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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم

٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
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ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان
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ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان
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-١٢
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(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها
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(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
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(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت
مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

-٢٩
-٣٠
- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
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-٣٥
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
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 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥
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گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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282ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ درﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻗﺮآن

۲۸۳

:ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

 احساس و اندیشه: فصل اول

 اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي اوﻟﻴﻪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
 ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن:ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن

۲۹۶

 رؤیا و خواب دیدن: فصل دوم
 رؤﻳﺎ:ﮔﻔﺘﺎرى در ﭘﻴﺮاﻣﻮن
 اﻋﺘﻨﺎى ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رؤﻳﺎ-1 ﺑﺤﺚ
! رؤﻳﺎ داراى ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ-2 ﺑﺤﺚ
 ﺧﻮاﺑﻬﺎى راﺳﺖ-3 ﺑﺤﺚ
!  در ﻗﺮآن ﻣﺆﻳﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺴﺖ-4 ﺑﺤﺚ

۳۰۴

 تکلیف: فصل سوم
 ﺗﻜﻠﻴﻒ:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
 ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ دوام آن:ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در

۳۰۸

 عطای الﻬ: فصل چهارم
 ﻋﻄﺎي اﻟﻬﻲ و ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف اﻧﻮاع و اﻓﺮاد:ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در

۳۱۱

 خ ﺮ و شر: فصل پنجم
 ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
 ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ:ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در ﻣﻮﺿﻮع

۳۱۷

 علم: فصل ششم
ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ

۳۲۰

 علم نزد حیوانات و جمادات: فصل هفتم
 ﻋﻠﻢ ﻧﺰد ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺟﻤﺎدات و ﺗﻜﻠﻢ آﻧﻬﺎ:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي درﺑﺎره
 ﻋﻠﻢ ﻧﺰد ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺟﻤﺎدات و ﺗﻜﻠﻢ آﻧﻬﺎ:ﺑﺤﺚ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره

۳۲۳

 علم در انسان: فصل هشتم
ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ در ﻧﻴﺎز آدﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
 واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﺪرﻛﺎﺗﺶ،ﻋﻠﻢ

۳۲۹

 اطالع از غیب: فصل م
 اﻃﻼع از ﻏﻴﺐ و وﻗﻮع ﺣﻮادث:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي در ﻣﻮﺿﻮع
 اﻃﻼع از ﻏﻴﺐ:ﺑﺤﺜﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ و دﻓﻊ ﻳﻚ ﺷﺒﻬﻪ در زﻣﻴﻨﻪ

۳۳۴

 تعلیم حکمت: فصل دهم
ﮔﻔﺘﺎرى در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻜﻤﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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۳۳۹

 عشق و دوست داش ن: فصل یازدهم
 دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﻲ:ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره

۳۴۴

 عقل و ادراک های حﺴ: فصل دواز دهم
ﺑﺤﺜﻲ در ﻋﻘﻞ و اﺣﺴﺎس
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺲ ﻳﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻘﻠﻲ؟

۳۴۸

 ج ﺮ و اختیار: فصل س دهم
ﺑﺤﺜﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ
رواﻳﺘﻰ درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ
رواﻳﺘﻲ از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ
رواﻳﺘﻲ از اﻣﺎم ﻫﺎدي )ع( درﺑﺎره اﻓﻌﺎل ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺪا
رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮاز اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ
رواﻳﺘﻲ از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ
 ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر،ﺳﺎﻳﺮ رواﻳﺎت در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺎت
 ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر: ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره
 اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا:ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻠﺴﻔﻲ در

۳۸۱

 خرافه پرس: فصل چهاردهم
 ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي در
 ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ:ﺑﺤﺚ اﺧﻼﻗﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در

۳۸۹

 تفأل و سرنوشت، حوادث: فصل پانزدهم
 ﭘﻴﺶ آﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮب و ﺑﺪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
! ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ:ﮔﻔﺘﺎرى در اﻳﻨﻜﻪ

۴۰۰

 سحر و جادو: فصل شانزدهم
 ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو:ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ درﺑﺎره
 ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو:ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ درﺑﺎره
 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده:ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب  ٧٧عنوان انتخاب
شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در
داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به سرفصلهايى تقسيم
شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان انتخــاب و پس از تلخيص،
به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ جوان و محقق ما با مطالعه
اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار انتخاب
مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ در ليا ى
مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در امل ان«
شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺷﻮد،
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ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================

ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي
ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ
ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
-1

» درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ

ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ:
» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
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»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
خوانده ام!«
 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ » :اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان
اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ

درﺑﺎره

ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر
 ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ در،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻔﺖ دارﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮر،ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ دارد
، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺧﻼﻗﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از آﻳﺎت
. ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻤﻲ از داﻧﺶ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ...ﻗﺮآﻧﻲ و
 ﺟﻠﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع آﻳﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ3  ﻋﻨﻮان در15 اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺖ
،( و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، معارف قرآن در امل ان١٩  و١٨  و١٧ )جلدهای
« ، ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮان » ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع،در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺪات ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه آﻣﺪه ﺑﻮد در.اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
.اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
 ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ، آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ،در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع
 در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، وﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن داده ﻧﺸﺪه،ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
. اﺻﻞ اﺧﺘﺼﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﻧﻴﺰ.ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ
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ﻓﺼﻞ اول

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻋﻠﻮم ﺗﻔﺴﻴﺮي
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻗﺮآن
 از،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ و ﻛﺸﻒ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﺪاﻟﻴﻞ آن اﺳﺖ
 ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ و ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده،ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ اﺷﺘﻐﺎﻻت ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ
.اﺳﺖ
. از ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺖ
:اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﻪ
 ﻳﺘﻠﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ آﻳﺎﺗﻨﺎ و ﻳﺰﻛﻴﻜﻢ و ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ اﻟﻜﺘﺎب و،» ﻛﻤﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻓﻴﻜﻢ رﺳﻮﻻ ﻣﻨﻜﻢ
 ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ آﻳﺎت ﻣﺎ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺷﻤﺎ رﺳﻮﻟﻰ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ-اﻟﺤﻜﻤﺔ
(ﺑﻘﺮه/151)«!...را و ﺗﺰﻛﻴﻪﺗﺎن ﻛﻨﺪ و ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺘﺘﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻫﻤﺎن رﺳﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻗﺮآن ﺑﻪ او: ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
. آن ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ،ﻧﺎزل ﺷﺪ
 ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم-9

، اﺑﻦ ﻋﺒﺎس:ﻃﺒﻘﻪ اول از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﺟﻤﻌﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 اﺑﻰ و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن؛ ﻛﻪ داﻣﻦ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺮ زده و دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻛﺎر را،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ) درﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺳﺨﻨﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻳﻢ ﻛﻪ
(.ﺑﺰودى از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد
آن روز ﺑﺤﺚ از ﻗﺮآن از ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ ﺟﻬﺎت ادﺑﻰ آﻳﺎت و ﺷﺎن ﻧﺰول آﻧﻬﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺮى
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آﻳﺎت ﺑﺮاى ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ و اﻧﺪﻛﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رواﻳﺎت وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا
. در ﺑﺎب ﻗﺼﺺ و ﻣﻌﺎرف ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و اﻣﺜﺎل آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﺮد،ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-10ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم

در ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ دوم ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻗﺘﺎده ،اﺑﻦ اﺑﻰ ﻟﻴﻠﻰ ،ﺷﻌﺒﻰ،
ﺳﺪى و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در دو ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد .اﻳﺸﺎن
ﻫﻢ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ اول و ﺻﺤﺎﺑﻪ ،در ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮك ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﻴﻔﺰودﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺧﻮد ،رواﻳﺖ آوردﻧﺪ) ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ آن رواﻳﺎت ،اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺟﻌﻞ ﻛﺮده
و در ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺺ و ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺑﺘﺪاء ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﻜﻮﻳﻦ
زﻣﻴﻦ ،درﻳﺎﻫﺎ ،ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪاد و ﺧﻄﺎﻫﺎى اﻧﺒﻴﺎء و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮآن ،ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
دﺳﻴﺴﻪ و داﺧﻞ اﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﭘﺎرهاى رواﻳﺎت ﺗﻔﺴﻴﺮى و ﻏﻴﺮ
ﺗﻔﺴﻴﺮى ،از آن ﻗﺒﻴﻞ رواﻳﺎت دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد!(
ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎء ،ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺮوع
ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﻼد ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﺋﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﺘﻬﺎﺋﻰ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن و ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎى
ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺧﻠﻄﻪ و آﻣﻴﺰش ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺤﺚﻫﺎى
ﻛﻼﻣﻰ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﺷﻮد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﻮﻳﺎن و اواﺋﻞ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ در اواﺧﺮ ﻗﺮن اول
ﻫﺠﺮت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ،در ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎى اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻘﻠﻰ ورد زﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺪ.
از ﺳﻮى ﺳﻮم ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ و ﺻﻮﻓﻰﮔﺮى ﻧﻴﺰ در
اﺳﻼم راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺠﺎى ﺑﺮﻫﺎن و اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻘﻬﻰ،
ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎﻫﺪه و رﻳﺎﺿﺖﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ درﻳﺎﺑﻨﺪ.
و از ﺳﻮى ﭼﻬﺎرم ،ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺮدم ﺳﻄﺤﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺒﺪ ﺻﺮف ﻛﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﻜﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻓﻬﻢ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺣﺎدﻳﺚ اﻛﺘﻔﺎء ﻧﻤﻮده و در
ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻢ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪاى ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ
اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺤﺜﻰ از ﻗﺮآن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻬﺎت ادﺑﻰ آن ﺑﻮد و ﺑﺲ!
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ روش اﻫﻞ ﻋﻠﻢ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﻰ داﺷﺖ،
اﺧﺘﻼف ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻮد ،ﻛﻪ آﻧﭽﻨﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ،ﻛﻠﻤﻪ واﺣﺪى ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺰ دو ﻛﻠﻤﻪ» ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ و ﻣﺤﻤﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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رﺳﻮل اﷲ!« و ﮔﺮ ﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﻰ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد!
در ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ،در ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﺧﺪا ،در ﻣﻌﻨﺎى آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در آن
اﺳﺖ ،در زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ،ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ،ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ ،ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﻧﻴﺰ در ﻣﺮگ
و ﺑﺮزخ ،در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺚ و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻫﻢ داﺷﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﺬﻫﺒﻰ در آن ﻧﻴﺰ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺤﺚ از ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺘﻔﺮق
ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﺮد!

 -11ﻣـﺤـﺪﺛـﻴـﻦ:
آن ﻋﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺪث ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺪﻳﺚﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت
اﻛﺘﻔﺎء ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﺣﺎﻻ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﭼﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﻓﻼن آﻳﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺶ رواﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮن رواﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﻼن ﺻﺤﺎﺑﻪ در آن
رواﻳﺖ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ؟ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ رواﻳﺘﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ در ﺑﺎره اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻟﻔﺎﻇﺶ آن
ﻇﻬﻮرى را دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و اﻋﻤﺎل ﻓﻜﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ رواﻳﺘﻰ در ذﻳﻠﺶ
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ آن را ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ » :ﻫﻤﻪ از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ را ﻧﻔﻬﻤﻴﻢ!« و ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ:
» و اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن آﻣﻨﺎ ﺑﻪ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻨﺎ -راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ
ﺑﺪان اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ ،ﻫﻤﻪاش از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ/7) «! ...ال ﻋﻤﺮان(

اﻳﻦ ﻋﺪه در اﻳﻦ روﺷﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش
ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﻳﺸﻪ را از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﻢ
در ﻓﻬﻢ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻳﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ رواﻳﺖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و
ﻳﺎ ﻓﻼن ﺻﺤﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل آن ﻛﻪ اوﻻ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻘﻞ را از
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﻨﺪازد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮآن
و ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﻮدن آن) و ﺣﺘﻰ وﺟﻮد ﺧﺪا (،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و در ﺛﺎﻧﻰ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺠﻴﺘﻰ ﺑﺮاى ﻛﻼم ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ و اﻣﺜﺎل اﻳﺸﺎن اﺛﺒﺎت ﻧﻜﺮده ،ﻫﻴﭻ ﺟﺎ
ﻧﻔﺮﻣﻮده :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻫﺮ ﻛﺲ ﺻﺤﺎﺑﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ،ﻛﻪ
ﺳﺨﻦ ﺻﺤﺎﺑﻰ او ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﻠﻤﺎت

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺻﺤﺎب اﺧﺘﻼﻓﻬﺎى ﻓﺎﺣﺶ ﻫﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻗﺮآن ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻮل
ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮﺋﻴﻬﺎ دﻋﻮت ﻛﺮده و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮﺗﻰ ﻧﻜﺮده و ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮت ﻛﺮده
ﺗﺎ در آﻳﺎﺗﺶ ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ ﺧﻮد را در ﻓﻬﻤﻴﺪن آن ﺑﻜﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺪﺑﺮ
اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﺎﺗﺶ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﺎﺗﺶ
اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻼوه ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮد را ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻮر و ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻠﺸﻰء
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،آن وﻗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧﻮدش ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺘﺎده و اﻣﺜﺎل او روﺷﻦ ﺷﻮد؟! ﭼﻄﻮر ﺗﺼﻮر دارد ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ،
ﺧﻮدش ﻣﺤﺘﺎج اﺑﻦ ﻋﺒﺎسﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ او را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻴﺎن
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺪىﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ؟!
-١٢ﻣﺘﻜﻠـﻤـﻴﻦ:
ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى در ﻣﺬﻫﺐ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﻠﻚ
وادارﺷﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﻴﺮ آراء ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻳﺎت
را ﻃﻮرى ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن آراء ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ آﻳﻪاى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻜﻰ از آن آراء ﺑﻮد ،ﺗﺎوﻳﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻃﻮرى ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺎﻳﺮ آراء ﻣﺬﻫﺒﻴﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ!
ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرى ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﺗﺨﺎذ آراء ﺧﺎﺻﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
آراء دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺮوى از ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ،آﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﺸﺎ آن
ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎى ﻛﻮراﻧﻪ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻌﺼﺐﻫﺎى ﻗﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎى
ﺑﺮرﺳﻰ آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺤﺚ
ﺗﻔﺴﻴﺮى را ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺮا ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ! ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ذﻫﻦ آدﻣﻰ
ﻣﺸﻮب و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻴﻨﻚ رﻧﮕﻴﻨﻰ در ﭼﺸﻢ دارد ،ﻛﻪ ﻗﺮآن
را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻗﺮآن را ﺑﺎ
آن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ!
ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﻪاى از آﻳﺎت ﻓﻜﺮ و ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؟ ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ! اوﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ آﻳﻪ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،وﻟﻰ دوﻣﻰ
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ داده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﺑﺤﺚ را ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺤﺚ ،ﺑﺤﺚ از ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮد آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ.

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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-13ﻓـﻼﺳـﻔـﻪ:
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﺮ از ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آراء ﻣﺴﻠﻢﺷﺎن در آوردﻧﺪ! اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎى اﺧﺺ آن ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎى اﻋﻢ آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت و اﻟﻬﻴﺎت و
ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺸﺮب ﺟﺪاى از ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻜﻰ ﻣﺸﺮب ﻣﺸﺎء ،ﻛﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﻨﻬﺎ از راه اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ و
دﻳﮕﺮى ﻣﺸﺮب اﺷﺮاق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف را ﺑﺎﻳﺪ از راه ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ و ﺟﻼ
دادن دل ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻳﺎﺿﺖ ،ﻛﺸﻒ ﻛﺮد.
ﻣﺸﺎﺋﻴﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن در ﺑﺎره ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﺪوث آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﺑﺮزخ و ﻣﻌﺎد ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ را
ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎب ﺗﺎوﻳﻞ را آن ﻗﺪر ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﺎت
ﻓﻠﺴﻔﻴﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮده ،آﻳﺎﺗﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﺸﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد ﺗﺎوﻳﻞ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ!
ﻣﺜﻼ در ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت ،در ﺑﺎب ﻧﻈﺎم اﻓﻼك ،ﺗﺌﻮرى و ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻓﺮض
ﻛﺮدﻧﺪ و روى اﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻰ دﻳﻮارﻫﺎ ﭼﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آﻳﺎ ﻓﺮو ﻣﻰرﻳﺰد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ،
ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻰ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ را ) اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ( ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،اﻓﻼك ﻛﻠﻰ و ﺟﺰﺋﻰ
ﻓﺮض ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﻣﺒﺪأ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮدات داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮاى
اﻓﻼك و ﻋﻨﺎﺻﺮ ،اﺣﻜﺎﻣﻰ درﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺧﺸﺖﻫﺎ روى ﭘﺎﻳﻪاى ﻓﺮﺿﻰ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻫﺪ و دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺮاى آن
ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ آﻳﻪاى از ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺗﺎوﻳﻠﺶ ﻛﺮدﻧﺪ! ) زﻫﻰ
ﺑﻰ اﻧﺼﺎﻓﻰ!(
و اﻣﺎ آن دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ از آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ و
ﺳﻴﺮ در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻠﻘﺖ و اﻋﺘﻨﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت اﻧﻔﺴﻰ و ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻴﺸﺎن ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ و آﻳﺎت
آﻓﺎﻗﻰ ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺎب ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ،ﺟﺮأت ﻳﺎﻓﺘﻪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﺮز و ﺣﺪى ﺑﺮاى آن
ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮى ﻛﻪ ﺟﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻴﺎل
ﻣﻮﻃﻨﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ را ﺑﺎ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻬﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ را ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ و
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎزﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﺮوف ﻧﻮراﻧﻰ و ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺮوﻓﻰ را ﻧﻮراﻧﻰ و
ﺣﺮوﻓﻰ دﻳﮕﺮ را ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺣﺮوف ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ از آﻳﺎت را ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ از اﺣﻜﺎم ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاى اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﺣﺮوف ﺗﺮاﺷﻴﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ آن
ﻛﻠﻤﻪ و آن آﻳﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﺧﻴﺎﻟﺒﺎف را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ،
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در آﻳﺎت آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎى ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد و اﻳﻘﻮف و ﺣﺮوف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺎرف آن ﻫﻢ ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻞ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻨﺠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﻰ رﻳﺰى ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻧﺠﻮم از ﺳﻮﻗﺎﺗﻴﻬﺎى ﻳﻮﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ!
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺑﺮاى ﻗﺮآن ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺑﺎﻃﻦ آن
ﺑﺎز ﺑﺎﻃﻦ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﻄﻦ و ﻳﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﻄﻦ ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﻟﻜﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و اﺋﻤﻪ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ آن ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ آن و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺗﺎوﻳﻠﺶ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن را رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ! آن وﻗﺖ ﺗﺎزه در ﺑﺎره ﺗﺎوﻳﻞ
ﺣﺮف دارﻳﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺎوﻳﻞ در ﻟﺴﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آن ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻟﻐﺎت و واژهﻫﺎى ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻰ ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻗﺮآن
و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم راﻳﺞ ﮔﺸﺘﻪ ﺟﻮر درآﻳﺪ ،وﻟﻰ ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ و در آﻳﺎﺗﻰ
از ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه ،اﺻﻼ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻴﺴﺖ! ) در اواﺋﻞ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺒﺴﻮﻃﻲ در ﺑﺎره واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎوﻳﻞ در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ(.
-14ﺗﻔﺴﻴﺮ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ

آن ﭼﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﺬﺷﺖ ،وﺿﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اﻣﺎ در ﻗﺮن
ﺣﺎﺿﺮ؟ در اﻳﻦ اﻋﺼﺎر ﻣﺴﻠﻚ ﺗﺎزهاى در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،در اﺛﺮ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ و ﻏﻮر در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻣﺜﺎل آن ،ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺣﺲ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻏﻮر در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﺎرﮔﻴﺮى اﺳﺖ ،روﺣﻴﻪ
ﺣﺴﻰﮔﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،ﻳﺎ ﺑﻄﺮف ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺎدى و ﺣﺴﻰ ﺳﺎﺑﻖ اروﭘﺎﺋﻰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺰ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ):ﻫﻴﭻ ارزﺷﻰ
ﺑﺮاى ادراﻛﺎت اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ادراﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ درد

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى ﺑﺨﻮرد ،ﺣﻮاﺋﺠﻰ ﻛﻪ ﺟﺒﺮ زﻧﺪﮔﻰ آن را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ(.
اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﮔﺮاﺋﻴﺪهاﻧﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎل ﻣﺎده و ﺧﻮاص ﻣﺤﺴﻮس آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ در دﻳﻦ و ﻣﻌﺎرف آن ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ از
داﺋﺮه ﻣﺎدﻳﺎت ﺑﻴﺮون اﺳﺖ و ﺣﺲ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻰ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ
و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺗﺎوﻳﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ از وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻮم
ﻣﺘﻌﺮض آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﻌﺎد و ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎدى ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮد! و
ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮده ،از ﻗﺒﻴﻞ :وﺣﻰ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺷﻴﻄﺎن ،ﻧﺒﻮت ،رﺳﺎﻟﺖ،
اﻣﺎﻣﺖ و اﻣﺜﺎل آن ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮر روﺣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎم ﻳﻜﻰ را وﺣﻰ و ﻧﺎم دﻳﮕﺮى را
ﻣﻠﻚ و ﻏﻴﺮه ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ و روح ﻫﻢ ﺧﻮدش ﭘﺪﻳﺪهاى ﻣﺎدى و ﻧﻮﻋﻰ از ﺧﻮاص ﻣﺎده اﺳﺖ و
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﻢ اﺳﺎﺳﺶ ﻳﻚ ﻧﺒﻮغ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ اﻓﻜﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ و راﻗﻰ ﺑﺴﺎزد.
اﻳﻦ آراء ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﻤﺎﻫﺎى اﻋﺼﺎر ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺎره ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﺑﺎره
رواﻳﺎت ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن رواﻳﺎت اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﺟﻌﻠﻰ دﺳﻴﺴﻪ ﺷﺪه و راه ﻳﺎﻓﺘﻪ،
ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﻳﻌﻨﻰ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻳﺎت ﺧﻮدش و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻋﻠﻢ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد،
ﻧﻪ ﺑﻪ آراء و ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ اﺳﺘﺪﻻل از راه ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده ،زﻳﺮا اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ!
اﻳﻦﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻳﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮد .ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ در ﺻﺪد آن ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﺻﻮل
ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻠﺴﻔﻰ آﻧﺎن را ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮده و در ﺑﺎره دﻳﻮارى ﻛﻪ روى اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﺤﺚ
ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ را ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ :اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮﺷﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺖ ،ﻋﻴﻨﺎ ﺑﺨﻮد آﻧﺎن وارد اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻃﻤﻄﺮاﻗﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻋﻮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ واﻗﻌﻰ ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ دارﻳﻢ!
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺳﻠﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ را اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺠﺎوز از آﻧﺮا ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ،
ﭘﺲ اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ در اﻧﺤﺮاف ﺳﻠﻒ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ و ﭼﻴﺰى از آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ آﻧﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ اﺻﻼح
ﻧﻜﺮدﻧﺪ!
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ دﻗﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ ﻧﻘﺺ) ﻛﻪ ﻧﻘﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ (،ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ :ﻛﻪ
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آﻧﭽﻪ از اﺑﺤﺎث ﻋﻠﻤﻰ و ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪون
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪاﻟﻴﻞ آﻳﺎت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺪه و
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻮد را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزﻫﺎ در آورده ،ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﻋﺪهاى از آﻳﺎت را ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ!
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ » ﻫﺪى ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ« و » ﻧﻮرا
ﻣﺒﻴﻨﺎ« و » ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء« ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش و
ﺑﺠﺎى ﻧﻮر ﻣﺒﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻧﻮر ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش
ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ آن ﻏﻴﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺴﻮى ﻗﺮآن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻮر و ﺑﻴﺎن
ﻣﻲ دﻫﺪ؟! ﻧﻤﻲ داﻧﻴﻢ ،اﮔﺮ آن ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺰﻋﻢ آﻗﺎﻳﺎن ﻧﻮر ﺑﺨﺶ و ﻣﺒﻴﻦ ﻗﺮآن و ﻫﺎدى
ﺑﺴﻮى آن اﺳﺖ و ﺧﻮدش ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺷﺪ ) ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻫﻢ ﺷﺪه و ﭼﻪ اﺧﺘﻼف
ﺷﺪﻳﺪى!( آﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟! ﻧﻤﻲ داﻧﻴﻢ!
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻨﺸﺎش اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در
ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻔﻆ آﻳﻪ و ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى و ﻋﺮﻓﻰ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻔﺮد آن و ﺟﻤﻠﻪاش ﻧﺒﻮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺮآن و ﻫﻢ ﺟﻤﻼت آن و آﻳﺎﺗﺶ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻋﺮﺑﻰ و آن ﻫﻢ ﻋﺮﺑﻰ آﺷﻜﺎر ،آﻧﭽﻨﺎن
ﻛﻪ در ﻓﻬﻢ آن ﻫﻴﭻ ﻋﺮب و ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻰ ﻛﻪ ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻟﻐﺖ و اﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻼم ﻋﺮﺑﻰ اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ!
و در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن) ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﻫﺰار آﻳﻪ اﺳﺖ (،ﺣﺘﻰ ﻳﻚ آﻳﻪ
ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ اﻏﻼق و ﺗﻌﻘﻴﺪى ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎى
آن دﭼﺎر ﺣﻴﺮت و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ ﺷﻮد! ﭼﻄﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻓﺼﻴﺢﺗﺮﻳﻦ
ﻛﻼم ﻋﺮب اﺳﺖ و اﺑﺘﺪاﺋﻰﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﻓﺼﺎﺣﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻼق و ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺣﺘﻰ آن آﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﺰو ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮآن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت ﻧﺴﺦ ﺷﺪه و اﻣﺜﺎل
آن ،در ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ ﻏﺎﻳﺖ وﺿﻮح و روﺷﻨﻰ را دارد و ﺗﺸﺎﺑﻬﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن
را ﻧﻤﻲ داﻧﻴﻢ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮش ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ!
ﭘﺲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﺎت ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از اﺧﺘﻼف در
ﻣﺼﺪاق ﻛﻠﻤﺎت ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺴﻠﻜﻰ ﻛﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﻗﺮآن را ﺑﻤﺼﺪاﻗﻰ ﺣﻤﻞ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ آن دﻳﮕﺮى ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،اﻳﻦ از ﻣﺪﻟﻮل ﺗﺼﻮرى و ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ﻛﻠﻤﻪ ،ﭼﻴﺰى
ﻓﻬﻤﻴﺪه و آن دﻳﮕﺮى ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ!
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺲ و ﻋﺎدت) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه (،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ذﻫﻦ آدﻣﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﻴﺪن ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎدى آن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﻳﺪ و
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ ،آن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎدى و ﻳﺎ ﻟﻮاﺣﻖ آن ﺑﻪ ذﻫﻦ در آﻳﺪ و ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از
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آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﻤﺎن و ﻗﻮاى ﺑﺪﻧﻴﻤﺎن ،ﻣﺎدام ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎى ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻴﻢ ،در ﻣﺎده
ﻏﻮﻃﻪور اﺳﺖ و ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻟﻔﻆ ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و
ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻛﻼم و اراده و رﺿﺎ و ﻏﻀﺐ و ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ و اﻣﺜﺎل آﻧﺮا ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ،ﻓﻮرا ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺎدى اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ در ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت در ﺧﻮد ﺳﺮاغ دارﻳﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﻛﻠﻤﺎت آﺳﻤﺎن ،زﻣﻴﻦ ،ﻟﻮح ،ﻗﻠﻢ ،ﻋﺮش ،ﻛﺮﺳﻰ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺑﺎل
ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺷﻴﻄﺎن ،ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن او ،از ﭘﻴﺎده ﻧﻈﺎم و ﺳﻮاره ﻧﻈﺎﻣﺶ را ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ،ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻃﺒﻴﻌﻰ
و ﻣﺎدى آن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى داﺧﻞ در ﻓﻬﻢ ﻣﺎ
ﻣﻰﺷﻮد.
و ﭼﻮن ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،ﻳﺎ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻛﺮده ،ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را اراده ﻛﺮده ،ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻖ ،ﻋﻠﻢ ،اراده ،ﻣﺸﻴﺖ ،ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺶ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻬﻮد در ذﻫﻦ ﻣﺎ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﺿﻰ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻀﺎرع و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺎره) ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ (،ﺧﺪا ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮق را ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ.
ﺑﺎز وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺰﻳﺪ -ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ! «)/35ق( و ﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻻﺗﺨﺬﻧﺎه ﻣﻦ ﻟﺪﻧﺎ -از ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻧﻪ از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ! «)/17اﻧﺒﻴﺎ( و ﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺧﻴﺮ -آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ! «)/198ال ﻋﻤﺮان( و ﻳﺎ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن -ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ! «)/28ﺑﻘﺮه(

ﻓﻮرا ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ » ﻧﺰد« ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ را در ﺑﺎره ﺧﺪا ﻣﻰدﻫﺪ،
ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر در ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
و ﭼﻮن ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اذا أردﻧﺎ أن ﻧﻬﻠﻚ ﻗﺮﻳﺔ ،اﻣﺮﻧﺎ ﻣﺘﺮﻓﻴﻬﺎ -ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻗﺮﻳﻪاى را ﻫﻼك ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ

ﻋﻴﺎﺷﻬﺎﻳﺶ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ/16)«!...اﺳﺮا( و ﻳﺎ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻤﻦ  -اراده ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﻴﻢ/5)«!...ﻗﺼﺺ(
و ﻳﺎ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﺑﻜﻢ اﻟﻴﺴﺮ  -ﺧﺪا آﺳﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اراده ﻛﺮده!« )/185ﺑﻘﺮه(
ﻓﻮرا ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اراده ﺧﺪا ﻫﻢ از ﺳﻨﺦ اراده ﻣﺎ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﻛﻠﻤﺎت را وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ،ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ آن ﻗﻴﻮدى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﭼﺎرهاى ﻫﻢ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ از روز اول ﻛﻪ ﻣﺎ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ ﻟﻔﻆ) ﭼﻪ ﻓﺎرﺳﻰ ﭼﻪ

٢٩

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﺮﺑﻰ و ﭼﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ( را وﺿﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ وﺿﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﻮدﻳﻢ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻣﻨﻮﻳﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻴﻢ ،ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن ﻣﻨﻮﻳﺎت وﺳﻴﻠﻪاى
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﻗﺒﻼ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻦ ﺻﺪاى» آب« را از ﺧﻮد در
آوردم ،ﺗﻮ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﻦ آن ﭼﻴﺰى را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال
اﻟﻔﺎظ دﻳﮕﺮ.
زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻫﻢ ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺎدى ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر از آن اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ،ﻫﺮ ﻳﻚ ،ﻳﻜﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎع را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻛﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎدى و ﻟﻮازم آن
اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﻟﻔﺎظ را وﺿﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﺮاى ﻣﺴﻤﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻏﺮض ﻣﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،روى
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻟﻔﻈﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ،ﻓﻮرا ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎدﻳﺶ ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﻰرﺳﺪ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻟﻔﺎظ را وﺿﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﺮاى آن ﭼﻴﺰى وﺿﻊ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻓﺎﺋﺪه را ﺑﻤﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ آن ﭼﻴﺰ ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪاش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد ،ﻣﺎدام
ﻛﻪ آن ﻓﺎﺋﺪه را ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎز ﻟﻔﻆ ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﻧﺎم آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ :اﺷﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻰ ﻧﻬﺎدهاﻳﻢ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﻐﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻟﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﺣﻮاﺋﺞ آدﻣﻰ رو ﺑﻪ ﺗﺒﺪل اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻤﻪ ﭼﺮاغ را ﻣﺎ در اوﻟﻴﻦ
روزى ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺎرى ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎم ﻳﻚ ﻇﺮﻓﻰ ﺑﻮد ،ﻛﻪ روﻏﻦ در آن ﻣﻰرﻳﺨﺘﻴﻢ و
ﻓﺘﻴﻠﻪاى در آن روﻏﻦ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ و ﻟﺒﻪ ﻓﺘﻴﻠﻪ را از ﻟﺒﻪ ﻇﺮف ﺑﻴﺮون ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،روﺷﻦ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ در ﺷﺐﻫﺎى ﺗﺎرﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﭘﺎى ﻣﺎ را روﺷﻦ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻠﻤﻪ » ﭼﺮاغ« ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻣﻰآوردﻳﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى از آن ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪ ،وﻟﻰ روز ﺑﺮوز در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ،
ﭼﺮاغ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داد ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺮاغ ﺑﺮق در آﻣﺪ ،ﺑﺼﻮرﺗﻰ
ﻛﻪ از اﺟﺰاء ﭼﺮاغ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﻰ آن ﻫﺴﺖ ،ﻧﻪ
روﻏﻨﺶ و ﻧﻪ ﻓﺘﻴﻠﻪاش ،وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﭼﺮاغ ،ﺑﺮاى ﭼﻪ؟ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ از ﻻﻣﭗ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺋﺪه را ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ از ﭘﻴﻪ ﺳﻮز ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻰﺑﺮدﻳﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﺎ ﺗﺮازو ،ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ روزي ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ زﺑﺎن آوردﻳﻢ ،ﻃﺒﻖ
ﻗﺮار ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮاى ،اﻳﻦ آن را وﺿﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه از آن ﭼﻴﺰي را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ و
اﺟﻨﺎس ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ اﻣﺮوز آﻻﺗﻰ درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺮارت
و ﺑﺮودت ،را ﻫﻢ ﻣﻰﺳﻨﺠﻴﻢ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻴﺰان ﻫﺴﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺮارة
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼح ﻛﻪ در روز اول ﭼﻮب و ﭼﻤﺎق ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪا ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﮔﺮز ﺷﺪ و
اﻣﺮوز ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻤﺎى ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده ،ﺑﺤﺪى ﻛﻪ از اﺟﺰاء ﺳﺎﺑﻘﺶ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻧﻪ ذاﺗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻪ ﺻﻔﺎﺗﻰ و ﻟﻜﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر روز اول ﻣﺎ از ﻧﺎمﮔﺬارى ،ﻓﺎﺋﺪه و ﻏﺮﺿﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻣﻰﺷﺪ،
ﻧﻪ ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ آن ﻓﺎﺋﺪه و آن ﻏﺮض ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،اﺳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺻﺎدق
اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻏﺮض ﺳﻨﺠﺶ ،ﻧﻮرﮔﻴﺮى ،دﻓﺎع و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﻴﺰان،
ﭼﺮاغ و اﺳﻠﺤﻪ ،ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻼك و ﻣﺪار در ﺻﺎدق ﺑﻮدن ﻳﻚ اﺳﻢ و
ﺻﺎدق ﻧﺒﻮدن آن ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻏﺮض و ﻏﺎﻳﺖ و ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن آن اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻟﻔﻆ اﺳﻢ ﺟﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﺮج داده و آن را ﻧﺎم ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﭼﺮاغ ﻣﻲ
ﮔﻮﺋﻴﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﭘﻴﻪ ﺳﻮز را اراده ﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺲ و ﻋﺎدت ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ از اﺻﺤﺎب ﺣﺪﻳﺚ ،ﭼﻮن ﻓﺮﻗﻪ ﺣﺸﻮﻳﻪ و
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ آﻳﺎت ﺟﻤﻮد ﻛﺮده و آﻳﺎت را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻇﻮاﻫﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺟﻤﻮد ،ﺟﻤﻮد ﺑﺮ ﻇﻮاﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻮد ﺑﺮ اﻧﺲ و ﻋﺎدت اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎدﻳﻖ.
در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻇﻮاﻫﺮ ،ﻇﻮاﻫﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻮد را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و روﺷﻦ
ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﺗﻜﺎء و اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت ،ﺑﺮ اﻧﺲ و ﻋﺎدت ،ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻳﺎت را در
ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻮده ،اﻣﺮ ﻓﻬﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻴﺴﺎزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء!«)/11ﺷﻮري( و آﻳﻪ:
» ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮ ﻳﺪرك اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ !«)/103اﻧﻌﺎم( و آﻳﻪ:
» ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن!«)/159ﺻﺎﻓﺎت(

ﭼﻮن اﮔﺮ درك ﺧﺪا ،ﭼﻮن درك ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ
اوﻟﻰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :او ﻣﺜﻞ ﻧﺪارد و آﻳﻪ ﺳﻮﻣﻰ او را از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎرهاش ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ،ﻣﻨﺰه
ﻣﻰدارد!
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم در درك ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت ،ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎدى و
ﻣﺼﺪاﻗﻬﺎى ﻣﺎﻧﻮس در ذﻫﻦ اﻛﺘﻔﺎء ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ دور ﺑﻮدن از ﺧﻄﺎ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻣﺠﻬﻮﻻت ،اﻧﺴﺎن را وادار ﻛﺮده ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺷﻮد و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺤﺚ را در ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﻴﻪ آن دﺧﺎﻟﺖ دﻫﺪ.
از ﻳﻜﺴﻮ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮد دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮود و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ذﻫﻨﻰ ﺳﺎده ،ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻋﻴﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻰ ،ﻣﻮ ﺷﻜﺎﻓﻰ ﻛﻨﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت ،ﺑﻪ ﻓﻬﻢ
ﻋﺎدى و ﻣﺼﺪاق ﻣﺎﻧﻮس در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮده و در ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﻪ » ﭼﺮاغ« را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﭘﻴﻪ ﺳﻮز ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ از روز اول ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺎدى ﺧﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ
ﻧﻤﻰرﻓﺖ و اﮔﺮ دو دﺳﺘﻰ داﻣﻦ ﻋﻠﻢ را ﭼﺴﺒﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻓﻜﺮش ﺑﺪون ﺑﺤﺚ

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺼﻮن از ﺧﻄﺎء ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻣﺠﻬﻮﻻت را ﺑﺮاى
اﻧﺴﺎن ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ!
ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ دو راﻫﻰ ،ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ راه ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﺑﺮود ،ﻧﻪ آﻧﻘﺪر ﻋﻠﻢ را در
درك ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآن دﺧﺎﻟﺖ دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺮ از ﻋﻠﻢ اﻳﻘﻮف و زﺑﺮ و ﺑﻴﻨﻪ در آورد و ﻧﻪ
آﻧﻘﺪر ﺑﻔﻜﺮ ﺳﺎده ﺧﻮد ﺟﻤﻮد دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭼﺮاغ را ﺑﺮ ﭘﻴﻪ ﺳﻮز و ﺳﻼح را ﺑﺮ ﮔﺮز
و ﻛﻤﻨﺪ ،ﺣﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻳﻞ اﺑﺤﺎث ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮ
ﻗﺮآن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎﺻﺪ آن ،از راه اﺑﺤﺎث ﻋﻠﻤﻰ
دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺘﻌﺮض آن اﺳﺖ  ،ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻠﻤﻰ و ﻳﺎ
ﻓﻠﺴﻔﻰ را آﻏﺎز ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﻳﻤﺎن روﺷﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد،
آﻧﻮﻗﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :آﻳﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،اﻳﻦ روش ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺤﺜﻬﺎى
ﻋﻠﻤﻰ و ﻧﻈﺮى اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﻗﺮآن آن را ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد!
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺼﻮد آن آﻳﻪ ،از ﻧﻈﺎﺋﺮ آن آﻳﻪ
ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ) آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد! ( و اﻳﻦ روﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻗﺮآن آن
را ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺧﻮد را» ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻰء«)/89ﻧﺤﻞ( ﻣﻲ داﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺮآن ﺧﻮد را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم و ﺑﻴﻨﺎﺗﻰ از ﻫﺪى و ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪه
ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس و ﺑﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺪى و
اﻟﻔﺮﻗﺎن!«)/185ﺑﻘﺮه( آن وﻗﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﻴﻨﻪ و ﻓﺮﻗﺎن و ﻧﻮر ﻣﺮدم در
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ در ﺿﺮورىﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﺟﺘﺸﺎن ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﻮد ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺗﺒﻴﺎن و ﻧﻪ ﻓﺮﻗﺎن و ﻧﻪ ﻧﻮر؟
ﻗﺮآن ﺑﺘﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮادى ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮋده داده ،ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ
راهﻫﺎى ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ !«)/۶٩عنکبوت(
آن وﻗﺖ در ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎدﺷﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﻬﻢ ﻛﻼم ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ ،اﻳﺸﺎن را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ؟ ) و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ اﺣﺎﻟﻪ ﻛﻨﺪ!( و ﭼﻪ ﺟﻬﺎدى اﻋﻈﻢ از ﻣﺠﺎﻫﺪت در ﻓﻬﻢ
ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﭼﻪ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺮآن ﺑﺸﺮ را ﺑﺴﻮى او ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮآن را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ!
) در ﺑﺤﺚ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،در اواﺋﻞ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان در اﻟﻤﻴﺰان ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﺷﺪه و در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ( .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻮل اﷲ و اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ

ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪاي ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ او
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮك ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،رﺳﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮده و او را ﻣﻌﻠﻢ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻗﺮار داده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻻﻣﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ -روح اﻻﻣﻴﻦ آﻧﺮا ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮده !«

)193و/194ﺷﻌﺮا( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﻴﻚ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﻧﺰل اﻟﻴﻬﻢ  -ﻣﺎ ﻛﺘﺎب را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ

ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه/44)«!...ﻧﺤﻞ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺘﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ و ﻳﺰﻛﻴﻬﻢ و ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ -آﻳﺎت آن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ را ﺗﻌﻠﻴﻤﺘﺎن ﻣﻰدﻫﺪ/٢) «!...جمعه(

و اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﺸﺎن را در ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ » :اﻧﻰ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ ،ﻣﺎ ان ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪى أﺑﺪا:
ﻛﺘﺎب اﷲ و ﻋﺘﺮﺗﻰ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻰ و اﻧﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺮدا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮض -ﻣﻦ دو ﭼﻴﺰ ﮔﺮان در
ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻰﮔﺬارم ،ﻛﻪ ﻣﺎدام ﺑﻪ آن دو ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﺋﻴﺪ ،اﺑﺪا ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ:
ﻳﻜﻰ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﻳﻜﻰ ﻋﺘﺮﺗﻢ اﻫﻞﺑﻴﺘﻢ را و اﻳﻦ دو ﺣﺘﻰ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﻰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا

ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻛﻨﺎر ﺣﻮض ﺑﺮ ﻣﻦ در آﻳﻨﺪ!« ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﺮده و ﺧﺪا ﻫﻢ
ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻨﻜﻢ اﻟﺮﺟﺲ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ و ﻳﻄﻬﺮ ﻛﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮا !«)/33اﺣﺰاب(

و ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن را از ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻣﻄﻬﺮﻳﻦاﻧﺪ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻪ ﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن ،ﻻ ﻳﻤﺴﻪ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون  -ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن
ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﺮﻳﻢ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻜﻨﻮن ﻛﻪ اﺣﺪى ﺟﺰ ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎس
ﻧﺪارد!« )86ﺗﺎ/88واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و اﻳﻦ اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ،ﻃﺮﻳﻘﻪﺷﺎن در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از اﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ و ﻣﺎ ﺑﺰودى آن اﺣﺎدﻳﺚ را در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎى رواﻳﺘﻰ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﮔﺬراﻧﻴﻢ ،آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻫﻞ ﺑﺤﺜﻰ در آن ﻫﻤﻪ رواﻳﺖ
ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﻤﻲ ﺧﻮرد ،ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا و ﻳﺎ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﻪاى از ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻋﻠﻤﻰ و ﻧﻈﺮى و ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪاى ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد:

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 وﻗﺘﻰ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﭼﻮن ﭘﺎرهﻫﺎى ﺷﺒﻰ دﻳﺠﻮر راه ﺧﺪا و راه ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪﻛﺮدﻧﺪ ،در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﻛﻪ او ﺷﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و وﺳﺎﻃﺘﺶ
اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و ﺷﻜﻮهﮔﺮى از ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ،ﻫﺮ ﻛﺲ آن را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ او وى را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻧﺪازد و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻗﺮآن او را از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى آﺗﺶ ﻣﻰراﻧﺪ!
ﻗﺮآن دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻮى ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻴﻞ راه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و آن ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺼﻴﻞ و ﺟﺪا
ﺳﺎزى ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻛﺘﺎب ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻣﻲ دﻫﺪ،
ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﻮﺧﻰ ،ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ دارد ،ﻇﺎﻫﺮش ﻫﻤﻪ
ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻇﺎﻫﺮش ﻇﺮﻳﻒ و ﻟﻄﻴﻒ و ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ژرف و
ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ ،ﻗﺮآن داراى دﻻﻟﺘﻬﺎ و ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﺳﺖ و ﺗﺎزه دﻻﻟﺘﻬﺎﻳﺶ ﻫﻢ دﻻﻻﺗﻰ دارد
ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻗﺮآن را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺷﻤﺮد ،ﻏﺮاﺋﺐ آن ﻫﺮﮔﺰ ﻛﻬﻨﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،در آن ﭼﺮاﻏﻬﺎى
ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﻨﺎرهﻫﺎى ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ ،ﻗﺮآن دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﺰد ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
اﻧﺼﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در آن ﺑﭽﺮاﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﻫﻼﻛﺖ ﻧﺸﻮد و از ﺧﻠﻴﺪن ﺧﺎر
ﺑﻪ ﭘﺎى ﭼﺸﻤﺶ رﻫﺎﺋﻰ ﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت ﻗﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ ﺑﺪﺳﺘﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻫﺎى ﺷﺐ ﻧﻮر دارد ،او ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و
ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻄﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ رﻫﺎﺋﻰ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﻗﻔﻰ ﻧﺪارد!

ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از آن ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از آنﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ!...

و اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و روش ﺑﻰ ﻧﻘﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺮآن و ﻫﺎدﻳﺎن آن،
اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﭘﻴﻤﻮدهاﻧﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 7 :

روش ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در» ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان «

 ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎرى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن روش ﺗﻔﺴﻴﺮى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮز ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢو از آﻳﺎت ﻗﺮآن در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺤﺜﻰ ﻧﻈﺮى و ﻓﻠﺴﻔﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪاى ﻋﻠﻤﻰ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﺷﻔﻪاى ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ،ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ!
و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ در ﺟﻬﺎت ادﺑﻰ ﻗﺮآن ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ از

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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اﺳﻠﻮب ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺗﺎ آن ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﻴﻢ از اﺳﻠﻮب ﻋﺮﺑﻰ ﻛﻼم آن
ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﻢ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺑﺪﻳﻬﻰ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ اﺷﺨﺎص در آن
اﺧﺘﻼف ﻧﺪارد ،ذﻛﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺎت زﻳﺮ
ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
 -١ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺻﻔﺎت او از :ﺣﻴﺎت ،ﻋﻠﻢ،
ﻗﺪرت ،ﺳﻤﻊ ،ﺑﺼﺮ ،ﻳﻜﺘﺎﺋﻰ و اﻣﺜﺎل آن و اﻣﺎ ذات ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آن ذات
ﻣﻘﺪس را ﻏﻨﻰ از ﺑﻴﺎن ﻣﻰداﻧﺪ.
 -2ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﭼﻮن :ﺧﻠﻖ ،اﻣﺮ ،اراده ،ﻣﺸﻴﺖ،
ﻫﺪاﻳﺖ ،اﺿﻼل ،ﻗﻀﺎء ،ﻗﺪر ،ﺟﺒﺮ ،ﺗﻔﻮﻳﺾ ،رﺿﺎ ،ﻏﻀﺐ و اﻣﺜﺎل آن از ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮق.
 -3ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ،ﻟﻮح ،ﻗﻠﻢ ،ﻋﺮش ،ﻛﺮﺳﻰ ،ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر ،آﺳﻤﺎن ،زﻣﻴﻦ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ،
ﺟﻦ و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
 -4ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺒﻞ از دﻧﻴﺎ.
 -5ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ ،ﭼﻮن :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮع او،
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻴﺶ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ اﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮت ،رﺳﺎﻟﺖ ،وﺣﻰ ،اﻟﻬﺎم ،ﻛﺘﺎب ،دﻳﻦ،
ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺒﻴﺎء ،ﻛﻪ از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از آن ﺣﻀﺮات ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -6ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﻌﺪ از دﻧﻴﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ و ﻣﻌﺎد.
 -7ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ اﻧﺴﺎن ،ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اوﻟﻴﺎء در ﺻﺮاط ﺑﻨﺪﮔﻰ
ﻳﻌﻨﻰ اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن و اﺣﺴﺎن و اﺧﺒﺎت و اﺧﻼص و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ.
و اﻣﺎ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ،در اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ
ﻧﺸﺪه ،ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻤﻪ
آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ آﻳﻪاى را ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ،
ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎر دارﻧﺪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮآن در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﺻﻼ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﺤﺜﻬﺎ و ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺴﻴﺮى ،ﺑﺤﺚﻫﺎﺋﻰ
ﻣﺘﻔﺮق از رواﻳﺎت ﻗﺮار دادهاﻳﻢ و در آن ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن اﻣﻜﺎن داﺷﺖ ،از رواﻳﺎت
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ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ ﻫﻢ
از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﻫﻢ ﺧﺎﺻﻪ اﻳﺮاد ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ ،و اﻣﺎ آن رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ
ﭼﻴﺰى ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮدﻳﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ رواﻳﺎﺗﻰ
اﺳﺖ در ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ،ﻛﻼم ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﺣﺠﻴﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪارد) ﻣﮕﺮ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
اﻫﻞ ﺑﺤﺚ اﮔﺮ در رواﻳﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ از اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻮك ﺷﺪه و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺖ!
اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺴﻔﻰ ،ﻋﻠﻤﻰ ،ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
اﺧﻼﻗﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وﺳﻌﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﻛﺮدهاﻳﻢ و در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﻪ
ذﻛﺮ آن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ اﻛﺘﻔﺎء ﻧﻤﻮده و از ذﻛﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻴﺖ
ﻧﺪارد و ﺧﺎرج از ﻃﻮر ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده اﻳﻢ.
و ﺳﺪاد و رﺷﺎد را از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎور و راﻫﻨﻤﺎ
اﺳﺖ!
ﻓﻘﻴﺮ اﻟﻰ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 20 :

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي درﺑﺎره:

آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﻗﺮآن
» ﻫﻮ اﻟﱠﺬى أَﻧﺰَلَ ﻋﻠَﻴﻚ اﻟْﻜﺘَﺐ ﻣﻨْﻪ ءاﻳﺖ ﻣﺤﻜَﻤﺖ ﻫﻦﱠ أُم اﻟْﻜﺘَﺐِ و أُﺧَﺮُ ﻣﺘَﺸﺒِﻬﺖ ﻓَﺄَﻣﺎ
اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻓﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢ زﻳﻎٌ ﻓَﻴﺘﱠﺒِﻌﻮنَ ﻣﺎ ﺗَﺸﺒﻪ ﻣﻨْﻪ اﺑﺘﻐَﺎء اﻟْﻔﺘْﻨَﺔِ و اﺑﺘﻐَﺎء ﺗَﺄْوِﻳﻠﻪ و ﻣﺎ ﻳﻌﻠَﻢ
ﺗَﺄْوِﻳﻠَﻪ إِﻻ اﻟﻠﱠﻪ و اﻟﺮﱠﺳﺨُﻮنَ ﻓﻰ اﻟْﻌﻠْﻢِ ﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ ءاﻣﻨﱠﺎ ﺑِﻪ ﻛﻞﱞ ﻣﻦْ ﻋﻨﺪ رﺑﻨَﺎ و ﻣﺎ ﻳﺬﱠﻛﱠﺮُ إِﻻ
أُوﻟُﻮا اﻷَﻟْ ﺒﺐِ«!...
» و او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد ،ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت آن ،آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺻﻞ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﻧﺤﺮاف
اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر آن آﻳﺎت را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آن را ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﺧﺪا و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪاش از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺮدﻣﻨﺪان از آن آﻳﺎت ﭘﻨﺪ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ /7 ) «!...آل ﻋﻤﺮان(

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻗﺮآن ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ و آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ
دوم)ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت( ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول) ﻣﺤﻜﻤﺎت( اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ  ،آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
» ﻣﻨﻪ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻫﻦ ام اﻟﻜﺘﺎب و اﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت «!..ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺤﻜﻢ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد در آن رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻴﺰى آﻧﺮا ﭘﺎره ﭘﺎره ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻛﺎر آن را
ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻰﺳﺎزد.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺎت  ،ﺻﺮاﺣﺖ و اﺗﻘﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت اﺳﺖ و
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺸﺎﺑﻬﻰ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮد  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﺴﺖ و ﺑﻰﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﺪاى
ﻋﺰوﺟﻞ در ﺳﻮره ﻫﻮد آﻳﻪ اول ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﻘﻦ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده :
ﻛﺘﺎب اﺣﻜﻤﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻓﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺣﻜﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ» اﺣﻜﻤﺖ آﻳﺎﺗﻪ «،...ﻓﺮﻣﻮده »:ﺛﻢ
ﻓﺼﻠﺖ «،...ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﺣﻜﺎم  ،ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ از ﺣﺎﻻت ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻛﺘﺎب ،
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول  ،اﻣﺮى واﺣﺪ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺠﺰى و
ﺗﺒﻌﺾ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  ،در آن ﻣﻮﻗﻊ آﻳﺎﺗﺶ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺒﻮد)و وﻗﺘﻰ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻧﺎزل ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻰ در
ﺧﻮر ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﮔﺮدد داراى آﻳﺎت و اﺟﺰا ﺷﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ (.ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪ اﺣﻜﺎم در آﻳﻪ ﺳﻮره ﻫﻮد
وﺻﻒ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﺻﻒ ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻗﺮآن روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺗﺸﺎﺑﻬﻰ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ  ،از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻜﺎم در اﻳﻦ آﻳﻪ  ،ﻏﻴﺮ از اﺣﻜﺎم در آﻳﻪ
ﺳﻮره ﻫﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﺎﺑﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮ از آن ﺗﺸﺎﺑﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺳﻮره زﻣﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮآن را ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آن داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده» :ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ ﻣﺜﺎﻧﻰ«!...
)/23زﻣﺮ(
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎى ام اﻟﻜﺘﺎب ﭼﻴﺴﺖ ؟ و ﭼﺮا آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ را ام اﻟﻜﺘﺎب
ﺧﻮاﻧﺪه؟
ﻛﻠﻤﻪ»ام« ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺮﺟﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى و ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺪان رﺟﻮع ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ را ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ام اﻟﻜﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ
آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻗﺮآن  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت آن  ،ﺑﻪ

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﻳﻌﻨﻰ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ  ،رﺟﻮع دارﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدر و ﻣﺮﺟﻊ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  ،ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آﻳﺎت ﻗﺮآن دو ﻗﺴﻤﻨﺪ  ،آن دﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﻜﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
اﺗﺤﺎد آﻧﻬﺎ در ﭘﺎرهاى از اوﺻﺎف و ﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺖ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ » ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻰ« اﺳﺖ ،
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺮدم ﺧﺪا ﺗﺮس  ،از ﺷﻨﻴﺪن آن ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﻓﺮﻣﻮده » :ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ ﻣﺜﺎﻧﻰ ﺗﻘﺸﻌﺮ ﻣﻨﻪ ﺟﻠﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن رﺑﻬﻢ /23)«!...زﻣﺮ( و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آن ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت اﻳﻦ ﻛﺘﺎب) ﭼﻪ ﻣﺤﻜﻤﺶ و
ﭼﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺶ( از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﻠﻮب ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﻴﺎن ﺣﻘﺎﻳﻖ و
ﺣﻜﻤﺖﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﺻﺮﻳﺢ و اﺳﻠﻮﺑﻰ ﻣﺘﻘﻦ دارﻧﺪ  ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﺎﺑﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ)ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﺗﻨﻬﺎ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﭙﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ (،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻃﻮرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪه روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد ﺷﻨﻴﺪن آن  ،ﻣﺮاد از آﻧﺮا درك ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﻓﻼن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻳﺎ آن
ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺮدﻳﺪش ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ رﺟﻮع
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎن آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮد  ،ﭘﺲ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ و آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ  ،ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد  .ﻣﺜﻼ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى! «)/5ﻃﻪ(

آﻳﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻋﺮش ﭼﻴﺴﺖ
؟ ﺷﻨﻮﻧﺪه در اوﻟﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻣﻰﺷﻨﻮد در ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ آﻳﻪ:
» ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء!«)/11ﺷﻮري(

ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺴﺖ و
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ »اﺳﺘﻮا« ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻠﻚ و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ روى ﺗﺨﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺗﻜﻴﻪ دادن  ،ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى از ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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و ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  » :اﻟﻰ رﺑﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮة !«)/23ﻗﻴﺎﻣﻪ(

ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺷﻨﻮﻧﺪه آن را ﻣﻰﺷﻨﻮد  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ
 ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺴﺎم دﻳﺪﻧﻰ اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﻳﻪ :
»ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮ ﻳﺪرك اﻻﺑﺼﺎر !«)/103اﻧﻌﺎم(

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ آن وﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ آﻳﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه را ﺑﺎ آﻳﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ
اوﻟﻰ در اﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺣﻜﻤﺶ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪى از زﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن زﻣﺎن  ،ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﻜﻤﺶ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﻧﻈﻴﺮ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺜﻞ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ از دو ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ و ﻓﻬﻢ
ﺳﺎده  ،آﻧﺮا از ﻣﺠﻤﻮع آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ
آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ  ،آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ آﻳﻪاﻳﺴﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ
ﻓﻬﻢﻫﺎ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ .
و اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ از آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآن
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ آﻳﺎت را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ  ،ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ و
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  » :ﻫﻦ ام اﻟﻜﺘﺎب و اﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت «،و دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ  »:ﻫﻦ ام اﻟﻜﺘﺎب« دردى را دوا
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ  ،دﻳﮕﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﺸﻴﺮا و
ﻧﺬﻳﺮا !«)/3ﻓﺼﻠﺖ( ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﺠﺎج ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا!«)/82ﻧﺴﺎ( ﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻰﺑﻮد .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﻫﺪاﻳﺖ  ،ﻧﻮر  ،ﺗﺒﻴﺎن  ،ﺑﻴﺎن  ،ﻣﺒﻴﻦ  ،ذﻛﺮ و
اﻣﺜﺎل آن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده  ،ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ آﻳﺎت ﻗﺮآن را از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ  ،ﻫﻴﭻ
ﺷﻜﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ آﻳﻪ از آن  ،ﺑﺪون ﻣﺪﻟﻮل و ﻣﻌﻨﺎ) ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ از آن ﻧﻔﻬﻤﺪ (،وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت آن  ،ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮد
ﻫﺴﺖ  ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻟﻮل و ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻛﻼﻣﻰ در آن ﺷﻚ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ
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اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺮاد اﺳﺖ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻘﺼﻮد
اﺳﺖ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰداﻧﻴﻢ آن ﻣﻌﻨﺎى واﺣﺪى ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،
ﻻﺑﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻤﻪ در ﻗﺮآن  ،از ﻗﺒﻴﻞ  :وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ او ،ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ
اﺣﻜﺎم  ،ﻣﻌﺎد و  ...ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آن اﺻﻮل اﺳﺖ و آن اﺻﻮل ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ را
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و در ﻓﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن اﺻﻮل اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ آن
ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻖ را از ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ .
ﻗﺮآن ﺧﻮدش ﻣﻔﺴﺮ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎﺗﺶ اﺻﻞ و ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
و آﻧﮕﺎه اﮔﺮ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :
»ﻣﻨﻪ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻫﻦ ام اﻟﻜﺘﺎب و اﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت!« ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎت آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻤﻪاى از ﻗﺮآن
اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ ﻗﺒﻞ روﺷﻦ
ﻣﻰﮔﺮدد .
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ  :ﻛﺴﻰ در رﺟﻮع ﻓﺮوع ﺑﻪ اﺻﻮل  ،ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪارد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ
وﻗﺘﻰ اﺻﻮل ﻣﺘﻔﺮﻗﻪاى در ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﻋﻰ ﻫﻢ در ﻗﺮآن ﻣﺘﻔﺮق اﺳﺖ  ،اﻳﻦ
ﻓﺮوع ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺻﻮل ﺑﺮﮔﺮدد  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮوع ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد و
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻗﺮآن آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﺟﻬﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺎره ﻣﺎوراى ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺲ ﻣﺎدى اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ
ﻣﺮدم ﻋﺎدى وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرد دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى
ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺜﻞ آﻳﻪ :
» ان رﺑﻚ ﻟﺒﺎﻟﻤﺮﺻﺎد!«)/14ﻓﺠﺮ( و آﻳﻪ » :و ﺟﺎء رﺑﻚ/22)«!...ﻓﺠﺮ(

ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ او ﺑﺎ ﻣﺎدﻳﺎت دارد  ،از ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮدن
ﺧﺪا و آﻣﺪﻧﺶ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از آﻣﺪن و ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺪار
ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ  ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم اﺳﺖ  ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦ
اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻰآﻳﺪ .
و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف و اﺑﺤﺎث ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى و ﻏﺎﻳﺐ از ﺣﺲ ﻫﺴﺖ و
اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻧﺪارد .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﻌﺎرف ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ  ،اﻟﺒﺘﻪ آن ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻴﻪاى ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻓﺴﺎﻟﺖ اودﻳﺔ ﺑﻘﺪرﻫﺎ /17)«!...رﻋﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن! و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻌﻠﻰ
ﺣﻜﻴﻢ!«)/4زﺧﺮف(
ﻗﺴﻢ دوم  ،آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ و ﭼﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﺷﻮد وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧﺪارد و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﻰﺷﻮد و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻗﻬﺮا آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ
رﺟﻮع ﺷﺪ آن آﻳﺎت  ،اﻳﻦ آﻳﺎت را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده  ،ﺗﺸﺎﺑﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد  ،آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ
ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را و آﻳﺎت ﻧﺎﺳﺦ ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮخ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
» ﻓﺎﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ زﻳﻎ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ و اﺑﺘﻐﺎء ﺗﺎوﻳﻠﻪ!«)/7ال
ﻋﻤﺮان(

ﻛﻠﻤﻪ» زﻳﻎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺤﺮاف از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ) راﺳﺖ ﺑﻮدن( اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش
اﺿﻄﺮاب ﻗﻠﺐ و ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ رﺳﻮخ در ﻋﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ،ﻛﻪ در ﺑﺎره اﺛﺮش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :دارﻧﺪﮔﺎن آن اﺿﻄﺮاب ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن  ،ﭼﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﭼﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ آن  ،از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ و اﻣﺎ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ
زﻳﻎ و اﻧﺤﺮاف ﻗﻠﺐ دارﻧﺪ  ،ﻣﻀﻄﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻧﺒﺎل آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﺗﺎ از ﭘﻴﺶ
ﺧﻮد آن را ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮده ﻓﺴﺎد راه ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر ﭼﻨﻴﻦ زﻳﻎ و اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﻮاره از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ :
» ﺧﺪاﻳﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﺑﻌﺪ از ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎز !«
» رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺰغ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻌﺪ اذ ﻫﺪﻳﺘﻨﺎ! «)/8آل ﻋﻤﺮان(

از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﭘﻴﺮوى از آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  ،ﭘﻴﺮوى ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ
ﭘﻴﺮوى اﻳﻤﺎﻧﻰ و ﭘﻴﺮوى ﻋﻤﻠﻰ از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﭘﻴﺮوى آن ﺑﻌﺪ از رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢ  ،دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺮوى ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮوى
ﻣﺤﻜﻢ و ﻋﻤﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺬﻣﻮم .
و ﻣﻨﻈﻮر از » اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ  :ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﺿﻼل ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ دارﻧﺪ
.

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮى ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮده  ،و آن
دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوز ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم ﺣﻼل و ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ
از اﻳﻦ راه  ،ﺧﻮد را از ﭘﻴﺮوى ﻣﺤﻜﻤﺎت دﻳﻦ ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻤﻮده و در آﺧﺮ دﻳﻦ ﺧﺪا را از اﺻﻞ
ﻣﻨﺴﻮخ و ﻣﺘﺮوك ﻛﻨﻨﺪ .
ﻛﻠﻤﻪ » ﺗﺎوﻳﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺟﻮع اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺎﺧﺬ اﺳﺖ و ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﺧﺬى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن از آﻧﺠﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 28 :

ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن

آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺄوﻳﻞ آﻧﻬﺎ
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻗﺖ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻴﺰ رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺷﻴﻮع و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺸﺎن ﻛﺸﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ .
اﮔﺮ ﺳﺮ ﻧﺦ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﺮ از ﺻﺪر اﺳﻼم و ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪ
و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ در ﻣﻰآورﻳﻢ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دارﻳﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ در
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎوﻳﻞ ﺧﻠﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﺠﻴﺒﻰ در اﻧﻌﻘﺎد
اﺻﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از آن راه ﺑﻴﻔﺘﺪ .
اﻳﻨﻚ ﻣﺎ در ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ در ﺑﺎره ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و اﻗﻮال را ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﻘﺪر اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از دو
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
 -1ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ

اﺣﻜﺎم و ﺗﺸﺎﺑﻪ از اﻟﻔﺎﻇﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ در ﻟﻐﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻳﻜﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن را ﻣﺤﻜﻢ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده :
» ﻛﺘﺎب اﺣﻜﻤﺖ آﻳﺎﺗﻪ/1)«!...ﻫﻮد(

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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و ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪاش را ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده :
» ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ ﻣﺜﺎﻧﻰ/23) «!...زﻣﺮ(

ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻜﺎم آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آن داراى ﻧﻈﻤﻰ ﻣﺘﻘﻦ و ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻗﺎﻃﻊ و
ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﺎﺑﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻳﺎﺗﺶ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﻢ و ﺑﻴﺎن و داﺷﺘﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ اﺗﻘﺎن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آن دو آﻳﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن ﻣﺤﻜﻢ و ﻫﻤﻪاش ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻛﻪ آﻳﺎت را ﺑﺪو ﻗﺴﻢ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻌﻀﻰ از
آﻳﺎﺗﺶ ﻣﺤﻜﻢ و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن
ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺟﺎ دارد در ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر
از آن ﭼﻴﺴﺖ ؟ و ﻛﺪام دﺳﺘﻪ از آﻳﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺤﻜﻢ و ﻛﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
و در ﻣﻌﻨﺎى آن ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎوز از ده ﻗﻮل دارﻧﺪ:
) اﺻﻞ ﻧﻈﺮات ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺻﻔﺤﻪ  50اﻟﻤﻴﺰان ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ از ﻧﻘﻞ آن ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ(.

 ...آﻧﭽﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻼف ﻫﻤﻪ اﻗﻮال ﻣﻔﺴﺮﻳﻨﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻮن آﻳﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻇﻬﻮر را دارد ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  ،آن آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ
ﻟﻔﻆ آﻳﻪ  ،ﺗﺎ از راه ﻗﻮاﻋﺪ و ﻃﺮق ﻣﻌﻤﻮل در ﻧﺰد اﻫﻞ زﺑﺎن ﺗﺮدﻳﺪى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻔﻆ اﻳﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻟﻔﻆ ﻋﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺼﺼﺶ ارﺟﺎع دﻫﺪ  ،ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺪش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ ﻟﻔﻆ را روﺷﻦ و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺳﺎزد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آن را ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﺮدد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ  ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻰ و
ﺳﺎده ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﺎﻟﻮف و ﻣﺎﻧﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ذﻫﻦﻫﺎى ﺳﺎده ﻓﻮرا
ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻛﻢ اﻃﻼع و ﺿﻌﻴﻒ اﻻدراك
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﮔﺮ از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ و اﻫﻮاى ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﺳﺪى ﻛﻪ
ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﻳﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻮده آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻛﻨﻰ و ﻣﺬاﻫﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ
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رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اﺳﻼم  -ﭼﻪ در ﺑﺎره ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻰ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
در ﺑﺎره ﻓﺮوع اﺣﻜﺎم آن  -ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه  ،ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﻰ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ
اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺗﺎوﻳﻞﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد و ﺑﺪون
ﻣﺪرك ﺑﺮاى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎت ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺗﺎوﻳﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا از آن ﺑﻴﺰار اﺳﺖ.
ﻳﻚ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺴﻢ دارد
 ،دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮاﻳﻴﺪﻧﺪ  ،ﺟﻤﻌﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ
اﻧﺒﻴﺎ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎه ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  ،ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻨﺰه داﺷﺘﻦ ﺧﺪا
ﮔﻔﺘﻨﺪ او اﺻﻼ ﺻﻔﺖ ﻧﺪارد  ،و دﺳﺘﻪ ﺷﺸﻤﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﺧﺪا
آﻣﺪه ﻋﻴﻦ ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﺣﺘﻰ در زاﻳﺪ ﺑﺮ ذات ﺑﻮدن و ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ آﻳﺎت
ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ  ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻜﻤﺎت ﺑﺮ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎره اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا واﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮاى وﺻﻮل ﺑﻪ ﺧﺪا راﻫﻰ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن راه را ﭘﻴﻤﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ وﺻﻮل ﺑﻪ ﺣﻖ
اﺳﺖ  ،ﺣﺎل از ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،دﺳﺘﻪاى دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﺻﻼ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت و ﺗﺮك
ﻣﺤﺮﻣﺎت  ،ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ  ،و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺑﺎ رﺳﻴﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻛﻤﺎل ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ .
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺣﻜﺎم و ﻓﺮاﺋﺾ و
ﺣﺪود و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻮد و ﻛﺴﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ واﺻﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪه از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮدﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آن ﺣﻀﺮت آﻏﺎز ﺷﺪه  ،دوره ﺑﻪ دوره اﺣﻜﺎم اﺳﻼم را از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ و روز ﺑﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎى ﺑﺎﺻﻄﻼح اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺮداﻧﻴﺪه و
ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪى ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻗﻂ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن
 ،ﻫﻤﻴﻦ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  :دﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺻﻼح دﻧﻴﺎ و اﺻﻼح ﺣﺎل ﺑﺸﺮ و
اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺮع  ،ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .
در آﺧﺮ  ،ﻛﺎر اﻳﻦ دﺳﺖ اﻧﺪازىﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮض از
ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ  ،اﺻﻼح دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﺮاى آن اﺳﺖ و ﭼﻮن دﻧﻴﺎى اﻣﺮوز ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻳﻨﻰ را
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺗﻤﺪن اﻣﺮوز آﻧﺮا
ﺑﭙﺴﻨﺪد و اﺟﺮاﻳﺶ ﻛﻨﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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از اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﺻﻮﻻ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﻳﻨﻰ و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎ ﭘﺎك ﺷﻮد و ﺑﺴﻮى ﻓﻜﺮ و اراده ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدد  ،و
اﻣﺮوز ﻛﻪ دﻟﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺴﻮى ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه دﻳﮕﺮ
اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﭘﺎك ﺷﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻣﺜﺎل وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ و ﻧﻤﺎز و روزه ﻧﺪارد .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن و اﻣﺜﺎل آن  -ﻛﻪ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎرش ﺑﻴﺮون
اﺳﺖ  -دﻗﺖ ﻧﻤﻮده  ،آﻧﮕﺎه در ﺟﻤﻠﻪ:
» ﻓﺎﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ زﻳﻎ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ و اﺑﺘﻐﺎء ﺗﺎوﻳﻠﻪ

/7)«!...ال ﻋﻤﺮان( ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در درﺳﺘﻰ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻄﻮر
ﻗﻄﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻣﻨﺸﺎى ﺑﺠﺰ ﭘﻴﺮوى ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدن ﻗﺮآن ﻧﺪارد .
و ﻫﻤﻴﻦ) اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!( ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ در
اﻳﻦ ﺑﺎب ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده در ﻧﻬﻰ از ﭘﻴﺮوى ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺘﻨﻪﺟﻮﻳﻰ و ﺗﺎوﻳﻞ
و اﻟﺤﺎد در آﻳﺎت ﺧﺪا و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ در آﻳﺎت ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و راه ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮدن
 ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﭼﻮن رﺳﻢ ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب
آن ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺛﺮ ﻓﻮرى در ﻫﺪم و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ارﻛﺎن دﻳﻦ دارد و ﺑﻨﻴﻪ دﻳﻦ و ﻧﻴﺮوى آن را
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰﺑﺮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﻣﻮرد دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻧﻴﺰ اﻣﺮ ﺑﻪ دوﺳﺘﻰ اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ زﻧﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ  ،و ﻧﻬﻰ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺑﺎ و اﻣﺮ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻛﻠﻤﻪ در
دﻳﻦ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻋﻼج دﻟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ
ﻓﺘﻨﻪﺟﻮﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ ؟ .
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﻴﻞ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن ﺑﻪ آن و دﻟﺪادﮔﻰ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻰ آن اﺳﺖ و اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻰ را از دﻟﻬﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﻳﺎد روز ﺣﺴﺎب  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﺬﻛﺮ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻮى ﻓﻴﻀﻠﻚ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻠﻮن ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﻮا ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب!«)/26ص(

و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ از ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدن آﻳﺎت ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮددارى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰدارﻧﺪ:
» رﺑﻨﺎ اﻧﻚ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﻮم ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ان اﷲ ﻻ ﻳﺨﻠﻒ اﻟﻤﻴﻌﺎد!«)/9ال ﻋﻤﺮان(
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 -2ام اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻮدن آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ؟

ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ام اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻮدن ﻣﺤﻜﻤﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺤﻜﻤﺎت اﺻﻞ در ﻛﺘﺎب اﺳﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ دﻳﻦ و ارﻛﺎن آن ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آن اﺻﻞ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن آورد و ﻋﻤﻞ ﻛﺮد! و دﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ دو اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ،
ﺑﺨﻼف آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻘﺼﻮد از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺪﻟﻮل آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل
اﺳﺖ  ،ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻤﺎن آورد .
و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ  ،ﻻزﻣﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻗﻮال ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،
ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺎوﻳﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ آن ﻧﻴﺴﺖ .
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ  ،آن ﻗﻮﻟﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ در
اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺘﺒﻪ اﺳﺖ و اﻟﻔﺎﻇﺶ ﭼﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودى و
ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻧﺸﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻳﺎ ﻟﻐﺖ ﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻘﻼﻳﻰ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ آن
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻫﺴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﻳﻤﺎن داﺷﺖ  ،و ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ اﻧﻜﺎرش
ﻧﻜﺮد .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ام اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻮدن ﻣﺤﻜﻤﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع داد  ،آﻧﮕﺎه در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ارﺟﺎع اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮادش از اﻳﻦ رﺟﻮع اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده  ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻛﺮد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ
ﻣﻮﻗﺘﺶ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،وﻟﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻧﺎﺳﺦ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
اﻳﻦ ﻗﻮل ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻗﻮل ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻧﺪارد  ،و ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﻌﻀﻰ از ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﻳﻦ ﻗﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺮﻃﺮف
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
و ﺣﻖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» ﻫﻦ ام اﻟﻜﺘﺎب  -آﻧﻬﺎ ﻣﺎدر ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ
!« ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻞ ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اول ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ام ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى
ﻛﻠﻤﻪ اﺻﻞ ﺑﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  » :ﻫﻦ اﺻﻮل اﻟﻜﺘﺎب «،آرى ﻛﻠﻤﻪ ام ﻛﻪ در ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻫﻢ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﺎدر اﺻﻞ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدر رﺟﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ و اﺷﺘﻘﺎق ﻓﺮزﻧﺪ از ﻣﺎدرش ﺑﻮده و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎدر اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪ ام اﻟﻜﺘﺎب ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﻣﺪﻟﻮل و ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ .
اﻣﺎ ﻣﺪﻟﻮل آﻧﻬﺎ زاﺋﻴﺪه و ﻓﺮع ﻣﺪﻟﻮل آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺎت اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ  ،آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد و ﻣﺪﻟﻮﻟﻰ ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ و
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ دارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ داراى ﺗﺎوﻳﻞ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در آﻳﺎت
ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪارد و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎﺗﺶ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻔﺴﺮ دارد و ﻣﻔﺴﺮ آن ﺟﺰ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
.
ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ :
» اﻟﻰ رﺑﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮة !« )/23ﻗﻴﺎﻣﻪ(
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  ،زﻳﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭼﻴﺴﺖ  ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ﺑﻪ آﻳﻪ :
» ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء !«)/11ﺷﻮري(
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺧﺪاى را از ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد و آﻳﻪ :
» ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻻﺑﺼﺎر !«)/103اﻧﻌﺎم(

ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن و دﻳﺪن ﺧﺪا از ﺳﻨﺦ دﻳﺪن ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ﺑﺮاى دل ﻫﻢ اﺛﺒﺎت دﻳﺪن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده  » :ﻣﺎ
ﻛﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ راى ا ﻓﺘﻤﺎروﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮى  ...ﻟﻘﺪ راى ﻣﻦ آﻳﺎت رﺑﻪ
اﻟﻜﺒﺮى!«)11ﺗﺎ/18ﻧﺠﻢ(

ﻛﻪ در آﻳﻪ اول از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻓﺮﻣﻮده ﻗﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﻳﺪ دروغ ﻧﮕﻔﺖ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻗﻠﺐ ﻫﻢ دﻳﺪﻧﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻜﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻓﻜﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ذﻫﻨﻰ اﺳﺖ و رؤﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻚ ﺗﻚ اﺷﻴﺎى ﺧﺎرﺟﻰ و ﻋﻴﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻠﻤﻪ» رؤﻳﺖ« را در ﻣﻮرد ﻓﻜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻛﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رؤﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﻗﻠﺒﻰ  ،ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﺴﻰ و ﻣﺎدى و ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻠﻰ و ذﻫﻨﻰ .
اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس اﺳﺖ،
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت .

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -3ﺗﺎوﻳﻞ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ؟

ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺗﺎوﻳﻞ را ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻫﺮ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه از ﻛﻼم ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد و ﭼﻮن
ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت  ،ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،ﻗﻬﺮا ﻣﺮاد از ﺗﺎوﻳﻞ در ﺟﻤﻠﻪ :
» و اﺑﺘﻐﺎء ﺗﺎوﻳﻠﻪ و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻠﻪ اﻻ اﷲ و اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ!«)/7ال ﻋﻤﺮان(

ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .
ﻳﻌﻨﻰ :ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮاد اﺳﺖ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻳﺎ ﺧﺪا و
راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .
ﮔﺮوﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﺮاد از ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ و
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺷﺎﻳﻊﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ اﺻﻼ
ﻟﻔﻆ ﻣﺬﻛﻮر  ،ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﭼﻪ در اﺻﻞ ﻟﻐﺖ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ارﺟﺎع ﻳﺎ
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ .
و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺎﺧﺮﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول در
ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد  ،ﭼﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن را
ﻧﻤﻰداﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﻫﻢ آن را ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪ  :ﻣﻦ از راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻤﻢ  ،و ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن را ﻣﻰداﻧﻢ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻫﻤﺎن آﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از
ﺧﺪا و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﻛﺴﻰ از آن آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﻟﻔﻆ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪارد .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪهﺗﺮ ﺑﻮده و دﻳﺮﺗﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰآﻳﺪ  ،آﻧﭽﻪ از ﻫﻤﻪ  ،زودﺗﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ  ،آن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آن را ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻧﻰ
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻌﻴﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا و ﻳﺎ ﺧﺪا و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ آن را
درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .
آﻧﮕﺎه ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻳﮕﺮى ﻛﺮدهاﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ارﺗﺒﺎط آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﻌﻴﺪ و ﺑﺎﻃﻨﻰ ،
ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ در ﻋﺮض واﺣﺪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاد از ﻟﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻟﻔﻆ در ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎى ﺧﻮدش ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ در ﻃﻮل ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻃﻮل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
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ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ از ﻟﻮازم  ،ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ
،دوﻣﻰ از ﻟﻮازم اوﻟﻰ و ﺳﻮﻣﻰ از ﻟﻮازم دوﻣﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﻌﺎﻧﻰ
ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اراده ﻛﺮدن ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮى و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻟﻔﻆ ،
ﻫﻢ اراده ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻔﻆ اﺳﺖ و ﻫﻢ اراده ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻃﻦ آن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺘﺖ
ﻣﻰﮔﻮﺋﻰ ﺑﺮاﻳﻢ آب ﺑﻴﺎور  ،ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﺖ آب ﺑﻴﺎور اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺸﻨﻪاى و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﻋﻄﺸﺖ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪه و اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻮ را ﺑﺮآورد و ﻫﻢ
ﻛﻤﺎﻟﻰ از ﻛﻤﺎﻻت وﺟﻮدﻳﺖ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺗﻮ در ﮔﻔﺘﻦ آب ﺑﻴﺎور ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را اراده
ﻛﺮدهاى  ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ را در ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻰ و ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻰ و ﭼﻬﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻰ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﻮل ﭼﻬﺎرﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ از ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻔﺎظ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮى ﻋﻴﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد دارد  ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﻼم ،
ﺣﻜﻤﻰ اﻧﺸﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ اﻣﺮ و ﻳﺎ ﻧﻬﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎوﻳﻠﺶ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻧﺸﺎى ﺣﻜﻢ و ﺗﺸﺮﻳﻊ آن ﺷﺪه  ،ﭘﺲ ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﻪ:
» اﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻠﻮة!«)/43ﺑﻘﺮه(

ﻣﺜﻼ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮراﻧﻰ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در روح ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺧﺎرج ﭘﻴﺪا ﻣﻰﮔﺮدد
و او را از ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﻜﺮ دور ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﮔﺮ ﻛﻼم ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺒﺮ از ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻫﺪ  ،ﺗﺎوﻳﻠﺶ ﺧﻮد آن ﺣﻮادث
واﻗﻌﻪ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺘﻬﺎى آﻧﺎن را
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ از ﺣﻮادث زﻣﺎن ﻧﺰول و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ آن ﺧﺒﺮى ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﺪ
ﺳﻪ ﺟﻮر اﺳﺖ:
ﻳﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى درك ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻋﻘﻞ درك ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎرج واﻗﻊ
ﺷﺪه و ﻳﺎ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ  »:و ﻓﻴﻜﻢ ﺳﻤﺎﻋﻮن ﻟﻬﻢ/47)«،ﺗﻮﺑﻪ( و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» :
ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺮوم! ﻓﻰ ادﻧﻰ اﻻرض و ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﺒﻮن! ﻓﻰ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻴﻦ !« )2ﺗﺎ/4روم(
و ﻳﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻏﻴﺒﻰ و آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آن اﻣﻮر را در دﻧﻴﺎ و ﺑﺎ ﺣﻮاس دﻧﻴﺎﺋﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮان درك ﻛﺮد و ﺣﺘﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن را ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع آن و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪه ﺷﺪن اﻣﻮات و ﺳﺆال و ﺣﺴﺎب
و ﭘﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻋﻤﻞ و اﻣﺜﺎل آن .
و ﻳﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ از ﺳﻨﺦ زﻣﺎن ﻧﺒﻮده و از ﺣﺪ ادراك ﻋﻘﻮل ﺧﺎرج
اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آن ﺧﻮد ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرﺟﻴﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮق
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از آﻳﺎت) ﻛﻪ ﺣﺎل ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﺧﺪا و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﻳﻌﻨﻰ اﺣﻮال ﻗﻴﺎﻣﺖ و
اﻣﺜﺎل آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ (،ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺴﺎم  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺴﺎم دﻳﮕﺮ اﻣﻮرى ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد وﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﺧﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﺠﺰ
ﺧﺪا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،ﺑﻠﻪ ﻣﮕﺮ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آن
اﻣﻮر آﮔﺎه ﺑﺴﺎزد ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ  ،آﻧﻬﻢ ﺑﻘﺪر وﺳﻊ ﻋﻘﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰﺷﺎن .
و اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن اﻣﻮر ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ  ،اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﻠﻢ
ﺑﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر وﺟﻬﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ،آراء و ﻣﺬاﻫﺒﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎوﻳﻞ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻗﻮال دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻫﻤﺎن ﻗﻮل اول اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ آن از ﻗﺒﻮل وﺟﻪ اول وﺣﺸﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﻮل زﻳﺮ اﺳﺖ:
اول اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ از ﺗﺎوﻳﻞ اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در
اﻟﻔﺎظ و ﻣﻔﺮدات آن و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻤﻪ
ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻢ در آن
ﻣﻮرد و ﻫﻢ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد .
دوم اﻳﻨﻜﻪ  :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻔﻈﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ
وﺟﻪ در آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ از ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻟﻔﻆ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺳﺎزد و اﺳﺘﻨﺒﺎط آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ .
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ  :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻄﻌﻰ ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت و ﻳﺎ
ﻳﻚ ﻟﻔﻆ و ﺗﺎوﻳﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﻜﻰ از ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺮﺟﻴﺤﻰ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦآور ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ وﺟﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﺟﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ .
ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﺑﻴﺎن دﻟﻴﻞ ﻣﺮاد و ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺮاد اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ در
آﻳﻪ »:ان رﺑﻚ ﻟﺒﺎﻟﻤﺮﺻﺎد!«)/14ﺣﺠﺮ( ﺗﻔﺴﻴﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮﺻﺎد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎﻳﻴﺪن و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﺗﺎوﻳﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮدم را از ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى و ﻏﻔﻠﺖ از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺪارد .
ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮ از ﻟﻔﻆ اﺳﺖ و ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﻜﻞ
اﺳﺖ .
ﺷﺸﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رواﻳﺖ و ﺗﺎوﻳﻞ
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن اﺳﺖ از راه ﺗﺪﺑﺮ و دراﻳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻫﻔﺘﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻞ و ﭘﻴﺮوى دارد و ﺗﺎوﻳﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درد اﺳﺘﻨﺒﺎط و
ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺧﻮرد  ،اﻳﻦ اﻗﻮال ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺷﻌﺐ ﻗﻮل اول از ﭼﻬﺎر ﻗﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ و اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ دو
دﻟﻴﻞ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻬﺎر ﻗﻮل ﻣﻰﺗﻮان ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻗﻮﻟﻰ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﻣﻰﺷﻮد .
ﻳﻜﻰ دﻟﻴﻞ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ آن وﺟﻮه و دوﻣﻰ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ :اﻣﺎ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد  :ﻣﺮاد از ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن
 ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎوﻳﻞ از ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق
ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﻚ آﻳﻪ ﻫﻢ ﺗﺎوﻳﻞ آن آﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ
ﻛﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻳﻌﻨﻰ اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آن وﺟﻮه ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
وﺟﻪ اول ﻟﻮازم ﻏﻠﻄﻰ دارد  ،ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ درك ﺗﺎوﻳﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﻧﺮﺳﺪ
 ،و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻟﻮل و ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻔﻈﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﻬﻤﺪ .
و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮﻳﻢ  ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﻗﺮآن ﮔﻮﻳﺎى اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻗﻮل ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ در ﻗﺮآن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اول ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻮرهﻫﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .
ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ  ،ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد ﺑﺎز اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮى ﺑﺮ او وارد اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارد و ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى رﺟﻮع اﺳﺖ ،
دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ام ﻧﻴﺰ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى رﺟﻮع ﻫﺴﺖ و ﻣﺎدر  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺴﺖ وﻟﻰ ﺗﺎوﻳﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻴﺴﺖ ،
ﻛﻠﻤﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى رﺟﻮع ﻫﺴﺖ و ﻣﺮﺋﻮس ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،وﻟﻰ
رﺋﻴﺲ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺮﺋﻮس ﻧﻴﺴﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر  ،ﻓﺘﻨﻪﺟﻮﺋﻰاى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ذﻛﺮ
ﺷﺪه در ﻏﻴﺮ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻫﺴﺖ  ،ﻧﻪ در آﻧﻬﺎ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺮوى آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﻨﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻞ اﺣﻜﺎم و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا
و اﻣﺜﺎل آن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .
اﺷﻜﺎل ﻗﻮل دوم  :اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن وﺟﻮد آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﻛﻪ ﺧﻼف
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ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮى آن اراده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﺎرﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺎت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻓﺘﻨﻪ در دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآن
اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ و آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺣﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از درك آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﻰ را ﻛﻪ در آﻳﻪ »:ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ
اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا !«)/82ﻧﺴﺎ( اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ دﻳﺪﻳﺪ آن را ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم دﻻﻟﺖ دارد ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ  ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن  ،ﻛﺴﻰ آﻧﺮا از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﻧﻔﻬﻤﺪ  ،ﺣﺠﻴﺖ آﻳﻪ از ﺑﻴﻦ
ﻣﻰرود ﭼﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﻰ را ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪاش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺎزد و ﺣﺘﻰ ﺳﺮاﭘﺎ دروغ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ  ،رﻓﻊ اﺧﺘﻼف از آن ﻛﺮد  ،و دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ
دﻻﻟﺘﻰ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ
درﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ درﺳﺖ ﻛﺮدن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ  ،ﻳﻌﻨﻰ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف از ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ  ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺮ
دم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻚ ﻣﺰاج ﻧﻴﺴﺖ و دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ در آراء و ﺳﻬﻮ و ﻧﺴﻴﺎن و ﺧﻄﺎ و ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻰ در ﻣﺮور زﻣﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻧﺒﻮدن اﺧﺘﻼف در ﻗﺮآن دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه آن اﺳﺖ .
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻟﺴﺎن اﺳﺘﺪﻻل و اﺣﺘﺠﺎﺟﻰ ﻛﻪ دارد ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن
در ﻣﻌﺮض ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ  ،و ﻋﻤﻮم ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﺎﺗﺶ ﺑﺤﺚ و ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﺪﺑﺮ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى در آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ از آن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻚ
ﻛﻼم ﻋﺮﺑﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻤﺎ ﮔﻮﻳﻰ و ﻟﻐﺰﺳﺮاﻳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ ﻗﻮل ﺳﻮم  :ﻛﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﻰ آن ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻳﺎت ﻗﺮآن داراى
ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ،ﻣﻌﺎﻧﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﺠﺰ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺪﺑﺮ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ  ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن
ﻣﻌﺎﻧﻰ  -و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻟﻮازم ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ در ﻓﻬﻢ و ذﻛﺎء و ﻫﻮش و ﻛﻢ ﻫﻮﺷﻰ ﺷﻨﻮﻧﺪه
اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم  ،ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و اﻳﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺗﺎوﻳﻞ دارد ؟ ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻴﺶ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ
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ﻛﺴﻰ آن را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ  ،رﺳﻮخ در ﻋﻠﻢ ﻛﻪ از آﺛﺎر ﻃﻬﺎرت و ﺗﻘﻮاى ﻧﻔﺲ اﺳﺖ  ،رﺑﻄﻰ و
ﺗﺎﺛﻴﺮى در ﺗﻴﺰ ﻓﻬﻤﻰ و ﻛﻨﺪ ﻓﻬﻤﻰ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻟﻴﻪ و ﻣﻌﺎرف دﻗﻴﻘﻪ ﻧﺪارد ﮔﺮﭼﻪ در ﻓﻬﻢ
ﻣﻌﺎرف ﻃﺎﻫﺮه اﻟﻬﻴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد  ،اﻣﺎ ﺑﻄﻮر دوران و ﻋﻠﻴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ و در ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻃﻬﺎرت ﻧﻔﺲ ﺑﻮد  ،آن ﻣﻌﺎرف دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﻬﺎرت را
ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﻌﺎرف را ﺑﻔﻬﻤﺪ  ،و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺑﺎره ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،
ﻛﻪ ﺟﺰ ﻧﻔﻮس ﻃﺎﻫﺮه ﻛﺴﻰ راﻫﻰ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪن آن ﻧﺪارد .
و اﻣﺎ ﻗﻮل ﭼﻬﺎرم  :اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ وﺟﻪ در ﺑﻌﻀﻰ
از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ راه ﺻﺤﻴﺤﻰ رﻓﺘﻪ  ،وﻟﻰ در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ آن ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،او ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮآن ﺗﺎوﻳﻞ دارد و
ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﻢ از ﺳﻨﺦ ﻣﺪﻟﻮل ﻟﻔﻈﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎى ﻛﻼم ﻗﺮار
ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻰ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻼم
داﻧﺴﺘﻪ  ،ﺣﺘﻰ ﻣﺼﺎدﻳﻖ و ﺗﻚ ﺗﻚ اﺧﺒﺎرى را ﻛﻪ از ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ
ﻣﺼﺪاق ﺗﺎوﻳﻞ ﺷﻤﺮده و ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى ﻣﺮاد از ﺗﺎوﻳﻞ در ﺟﻤﻠﻪ  »:و اﺑﺘﻐﺎء ﺗﺎوﻳﻠﻪ  «،...ﻳﺎ
ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن اﺳﺖ  ،و ﺿﻤﻴﺮ ﻫﺎ در آن ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﻤﻠﻪ  »:و ﻣﺎ
ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻠﻪ اﻻ اﷲ !« ﺑﺎ آن ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺗﺎوﻳﻞﻫﺎى ﻗﺮآن از ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﺎوﻳﻼت ﻗﺼﺺ و ﺑﻠﻜﻪ اﺣﻜﺎم و ﻧﻴﺰ ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﺎت اﺧﻼق  ،ﺗﺎوﻳﻞﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ و ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﻧﻴﺰ از آن آﮔﺎه ﺑﺸﻮﻧﺪ ،
ﭼﻮن ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺼﺺ از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ درﻛﺶ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪا
و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در درك آن ﺷﺮﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﺧﻠﻘﻰ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه  ،ﻧﺎﺷﻰ
ﻣﻰﮔﺮدد .
و اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺗﺎوﻳﻞ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  ،ﺗﺎوﻳﻞ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﺟﻤﻠﻪ  » :و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻠﻪ اﻻ اﷲ !« درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ
از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ را ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮآن
را ﺑﮕﻴﺮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻣﺮدم ﻣﻰﺷﻮد  ،وﻟﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮدن ﺻﺎﺣﺐ
اﻳﻦ ﻗﻮل  ،آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا و اوﺻﺎف ﻗﻴﺎﻣﺖ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻰﮔﻴﺮى اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﺿﻼﻟﺖ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﻰﮔﻴﺮى ﺳﺎﻳﺮ
آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ .
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ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ از زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺬف ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﻳﻦ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ (،ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻞ دﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪه  ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد و ﭼﻮن
ﻏﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى از اﺣﻜﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ
اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد  ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻓﺮض و در اﻳﻦ
زﻣﺎن دﻳﮕﺮ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ﺑﻪ درد اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮرد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻼح ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﭘﻴﺮوى
اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ (،ﻣﺮاد از ﻛﺮاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ
در ﻗﺮآن از اﻧﺒﻴﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه  -از ﻗﺒﻴﻞ ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎء و ﻧﻔﺲ ﻋﻴﺴﻰ و اﻣﺜﺎل آن اﻣﻮر ﻋﺎدى اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﻣﻌﺠﺰه و ﻛﺮاﻣﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر آن اﻳﻦﺑﻮده ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﻋﻮام را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و از اﻳﻦ راه دﻟﻬﺎى آﻧﺎن را ﻣﺠﺬوب و ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻣﻮر ﻋﺎدى را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮام ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ
اﻧﺒﻴﺎ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .
و از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن در ﻣﺬاﻫﺒﻰ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻛﻪ در اﺳﻼم ﭘﻴﺪا ﺷﺪه  ،ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻳﻜﻰ از اﻧﺤﺎى ﺗﺎوﻳﻞ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺘﻨﻪ ﺑﭙﺎ ﻛﺮدن
اﺳﺖ  ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮل ﺳﻮم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در آﻳﺎت ﺻﻔﺎت و آﻳﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻛﻨﺪ .
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ در اﻗﻮال ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻮد  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺎوﻳﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﺗﺎوﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ واﻗﻌﻰ
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﭼﻪ اﺣﻜﺎﻣﺶ و ﭼﻪ ﻣﻮاﻋﻈﺶ و ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ در ﺑﺎﻃﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻪ ﻣﺤﻜﻤﺶ و ﭼﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺶ .
و ﻧﻴﺰ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ ﻛﻪ از اﻟﻔﺎظ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻮر ﻋﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻠﻨﺪى ﻣﻘﺎم ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ در ﭼﺎر دﻳﻮارى ﺷﺒﻜﻪ اﻟﻔﺎظ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ و آﻳﺎت ﻛﻼﻣﺶ در آورده در ﺣﻘﻴﻘﺖ از
ﺑﺎب ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدك ﺳﺮ و ﻛﺎرت ﻓﺘﺎد اﺳﺖ  ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ را ﺑﮕﻮﺷﻪاى و
روزﻧﻪاى از آن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزد .
در ﺣﻘﻴﻘﺖ  ،ﻛﻼم او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪه زده ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪه روﺷﻦ ﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده :
» و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ ،اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ
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ﻟﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ!«)1ﺗﺎ/4زﺧﺮف(
و در آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت و اﺷﺎراﺗﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺑﻴﺎن ﻗﺒﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده  ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻟﻔﻆ ﺗﺎوﻳﻞ
را ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ در ﺷﺎﻧﺰده ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده و ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ .
 -4آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن را ﻣﻰداﻧﺪ ؟

اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﻰ از ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﺳﺖ و
ﻣﻨﺸﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن
آﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻨﺎ !« )/7ال ﻋﻤﺮان(ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » و« در اول ﺟﻤﻠﻪ  ،ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را  ،ﻫﻢ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﻢ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ .
اﻳﻦ رأى ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺪﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺷﺎﻓﻌﻰ ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺷﻴﻌﻪ
اﺳﺖ .
ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :واو ﻣﺬﻛﻮر  ،اﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ را از ﻧﻮ ﺷﺮوع
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن را ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﺣﻨﻔﻰ ﻣﺬﻫﺒﺎن از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .
ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻚ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ و رواﻳﺎﺗﻰ را ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر
ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ آوردهاﻧﺪ .
ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮﻫﻰ و رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،آن رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﻋﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت از ﻋﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص داده و اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﻗﺮﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﺧﻮد را اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ و ادﻟﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .
آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺧﺎﻟﻰ از ﺧﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﺒﻮده  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺟﻮع ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢ) و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ،ﺑﻴﻦ ﻣﺮاد از
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ( و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎوﻳﻞ  ،ﺧﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻳﻢ و ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع
و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻳﻢ  ،ﻧﻴﺰ  ،روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ) .آﻧﭽﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﺑﺮاى راﺳﺨﻴﻦ در
ﻋﻠﻢ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻏﻴﺮ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم اﻧﻜﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻃﺎﻳﻔﻪ اول
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ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت از ﻋﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮدش
اﺧﺘﺼﺎص داده  ،ﻧﻪ آن  ،ﻣﻨﻜﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﮔﻔﺘﻪ او .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺮض ﻧﻘﻞ ادﻟﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺸﺪﻳﻢ زﻳﺮا ﻓﺎﻳﺪهاى در ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ و
اﺛﺒﺎت و ﻧﻔﻰﺷﺎن ﻧﺒﻮد .
و اﻣﺎ رواﻳﺎت ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ دردى را ﺑﺮاى
ﻫﻴﭽﻴﻚ دوا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ را ﺑﺮاى راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرش از ﺗﺎوﻳﻞ  ،ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻣﺮادف ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺎ  ،در ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻰ
ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﻋﺎ ﻛﺮد ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا او را
ﻓﻘﻴﻪ در دﻳﻦ ﻛﻦ و ﻋﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻠﺶ ﺑﻴﺎﻣﻮز!
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺧﻮدش در ﺣﺪﻳﺜﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ  :ﻣﻦ از راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻤﻢ
و ﻣﻦ ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن را ﻣﻰداﻧﻢ!
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ رواﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ  :ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻳﺎت
ﻧﺎﺳﺨﻪ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ  ،ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع آن دو دﺳﺘﻪ رواﻳﺎت
ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﻪ را ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻗﺮآن ﻧﺪارﻳﻢ و ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮآن از ﺗﺎوﻳﻞ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
اﻣﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ) ﻳﻌﻨﻰ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را ﻧﻤﻰداﻧﺪ (،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﺑﻰ ﺑﻦ
ﻛﻌﺐ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ »:و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻠﻪ اﻻ
اﷲ و ﻳﻘﻮل اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ آﻣﻨﺎ ﺑﻪ!« و ﻧﻴﺰ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آﻳﻪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت » و ان ﺗﺎوﻳﻠﻪ اﻻ ﻋﻨﺪ اﷲ و اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن آﻣﻨﺎ ﺑﻪ!« ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮده  ،ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ از اﻳﻦ رواﻳﺎت ﭼﻴﺰى را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ :
اوﻻ  :اﻳﻦ دو ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺠﻴﺖ ﻧﺪارد .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ دﻻﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ راﺳﺨﻴﻦ در
ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﻻﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ،ﻏﻴﺮ از دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،
ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ادﻋﺎﻳﺶ را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
آن ﺑﻜﻨﺪ .
و ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﻃﺒﺮاﻧﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه آن ﻫﻢ از اﺑﻰ
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ﻣﺎﻟﻚ اﺷﻌﺮى ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ  :از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪه  ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻦ
ﺑﺮ اﻣﺘﻢ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻢ ﻣﮕﺮ از ﺳﻪ ﺧﻄﺮ :اول اﻳﻨﻜﻪ :ﻣﺎﻟﺸﺎن زﻳﺎد ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺣﺴﺪ ورزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ،دوم اﻳﻨﻜﻪ :دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن دارﻧﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﺮا
ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﻰداﻧﺪ و راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ ،ﻫﻤﻪاش از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ :ﻋﻠﻤﺸﺎن
زﻳﺎد ﺷﻮد و ﺑﻜﻠﻰ از ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ آن ﻧﻜﻨﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ
ﻧﺪارد  ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻧﻔﻰ آن از ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺆﻣﻦ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺼﻮص راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ و اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار دﻻﻟﺖ  ،ﺑﻪ درد ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﻧﻤﻰﺧﻮرد .
و ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ وﺟﻮب ﭘﻴﺮوى آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و دﻻﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از رواﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن  ،ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻟﻮﺳﻰ از اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس) و ﺑﺪون ذﻛﺮ آﺧﺮ
ﺳﻨﺪ( ﻧﻘﻞ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ او ﮔﻔﺘﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اﺳﺖ:
اول آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻬﺎ .دوم آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ در ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻌﺬور ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﻮم آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎ
آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻬﺎرم آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣﻌﻨﺎى آﻧﺮا ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ و ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻋﻠﻢ آن را ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ!
و اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎم راوﻳﺎن آﺧﺮ ﺳﻨﺪش ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه  ،ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ رواﻳﺎﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﺎرهاش دﻋﺎ
ﻛﺮد و ﺧﻮد او ادﻋﺎى ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮد  ،و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ
ﻗﺮآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻏﻴﺮ از ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ) و ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ(.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ را
ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰداﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﺧﺼﻮص آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
در اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ  ،اﻣﺎ ﺟﻬﺖ دوم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺼﻮص آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺘﻰ
ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن آﮔﺎه ﺷﻮد  ،ﺑﻴﺎﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺻﺪر و ذﻳﻠﺶ و ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ آﻳﺎت ﺑﻌﺪش ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺪد ﺗﻘﺴﻴﻢ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ
دو ﻗﺴﻢ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در ﺻﺪد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ  :ﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن دارﻧﺪ و ﻗﺮآن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ از آﻳﺎﺗﺶ را
ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،و ﻋﻠﻢ آﻧﭽﻪ را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
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ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﺑﻴﻤﺎردﻻن و ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮآن ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻓﻘﻂ
آن را وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎل و ﻗﻴﻞ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻗﻬﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ آن
دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﭙﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ذﻛﺮ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن و ﻃﺮﻳﻘﻪ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و در ازاى آن ﻣﺪﺣﺸﺎن ﻛﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﺑﻴﻤﺎردﻻن را ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،
زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ،ﺧﺎرج از ﻣﻘﺼﻮد اوﻟﻴﻪ آﻳﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮدن آﻳﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ را ﻫﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻧﺎن
ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،وﺟﻮﻫﻰ اﺳﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﭘﺲ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ اﻧﺤﺼﺎرى ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻗﺾ آن ﺷﻮد  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ » و« را ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،و ﻧﻪ ﻛﻠﻤﻪ» اﻻ« و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮ  ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪا و
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ او اﺳﺖ .
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﺟﺪاى از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،
دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد
داده  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ آﻳﺎﺗﻰ دارﻳﻢ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻳﺎﺗﻰ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺧﺪا اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ داده ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻛﻪ از ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻗﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻟﻐﻴﺐ
اﻻ اﷲ!«)/65ﻧﻤﻞ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻧﻤﺎ اﻟﻐﻴﺐ ﷲ !« و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  »:و ﻋﻨﺪه ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ
اﻻ ﻫﻮ !«)/5اﻧﻌﺎم( ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ ﻣﻰداﻧﺪ
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  »:ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ اﺣﺪا اﻻ ﻣﻦ ارﺗﻀﻰ ﻣﻦ
رﺳﻮل!« )26و/27ﺟﻦ(و در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد  ،ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ را ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و
آن ﻏﻴﺮ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﻈﺎﻳﺮ دﻳﮕﺮى در ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ) ﻣﺜﻼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن ﻣﺮدﮔﺎن را  ،از ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
و اﻣﺎ ﺟﻬﺖ اول  -ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
ﻫﻢ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﻴﺎﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻛﺮدﻳﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻰ  ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل آﻳﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﻟﻮل آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺪارد و ﻟﻴﻜﻦ از آن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن اﻣﻮر ﻣﺤﻔﻮظ در اﻟﻔﺎظ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻳﺎت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از آن اﻣﻮر ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  »:در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻴﺮ را ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮدى!« و اﻳﻦ را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻣﺮى را
ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن وﻗﺖ آن از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﻟﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﻰ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎرى ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺶ در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻴﺮ ﻧﺪﻫﺪ و
اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎ ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﻣﺜﺎل ﻣﻰزﻧﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺷﻴﺮى و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﺿﻊ ﺷﻨﻮﻧﺪه را در ذﻫﻦ او ﻣﻤﺜﻞ
و ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ  ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻤﻰ از
اﺣﻜﺎم و ﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ از ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﺸﺎ وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺺ
ﻗﺮآﻧﻰ آﻧﺮا ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ آن ﺗﺸﺮﻳﻊ و آن ﺑﻴﺎن و آن
ﻗﺼﺺ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ آن ﺣﻜﻢ و ﺑﻴﺎن و ﺣﺎدﺛﻪ از آن
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ اﺛﺮ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﻓﻼن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻓﻼن آﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﺑﻪ
ﻛﺎرﮔﺮش ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  »:آب ﺑﻴﺎر !« ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﻰ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاى
ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎى وﺟﻮدم ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮدم ﺑﺪل ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻠﻞ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﺑﻌﺪ از
ﺧﻮردن آن ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪم  ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ در ﺑﺎﻃﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﺑﻴﺪه و ﺗﺎوﻳﻞ آن
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰرود .
ﭘﺲ ﺗﺎوﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ  :آب ﺑﻴﺎور ،ﻳﺎ آﺑﻢ ﺑﺪه! ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﻨﺸﺎش ﻛﻤﺎل آدﻣﻰ در ﻫﺴﺘﻰ و در ﺑﻘﺎ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد  ،ﻣﺜﻼ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرده  ،اﺣﺴﺎس ﻋﻄﺶ در
ﺧﻮد ﻧﻜﻨﺪ و در ﻋﻮض اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﻜﻨﺪ  ،ﻗﻬﺮا ﺣﻜﻢ آﺑﻢ ﺑﺪه ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﻏﺬا ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎور .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى از ﺟﻮاﻣﻊ  ،ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰرود و ﻓﻌﻞ
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻓﺎﺣﺶ و زﺷﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ اوﻟﻰ وادار و از دوﻣﻰ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ،اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻰ را ﺑﺤﺴﺐ آداب و رﺳﻮم ﺧﻮد  -ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف دارد  -ﺧﻮب و دوﻣﻰ را ﺑﺪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده از ﻋﻠﻞ زﻣﺎﻧﻰ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻰ و ﺳﻮاﺑﻖ
ﻋﺎدات و رﺳﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وراﺛﺖ از ﻧﻴﺎﻛﺎن در ذﻫﻦ آﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ و اﻫﻞ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﻰ از اﻋﻤﺎل  ،آن ﻋﻤﻞ در ﻧﻈﺮش ﻋﻤﻠﻰ ﻋﺎدى ﺷﺪه اﺳﺖ .
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ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﺗﻠﻒ و ﻣﺮﻛﺐ از اﺟﺰاﻳﻰ اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده
اﺳﺖ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺎوﻳﻞ اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺗﺮك آن ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻴﻦ ﺧﻮد آن ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻣﺘﻀﻤﻦ آن و ﺣﺎﻓﻆ آن اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ دارد ﭼﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻗﺼﻪ و ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ  ،وﻗﺘﻰ
ﺗﺎوﻳﻠﺶ) و ﻳﺎ ﻋﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺶ و ﻳﺎ ﻣﻨﺸﺎش( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد  ،ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ ﻫﻢ ﻗﻬﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:ﻓﺎﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ زﻳﻎ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ ،اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ و اﺑﺘﻐﺎء ﺗﺎوﻳﻠﻪ و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻠﻪ اﻻ اﷲ
!«)/7آل ﻋﻤﺮان( ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﻣﻨﺤﺮف را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى از آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد آن آﻳﺎت
ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮى ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﺎوﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ آن ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎوﻳﻞ
ﺣﻘﻴﻘﻰ آﻳﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﻴﺮوى آن ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﻢ ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻣﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﺮاد ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،وﻟﻰ اﻳﻨﺎن از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،
آﻧﺮا ﻓﻬﻤﻴﺪه و ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ  ،ﻛﻪ آﻳﺎت
ﻗﺮآن در ﻣﻌﺎرﻓﺶ و ﺷﺮاﻳﻌﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ
آن ﺣﻘﺎﻳﻖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد  ،آن ﻣﻌﺎرف ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آﻳﺎت اﺳﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻰﺷﻮد .
و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻰ اﮔﺮ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻛﻤﺎل اﻧﻄﺒﺎق را ﺑﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ! اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن
و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ!«)1ﺗﺎ/4زﺧﺮف( دارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺎ ) ﭘﻴﺶ از ﻧﺰول( و اﻧﺴﺎن ﻓﻬﻢ ﺷﺪﻧﺶ ﻧﺰد ﺧﺪا  ،اﻣﺮى
اﻋﻠﻰ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮ از آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮ ﻗﺪرت ﻓﻬﻢ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ دﭼﺎر ﺗﺠﺰى
و ﺟﺰء ﺟﺰء ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ داﺷﺘﻪ آﻧﺮا
ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﺮﺑﻴﺘﺶ در آورده ﺗﺎ ﺑﺸﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ام اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﻮد و ﺑﺪان دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪاﺷﺖ درك ﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ام اﻟﻜﺘﺎب اﺳﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻋﻠﻤﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا رد ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳـﻪ ﺷﺮﻳـــﻔﻪ :
» ﻳﻤﺤﻮا اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜﺒﺖ و ﻋﻨﺪه ام اﻟﻜﺘﺎب!« )/39رﻋﺪ( ﻣﺘﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
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و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻰ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ!« )21و/22ﺑﺮوج( آﻧﺮا
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد .
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:ﻛﺘﺎب اﺣﻜﻤﺖ آﻳﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻓﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺣﻜﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ!«
)/1ﻫﻮد( ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻔﺼﻞ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ دو
آﻳﻪ  ،ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻜﺎم) ﺑﻪ ﻛﺴﺮه ﻫﻤﺰه( ﻛﺘﺎب ﺧﺪا  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﻪﻫﺎ و اﻟﻔﺎظ و ﺣﺮوف اﺳﺖ  ،ﻧﺰد ﺧﺪا اﻣﺮى ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻮرهاى و ﻓﺼﻠﻰ دارد و ﻧﻪ آﻳﻪاى و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﻪ اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺳﺖ ،
ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﺳﻮره ﺳﻮره ﺷﺪن و آﻳﻪ آﻳﻪ ﮔﺸﺘﻦ و ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪن اﺳﺖ
.
ﺑﺎز دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮآن ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اوﻟﺶ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم آن اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» و ﻗﺮآﻧﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎه
ﻟﺘﻘﺮاه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺚ و ﻧﺰﻟﻨﺎه ﺗﻨﺰﻳﻼ !« )/106اﺳﺮي( اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺘﺠﺰى ﺑﻪ آﻳﺎت ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮده  ،ﺑﻌﺪا آﻳﻪ آﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﺘﺪرﻳﺞ
ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
و ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻴﻦ
دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮار دارد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻳﺎت و ﺳﻮرهﻫﺎﻳﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﺑﻌﺪا ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺨﻮاﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ روزى ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ و ﻳﻚ ﻓﺼﻞ از ﻳﻚ ﻛﺘﺎب را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮاى
او ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .
ﭼﻮن ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻣﻮزﮔﺎر ﻛﺘﺎﺑﻰ را ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
اﻟﻘﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ رﺳﻮل اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﺎت  ،ﻣﻨﻮط ﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪاى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .
و در ﻣﺴﺎﻟﻪ داﻧﺶآﻣﻮز و آﻣﻮزﮔﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ  ،اﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻰ دﺧﺎﻟﺘﻰ در
درس روز ﺑﺮوز آﻧﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ را ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻳﻚ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺮ
اﺳﺘﻌﺪاد درس داد  ،وﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺜﺎل آﻳﻪ  »:ﻓﺎﻋﻒ ﻋﻨﻬﻢ و اﺻﻔﺢ!«)/13ﻣﺎﺋﺪه( را ﺑﺎ
آﻳﻪ » ﻗﺎﺗﻠﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر!«)/123ﺗﻮﺑﻪ( ﻛﻪ ﻳﻜﻰ دﺳﺘﻮر ﻋﻔﻮ ﻣﻰدﻫﺪ و دﻳﮕﺮى
دﺳﺘﻮر ﺟﻨﮓ  ،ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻳﻪ » ﻗﺪ ﺳﻤﻊ اﷲ ﻗﻮل اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺎدﻟﻚ ﻓﻰ زوﺟﻬﺎ/1)«!...ﻣﺠﺎدﻟﻪ( و آﻳﻪ »:ﺧﺬ ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻬﻢ
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ﺻﺪﻗﺔ /103)«!...ﺗﻮﺑﻪ( و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزل ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺰول ﻗﺮآن را از ﻗﺒﻴﻞ ﻳﻜﺠﺎ درس دادن ﻫﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻗﻴﺎس ﻧﻤﻮده  ،دﺧﺎﻟﺖ اﺳﺒﺎب ﻧﺰول و زﻣﺎن آﻧﺮا ﻧﺪﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﻗﺮآن
ﻳﻜﺒﺎر در اول ﺑﻌﺜﺖ و ﻳﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و
ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ  ،ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪ ) ﻗﺮآن( در آﻳﻪ  »:و ﻗﺮآﻧﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎه «،ﻏﻴﺮ ﻗﺮآن ﻣﻌﻬﻮد
ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎﺗﻰ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪاى ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در
ﻣﺎوراى اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻛﻪ آﻧﺮا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻔﺴﻴﺮش را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ اﻣﺮى دﻳﮕﺮ
ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ روح از ﺟﺴﺪ و ﻣﻤﺜﻞ از ﻣﺜﻞ اﺳﺖ و آن اﻣﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﺣﻜﻴﻤﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آن ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،
اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ اﻟﻔﺎظ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻔﺎظ  ،ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،و ﺣﺘﻰ از ﺳﻨﺦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻔﺎظ
ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﻴﻨﻪ آن ﺗﺎوﻳﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﺻﺎﻓﺶ در آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺮض ﺗﺎوﻳﻞ آﻣﺪه و
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎوﻳﻞ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻬﻢﻫﺎى ﻋﺎدى
و ﻧﻔﻮس ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻬﺮه دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ﭼﻴﺴﺖ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :
اﻧﻪ ﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ! ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن! ﻻ ﻳﻤﺴﻪ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون!« )77ﺗﺎ/79واﻗﻌﻪ(

ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻬﻪاى در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻇﻬﻮر روﺷﻨﻰ دارد در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ
از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن و ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﺗﻤﺎس دارﻧﺪ  ،ﻟﻮﺣﻰ ﻛﻪ
ﻣﺤﻔﻮظ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ از اﻧﺤﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻬﺎى
اذﻫﺎن ﺑﺸﺮ ﮔﺮدد  ،وارد در ذﻫﻦﻫﺎ ﺷﺪه  ،از آن ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺲ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن ﻫﻤﺎن ام اﻟﻜﺘﺎب اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آﻳﻪ » :
ﻳﻤﺤﻮا اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء و ﻳﺜﺒﺖ و ﻋﻨﺪه ام اﻟﻜﺘﺎب!«)/39رﻋﺪ( ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و ﺑﺎز ﻫﻤﺎن
ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ!«)/4زﺧﺮف( ﻧﺎم آﻧﺮا
ﻣﻰﺑﺮد.
و اﻳﻦ ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻬﺎرت ﺑﺮ دﻟﻬﺎى آﻧﺎن وارد ﺷﺪه و ﻛﺴﻰ ﺟﺰ
ﺧﺪا اﻳﻦ ﻃﻬﺎرت را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﺪا ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از اﻳﻦ دﻟﻬﺎ ﻛﺮده ﻃﻬﺎرﺗﺶ
را ﺑﺨﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .
ﻣﺜﻼ ﻳﻜﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮده:

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٦٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» اﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻨﻜﻢ اﻟﺮﺟﺲ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ و ﻳﻄﻬﺮﻛﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮا !«)/33اﺣﺰاب( و
ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده  »:و ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻴﻄﻬﺮﻛﻢ!« )/6ﻣﺎﺋﺪه(

و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﻮردى ﺳﺨﻦ از ﻃﻬﺎرت ﻣﻌﻨﻮى ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﻳﺎ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻃﻬﺎرت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺟﺰ زوال ﭘﻠﻴﺪى از ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﻠﺐ ﻫﻢ
ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻛﻪ ادراك و اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻬﺎرت ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از ﻃﻬﺎرت ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ در اﻋﺘﻘﺎد و ارادهاش
و زاﻳﻞ ﺷﺪن ﭘﻠﻴﺪى در اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻘﺎد و اراده و ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺛﺒﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،و دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺳﻮء ﻧﮕﺮدد  ،ﻳﻌﻨﻰ دﭼﺎر ﺷﻚ ﻧﺸﻮد و ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻜﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺛﺒﺎﺗﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ درك و اﻋﺘﻘﺎد  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺛﺒﺎت
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻧﮕﺮدد و ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻠﻢ را ﻧﻘﺾ ﻧﻜﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
رﺳﻮخ در ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ را ﺟﺰ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻜﺮده  ،ﻛﻪ راه ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺎﻧﻰ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن از راه ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﺑﺘﻐﺎء ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻨﺤﺮف
ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎن راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻤﻨﺪ .
و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى را ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ ،
ﭼﻮن آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ  ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ دارﻧﺪ و
ﻻزﻣﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻠﻤﺸﺎن راﺳﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺗﻄﻬﻴﺮ دﻟﻬﺎﺷﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﻻزﻣﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ راﺳﺦ
در ﻋﻠﻤﻨﺪ داﻧﺎى ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻠﻨﺪ و رﺳﻮخ در ﻋﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﮕﺮدن آﻳﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ  ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ
ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻠﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  »:آﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻨﺎ -ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﻳﻤﺎن
دارﻳﻢ ﻫﻤﻪاش از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ!«)/7ال ﻋﻤﺮان( ﭼﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ و ﭼﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﻢ  ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺮداﻧﻰ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ رﺳﻮخ در ﻋﻠﻢ و ﺷﻜﺮ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده  ،ﻓﺮﻣﻮده  »:ﻟﻜﻦ اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ و
اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻚ و ﻣﺎ اﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ!« )/162ﻧﺴﺎ( و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد
اﺛﺒﺎت ﻧﻜﺮده ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻮخ در ﻋﻠﻢ داﻧﺎى ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  »:ﻻ ﻳﻤﺴﻪ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون!« )/79واﻗﻌﻪ( اﺛﺒﺎت
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ» ﻣﻄﻬﺮون« ﻫﻤﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺘﺎب را ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﺠﻬﻮل
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ﻧﻴﺴﺖ و در ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن آن
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد .
 -5ﭼﺮا ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ؟

ﻳﻜﻰ از اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ وارد ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺸﺘﻤﻞ
اﺳﺖ ﺑﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ادﻋﺎ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻠﻖ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در
ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ  :ﻗﺮآن ﻗﻮل ﻓﺼﻞ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را
از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻰﺳﺎزد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ آﻳﺎت آن ﺗﻤﺴﻚ
ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ و ﻫﻢ آن ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺣﻖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از آﻳﺎت آن و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آﻳﺎﺗﺶ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺑﻮد و اﻳﻦ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را ﻧﺪاﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻗﺮآن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد  ،ﺑﻬﺘﺮ و زودﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآﻣﺪ و ﻣﺎده اﺧﺘﻼف و اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻣﻰﺷﺪ زودﺗﺮ آﻧﺮا ﻗﻄﻊ
ﻣﻰﻛﺮد .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ از اﻳﻦ اﻳﺮاد ﺑﻪ وﺟﻮﻫﻰ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺴﺖ و ﺑﻰﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :وﺟﻮد ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت در ﻗﺮآن  ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮى آن رﻧﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮده و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .
و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ را واﺿﺢ و آﺷﻜﺎر
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﺮد دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬاﻫﺐ) ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺒﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد دارﻧﺪ (،از
ﻗﺮآن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه و اﺻﻼ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ.
و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و دو ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮدﻳﺪه  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﻳﻨﻜﻪ آن آﻳﺎت را دﻟﻴﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ  ،ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و در ﻗﺮآن
ﻏﻮر و ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ
ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ .
و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺮآن در ﺻﻮرت در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوى
ﻓﻜﺮى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در اﺛﺮ دﻗﺖ در ﻣﻄﺎﻟﺐ آن  ،ورزﻳﺪه ﺷﻮد و ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻇﻠﻤﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪ در آﻣﺪه
و ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﻔﻜﺮ و اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺗﻤﺎم ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻋﺎدت ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻧﻴﺮوى ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪازﻧﺪ .
و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺮآن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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راﻫﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻰ از ﻗﺒﻴﻞ
ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺖ ﺻﺮف  ،ﻧﺤﻮ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﺮدﻧﺪ .
اﻳﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎى ﺑﻴﻬﻮدهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ذﻛﺮ ﺷﺪه  ،دادهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻈﺮ و دﻗﺖ  ،ﺑﻴﻬﻮدﮔﻰ آن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺑﺮاى اﻳﺮاد و
ﺑﺤﺚ دارد ﺟﻮاﺑﻬﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ  :اول اﻳﻨﻜﻪ  :ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮآن را
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻛﺮد ﺗﺎ دﻟﻬﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ و درﺟﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ آﻧﺎن را ﻣﻌﻴﻦ
ﺳﺎزد و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺪا و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﺳﺖ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ
او را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻳﺎ ﻧﻔﻬﻤﺪ و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ  ،زﻳﺮا
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ آن ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و
ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ﻧﻤﻰداﺷﺖ .
وﻟﻰ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻀﻮع ﻳﻚ ﻧﻮع اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﺎﺛﺮ ﻗﻠﺒﻰ
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﻓﺮد ﺿﻌﻴﻒ  ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮد ﻗﻮى ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و اﻧﺴﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻴﺰى ﺧﺎﺿﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ آن ﭘﻰ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻋﻈﻤﺖ آن  ،درك
او را ﻋﺎﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ
ﺻﻔﺎﺗﺶ  ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ از اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ اﺻﻼ آﻧﻬﺎ را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﻳﺐ
ﺧﻮردن آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺧﻀﻮع آور ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﻀﻮع در آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ
در ﻓﻬﻢ آن ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﺮا ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ.
وﺟﻪ دوم اﻳﻨﻜﻪ  :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺮآن ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﺑﺮ دارﻧﺪه آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ
ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﻔﺤﺺ وا دارد و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻘﻠﻬﺎ ورزﻳﺪه و زﻧﺪه ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﺮ و ﻛﺎر ﻋﻘﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻜﺮ در آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﺎر ﻧﻴﻔﺘﺪ ،
ﻋﻘﻞ ﻣﻬﻤﻞ و ﻣﻬﻤﻞﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ و در آﺧﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﺮدهاى ﻣﻰﺷﻮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻮاى اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ورزش دادن ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﻛﺮد.
اﻳﻦ وﺟﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﮕﻰ ﺑﻪ دل ﻧﻤﻰزﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻘﺪر آﻳﺎت آﻓﺎﻗﻰ)
درﻃﺒﻴﻌﺖ( و اﻧﻔﺴﻰ) در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن( ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى اﻣﺮوز و ﻓﺮدا و ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ
ﺳﺎل دﻳﮕﺮ در آن دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺮارش ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ .
و در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ در آن آﻳﺎت اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده  ،ﻫﻢ اﻣﺮ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮده) در آﻳﺎت آﻓﺎق و أﻧﻔﺲ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ!( و ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻛﻪ در ﻣﻮاردى ﺧﻠﻘﺖ
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آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻛﻮﻫﻬﺎ و درﺧﺘﺎن و ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺴﺎن و اﺧﺘﻼف زﺑﺎﻧﻬﺎى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﻟﻮان
آﻧﺎن را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ در زﻣﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮده در اﺣﻮال ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
در آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﻜﺮ را ﺳﺘﻮده و ﻋﻠﻢ را ﻣﺪح ﻛﺮده  ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻐﻠﻖ ﮔﻮﻳﻰ و آوردن ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻋﻘﻮل را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ وا دارد و در ﻋﻮض ﻓﻬﻢ و ﻋﻘﻞ ﻣﺮدم را
دﭼﺎر ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺳﺎزد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻬﻢﻫﺎ و اﻓﻜﺎر ﺑﻠﻐﺰد و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ درﺳﺖ ﺷﻮد .
وﺟﻪ ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ  :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و در
ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ رﻗﻢ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد  ،ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻫﻮش و ﻫﻢ ﻛﻮدن  ،ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ و ﻫﻢ
ﺟﺎﻫﻞ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از
ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد آﻧﺮا ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روﺷﻦ ادا ﻛﺮد ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ آﻧﺮا ﺑﻔﻬﻤﺪ ،
در اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻃﻮرى ادا ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاص از ﻣﺮدم آﻧﺮا از راه ﻛﻨﺎﻳﻪ
و ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎﻣﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻌﺎرف را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آن
اﻳﻤﺎن آورده  ،ﻋﻠﻢ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪ .
اﻳﻦ وﺟﻪ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ دارد
 ،ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻧﻴﺰ دارد  ،ﻣﺤﻜﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﻄﻠﺒﻰ زاﻳﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎت از آﻧﻬﺎ درﻣﻰآورد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ
 ،آﻧﻮﻗﺖ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﻰﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻛﻼم ﺧﺪا آﻳﺎﺗﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه
 ،وﻗﺘﻰ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻜﻤﺎت ﺑﻮده  ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﻮد ؟ .
ﻣﻨﺸﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻗﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ را دو ﻧﻮع ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﺮض
ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻳﻜﻰ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮر ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ از ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ و ﺗﻴﺰﻫﻮش و ﻛﻮدن
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺪﻟﻮل آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺎت اﺳﺖ .
دوم آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻨﺨﺶ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﻮاص  ،آن ﻣﻌﺎﻧﻰ را درك
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪ  ،و ﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ
اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻠﻂ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ رﺟﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در
ﺳﺎﺑﻖ اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﺮﻳﺢ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت
ﻗﺮآن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ادﻟﻪ دﻳﮕﺮ .
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﺑﻴﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآن
ﺿﺮورى اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﻰ از وﺟﻮد ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻣﻔﺴﺮ ﺑﻮدن آﻳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﻢ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻢ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﻬﺘﺮ درﻳﺎﺑﻰ  ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن در آن ﺟﻬﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ دارد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ و
اﻣﻮرى را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺎس ﻣﻌﺎرف ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻧﻬﺎده و ﻋﺮض ﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ از
آن ﻣﻌﺎرف داﺷﺘﻪ  ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،و آن ﭘﻨﺞ اﻣﺮ اﺳﺖ :
اول اﻳﻨﻜﻪ  :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮده  :اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺎوﻳﻠﻰ دارد ﻛﻪ
ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن داﺋﺮ ﻣﺪار آن ﺗﺎوﻳﻞ اﺳﺖ  ،و اﻳﻦ ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﭼﻪ ﺗﻴﺰﻫﻮش و ﭼﻪ
ﻛﻮدن از درك آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ  ،و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا درﻳﺎﺑﺪ  ،ﺑﺠﺰ ﻧﻔﻮس ﭘﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﻋﺰ و ﺟﻞ ﭘﻠﻴﺪى را از آﻧﻬﺎ دور ﻛﺮده اﺳﺖ  ،و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻗﺮآن
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ  ،و اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ آن ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ دﻋﺎى ﺑﺸﺮ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮده  ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻢ  ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﻛﺘﺎﺑﺶ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ دﻋﺎﻳﺸﺎن را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ و ﻛﻠﻴﺪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﻟﻴﺠﻌﻞ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﺮج و ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻴﻄﻬﺮﻛﻢ!« )/6ﻣﺎﺋﺪه(
و در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن
ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻤﺎﻻت ﻛﻪ ﺧﺪا و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺟﺰ اﻓﺮادى ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﻮى آن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺮادى ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰرﺳﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ درﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ
از ﻃﻬﺎرت ﻧﻔﺲ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻘﻰ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آن درﺟﺎت ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در اﺳﺘﻌﺪاد  ،آن درﺟﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﻬﺎرت ﻧﻔﺲ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺗﻘﻮا در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده  »:اﺗﻘﻮا اﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ!«)/102ال ﻋﻤﺮان( و
ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﻮا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻤﺎل آن و ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ آﻧﺴﺖ  ،ﺟﺰ در اﻓﺮادى ﻣﻌﺪود ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻰﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺮدم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد درﺟﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن ﺣﺪ اﺳﺖ) اﻻﻣﺜﻞ
ﻓﺎﻻﻣﺜﻞ( ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻓﻬﻢ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ و اﻳﻦ
ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﻬﺎرت ﻧﻔﺲ و ﺗﻘﻮا ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﺎﻟﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺑﻴﺖ
و دﻋﻮت ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ  ،آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد را ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﻫﺮ ﻛﻤﺎﻟﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ در ﻋﻠﻢ  ،در ﺻﻨﻌﺖ  ،در
ﺛﺮوت  ،در آﺳﺎﻳﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻤﺎﻻت ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ ؟ وﻟﻰ آﻳﺎ
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ﻣﻰرﺳﻨﺪ ؟ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻰرﺳﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﺟﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ آن دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻏﺎﻳﺎت
 ،ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻧﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
دوم اﻳﻨﻜﻪ  :ﻗﺮآن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﻴﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ  ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر او را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻢ و
ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ .
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او را از ﻣﺒﺪأ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎد ﺑﻪ او
ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﺎﻟﻢ  ،و ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را  ،ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ و واﻗﻌﻴﺎت ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .
و اﻣﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺻﺎﻟﺢ ﮔﺮدد  ،و ﻣﻔﺎﺳﺪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،او را از ﺑﺮﺧﻮردارى
از ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎز ﻧﺪارد و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻴﻞ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﺪه ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺒﺎدى ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن  ،ﻧﻔﺴﺶ و ﺳﻮﻳﺪاى دﻟﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺪأ و
ﻣﻌﺎد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻃﻬﺎرت ﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﺸﺮف ﮔﺮدد و از آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﺎت و
ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎى آن ﭘﺎك ﺷﻮد .
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ  ،اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻳﺮﻓﻌﻪ!«)/10ﻓﺎﻃﺮ( دﻗﺖ ﻛﻨﺪ  ،و آﻧﭽﻪ از آن ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در آﻳﻪ  » :و ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ
ﻟﻴﻄﻬﺮﻛﻢ!«)/6ﻣﺎﺋﺪه( داﺷﺘﻴﻢ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ آﻳﻪ  »:ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ ،ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ اذا
اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ!«)/105ﻣﺎﺋﺪه( و آﻳﻪ  »:ﻳﺮﻓﻊ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ و اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ
درﺟﺎت!«)/11ﻣﺠﺎدﻟﻪ( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت اﺳﺖ  ،ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻨﺪ  ،آﻧﻮﻗﺖ ﻏﺮض
اﻟﻬﻰ از ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد و راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،
ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد .
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﺳﻼم در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺒﺎدى و ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺒﺎدى ﻫﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺻﻞ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا و آﻳﺎت او
اﺳﺖ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﻼل ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد
اﺣﻜﺎم و ﻋﺒﻮدﻳﺖ آن و ﻓﺴﺎد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ از آن ﺑﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را
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ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن از ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﻰﮔﺬرد و دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد از ﭼﻪ
راﻫﻰ در ﺷﺆون دﻳﻦ اﺳﻼم ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و از ﻛﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .
اﮔﺮ ﻛﻤﻰ دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺴﺎدى ﭘﻴﺪا ﺷﺪه  ،رﻳﺸﻪاش اﻧﺤﺮاف
از اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ﺑﻮده) وﻗﺘﻰ اﻣﺖ اﺳﻼم از در ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻜﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و
ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ زﻣﺎﻣﺪارﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪﻧﺪ  ،از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ در اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ اﺳﻼم دﺳﺖ اﻧﺪازى و در آﺧﺮ در ﻣﻌﺎرف و
ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ دﺳﻴﺴﻪ ﺷﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ (.ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم از ﻫﻤﻪ ﺟﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ
ﺑﻴﺮون رﻓﺖ .
و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﭘﻴﺪا ﺷﺪ  ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺮوى
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت و ﺗﺎوﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻰ آن ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ  :اﺳﺎس ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﻼم) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺪاﻳﺘﻬﺎ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ .
دﻳﻦ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد دارﻧﺪ ﻋﻠﻢ را در
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﻗﺒﻠﻰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻏﺮض دﻳﻦ  ،ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻏﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ از راه ﻋﻠﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در
ﻣﻴﺎن ﻛﺘﺐ وﺣﻰ ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎﺑﻰ و در ﺑﻴﻦ ادﻳﺎن آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻫﻴﭻ دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن و
اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  ،اوﻻ  :ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ از ﻣﻌﺎرف را ﺑﻴﺎن
ﻧﻤﻮده و در ﺛﺎﻧﻰ  :اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻴﻪاى را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد او ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده  ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻛﺮده و در ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻧﺶ و ﺑﻘﺎﻳﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد را واﺳﻄﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﺮاى ﺧﻠﻘﺖ و ﺑﻘﺎى او آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و ﮔﻴﺎﻫﺎن
و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن و ﻫﺰاران ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻌﺎد و ﻣﻴﻌﺎد رﻫﺴﭙﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
ﺗﻼﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاى را دﻳﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺧﺪا ﺳﺰاى
اﻋﻤﺎﻟﺶ را ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى آﺗﺸﺶ راه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﺪه از
ﻣﻌﺎرف ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﺖ .
آن ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ و آن اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت آﺗﺶ دﭼﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاﻳﺶ
اﺣﻜﺎم ﻋﺒﺎدى و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ  ،اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻋﺪه دﻳﮕﺮ از ﻣﻌﺎرف ﻛﺘﺎب
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ﺧﺪا اﺳﺖ .
ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ اول اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه  ،ﭼﻮن دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎﻳﻰ و آﺧﺮﺗﻰ ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﻫﻢ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮم .
آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاﻳﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻃﺎﻳﻔﻪ اول و ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ راﺑﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اول را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺳﺎزد و دﻻﻟﺖ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻛﻨﻴﻢ.
ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد و ﻟﺬا ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ
ﻓﻮق ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ درك ﻛﻨﺪ و ﻣﺮغ ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺮواز دﻫﺪ  .اﻓﺮاد
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﻫﻢ ﻛﻪ از راه رﻳﺎﺿﺘﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻓﻬﻢ ﺧﻮد را ﺗﺮﻗﻰ داده ﺑﻪ ادراك
ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﻛﻠﻴﺎت ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ وﺿﻌﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف وﺳﺎﺋﻞ اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ آﻧﺎن در درك ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺧﺎرج از ﺣﺲ و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ،
ﺑﺸﺪت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺗﺐ  ،داﻣﻨﻪ ﻋﺮﻳﻀﻰ دارد ﻛﻪ اﺣﺪى
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎ ﺷﻮد  ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
از راه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذﻫﻨﻰ او ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻼل زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻛﺴﺐ
ﻧﻤﻮده (،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذﻫﻨﻰ او ﻫﻤﻪ از ﻗﻤﺎش ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ذﻫﻦ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻣﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﻨﻮى ﺧﻮد را  ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﻪ
او اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺎزه اﻳﻦ اﻟﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺸﺶ ﻓﻜﺮﻳﺶ در ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ
ﻟﺬت ﻧﻜﺎح را ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﻓﻜﺮﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ
ﻋﺴﻞ ﻳﺎ ﺣﻠﻮا ﻣﻤﺜﻞ ﻛﻨﻴﻢ و اﮔﺮ ﻓﻜﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻠﻰ ﻫﻢ ﻣﻰرﺳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺬت ﻧﻜﺎح را ﺑﻪ
آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪرى ﻛﻪ ﻓﻜﺮش ﻇﺮﻓﻴﺖ دارد ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ .
ﭘﺲ دﺳﺘﻪ اول  ،ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﺴﻰ درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻘﻠﻰ ،
وﻟﻰ دﺳﺘﻪ دوم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﻰ را درك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ دﻳﻨﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ و دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﺪارد و ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻮد  ،ﻟﺬا اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ذﻫﻦ ﻣﺮدم
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اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻣﻌﺎرﻓﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ در ﻣﻰآورد،
ﺗﺎ ﻣﺮدم آن ﻣﻌﺎرف را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﺮدم  ،اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﻛﻴﻠﻮ و
ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻰﺳﻨﺠﻴﻢ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻮر و آﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﻪ ﺷﻜﻞ آﻫﻦ را دارد
و ﻧﻪ ﺣﺠﻢ آﻧﺮا  ،وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ ﺑﻴﻦ آﻧﺪو ﻫﺴﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﻰﺳﻨﺠﻴﻢ .
آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻛﺮدﻳﻢ و ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ آﻳﻪ  »:اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه
ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن و اﻧﻪ ﻓﻰ ام اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻌﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ!«)3و/4زﺧﺮف( ﺑﻮد  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ و اﺷﺎره ﺑﺮﮔﺬار ﻧﻤﻮده و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﺎره
اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮده و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ زده ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ  » :اﻧﺰل ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ،ﻓﺴﺎﻟﺖ اودﻳﺔ ﺑﻘﺪرﻫﺎ ،ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﻞ زﺑﺪا راﺑﻴﺎ و ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻗﺪون ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر
اﺑﺘﻐﺎء ﺣﻠﻴﺔ او ﻣﺘﺎع زﺑﺪ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﺮب اﷲ اﻟﺤﻖ و اﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻓﺎﻣﺎ اﻟﺰﺑﺪ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺟﻔﺎء و
اﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﻜﺚ ﻓﻰ اﻻرض ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﺮب اﷲ اﻻﻣﺜﺎل!«)/17رﻋﺪ(
و ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮده  :ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺜﻞ در ﻫﻤﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﺪا ﺟﺎرى
اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﺶ ﺟﺎرى اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎرش ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮرش از ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار  ،ﺧﻮد
ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎرش و ﻫﻢ در ﻛﺮدارش اﻣﻮرى ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮدى ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻳﻦ اﻣﻮر ﭼﺸﻢﮔﻴﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ
 ،وﻟﻰ دواﻣﻰ ﻧﺪارد و ﺑﺰودى ﺑﺎﻃﻞ و زاﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻣﺮدم ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آن ﺣﻖ ﻫﻢ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻘﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮد  ،ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺣﻖ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺣﻖ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺪا ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﻖ و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﺔ  ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ادا ﺷﺪه
ﻛﻪ آن ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰآورد ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﺔ ﻧﻴﺴﺖ
و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ ﻗﺮآن  ،ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻃﻞ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود  ،و آﻧﭽﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﻰﺷﻮد  »:ﻟﻴﺤﻖ اﻟﺤﻖ و ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ و ﻟﻮ ﻛﺮه اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن!«)/8اﻧﻔﺎل( و اﻳﻦ دو ﭘﻬﻠﻮ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ را ﻣﺤﻘﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را زاﻳﻞ ﺳﺎزد .
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ در ﺑﺎره اﻓﻌﺎل ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻛﻼم ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻴﻢ)
ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻘﺼﻮد ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ
 ،وﻟﻰ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ آن ﻇﺎﻫﺮ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود  ،و واﻗﻊ و ﺑﺎﻃﻦ ﻋﻤﻞ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف
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ﺣﻘﻪ اﻟﻬﻴﻪ ﻣﺜﻞ آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و اﻳﻦ آب ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ آب اﺳﺖ و
ﺑﺲ  ،ﻧﻪ ﻛﻤﻴﺖ آن ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﺧﺘﻼف در ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ آب ﺑﺮ آن ﻣﻰﺑﺎرد  ،ﻫﺮ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﻘﺪارى ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻳﻜﻰ ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﻜﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻳﻦ
اﻧﺪازهﻫﺎ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮد ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ  ،اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻞ دﻳﻦ و ﻣﺼﺎﻟﺢ
آن اﺣﻜﺎم ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ  ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ رواﺑﻄﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم را ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد آن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﻗﻄﻊ
ﻧﻈﺮ از ﺑﻴﺎن ﻟﻔﻈﻰ و اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻜﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻔﻆ در ﻣﻰآﻳﺪ ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زواﺋﺪى ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﻒ ﺳﻴﻞ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ آن ﻛﻒ  ،ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوزى و
ﺟﻠﻮهاى دارد  ،اﻣﺎ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و آﻧﭽﻪ ﺣﺎﻛﻰ از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﻧﺴﺦ ﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺶ و آﻳﻪاى ﻛﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ آن ﺣﻜﻢ اﺳﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ آﻳﻪ ﻧﺎﺳﺦ
ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰآورد ﻇﻬﻮر آن آﻳﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺴﻮخ
ﻣﺼﻠﺤﺘﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻮد و از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ داراى ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﻣﻌﺎرف و واﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ورودش در وادى
اﻟﻔﺎظ .
و اﻣﺎ از ﺣﻴﺚ ورودش در ﻇﺮف اﻟﻔﺎظ و دﻻﻟﺖ آﻧﻬﺎ  ،دﻳﮕﺮ آن ﺑﻰرﻧﮕﻰ و ﺑﻰﻗﻴﺪى
واﻗﻌﻰ را ﻧﺪارد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آن ﺑﺎران ﺑﻰﻗﻴﺪ و رﻧﮓ و ﺑﻰﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻗﺘﻰ وارد در
وادىﻫﺎى زﻣﻴﻦ ﺷﺪ  ،ﺑﻰﻗﻴﺪى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده  ،ﻫﺮ وادى ﺑﻘﺪر ﻇﺮﻓﻴﺘﺶ از آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺳﻴﻞﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ راه ﻣﻰاﻧﺪازد  ،ﺳﻴﻠﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻧﺪازهﻫﺎﻳﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺷﻜﻠﺶ ﻣﻌﺎرف ﻫﻢ وﻗﺘﻰ در وادى اﻟﻔﺎظ درآﻣﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎى ﻟﻔﻈﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺎ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮر او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺜﺎل و ﻗﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻰرﻧﮓ و ﺷﻜﻞ را ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺸﺘﻰ اﺳﺖ از آن ﺧﺮوار و ﻧﻤﻮﻧﻪاى
اﺳﺖ از آن ﺑﺴﻴﺎر .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻟﻔﺎظ وﻗﺘﻰ از ذﻫﻦﻫﺎى اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮ ذﻫﻨﻰ از
آن اﻟﻔﺎظ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ  ،ﻛﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻒ ﺳﻴﻞ  ،ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭼﻮن ذﻫﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﺑﺎ آن اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻔﺎظ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﺮفﻫﺎ در ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺻﺎﺣﺐ ذﻫﻦ ﻣﺎﻧﻮس و ﻣﺎﻟﻮف ﻧﺒﻮده  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدﻳﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺣﻜﺎم و ﻣﻼﻛﺎت
آﻧﻬﺎ  ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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و اﻣﺎ در اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻮس اﺳﺖ  ،در آﻧﻬﺎ
دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎز ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﻼكﻫﺎ و دﻻﺋﻞ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ درآورد  ،از
ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮآن آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻼﻛﺎت اﺣﻜﺎم و
ﻣﺘﻌﺮض اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻧﺎﻣﻰ از ﻣﻼﻛﺎت و ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﺑﺮد .
ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻔﻈﻰ ﻗﺮآن  ،ﻣﺜﻠﻬﺎﺋﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ اﻟﻬﻴﻪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﻌﺎرف را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ
ﺳﻄﻊ اﻓﻜﺎر ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺗﻨﺰل داده و ﭼﺎرهاى ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺟﺰ
ﺣﺴﻴﺎت را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻠﻴﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺴﻴﺎت و ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺑﻪ ﺧﻮرد آﻧﺎن داد .
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ دو ﻣﺤﺬور ﺑﺰرگ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ
و ﻛﺎر ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﻮدك اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﺑﺎن ﻛﻮدﻛﻰ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ  ،و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻬﻢ او ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،ﻳﻜﻰ از دو ﻣﺤﺬور ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﮔﻮﻳﻨﺪه اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده
و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮس آن را ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻏﺮض ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﭼﻮن ﻏﺮض ﮔﻮﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه از ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،
ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺒﺮى داده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮده و ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم را ﻛﻪ در اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ رﻫﺎ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺠﺮده
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد  ،ﺗﺮس اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﻘﺼﻮد او را ﻧﻔﻬﻤﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﺎ زﻳﺎدﺗﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ آﻧﺮا
ﺑﻔﻬﻤﺪ .
ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﺑﺸﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  »:ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺧﺮش ﺧﻮش اﺳﺖ!« و
ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:آﻓﺮﻳﻦ ﺷﺒﺮوان در ﺻﺒﺢ اﺳﺖ!« و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ» ﺻﺨﺮ« ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:
أﻫﻢ ﺑﺎﻣﺮ اﻟﺤﺰم ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻌﻪ و ﻗﺪ ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻴﺮ و اﻟﻨﺰوان!« ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ذﻫﻨﻰاى
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻤﺜﻞ آن دارد) اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!( ﻣﺜﻞ را از ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻟﺨﺖ و ﻣﺠﺮد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﻳﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از آن ﻋﻤﻞ و ﭘﻴﺪا ﺷﺪن آﺛﺎرش ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻧﻪ در ﺣﻴﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻌﻤﻞ  ،ﭼﻮن در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ آن  ،ﻗﺪر و اﻧﺪازه ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻰدﻫﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻌﺮ ﺻﺨﺮ آﻧﺮا ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﺳﺎزد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ذﻫﻨﻰ از
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻤﺜﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺷﻌﺮ و ﻣﺜﻞ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻤﺜﻞ ﻧﺒﺮده ،
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ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪه دارد ﺑﻪ او ﺧﺒﺮى را ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ اﻛﺘﻔﺎ
ﻧﻜﻨﺪ  ،ﺑﺎز آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺜﻞ را ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺜﻞ را ﻃﺮح ﻧﻤﻮده و ﭼﻪ ﻣﻘﺪارش را ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﺪارد .
ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻫﻴﭻ راه ﮔﺮﻳﺰى از اﻳﻦ دو ﻣﺤﺬور ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰاى را ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻤﺜﻞ و ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮده  ،در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺘﻨﻮع در آورد  ،ﺗﺎ ﺧﻮد آن ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻣﻔﺴﺮ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮد ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ را
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎرﺿﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ  :اوﻻ  :ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ
ﺑﻴﺎﻧﺎت و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎوراى ﺧﻮد ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻣﻤﺜﻞ دارد و ﻣﻨﻈﻮر و
ﻣﺮاد ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ در آﻧﭽﻪ از ﻟﻔﻆ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ  .ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ
ﻋﺒﺎرات و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم را
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮد ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪارش را ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﻔﻬﻤﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روﺷﻦ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻓﻼن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻛﻪ در آن ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺴﺖ و آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻓﻼن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ در اﻳﻦ  ،زﻳﺎدى اﺳﺖ .
ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎرش ﻣﺒﻬﻢ و دﻗﻴﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﺮاد
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺜﻠﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر و ﻣﺘﻨﻮع روﺷﻦ ﺳﺎزد و اﻳﻦ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻟﻐﺎت داﺋﺮ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻮم و ﻳﻚ زﺑﺎن و دو زﺑﺎن و ﻳﻚ ﻟﻐﺖ و
دو ﻟﻐﺖ ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﺣﺘﻴﺎج وادارش ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎز اﺣﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻗﺼﻪ ﻏﻠﻂ اﻧﺪاز و
ﻣﻮﻫﻢ ﺧﻼف ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را در ﻗﺼﻪاى دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﻣﺜﻠﻰ دﻳﮕﺮ
ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﻼﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﺎﺑﻬﻰ را ﻛﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺿﺮورت در ﻳﻚ آﻳﻪ ﻫﺴﺖ در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ از
آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺎت  ،آن ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد  ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ از اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ) ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت اﺳﺖ ؟ و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﺪاﻳﺖ
و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮى اﺳﺖ (،ﺑﺨﻮﺑﻰ داده ﺷﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ و
ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳﺮاد ﻧﻤﻮدﻳﻢ  ،ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ :
 -1آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﻣﺤﻜﻤﺎت و دﻳﮕﺮى ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت .آﻧﻜﻪ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻮﻟﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺰء آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و آﻧﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺸﺎﺑﻬﻰ در
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ﻣﺪﻟﻮﻟﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ.
 -2ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﺤﻜﻤﺶ و ﭼﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺶ ﺗﺎوﻳﻞ دارد و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎوﻳﻞ
از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻔﻈﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ  ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ
ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﻔﻆ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻤﺜﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﺰد ﺧﺪا زده ﺷﺪه اﺳﺖ .

 -3ﻓﻬﻢ و درك ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﺮاى ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ راﺳﺨﻴﻦ در ﻋﻠﻢ اﻣﻜﺎن دارد.
 -4ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎرف و ﻣﻘﺎﺻﺪ آن زده ﺷﺪه و
اﻳﻦ ﻏﻴﺮ از ﻧﻜﺘﻪ دوم اﺳﺖ  ،در ﻧﻜﺘﻪ دوم ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻣﺜﻠﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺎوﻳﻞ
و در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎرف آن.
 -5واﺟﺐ اﺳﺖ ﻗﺮآن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺎرهاى ﺟﺰ آن
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -6ﻣﺤﻜﻤﺎت ﻗﺮآن ام اﻟﻜﺘﺎﺑﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ارﺟﺎع داد و
ﺑﻴﺎﻧﺶ را از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ.
 -7ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮدن و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن دو وﺻﻒ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاى ﺧﻮاص ﻣﺤﻜﻢ و ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺎت ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻳﻪاى از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻜﻢ
و از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻪاى ﻣﺤﻜﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻪ دﻳﮕﺮ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ در ﻗﺮآن ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ
ﻣﻰداﺷﺘﻴﻢ ﻣﺤﺬورى و اﺷﻜﺎﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻣﺪ.
 -8واﺟﺐ ﺑﻮد آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻃﻮرى ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
) ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -9ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد ،ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻃﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ در ﻋﺮض واﺣﺪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ
ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻟﻔﻆ در ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ در
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻮم  ،ﻣﺠﺎز ﻣﻰﺷﻮد و
ﻳﺎ از ﺑﺎب ﻟﻮازم ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاى ﻣﻠﺰوم واﺣﺪ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ  ،ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﻰ
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻟﻔﻆ آﻳﺎت ﺑﻄﻮر دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﻓﻖ و ﻣﺮﺗﺒﻪاى از ﻓﻬﻢ و درك اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده  »:اﺗﻘﻮا اﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ!« )/102ال

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻤﺮان( و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﻮا ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى از ﻫﺮ
ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺪان اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،
داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ اﺳﺖ .
ﻣﺮﺗﺒﻪاى دارد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ  ،و از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺗﻘﻮا ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از اﻳﻦ ﻫﻢ دارد  ،ﭘﺲ ﺗﻘﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،
ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده  »:ا ﻓﻤﻦ اﺗﺒﻊ رﺿﻮان اﷲ ﻛﻤﻦ ﺑﺎء ﺑﺴﺨﻂ ﻣﻦ اﷲ و ﻣﺎوﻳﻪ ﺟﻬﻨﻢ و
ﺑﺌﺲ اﻟﻤﺼﻴﺮ ،ﻫﻢ درﺟﺎت ﻋﻨﺪ اﷲ و اﷲ ﺑﺼﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن!« )102و/103ال ﻋﻤﺮان(
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﭼﻪ
ﻃﺎﻟﺢ ،ﻫﻤﮕﻰ درﺟﺎت و ﻣﺮاﺗﺒﻰ دارﻧﺪ  ،دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺮاد درﺟﺎت اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ
آﺧﺮ آﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ .
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺬﺷﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:و ﻟﻜﻞ درﺟﺎت ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻠﻮا و
ﻟﻴﻮﻓﻴﻬﻢ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن!«)/19اﺣﻘﺎف( اﺳﺖ  ،و ﺑﺎز آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:و ﻟﻜﻞ درﺟﺎت
ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻠﻮا و ﻣﺎ رﺑﻚ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن!«)/132اﻧﻌﺎم( اﺳﺖ  ،و آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآﻧﻰ در اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ و
درﻛﺎت دوزخ ﻫﻢ  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﻤﺎل و درﺟﺎت آن اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آن
ﻧﻴﺰ از اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻠﺒﻰ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺮ ﻳﻬﻮد و ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻃﻦ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻧﻔﺎق ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﻋﺪهاى از اﻧﺒﻴﺎ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
آﻧﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده و ﭼﻮن آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ذﻛﺮ
آﻧﻬﺎ ﻃﻮل ﻧﻤﻰدﻫﻴﻢ  ،و ﺧﻼﺻﻪاش را ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ  :ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺮ آن ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻨﻰ دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﻠﻢ در ﻋﻤﻞ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد  ،ﻋﻤﻞ ﻫﻢ در ﻋﻠﻢ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارد و
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺸﻪدار ﺷﺪن آن در ﻧﻔﺲ ﻣﻰﮔﺮدد
 ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ و ان اﷲ ﻟﻤﻊ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!«)/69ﻋﻨﻜﺒﻮت(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻋﺒﺪ رﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺎﺗﻴﻚ اﻟﻴﻘﻴﻦ!«)/99ﺣﺠﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺛﻢ ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺎؤا اﻟﺴﻮآى ان ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎت اﷲ و ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﻬﺰؤن!«

)/10روم( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎﻋﻘﺒﻬﻢ ﻧﻔﺎﻗﺎ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﺑﻤﺎ اﺧﻠﻔﻮا اﷲ ﻣﺎ وﻋﺪوه و ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻳﻜﺬﺑﻮن!«)/77ﺗﻮﺑﻪ(

و آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ :
ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻃﺎﻟﺢ  ،آﺛﺎرى در دل دارد  ،ﺻﺎﻟﺤﺶ ﻣﻌﺎرف ﻣﻨﺎﺳﺐ را در دل
اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻃﺎﻟﺤﺶ ﺟﻬﺎﻟﺘﻬﺎ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ!
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ!« )/10ﻓﺎﻃﺮ(

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎب ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ  ،ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ  ،ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﺎر ﻫﺮ ﻛﻼم ﻧﻴﻜﻮ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ
ﺻﻌﻮد ﻛﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺎزد و ﻛﺎر ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد
و ﻋﻠﻢ ﺣﻖ را در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ از ﺟﻬﻞ و ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ  ،ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺪان  ،ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮدد و ﻗﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ و ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻜﻨﺪ) زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﺮك ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ!(
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺧﻠﻮص آدﻣﻰ از ﺷﻚ و از ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﺷﻮد  ،ﺻﻌﻮد و
ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻢ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد .
ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ،
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﻛﺮده و از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻤﻮده  ،اوﻟﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺰول ﺑﻜﺎر
ﻣﻰرود و دوﻣﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﺎدن .
ﺻﻌﻮد و ارﺗﻔﺎع دو وﺻﻔﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
دو  ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﻰ ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺘﺶ
دارد  ،وﻗﺘﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺻﺎﻋﺪ و راﻓﻊ اﺳﺖ و در ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ آن
ﻧﻘﻄﻪ  ،ﻧﺎزل و ﻓﺮود آﻳﻨﺪه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ زﻣﺎﻧﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻓﻼن ﻛﺲ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ
ﻓﻼن ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﻠﻨﺪى ﺑﺮﺳﺪ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺪا و از آن دور ﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ  ،اﻧﺴﺎن را از دﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ دور ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ را
ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻪ زﺧﺎرف دﻧﻴﺎ ﻧﻨﻤﻮده و او را ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ اﻓﻜﺎر و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﻣﺘﻔﺮق و ﻓﺎﻧﻰ ﻣﺒﺘﻼ
ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﻫﺮ ﭼﻪ رﻓﻊ و ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﻬﺮا ﺻﻌﻮد و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ آدﻣﻰ از آﻟﻮدﮔﻰ اوﻫﺎم و ﺷﻜﻮك ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد .
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ داراى ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎﺗﻰ
اﺳﺖ .
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ﭘﺲ ﻫﺮ درﺟﻪ از ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺻﻔﻰ ﻛﻪ دارد ﻛﻠﻢ ﻃﻴﺐ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ،
ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ اﻟﻬﻴﻪ را ﺻﻌﻮد ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از
زﺷﺘﻰ ﻛﻪ دارد اﻧﺴﺎن را ﭘﺴﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرﻓﺶ را ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﺷﻚ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻰ
آﻣﻴﺨﺘﻪﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ).در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ!« در اﻟﻤﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪﺷﺎن از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ دارﻧﺪ و ﻻزﻣﻪ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ اﻫﻞ ﻳﻚ
ﻣﺮﺗﺒﻪ  ،ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﻏﻴﺮ آن ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺻﻨﺎﻓﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﻫﺮ ﺻﻨﻔﻰ
را داراى ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻛﻪ در ﺻﻨﻒ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻃﺎﻳﻔﻪاى را ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده  ،ﻋﻠﻢ واﻗﻌﻰ ﺑﻪ اوﺻﺎف ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را
ﻣﺨﺘﺺ آﻧﺎن ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  »:ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن اﻻ ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!«
)159و/160ﺻﺎﻓﺎت( و ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ان ﺷﺎء
اﷲ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ .
ﻃﺎﻳﻔﻪاى دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻗﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را
ﺧﺎص آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  »:و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻟﻴﻜﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻨﻴﻦ!«)/75اﻧﻌﺎم(
ﻃﺎﻳﻔﻪاى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻴﺒﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و ﺗﺬﻛﺮ را ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻣﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻻ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ!«)/13ﻏﺎﻓﺮ(
ﻃﺎﻳﻔﻪاى را ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺜﻠﻬﺎى ﻗﺮآن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺮده ،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﺗﻠﻚ اﻻﻣﺜﺎل ﻧﻀﺮﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس و ﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ اﻻ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن!«)/43ﻋﻨﻜﺒﻮت(
و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎن اوﻟﻮ اﻻﻟﺒﺎب و ﻣﺘﺪﺑﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن در آﻳﻪ »:ا ﻓﻼ
ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن؟ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا!«)/82ﻧﺴﺎ( ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 » :ﭼﺮا در ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺮآن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮد ﻫﺮ آﻳﻨﻪ در
آن اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ!« و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ »:ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن؟ ام ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب اﻗﻔﺎﻟﻬﺎ!«
)/24ﻣﺤﻤﺪ(ﻣﺮدم را ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﭼﺮا در ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ در
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻗﻔﻞ زده ﺷﺪه؟« و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و آن
ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮآن و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻗﺮآن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .
ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻬﺮﻳﻦ اﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﺸﺎن را ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺘﺎب

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده  »:اﻧﻪ ﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  ،ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن ﻻ ﻳﻤﺴﻪ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون!« )/79واﻗﻌﻪ(
ﻃﺎﻳﻔﻪاى دﻳﮕﺮ را ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا داده  ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﻟﻪ و ﺷﻴﺪا در
ﻋﺸﻖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ و از ﺧﺼﺎﻳﺺ اﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺰ از ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ
ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده »:اﻻ ان اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ
ﻳﺤﺰﻧﻮن!«)/62ﻳﻮﻧﺲ(
و ﻧﻴﺰ ﻃﺎﻳﻔﻪاى را ﺑﻨﺎم ﻣﺘﻘﺮﺑﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﺑﻨﺎم ﻣﺠﺘﺒﻴﻦ ﻋﺪهاى را ﺑﻨﺎم ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻰ را ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻰ را ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻣﺮﺗﺒﻪاى از ﻋﻠﻢ و ادراك
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه  ،ﻛﻪ ﺑﻪ زودى در ﻣﺤﻠﻬﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪى ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ  ،ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﺎﺳﺘﻮده و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺴﺘﻰ را ﺑﺮاى ﻃﻮاﻳﻔﻰ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﻰ از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
را ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .
ﻃﺎﻳﻔﻪاى را ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻰ را ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﻤﻌﻰ را ﻓﺎﺳﻘﻴﻦ ﻋﺪهاى را ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ و
اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﺳﻮء ﻓﻬﻢ و ﭘﺴﺘﻰ ادراك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا و ﻣﻌﺎرف
ﺣﻘﻪ او اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻓﻌﻼ از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده  ،ان ﺷﺎء اﷲ در
ﻃﻮل ﻛﺘﺎب در ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﺘﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ .
 -10اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺣﻴﺚ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﺎرف و آﻳﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ و ﺑﻴﺎن
ﺣﺎل ﻣﺼﺎدﻳﻘﺶ داﻣﻨﻪاى وﺳﻴﻊ دارد  ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى از ﻗﺮآن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻮرد
ﻧﺰوﻟﺶ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮردى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻧﺰوﻟﺶ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻼك را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮردش ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ
از آن ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن
اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف ﺟﺮى اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 49 :
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ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ:

ﺗﻔﺴﻴﺮ واﻗﻌﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ راي
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺎﻓﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻗﺮآن را ﺑﻪ رأى ﺧﻮدش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﻣﺠﻠﺴﻰ از آﺗﺶ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﺳﻨﻰ و در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ
اﺣﺎدﻳﺜﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻨﺎب و از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه .
از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﻳﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﺮ ﻛﺲ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﺪا ﺟﺎﻳﮕﺎه او را آﺗﺶ ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ را اﺑﻮ داود ﻫﻢ در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از آﻧﺠﻨﺎب رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮآن
ﺑﺪون ﻋﻠﻢ  ،ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﺪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﻓﺴﺎر و دﻫﻨﻪاى از آﺗﺶ  ،ﻟﮕﺎم ﺷﺪه ﻣﻰآﻳﺪ .
و ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از آﻧﺠﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﺑﻪ
رأى ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ و درﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ را اﺑﻮ داوود و ﺗﺮﻣﺬى و ﻧﺴﺎﺋﻰ ﻫﻢ آوردهاﻧﺪ .
و ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از آﻧﺠﻨﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮى ﻛﻪ ﻣﻦ
ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻣﺘﻢ ﺷﻮد  ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﻳﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺿﻌﺶ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ  ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼمرواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ رأى ﺧﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮش درﺳﺖ از آب در آﻳﺪ
اﺟﺮ ﻧﻤﻰﺑﺮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رود از آﺳﻤﺎن دورﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) ﻳﻌﻨﻰ دورﻳﺶ از ﺧﺪا ﺑﻴﺶ از
دورﻳﺶ از آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!(
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ از ﻳﺎﺳﺮ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رأى دادن در ﺑﺎره ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻛﻔﺮ اﺳﺖ!
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻋﻴﺎﺷﻰ و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻗﺮآن را ﺑﺎ رأى ﺧﻮد
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ  ، ...ﻣﻨﻈﻮر از رأى اﻋﺘﻘﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ
ﻛﻠﻤﻪ رأى ﺑﺮ ﺳﺨﻨﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و اﺳﺘﺤﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل
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از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺣﺪﻳﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﻫﺎ ﺷﺪه  ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن از ﻣﻄﻠﻖ اﺟﺘﻬﺎد
ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى رواﻳﺎت وارده
از ﺧﻮد و از اﺋﻤﻪ اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻫﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر آن ﺟﻨﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ رواﻳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ
آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ در آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺮ رواﻳﺘﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮد ،
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ از ﺧﻮدﺳﺮى در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ رأى را ﺑﺮ
ﺿﻤﻴﺮ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و اﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ اﺧﺘﺼﺎص و اﻧﻔﺮاد و اﺳﺘﻘﻼل را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻔﺴﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻓﻬﻢ ﻛﻼم ﻋﺮﺑﻰ در دﺳﺖ دارد اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده  ،ﻛﻼم ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻛﻼم ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﺎ ﻛﻼم ﺑﺸﺮى ﻓﺮق دارد .
ﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻼم ﺑﺸﺮى را ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ از ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون
درﻧﮓ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ادﺑﻴﺎت را در ﺑﺎره آن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﻳﻨﺪه
ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدن آن ﻛﻼم و ﮔﻮﻳﻨﺪهاش ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ و ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻓﻼﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ روش را در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ و اﻗﺮارﻫﺎ و
ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻰدارﻳﻢ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪارﻳﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم
آدﻣﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﺑﻪ اﺗﻜﺎى آن ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺨﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﻧﻴﺰ آن ﻗﻮاﻋﺪ را اﻋﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻚ ﺗﻚ ﻛﻠﻤﺎت و
ﺟﻤﻼت را ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﺠﺎزى ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺖ در اﺧﺘﻴﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻰدﻫﺪ.
و اﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻗﺮآﻧﻰ ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﺮا ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎﻇﺶ در
ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
دﻳﮕﺮى و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺮاد دﻳﮕﺮى اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﻳﻚ آﻳﻪ و آﻧﭽﻪ از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ اﻛﺘﻔﺎ
ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﺮا ﻣﻮرد دﻗﺖ و اﺟﺘﻬﺎد ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ
از آن ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  »:ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون
اﻟﻘﺮآن و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا!«)/82ﻧﺴﺎ( ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ دارﻧﺪ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از آن
ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻃﺮﻳﻘﻪ رﻣﻮز ﻗﺮآن را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ
و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻬﻰ از ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﺸﻒ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ از ﻣﻜﺸﻮف و ﺑﻌﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻼم او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼم ﻏﻴﺮ او ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ
درﺳﺖ از آب درآﻳﺪ  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد آن ﺟﻨﺎب اﻳﻦ اﺳﺖ  ،رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در
آن ﻓﺮﻣﻮد  :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ رأى ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ و درﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎز ﺧﻄﺎ ﻛﺮده
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻛﺮدن ﺣﺘﻰ در ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن رأى ﺟﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ  ،ﻃﺮﻳﻘﻪ درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻄﺎ ﻛﺮدن ﺧﻄﺎى در ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺖ ،
ﻧﻪ در ﺧﻮد آن ﻣﻄﻠﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻛﻪ در آن ﻓﺮﻣﻮد  :اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ
ﺑﮕﻮﻳﺪ اﺟﺮ ﻧﻤﻰﺑﺮد .
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن در آن اﻳﺎم ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﺟﻤﻊآورى ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  ،آﻳﺎت و ﺳﻮرهﻫﺎى آن در
دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻳﺎت را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،
ﭼﻮن ﺧﻄﺮ وﻗﻮع در ﺧﻼف ﻣﻨﻈﻮر  ،در ﻛﺎر ﺑﻮد .
و ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،ﻛﺴﻰ ﺧﻮد را در
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﻨﺪ .
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﻫﻤﻮاره از ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش اﺳﺘﻤﺪاد ﺟﺴﺘﻪ و
ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و آن دﻳﮕﺮان ﻻﺑﺪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﺣﺎدﻳﺚ وارده در ﺳﻨﺖ  ،ﺷﻖ دوم ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﺳﻨﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ و
اﺧﺒﺎر را ﺑﺮ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺷﻖ اول  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻳﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﺣﺎل ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى
زدهاﻧﺪ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ  ،أﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻳﻦ
ﺟﺎ ﺑﺮاى آﮔﺎﻫﻰ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ده ﻗﻮل را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
اول  :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﻰ از ﻋﻠﻮم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﻧﺪارد .
ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺳﻴﻮﻃﻰ در اﺗﻘﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ،وى ﮔﻔﺘﻪ آن ﭘﺎﻧﺰده ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1ﻧﺤﻮ  - 2 ،ﺻﺮف  - 3 ،اﺷﺘﻘﺎق  - 4 ،ﻣﻌﺎﻧﻰ  - 5 ،ﺑﻴﺎن  - 6 ،ﺑﺪﻳﻊ - 7 ،

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻗﺮاﺋﺖ  - 8 ،اﺻﻮل دﻳﻦ  - 9 ،اﺻﻮل ﻓﻘﻪ  - 10 ،اﺳﺒﺎب ﻧﺰول  - 11 ،ﻗﺼﺺ  - 12 ،ﻧﺎﺳﺦ و
ﻣﻨﺴﻮخ  - 13 ،ﻓﻘﻪ  - 14 ،آﮔﺎﻫﻰ و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻼت و ﻣﺒﻬﻤﺎت
ﻗﺮآن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ  - 15 ،ﻋﻠﻢ ﻣﻮﻫﺒﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻴﻮﻃﻰ از ﻋﻠﻢ ﻣﻮﻫﺒﺖ آن ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮى زﻳﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  »:ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢ ،ورﺛﻪ اﷲ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ!«
دوم اﻳﻨﻜﻪ  :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،
ﭼﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ آن آﻳﺎت را ﻛﺴﻰ ﺑﺠﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﻰداﻧﺪ .
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ  :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از آن  ،ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺎﺳﺪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎى آن
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻓﺎﺳﺪ را اﺻﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن را ﺗﺎﺑﻊ آن ﻗﺮار داده  ،ﺑﻬﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺿﻌﻴﻒ  ،آﻳﺎت را ﺑﺮ آن ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﺪ) ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ  :ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺮاد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻓﻼن آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺪون
اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻠﻰ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎى دلﺧﻮاﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﻔﺴﺮ آﻧﺮا ﺑﭙﺴﻨﺪد .
اﻳﻦ ﭘﻨﺞ وﺟﻪ را ﺳﻴﻮﻃﻰ در ﻛﺘﺎب اﺗﻘﺎن از اﺑﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن
وﺟﻮﻫﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰآورﻳﻢ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ:
ﺷﺸﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره آﻳﺎت
ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺮآن ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ و ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﺬاﻫﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺘﻌﺮض ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺷﺪن اﺳﺖ .
ﻫﻔﺘﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﻪاى از ﻗﺮآن ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﺖ) اﻳﻦ دو وﺟﻪ را اﺑﻦ
اﻷﻧﺒﺎرى ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
ﻫﺸﺘﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻣﺮاد از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى  ،ﺑﺪون ﻋﻠﻢ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ
و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره آﻳﻪاى از آﻳﺎت ﻗﺮآن از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻘﻴﻦ و اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ  ،ﻳﺎ ﺧﻼف
آن .
ﻧﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى  ،ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻗﻮل
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻇﻬﻮر ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ رواﻳﺎﺗﻰ را
ﭘﻴﺮوى ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻣﻌﺼﻮم رﺳﻴﺪه و در ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮد ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از
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ﻗﻮل ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻴﺮوى ﻧﺸﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﻴﺮوى ﺷﺪه  ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدن ﻗﺮآن را دارﻧﺪ .
دﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ
ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻇﻬﻮر دارد و ﻟﻴﻜﻦ ﻇﻬﻮر آﻧﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد وﺟﻮه دهﮔﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ارﺟﺎع داد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ وﺟﻮه دﻟﻴﻠﻰ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ .
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﺑﻄﻼﻧﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار آن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺨﻦ را
ﻃﻮل ﻧﻤﻰدﻫﻴﻢ .
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  ،اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﺜﻞ آﻳﻪ  »:ا ﻓﻼ
ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن/82) «!...ﻧﺴﺎ( و آﻳﻪ  »:اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻘﺮآن ﻋﻀﻴﻦ!«)/91ﺣﺠﺮ( و آﻳﻪ  »:ان
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﺪون ﻓﻰ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ ا ﻓﻤﻦ ﻳﻠﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر ﺧﻴﺮ ام ﻣﻦ ﻳﺎﺗﻰ آﻣﻨﺎ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﻤﺔ!«)/40ﻓﺼﻠﺖ( و آﻳﻪ » ﻳﺤﺮﻓﻮن اﻟﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻪ!«)/46ﻧﺴﺎ( و آﻳﻪ  »:و ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﺎ
ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ!«)/36اﺳﺮا( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ در
رواﻳﺎت  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﻠﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺮد .
وﺟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ  82ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﻛﻼم ﺧﺪا و ﻛﻼم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻓﺮق اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ  91ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ را
ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﻮره ﺣﻢ ﺳﺠﺪه آﻳﻪ  40ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺧﺪا
اﻟﺤﺎد ﻣﻰورزﻧﺪ و در آﻳﻪ  46ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا را ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در
آﻳﻪ  36ﺳﻮره اﺳﺮاء اﺷﺨﺎﺻﻰ را ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺬﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻼمﻫﺎ ﻓﺮق دارد  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮق
ﺑﻴﻦ آن دو در ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺎظ و ﭼﻴﺪن ﺟﻤﻼت و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻓﻨﻮن ادﺑﻰ و
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻟﻔﻈﻰ  ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻫﻢ  ،ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻋﺮﺑﻰ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﻳﺮ
ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﻰ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮد در آن ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و در ﺧﻮد ﻗﺮآن آﻣﺪه ﻛﻪ» و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ
ﻣﻦ رﺳﻮل اﻻ ﺑﻠﺴﺎن ﻗﻮﻣﻪ ،ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ!«)/4اﺑﺮاﻫﻴﻢ( و ﻧﻴﺰ آﻣﺪه »:و ﻫﺬا ﻟﺴﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ!«
)/103ﻧﺤﻞ( و ﻧﻴﺰ آﻣﺪه »:اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن!« )/3زﺧﺮف(

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﻠﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آن دو از ﺟﻬﺖ ﻣﺮاد و ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ  ،ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻰ
ﻛﻼم ﺑﺮ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ  ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ
دارﻳﻢ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و در آﺧﺮ ﻫﻢ در آن ﻣﻰﻣﻴﺮﻳﻢ ،
ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﺎﻧﻮس ﺑﺎ ﻣﺎدﻳﺎت ﺷﺪه  ،از ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ  ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدى آﻧﺮا ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ و ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ
را ﺑﺎ ﻣﺼﺪاق ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ  ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ
 ،ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺣﺎل اﻣﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم را ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ  ،آﻧﺮا ﺑﺮ
ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺣﻤﻞ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻬﻮد ذﻫﻦ ﻣﺎ و ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ در آن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻛﻼم ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺼﺪاق را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ،ﭼﻮن او ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
و ﺧﻮدش ﻫﻢ از ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻼﻣﻰ ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ  ،و ﻏﻴﺮ آﻧﺮا ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم  ،ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ در
ﻣﺼﺪاق  ،در ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻢ ﺟﺎرى اﺳﺖ  ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻰزﻧﺪ و
ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺟﺰﺋﻰ را ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ  ،در ﻣﻔﻬﻮم دﺧﻞ و
ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت را  ،ﺗﺼﺮف ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﻘﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻈﻴﻪ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ .
ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻰ ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﺰرگ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ!«)/21ﺣﺠﺮ( ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻔﺮدات ﻛﻼﻣﺶ را
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ  ،ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻼم آﻧﺮا ﻫﻢ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ  ،آﻧﮕﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻠﻰ ﺑﺮ
ﻣﺼﺪاق ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﺰاران اﻧﺒﺎر در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﺋﻰ ﻣﺤﻜﻢ دارد  ،ﻛﻪ
ﻣﺎﻻﻣﺎل از اﺷﻴﺎ و ﻛﺎﻻ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻛﺲ اﻧﺒﺎر و ﺧﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن اﺷﻴﺎ و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه و اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ و زﻳﻮر آﻻت و ﺳﻼﺣﻬﺎى ﺟﻨﮕﻰ  ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و ﻫﻴﭻ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ آن اﺷﻴﺎ  ،زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن و ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن
و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺷﻴﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ» ان ﻣﻦ ﺷﻰء «،ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻨﻬﺎ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و روى ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﻳﻨﺪه از ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻰء ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﺾ
اﻓﺮاد ﺷﻰء اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻰء و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮر آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮرش از ﺧﺰاﺋﻦ اﻧﺪﻛﻰ از ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .
ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل  ،ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺼﺪاق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻰء و
ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰاﺋﻦ ﺑﻄﻮر ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮد .
آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻼﻣﻰ را ﺑﺮ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ
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ﻧﺎزل ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ!« اﮔﺮ ذﻫﻦ ﻣﺎ از آن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ و
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﺳﺎدهاش ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﻛﻼم ﺑﺸﺮى ﻛﺮدﻳﻢ ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻠﻤﻰ و دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﻢ ،
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪركﻣﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ .
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﻤﻰ ذﻫﻦ ﺧﻮد را از آن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻗﻰ دﻫﻴﻢ و ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎل را ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 »:و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم!«)/21ﺣﺠﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻣﺎ اﻧﺰل اﷲ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ
رزق ﻓﺎﺣﻴﺎ ﺑﻪ اﻻرض ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ !«)/5ﺟﺎﺛﻴﻪ( ﺣﻜﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »
ﺷﻰء« رزق  ،ﻳﻌﻨﻰ آب و ﻧﺎن اﺳﺖ  ،و ﻣﺮاد از ﻧﺎزل ﻛﺮدن آب و ﻧﺎن  ،ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﺑﺎران
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻓﻬﻢ ﻣﺎ از ﻋﺒﺎرت ﻧﺎزل ﺷﺪن از آﺳﻤﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎران ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﺰد ﺧﺪا و ﺳﭙﺲ ﻧﺎزل ﺷﺪن آن ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎى
ﻣﻌﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن آب در آﺳﻤﺎن و ﺳﭙﺲ ﻧﺎزل ﺷﺪن آن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﺑﺮاى آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﻮارد ﻏﺬاﺋﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ اول ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ
ﺳﻨﺪى ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺠﺰ ﺑﺎران ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ
از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﻮد .
ﭘﺲ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ،ﻋﺪم ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺑﺎران ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﺎز اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻜﺮ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻳﻢ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﺑﺪون
ﻋﻠﻢ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ و اﻃﻼق ﻛﻼم ﻗﺮآﻧﻰ را ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺣﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻗﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آوردﻳﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :
اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﻜﻰ
ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺧﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﺑﻌﺪ از ﭘﺪران و ﻣﺎدران  :و ﺗﺨﻢ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻌﺪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﺧﺰاﺋﻨﻪ  «!...ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن ﻣﻄﻴﻊ اراده ﺧﺪاﻳﻨﺪ و اراده
ﺧﺪا ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎﺋﻨﺎت و آﻓﺮﻳﺪهﻫﺎ در آن ﻣﺨﺰوﻧﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪن آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
وﻟﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى اﺳﺖ و ﻧﻈﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ و ﺳﻨﺪى ﺑﺮ آن ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
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ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ از آﺳﻤﺎن ﻧﻤﻰاﻓﺘﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺰول  ،ﻫﻤﺎن اﻓﺘﺎدن از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
اﺳﺖ و ﻣﺎ از ﻧﺰولﻫﺎى دﻳﮕﺮ آﮔﺎﻫﻰ ﻧﺪارﻳﻢ .
و اﮔﺮ در ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش در ﻣﻌﺮﻓﻰ اﺳﻤﺎ  ،ﺻﻔﺎت ،
اﻓﻌﺎل ﺧﻮد  ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن  ،ﻛﺘﺐ  ،رﺳﻮﻻن  ،ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻗﻴﺎﻣﺘﺶ  ،آورده دﻗﺖ ﻧﻤﻮده و
ﻧﻴﺰ در ﺣﻜﻤﺖ اﺣﻜﺎﻣﺶ و ﻣﻼﻛﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﻢ آن وﻗﺖ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﻘﻠﻴﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻰداﺷﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪاش از ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى و ﭘﻴﺮوى ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻛﻼم از ﻣﻮاﺿﻌﺶ ﺑﻮد .
در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف
اﻟﻬﻴﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﻪاى را دارد  ،ﻛﻪ اﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﻤﺜﻼت دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮآﻧﻰ در آﻳﺎﺗﻰ
ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﺗﺎ ﻧﻜﺎت دﻗﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ
ﻳﻚ از آن آﻳﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﻰ از
آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﻣﻔﺴﺮ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﻮد اﻣﺮ
ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪ در ﺣﻘﺎﻳﻘﺶ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻔﺴﺮ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻚ آﻳﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﻮل ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﻮد  ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺧﺎﻟﻰ از ﻗﻮل ﺑﺪون
ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺣﺪﻳﺚ دﻳﮕﺮى ﺑﺠﺎى» ﻣﻦ ﻓﺴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأﻳﻪ «!...آﻣﺪه ﺑﻮد »:ﻣﻦ
ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﻴﺘﺒﻮا ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻟﻨﺎر!«
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر
ﺗﻨﺎﻓﻰ در ﺑﻴﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﻰﺷﻮد .
ﭼﻮن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﻮى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮرد و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ آﻳﻪ ﻗﺮآن در ﺟﺎﺋﻰ ﻏﻴﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دارد واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ آن در
ﻏﻴﺮ آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ دارد ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻗﺮآن و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮش ﺗﺎوﻳﻞ ﺷﻮد .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ ﺟﺒﺮى ﻣﺴﻠﻜﺎن آﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻇﻬﻮر در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد
ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﻣﻔﻮﺿﻪ ﻫﻢ آﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻇﻬﻮر در ﻗﺪر و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﺧﺘﻴﺎر
آدﻣﻴﺎن دارد ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن و ﻣﻔﻮﺿﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﻰ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺎوﻳﻞ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ آﻳﻪاى را ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﺒﻮد ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ  :آﺧﺮ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎوﻳﻠﺶ ﻛﺮدﻳﺪ ﻇﻬﻮر در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
دارد  ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آن
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از ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﻼم ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮش ﺣﻤﻞ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﺗﺎوﻳﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأى ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﺧﺪا از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و در
ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻘﺼﻮد آن دﻳﮕﺮى را ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺼﻮد
ﻫﺮ دو از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﻗﺮآن در ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ
در ﺑﻴﻦ آﻳﺎت ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﻢ آﻧﻬﺎ  ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎﺻﺪ
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت از آن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺿﺮب ﺑﻌﻀﻰ ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺎت زﻳﺮ:
در ﻛﺎﻓﻰ و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮش ﻧﻤﻰزﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻛﺎﻓﺮ
ﻣﻰﺷﻮد .
در ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ  :ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺾ از ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ زﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﻜﻪ ﻛﺎﻓﺮ
ﺷﻮد  .ﺻﺪوق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ از اﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﭘﺮﺳﻴﺪم  ،او
ﮔﻔﺖ  :زدن ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از ﺗﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪاى را
ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﮔﻮﺋﻰ .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪوق ﻛﻤﻰ اﺑﻬﺎم دارد و دو ﭘﻬﻠﻮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮدش آن روﺷﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در
ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺧﻮد ﻳﻚ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ  ،آن
دﻳﮕﺮى را ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮدش اﻳﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ،ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ آﻳﻪ را از آﻳﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮش ﻗﺮار دﻫﺪ .
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎى اول ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺿﺮب ﺑﻌﺾ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﻌﺾ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪ و دو رواﻳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده آﻧﺮا
دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻌﻤﺎﻧﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ دارد از او ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ از اﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :
ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ او اﻧﺒﻴﺎ را ﺧﺘﻢ
ﻧﻤﻮد  ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻛﺮد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن
ﻛﺘﺎب ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮد و دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در آن ﻛﺘﺎب اﺷﻴﺎﺋﻰ را
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ﺣﻼل و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﺣﺮام ﻛﺮد ،ﭘﺲ ﺣﻼل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺣﺮام او
ﺣﺮام اﺳﺖ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ  ،در آن ﻛﺘﺎب ﺷﺮع ﺷﻤﺎ و ﺧﺒﺮ اﻣﺖﻫﺎى ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ و ﺑﻌﺪ از
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻋﻠﻢ اوﺻﻴﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد  ،ﻋﻠﻤﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در آﻧﺎن ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻣﺮدم)اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( آﻧﺎن را ﺗﺮك ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اوﺻﻴﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺮ اﻫﻞ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻨﺪ،
ﻣﺮدم از اﻳﻦ ﺣﻀﺮات رو ﮔﺮداﻧﻴﺪه و ﻏﻴﺮ آﻧﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﺧﺎﻟﺺ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن
ﻧﻤﻮده ،ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺷﻴﻌﻪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن اوﺻﻴﺎى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ  ،اﻇﻬﺎر وﻻﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮد و ﻋﻠﻮم اﻳﺸﺎن را ﻃﻠﺐ ﻣﻰﻧﻤﻮد  ،دﺷﻤﻦ
ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓﻨﺴﻮا ﺣﻈﺎ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮوا ﺑﻪ و ﻻ
ﺗﺰال ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺋﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ!«)/13ﻣﺎﺋﺪه(
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﺎن در اﺛﺮ دور ﺷﺪن از ﻋﻠﻢ اوﺻﻴﺎ  ،ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺎرهاى از ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ زدﻧﺪ  ،ﺑﻪ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ﺗﻤﺴﻚ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺳﺦ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ آﻳﻪاى ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪاى
ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻮردى ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻋﺎم
اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدن  ،ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻨﻜﻪ آن آﻳﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ اول ﻳﻚ آﻳﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ
ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﺮا رﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم آﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮده  ،ﻣﻮارد و ﻣﺼﺎدرش را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻗﺮآن رﺟﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ
ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﺪ .
و ﺷﻤﺎ) ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ!( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺎﺳﺦ را
از ﻣﻨﺴﻮخ  ،ﺧﺎص را از ﻋﺎم  ،ﻣﺤﻜﻢ را از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  ،اﺣﻜﺎم ﺟﺎﻳﺰ را از اﺣﻜﺎم ﺣﺘﻤﻰ  ،ﻣﻜﻰ
را از ﻣﺪﻧﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و از اﺳﺒﺎب ﻧﺰول آﻳﺎت  ،ﻛﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺮآن و
ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در آن ﻫﺴﺖ  ،آﮔﺎﻫﻰ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ و ﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ داﺷﺖ
ﺑﻰﺑﻬﺮه اﺳﺖ  ،آﻳﺎت روﺷﻦ را از ﻋﻤﻴﻖ  ،ﻇﺎﻫﺮ را از ﺑﺎﻃﻦ  ،اﺑﺘﺪا را از اﻧﺘﻬﺎ  ،ﺳﺆال را از
ﺟﻮاب  ،ﻗﻄﻊ را از وﺻﻞ  ،ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ را از ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﻨﻪ  ،ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و آﻧﭽﻪ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،از آﻧﭽﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺮاى ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﻓﺮق ﻧﻤﻰﮔﺬارد  ،ﻣﺆﻛﺪ را ﺑﺎ ﻣﻔﺼﻞ ،
ﻋﺰﻳﻤﺖ را ﺑﺎ رﺧﺼﺖ  ،ﻣﻮاﺿﻊ واﺟﺒﺎت و اﺣﻜﺎم را ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺣﻼل را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺣﺮام
ﻣﻰﮔﻴﺮد) ﺣﺮاﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ در آن ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ!( و ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻓﻼن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ و ﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﺻﻼ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻧﺪارد  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن و
اﺻﻼ اﻫﻞ ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﺴﻰ را دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ
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ﻣﺪﻋﻰاى ﺑﻰدﻟﻴﻞ و ﻛﺎذﺑﻰ ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻓﺘﺮا ﺑﺒﻨﺪد و
ﻣﺎواى او ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺖ .
در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و اﺣﺘﺠﺎج آﻣﺪه ﻛﻪ اﻣﺎم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :
 روزﮔﺎرى ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﺠﺎ در آﻳﺎت ﻗﺮآن و ﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻜﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان وﺣﻰ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻗﻀﺎت اﺳﻼم
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد و در آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ رأى ﺧﻮد ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در
ﻧﻮﺑﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻰ اول
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﻗﻀﺎت در ﻣﻮرد آن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮده و وﻗﺘﻰ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎت
را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺼﺐ ﻛﺮده ﻫﻤﮕﻰ را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮده  ،رأى آﻧﺎن را ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ آراى آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﻪ آن آرا را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺧﺪا دارﻧﺪ ،
و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن و ﻛﺘﺎﺑﺸﺎن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ!
آﻳﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﺳﺘﻮرﺷﺎن داده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﻨﻨﺪ و آﻳﺎ در اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟ و ﻳﺎ ﺧﺪا از آن ﻧﻬﻴﺸﺎن ﻛﺮده؟ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ او ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟ و ﻳﺎ دﻳﻦ
اﺳﻼم در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰوﻟﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده؟ ﺧﺪا  ،اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﻴﺪه ﺗﺎ دﻳﻦ ﻧﺎﻗﺺ او را
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ؟ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺎى ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺣﻖ را ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  ،ﺧﺪا
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن رﺿﺎﻳﺖ دﻫﺪ؟ و ﻳﺎ دﻳﻦ اﺳﻼم در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰوﻟﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده وﻟﻰ رﺳﻮل اﺳﻼم
در اﺑﻼغ آن ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  »:ﻣﺎ ﻓﺮﻃﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻰء و ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻞ
ﺷﻰء!«)/38اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده  :ﻛﻪ آﻳﺎت اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺼﺪق ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ،و در
آن ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ »:و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا !«)/82ﻧﺴﺎ(
و ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن ﻇﺎﻫﺮى زﻳﺒﺎ و ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ و ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻋﻤﻴﻖ دارد  ،اﻋﺠﻮﺑﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺠﺎﺋﺒﺶ
ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﻏﺮاﺋﺒﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻇﻠﻤﺘﻰ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻧﻈﺮﻳﻪ دﻳﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮔﺮدد و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  »:و ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻞ ﺷﻰء!« ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪاى اﺳﺖ از ﻗﺮآن .
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ اﻟﻀﺮﻳﺲ) در ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻠﺶ( و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ،
از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ  ،از ﭘﺪرش  ،از ﺟﺪش  ،رواﻳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :روزى رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﻧﺰد ﻣﺮدﻣﻰ رﻓﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮآن را
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻓﺮﻣﻮد  :اﻣﺘﻬﺎى ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ روﺷﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ
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ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در اﺛﺮ زدن ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﻫﻼك
ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺘﺎب را ﻧﺎزل ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻴﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺼﺪق ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻗﺮآن
ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎن را ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻤﺶ را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺶ واﮔﺬارﻳﺪ .
ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﺣﻤﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ از ﭘﺪرش  ،از ﺟﺪش
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪ ﻗﻮﻣﻰ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻓﺮﻣﻮد »:ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ
ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ  ،زﻳﺮا ﭘﺎرهاى از ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ ﭘﺎره دﻳﮕﺮ زدﻧﺪ  ،ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ را ﻛﻨﺪ  ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از آن  ،ﭘﺎره دﻳﮕﺮ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،
آﻧﭽﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻫﻠﻴﺪ ﻋﻠﻤﺶ را ﺑﻪ داﻧﺎﻳﺶ واﮔﺬار ﻛﻨﻴﺪ!«
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻋﺒﺎرت ﺿﺮب اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﻀﺎ ﻗﺮار داده  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از ﺿﺮب اﻟﻘﺮآن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت دارﻧﺪ ﺧﻠﻂ ﻛﻨﺪ و در ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﻫﺴﺖ اﺧﻼل وارد آورد  ،ﻣﺜﻼ ﻣﺤﻜﻢ را ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻰ از
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد .
ﭘﺲ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ رأى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺮآن و ﻗﻮل ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ در رواﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺿﺮب ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮآن ﺑﺒﻌﺾ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺎت آﻣﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى درك ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺮآن از ﻏﻴﺮ ﻗﺮآن اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﺠﻮﻳﻴﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر از رواﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻬﻰ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺮآن در
ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﺮدم ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  »:اﻧﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺎس!«)/41زﻣﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده  »:ﻫﺬا
ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻨﺎس!« )/138ال ﻋﻤﺮان( و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺮآن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﻴﻚ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﻧﺰل اﻟﻴﻬﻢ!« )/44ﻧﺤﻞ(
و آن ﺟﻨﺎب اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺮاى ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻫﻢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ،آﻧﭽﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻧﺒﻮى
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﻤﻮده ﻧﺎدﻳﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎﺑﺶ
اﺳﺘﻨﺎد دﻫﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻜﻢ اﺧﺒﺎر ﻧﺒﻮى را ﻧﺪارد و ﭼﻮن آن اﺣﺎدﻳﺚ ﺣﺠﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻗﺪر ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺪان ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ در ﺑﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻳﺎت ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﻳﺎ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺧﻮرده و
ﻳﺎ ذوق ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ از ﺑﻴﺎن و ﺗﻌﻠﻴﻢ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ و ﻋﻠﻤﺎى اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪ در ﺑﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻗﺮآن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺨﻔﻰ ﻣﺎﻧﺪه  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﻴﺖ آﺷﻨﺎ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﻌﻰ داﺷﺘﻨﺪ آﻧﺮا از ﻣﺼﺪر رﺳﺎﻟﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻬﺪ ﺧﻮد را در ﻓﻘﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﺬول ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از
ﺗﻼش آﻧﺎﻧﺮا ﺿﺒﻂ ﻛﺮده اﺳﺖ .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺪول از ﻃﺮﻳﻘﻪ و ﺳﻨﺖ آﻧﺎن و ﺧﺮوج از ﺟﻤﺎﻋﺘﺸﺎن
و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدن آﻳﻪاى از آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ در ﻛﻠﻤﺎت آﻧﺎن دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺪﻋﺖ
در دﻳﻦ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮى را اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد و اﮔﺮ در ﺑﺎره آﻳﻪاى از آﻳﺎت ﭼﻴﺰى از
آﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﺳﻜﻮت ﻛﺮد و آن آﻳﻪ را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬاﺷﺖ .
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﻮال و آراﺋﻰ ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻗﺮآن را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﺎت آﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺰاران رواﻳﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻴﻮﻃﻰ آن رواﻳﺎت را ﻫﻔﺪه ﻫﺰار ﺣﺪﻳﺚ داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻛﻪ ﻳﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻳﺎ از ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ .
در ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮ از ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺆﻣﻦ از آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را درك ﻛﺮدﻧﺪ و
آﻧﺎن را ﻛﻪ درك ﻧﻜﺮدﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺮآن ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪ  ،در ﺑﻴﻦ
آن آﻳﺎت  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻳﻪ  »:ا ﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا!«)/82ﻧﺴﺎ( دﻻﻟﺖ روﺷﻨﻰ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪى ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ و ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا درك ﻛﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا و ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ در آﻳﺎت آن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺪى و ﺑﻴﺎن اﻋﺠﺎز
ﻗﺮآن اﺳﺖ  ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان
اﻳﺸﺎن ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﺣﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ آﻧﺮا ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﻴﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ .
ﭼﻮن آﻧﭽﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد
اﻟﻔﺎظ آﻳﻪ  ،آن ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ و ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده آﻧﺮا ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ .
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم  ،اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﭼﺮا در ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮرش ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
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اﺳﺖ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت  ،ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺪى ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺠﺖ ﺑﺎ آن
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ .
ﺑﻠﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺣﻜﺎم ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﻧﺮا از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ارﺟﺎع داده و ﻓﺮﻣﻮده  »:ﻣﺎ اﺗﻴﻜﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺨﺬوه و ﻣﺎ
ﻧﻬﻴﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا!«)/7ﺣﺸﺮ( و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻗﺼﺺ و ﻣﻌﺎرﻓﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎد .
و از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎب
اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻌﻠﻤﻰ ﺧﺒﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﺳﺖ و ﻛﺎرش اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ آن ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ ارﺷﺎد ﻛﻨﺪ و
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺎرت از ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻴﻢ  ،ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺶ
ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ آﺳﺎن ﻛﺮدن راه و ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﺠﺎد
ﻛﺮدن راه و آﻓﺮﻳﺪن ﻣﻘﺼﺪ  ،ﻣﻌﻠﻢ در ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺟﻮرى دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى
ﺷﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺎﮔﺮد دﻫﺪ ﻛﻪ ذﻫﻦ او آﺳﺎﻧﺘﺮ آﻧﺮا درﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻮس ﺷﻮد و ﺑﺮاى درك
آﻧﻬﺎ در ﻣﺸﻘﺖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻛﺮدن و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ،ﻋﻤﺮش و ﻣﻮﻫﺒﺖ
اﺳﺘﻌﺪادش ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻪ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻴﻔﺘﺪ .
و اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺜﺎل آﻳﻪ  » :و اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﻴﻚ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ
ﻧﺰل اﻟﻴﻬﻢ!«)/44ﻧﺤﻞ( و آﻳﻪ » :و ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ !«)/2ﺟﻤﻌﻪ( ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد.
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﺎت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى از ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰداده و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﺘﺎب ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻼم ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ و دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﺮ آن ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﺸﺮ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ آن
ﻣﻌﺎﻧﻰ را از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺎ اﻣﺜﺎل آﻳﻪ  » :ﻛﺘﺎب ﻓﺼﻠﺖ
آﻳﺎﺗﻪ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)/3ﻓﺼﻠﺖ( و آﻳﻪ  »:و ﻫﺬا ﻟﺴﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ!«)/103ﻧﺤﻞ(
ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻰ ﻗﺮآن را ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ آﻳﺎﺗﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺮاى ﻗﻮﻣﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و دوﻣﻰ آﻧﺮا زﺑﺎﻧﻰ ﻋﺮﺑﻰ آﺷﻜﺎر ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮهاى از آن ﺟﻨﺎب رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﻣﺖ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗﺮآن و اﺧﺬ ﺑﻪ آن و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ رواﻳﺘﻰ از آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن رﺳﻴﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ
ﻗﺮآﻧﺶ ﻛﻨﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ دﻳﻮارش ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮى را ﺑﺘﻮان از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آورد
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و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎﺷﺪ
دور ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ) ﻳﻌﻨﻰ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻳﻦ را دور و ﻣﺤﺎل ﻣﻰداﻧﻨﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮق ﺻﺤﺎﺑﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف و ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻴﻦ اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ از ﻳﻜﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻫﺴﺖ  ،و اﻳﻦ
ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﺣﺪﻳﺚﺷﻨﺎس ﻣﺘﺘﺒﻊ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ .
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﻞ اﺷﻜﺎل ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﻴﻦ اﻗﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
در ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ آﻳﻪ دارﻧﺪ ﻗﻮﻟﻰ را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﻤﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﺮدود اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻳﻦ راه را  ،راه ﺣﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻋﻤﻞ
ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و وﻗﺘﻰ از ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪاى ﺳﺆال ﻣﻰﺷﺪه ﺑﺪون ﭘﺮوا از ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﻤﺎع
 ،ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ
دﻳﮕﺮان از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺟﻤﺎع ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪاى ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ در اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮال ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺖ ﺣﺠﺖ
ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮل ﻳﻚ ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﺻﺤﺎب ﺣﻼل و ﺑﺮ دﻳﮕﺮ
ﻣﺮدم ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻗﻮال ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮدن از آن ،
در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ در ﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و آزادى در
ﺗﻔﻜﺮ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻠﺐ ﮔﺮدد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ) در اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪن ﺑﺤﺚ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﺧﻠﻔﺎ (،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول  ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎب از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﺪادﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﺳﺎده و ﺧﺎﻟﻰ از دﻗﺖ و ﺗﻌﻤﻖ از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪه  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ  »:و ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء!« )/89ﻧﺤﻞ( ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دﻗﺎﺋﻘﻰ از
ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺮدﻣﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه و ﻛﻮﺷﺎى در ﻓﻬﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎدى اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺠﺎ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻼﻓﻰ
ﻛﻪ در اﻗﻮال آﻧﺎن در ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﻫﺴﺖ و اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﻣﺎﻧﺪن ﺣﻖ و ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪن راه ﺣﻖ و راه ﺑﺎﻃﻞ  ،ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد .
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :راه ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﺑﻪ روى ﻛﺴﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ
و ﺧﻮد ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻰ و ذﻛﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ ﺧﻮدش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﻴﺎﻧﮕﺮى ﻣﻘﺎﺻﺪش اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻫﻴﭻ راﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر
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ﻣﻰﺷﻮد ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻮاﻧﺪه ،
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﺎدى و رﻫﻨﻤﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮر ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش روﺷﻦ و ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻣﺒﻴﻦ
ﮔﺮدد .
ﺑﺎز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ  :از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﺤﻴﺢ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪاى ﻛﻪ اﻳﺮاد ﻛﺮد ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﻰ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ ،اﻟﺜﻘﻞ
اﻻﻛﺒﺮ و اﻟﺜﻘﻞ اﻻﺻﻐﺮ ،ﻓﺎﻣﺎ اﻻﻛﺒﺮ ﻓﻜﺘﺎب رﺑﻰ و اﻣﺎ اﻻﺻﻐﺮ ﻓﻌﺘﺮﺗﻰ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻰ ،ﻓﺎﺣﻔﻈﻮﻧﻰ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﻠﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ!«
و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺘﻮاﺗﺮه از ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎر از ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺪه آن ﺻﺤﺎﺑﻪ را
ﺗﺎ ﺳﻰ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻃﺮق ﻋﺒﺎرت» ﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺮدا ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻮض!« ﻧﻴﺰ آﻣﺪه  ،و اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮل اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺣﺠﺖ
اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺠﺖ و واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در
ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺮآن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮد و ﮔﺮﻧﻪ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
و از آن ﺟﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻋﻴﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاى ﭘﻴﺮوى از ﺑﻴﺎن رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮدﻳﻢ در اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﺟﺎرى اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺣﺠﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده و آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻴﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
ﻛﻨﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ
ﻓﺮﻣﻮده  »:ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﻫﺮﮔﺰ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!« و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺮآن و
ﻋﺘﺮت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺠﺖ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪ را
ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﺳﻮى
اﻏﺮاض و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻗﺮآن راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در دﻋﻮت
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺧﺬ ﻗﺮآن و ﺗﺪﺑﺮ در آن و ﻋﺮﺿﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺮ آن وارد ﺷﺪه  ،رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .
از اﻳﻨﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرى از رواﻳﺎت ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺪان رﺳﻴﺪه
ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آﻳﻪاى ﺑﺮاى آﻳﻪ دﻳﮕﺮ و اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ و اﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻓﻖ ﻓﻬﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
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و ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ آﻧﺮا درك ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻛﻨﻨﺪ از ﻓﻼن
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻴﻦ در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻦ .
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  ،رواﻳﺎﺗﻰ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر
ﺻﺮﻳﺢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد  ،ﻧﻈﻴﺮ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺎﺳﻦ آﻧﺮا ﺑﺴﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ
ﻟﺒﻴﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻰ از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد  » :ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﻫﻼك ﺷﺪه و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان را ﻫﻼك
ﻛﺮده!« و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎز در ﻣﺤﺎﺳﻦ و اﺣﺘﺠﺎج از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب آﻣﺪه و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:وﻗﺘﻰ از ﭼﻴﺰى ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﺪﻳﺜﻰ و ﻳﺎ
ﺳﺨﻨﻰ از ﻣﻦ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ را از ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ( !...
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﻦ دو دﺳﺘﻪ از رواﻳﺎت ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺑﺘﺪاﺋﻰ
آن رﻓﻊ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺣﺎدﻳﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن از
ﺧﻮد ﻗﺮآن  ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ  ،ﭼﻮن ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺖ و دوم
رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻼف اﻳﻦ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ آﻧﺮا از ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد »:ﻗﺮآن ﺑﻄﻨﻰ دارد و ﺑﻄﻦ ﻗﺮآن ﻇﺎﻫﺮى دارد!«
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد »:اى ﺟﺎﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﻘﺪر ﻗﺮآن از ﻋﻘﻮل دور ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪﻫﺎﺋﻰ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اوﻟﺶ در ﺑﺎره ﭼﻴﺰى و وﺳﻄﺶ در ﺑﺎره ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و آﺧﺮش در ﺑﺎره ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻏﻴﺮ از دو ﻣﻮرد اول اﺳﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه و در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ!« و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﺪهاى از رواﻳﺎت وارد ﺷﺪه  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺑﻘﺪر ﻗﺮآن از ﻋﻘﻮل دور ﻧﻴﺴﺖ  «!...از ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ رواﻳﺖ
ﺷﺪه و از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻗﺮآن ﺣﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ذو وﺟﻮه ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ«....
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮآن را از ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺧﻮدش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ و آن ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺗﻔﺴﻴﺮ از ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ آﻳﻪ  ،از
آﻳﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻤﺪاد ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺖ در
رواﻳﺎت وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ،اﺳﺘﺎد
ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه و از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ذوﻗﻰ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺑﺰﻧﺪ) و ﺧﺪا راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ!(
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 116 :
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ﻓﺼﻞ دوم

اﺻﻮل ﺗﻔﻜﺮ ﻗﺮآﻧﻲ

: ﺑﺤﺜﻰ ﻣﺨﺘﻠﻂ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮآﻧﻰ
 ﺗﺎرﻳﺨﻲ و رواﻳﺘﻰ،ﻓﻠﺴﻔﻰ
ﻔُﻮاﻌ ﻳﻦَ اﻟْﻜﺘَﺐِ و ﺗﺨْﻔُﻮنَ ﻣﺎ ﻛﻨﺘُﻢﻤﻴﺮاً ﻣ ﻛﺜﻴﻦُ ﻟَﻜُﻢﺒﺳﻮﻟُﻨَﺎ ﻳ رﻛﻢﺎء ﺟﻞَ اﻟْﻜﺘَﺐِ ﻗَﺪﺎأَﻫ» ﻳ
«!ٌﺒِﻴﻦ ﻣ ﻛﺘَﺐ و ﻧُﻮرﻦَ اﻟﻠﱠﻪﻛﻢ ﻣﺎء ﺟﻴﺮٍ ﻗَﺪﻦ ﻛﺜﻋ
 وﻪ إِﻟﻰ اﻟﻨﱡﻮرِ ﺑِﺈِذْﻧﺖﻦَ اﻟﻈﻠُﻤﻢ ﻣﻬﺨْﺮِﺟ ﻳﻞَ اﻟﺴﻠَﻢِ و ﺳﺒﻧَﻪ رِﺿﻮﻊﻦِ اﺗﱠﺒ ﻣ اﻟﻠﱠﻪى ﺑِﻪﺪﻬ» ﻳ
َ«!ٍﻴﻢﺴﺘَﻘ ﻣ إِﻟﻰ ﺻﺮَطﻳﻬِﻢﺪﻬﻳ
 او ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎرى،» ﻫﺎن اى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﻳﻨﻚ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺎ )ﻣﺤﻤﺪ( ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺘﺎن آﻣﺪ
 ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻓﺎش ﻛﺮدن-  ﻋﻠﻤﺎﺋﺘﺎن- از ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻦ را ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎرى از ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎى دﻳﮕﺮ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ رﺳﻮل
«!از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﻮرى و ﻛﺘﺎﺑﻰ روﺷﻨﮕﺮ آورده
 و ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﭘﻴﺮوان ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮق-  ﻧﺒﻮت- » ﻧﻮر
ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ اذن ﺧﻮد از ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻮر ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ
(ﻣﺎﺋﺪه/16و15)

«!ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ

 ﻧﻪ ﭼﻮن، ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻓﻜﺮى،ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﺪارﻳﻢ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ
 زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ادراك ﻛﻪ ﻣﺎ آن را،ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﺮﻳﺰى و ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و از ﻟﻮازم ﻓﻜﺮى ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢﺗﺮ و
 ﭘﺲ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺘﻮار ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ،ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ارﺗﺒﺎط، ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪدار ﻳﺎ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﻮار دارد و زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺘﻮار ﻣﺒﺘﻨﻰ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،
ﺣﺎل ﻫﺮ ﻗﺪر اﺳﺘﻮارى ﻓﻜﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻮارى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﺮ ﻗﺪر آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰش ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﻠﻮبﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» او ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ
اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ ؟ «)/122اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن!« )/9زﻣﺮ(
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺮﻓﻊ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ و اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ درﺟﺎت!«)/11ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
و ﺑﺎز ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن اﺣﺴﻨﻪ ،اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪﻳﻬﻢ اﷲ و
اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب!«)/18زﻣﺮ(

و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ اﻳﺮاد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ در
اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻢ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻣﻮده
 ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ و ﻃﺮﻳﻘﻪ درﺳﺖ ﺗﻔﻜﺮ  ،اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻳﻬﺪى ﻟﻠﺘﻰ ﻫﻰ اﻗﻮم!«)/9اﺳﺮي(
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻰ و ﻳﺎ ﺳﻨﺘﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﺳﺘﻮارﺗﺮ از آن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آن ﻃﺮﻳﻘﻪ و ﺳﻨﺖ ﺻﺮاﻃﻰ اﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻰ و ﻃﺮﻳﻘﻪاى
اﺳﺖ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﻮدن آن از ﻃﺮق دﻳﮕﺮ  ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻜﺮ در آن از ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻜﺮى اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
آﻳﺎت زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺮه ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ!
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﻗﺪ ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻧﻮر و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ﻳﻬﺪى ﺑﻪ اﷲ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ رﺿﻮاﻧﻪ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم و
ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر ﺑﺎذﻧﻪ و ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!« )15و/16ﻣﺎﺋﺪه(

و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از راه روﺷﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻴﭽﮕﺎه از رﺳﺎﻧﺪن رﻫﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دو ﻫﻮا ﻧﺒﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﺟﻮﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﻀﺖ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰاى آن ﻧﻘﻴﺾ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮش ﻧﺒﺎﺷﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ و اﻗﻮم ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت و
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﺮى اﺳﺖ؟ ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ آن را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آن را ﺑﻪ
ﻋﻘﻞ ﻓﻄﺮى ﺑﺸﺮ اﺣﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮده  ،ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ آزادى ﺧﺪادادﻳﺶ ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدش آن ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ  ،ﺗﺸﺨﻴﺺ آن در ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ
و ﻣﺮﺗﻜﺰ اﺳﺖ .
و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮده و در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﺎﺋﻰ  ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺬﻛﺮ و ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻞ
دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﺣﻖ را اﺛﺒﺎت و ﻳﺎ
ﺑﺎﻃﻞ را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ راه ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻔﻜﺮ از
ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﭼﻪ راﻫﻰ اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ را ﻣﻰآورﻳﻢ:
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﻗﻞ ﻓﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﷲ ﺷﻴﺌﺎ ان اراد ان ﻳﻬﻠﻚ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ و اﻣﻪ «!...

)/17ﻣﺎﺋﺪه(
و در ﺣﻜﺎﻳﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴﺎ و اوﻟﻴﺎﻳﺶ ﭼﻮن ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎى
ﺑﺰرﮔﻮارش و ﻟﻘﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﺎﻳﺮ اوﻟﻴﺎﻳﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﭼﻪ ﺟﻮر اﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎﻟﺖ رﺳﻠﻬﻢ ا ﻓﻰ اﷲ ﺷﻚ ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض!« )/10اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اذ ﻗﺎل ﻟﻘﻤﺎن ﻻﺑﻨﻪ و ﻫﻮ ﻳﻌﻈﻪ ﻳﺎ ﺑﻨﻰ ﻻ ﺗﺸﺮك ﺑﺎﷲ ان اﻟﺸﺮك ﻟﻈﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ!«

)/13ﻟﻘﻤﺎن( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻗﺎل رﺟﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﻳﻜﺘﻢ اﻳﻤﺎﻧﻪ ا ﺗﻘﺘﻠﻮن رﺟﻼ ان ﻳﻘﻮل رﺑﻰ اﷲ و ﻗﺪ
ﺟﺎءﻛﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎت ﻣﻦ رﺑﻜﻢ!«)/28ﻏﺎﻓﺮ(

و در ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺳﺎﺣﺮان ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻦ ﻧﺆﺛﺮك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻨﺎت و اﻟﺬى ﻓﻄﺮﻧﺎ ﻓﺎﻗﺾ ﻣﺎ اﻧﺖ ﻗﺎض اﻧﻤﺎ ﻧﻘﻀﻰ
ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ!«)/72ﻃﻪ(

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ از ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﺣﺘﻰ در ﻳﻚ آﻳﻪ از آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را
ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻜﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ او را ﻛﻮراﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﺶ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻮراﻧﻪ
ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪاى را ﻛﻮراﻧﻪ ﺳﻠﻮك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ،ﺣﺘﻰ ﺷﺮاﻳﻌﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼكﻫﺎى
آن ﺷﺮاﻳﻊ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ آن ﺷﺮاﻳﻊ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﺛﺎرى ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده) ﻳﺎ ﺑﺸﺮ ﺧﻮد را
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن آﺛﺎر ﻣﻰداﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه (،ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن آﺛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﺎز ،

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﻋﺎﺟﺰ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاص و ﻣﻼكﻫﺎى آن اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
وﺟﻮب آن را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز  ،ﺷﻤﺎ را از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎز ﻣﻰدارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻳﺎد
ﺧﺪا اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد:
» ان اﻟﺼﻠﻮة ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤﻨﻜﺮ و ﻟﺬﻛﺮ اﷲ اﻛﺒﺮ!«)/45ﻋﻨﻜﺒﻮت(

و در ﺑﺎره روزه ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎم ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن!«)/183ﺑﻘﺮه(

و در ﺑﺎره وﺿﻮ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﺮج و ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻴﻄﻬﺮﻛﻢ و ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ

ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮون!«)/6ﻣﺎﺋﺪه( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ.
اﻳﻦ ادراك ﻋﻘﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺪام اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺣﻖ ﺑﻮدن و ﺧﻴﺮ ﺑﻮدن و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺎن
ﻓﻜﺮى ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن و ﺷﺮ و ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻓﻜﺮى واﮔﺬار ﻧﻤﻮده  ،در ﻧﻬﺎد ﺧﻮد ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻓﻄﺮﺗﻤﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺪام اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،و ﻫﻴﭽﮕﺎه دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف واﻗﻊ
ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻓﻄﺮت ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﻓﻄﺮت ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪاى دﻳﮕﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،آرى ﻓﻄﺮت اﻣﺮى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ دو ﻓﺮد اﻧﺴﺎن در اﺣﻜﺎم آن اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ و ﻧﺰاﻋﻰ ﻓﺮض
ﺷﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺰاع در ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﻮب ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻜﻰ از دو
ﻃﺮف و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻮرد ﻧﺰاع را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ.
) ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﻧﺰاع آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻏﺬا ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﺮد اﻣﺮوز ﻧﺎن و
اﻧﮕﻮر ﺑﺨﻮرﻳﻢ  ،آن دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﺮك ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﮔﻔﺖ  :ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﭼﻮرك و اوزوم ﺑﺨﻮرﻳﻢ  ،ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﺮب ﺑﻮد ﻣﻰﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺒﺰ و ﻋﻨﺐ ﺑﺨﻮرﻳﻢ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎن و اﻧﮕﻮر .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﻄﺮت ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻰدﻫﺪ ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﺟﻮاب:
 اﮔﺮ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺷﻚ ﺑﻜﻨﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺮدﻳﺪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون از ﭼﻬﺎر دﻳﻮار وﺟﻮد ﻣﺎ ﺣﻘﺎﺋﻘﻰ وﺟﻮد دارد  ،ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺟﻮد ﻣﺎ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

١٠٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و ﺟﺪاى از اﻋﻤﺎل ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮ رﻳﺎﺿﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ و
اﻣﺜﺎل آن  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ آن ﺣﻘﺎﺋﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ،و آﻧﻬﺎ را آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ درﻳﺎﺑﻴﻢ و ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ درﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻊ آن ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺳﺖ ،
دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎى اوﻟﻴﻪ و ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻋﻘﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﺎى ﺷﻚ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻟﻮازم آن ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻜﺮ ﺧﺎﺻﻰ ﻃﻮرى ردﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﻮد را از آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻟﻒ ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ﺑﺎ ب  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ب ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻴﻢ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :اﮔﺮ اﻟﻒ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ب ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎوى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ دال و اﮔﺮ ﺟﻴﻢ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ دال ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ذاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻟﻒ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ب ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﻬﺮا و
ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ زاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :اﮔﺮ اﻟﻒ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ب ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﻬﺮا و
ﻗﻄﻌﺎ ﺟﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ دال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻳﻘﻴﻦ دارﻳﻢ ﻛﻪ اﻟﻒ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ب اﺳﺖ ،
ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎ ب ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﺟﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
و اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ آوردﻳﻢ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪاى ﻛﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻳﻢ
اﻣﻮرى اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن داراى ﻓﻄﺮت ﺳﻠﻴﻢ  ،اﻣﺘﻨﺎع دارد از اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺷﻚ
ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ آﻓﺖ زده و ﻋﻘﻠﺶ ﻣﺨﺒﻂ و ﻓﻬﻤﺶ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺮورى و ﺑﺪﻳﻬﻰ را ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ  ،ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻮرى را ﺑﺠﺎى ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ را ﺑﺠﺎى ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ دﻳﮕﺮى اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﻜﺎكﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻫﻢ ﺷﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﺎك ﺷﺪﻧﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪﻳﻬﻰ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ .
و ﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺸﻜﻴﻚﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻳﺎد ﺷﺪه ،
وارد ﺷﺪه و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻛﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن در اﺳﺘﻨﺘﺎج
دﻋﺎوى و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻣﺜﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪوﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻴﺎت آﻧﻬﺎ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن را ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺑﺘﺪاﺋﻰ آن را ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮاد و ﻫﻴﺎتﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻓﺮار ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺧﺮده ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻳﻜﻰ از آن ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻳﺎ ﻫﻴﺎتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺮاض ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﭼﺮا ﻓﻼن ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻳﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺎﻛﺎن ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺸﺎن ﺻﺤﺖ ﻣﻨﻄﻖ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ درﺳﺘﻰ اﺻﻮل آن اﻋﺘﺮاف
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دارﻧﺪ و ﺣﺘﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ در اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎرش ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ
دم از اﻧﻜﺎر آن ﻣﻰزﻧﻨﺪ از ﺑﺎب ﻟﺠﺎﺟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ آن  ،اﻧﻜﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
اﻳﻨﻚ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ:
 - 1ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد اﻫﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ رخ ﻧﺪﻫﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﻮد آﻧﺎن در آراﻳﺸﺎن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر  ،ﺧﻮد ﻳﻚ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ و ﮔﻮﻳﻨﺪه آن ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ را در آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ آﻟﺖ و وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ آن
ﻓﻜﺮ ﺑﺸﺮ را از ﺧﻄﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ
درﺳﺖ و ﭼﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ  ،ﻓﻜﺮ را از ﺧﻄﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﻰﻫﺎ در آراﻳﺸﺎن
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺮده و
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺪان ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺷﻤﺸﻴﺮ وﺳﻴﻠﻪ و آﻟﺖ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ و درﺳﺖ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻟﻴﻜﻦ آﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﻮدن آن ﺷﺮط دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد .
 -2ﮔﺮوﻫﻰ دﻳﮕﺮ از ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻓﻜﺮ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ آن را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮد  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﻮت ﺣﻘﺎﺋﻖ
واﻗﻌﻰ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺪارد و ﻳﺎ دارد و
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ .
اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻜﺎل ﻗﺒﻠﻰ ﻳﻚ ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ آن ﻫﻢ از زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ
اﻧﻮاع ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ  ،زﻳﺮا ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺪوﻳﻦ راه ﻏﻠﻂ را رﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺸﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ از ﻗﻮاﻋﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت  -اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ
و ﻧﺸﻜﻔﺘﻪ  -ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ .
 -3ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻻﻃﺎﺋﻼﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﻦ در ﺧﺎﻧﻪ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻋﻠﻢ
ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم را از ﭘﻴﺮوى ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺐ از ﭼﻨﺪ ﻗﻴﺎس اﻗﺘﺮاﻧﻰ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ .ﻗﻴﺎس اﻗﺘﺮاﻧﻰ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺪون ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻞ و ﻫﻴﺎت در ﻗﻴﺎس ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  -و ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺎدث اﺳﺖ  -ﭘﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎدث

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﺎدث ﻣﻮﺟﻮد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻗﻴﺎس
ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ  ،وﻟﻰ در ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻫﻴﺎت و ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ در ﻗﻴﺎس
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ روز ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﭘﺲ روز ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ روز ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻜﻞ و ﻫﻴﺎت در ﻗﻴﺎس ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ
ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻘﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺆﺳﺲ ﻧﺪارد  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻳﻚ ﻫﺪف ﻓﺎﺳﺪ  ،راﻫﻰ را اﺣﺪاث ﻛﻨﺪ و راه ﺳﺎزﻳﺶ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﻏﺮﺿﺶ ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﺪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ زﻳﺮا وﺳﻴﻠﻪ دﻓﺎع اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﻰ ﺷﻤﺸﻴﺮ را درﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻈﻠﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدى اﻳﻦ دﻳﻦ را در راه ﺑﺪام
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮد  ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﺘﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎر دﻳﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ وى
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻛﻼه ﺳﺮﺷﺎن ﺑﮕﺬارد .
 -4ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮك ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻠﻮﻛﻰ
ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻠﻰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻼف
ﺻﺮﻳﺢ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آراى ﺑﺴﻴﺎرى از ﻓﻴﻠﺴﻮفﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﺰ از ﻗﻴﺎﺳﻰ اﻗﺘﺮاﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در آن ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ
ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ  :ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪن آراى ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻜﻞ ﻗﻴﺎسﻫﺎى
ﻣﻨﻄﻘﻰ آن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدهﻫﺎى ﺑﺪﻳﻬﻰ آن  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮاد آن آراى ﻓﺎﺳﺪ
ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺨﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .
 -5ﮔﺮوه دﻳﮕﺮى از اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ :ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻬﺪهدار ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻜﻞ
ﺑﺮﻫﺎن ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺘﺞ از ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮاد و ﻗﻀﺎﻳﺎ) ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ (،ﭼﻪ ﺟﻮر ﻗﻴﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻴﻢ  ،ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻴﻢ و ﭼﻪ ﺟﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰرﺳﻴﻢ  ،و اﻣﺎ ﻣﻮاد و ﻗﻀﺎﻳﺎ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻬﺪهدار آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﺧﻄﺎى در ﺑﺎره ﻣﻮاد ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﺧﻄﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻌﺼﻮم
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺖ  ،ﭘﺲ راﻫﻰ ﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪاى از ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم آن ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ
ﺑﻮدن آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺧﻮد و اﺧﺒﺎر آﺣﺎد و ﻳﺎ
ﻣﺠﻤﻮع آﺣﺎد و ﻇﻮاﻫﺮ ﻇﻨﻰ ﻛﺘﺎب را ﺣﺠﺖ ﻛﻨﺪ و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺧﺒﺎر آﺣﺎد
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و ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب ﺣﺠﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺨﻦ از ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ
ﻛﺴﺎﻧﻰ دارد ﻛﻪ ﭘﻴﺮو ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻼن ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻼم اﻣﺎم اﺳﺖ و از اﻣﺎم ﻳﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻳﻘﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد اﻣﺎم از اﻳﻦ ﻛﻼم ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
اﺳﺖ؟ و اﺧﺒﺎر آﺣﺎد ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺒﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻳﻦ
اﺣﺎدﻳﺚ از اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺻﺎدر ﺷﺪه  ،ﻫﻢ ﺻﺪورش ﻇﻨﻰ اﺳﺖ و ﻫﻢ دﻻﻟﺘﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب و ﻫﺮ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ دﻻﻟﺘﺶ ﻇﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻴﺎر در ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻣﺎده
ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎده ﻳﻘﻴﻨﻰاى ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﻦ ﻣﺎده ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻛﻪ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻘﻠﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻴﺎت ﻗﻴﺎس را ﻫﻢ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻗﺒﻮل داﺷﺖ  ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﭙﺬﻳﺮد .
و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه  ،دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى آدﻣﻰ اﻋﺘﻤﺎد و ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﻋﻘﻠﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد اوﻻ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺧﻮد آن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪﻣﻪاى اﺳﺖ ﻋﻘﻠﻰ
و ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ اﻗﺘﺮاﻧﻰ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ  :آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ
ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﻨﺪه از ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻗﺮآن ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﻨﺪه از ﻏﻴﺮ
ﺧﻮدش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
 -6ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮى و ﺟﺎﻧﻬﺎ و دﻟﻬﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ در ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ و در اﺧﺒﺎر اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
ﻣﺨﺰون اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده ﻛﻔﺎر و ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ دارﻳﻢ ؟
ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
در ﺧﻮد اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻗﻴﺎس اﻗﺘﺮاﻧﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آن ﻣﻮادى ﻳﻘﻴﻨﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از آن
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻐﺎﻟﻄﻪاى ﺷﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮﺋﻰ ﺑﺒﺎر آورده و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺪارﻳﻢ و آن ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ :ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ و ﻗﻮاﻋﺪ آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺤﺜﺶ در ﺧﻼل ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
 ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﭼﻪ ﻗﻮاﻋﺪى از ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ اول
ﻣﻨﻄﻖ و ﻗﻮاﻋﺪ آﻧﺮا ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاى از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ در ﻓﻼن
آﻳﻪ و ﻳﺎ ﺣﺪﻳﺚ از ﭼﻪ راﻫﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺒﻮدن ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﻰ ﻧﻴﺎزى آن دو از ﻫﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻄﻠﺒﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﻻ اﻳﻦ دو را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﻂ ﻛﺮده و

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﮔﻔﺘﺎر او و اﻣﺜﺎل او ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﻃﺒﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرش ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺣﻮال ﺑﺪن آدﻣﻰ
اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ادﺑﻰ ﻧﺪارم و اﻳﻦ ﻋﻠﻮم
اﺻﻼ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ اﻧﺴﺎن
ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎر اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻫﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻴﺎﻣﻮزد و
وﻗﺘﻰ از او ﻋﻠﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .
و ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻳﻦ ﺧﻮد ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﺮق ﻋﻘﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﻨﺪد) و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺮق ﻋﻘﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ  ،ﭼﻴﺰى
ﺟﺰ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺪﻳﻬﻰ و ﻳﺎ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ (،اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:
ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن اﺣﺴﻨﻪ ،اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪﻳﻬﻢ اﷲ و اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اوﻟﻮا

اﻻﻟﺒﺎب!«)/18زﻣﺮ( در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﻳﺎت و اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎرى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ از ﭘﻴﺮوى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﻳﺢ و ﻗﻄﻌﻰ آن دو
اﺳﺖ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺻﺮف ﺗﻌﺒﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺘﻰ
ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﻞ
ﺻﺮﻳﺢ آﻧﺮا ﺣﻖ و ﺻﺪق ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﻋﻘﻞ ﺑﺮﻫﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﻮدش آﻧﺮا ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﺣﺘﻴﺎج اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻘﻠﻴﻪ ﺣﻘﻪ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺳﭙﺲ
ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻳﺎت
و اﺧﺒﺎر ﻣﺤﻜﻤﻪ از آﻳﺎت و اﺧﺒﺎر ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ دارد و ﻧﻴﺰ
ﻣﺜﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﻴﺢ از اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﻰ و دروﻏﻰ دارد ﻛﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﻳﻜﻰ دو ﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
و راﺑﻌﺎ :ﺣﻖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﺪ  ،ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ را ﻓﻼن ﻛﺎﻓﺮ ﻳﺎ ﻣﻠﺤﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ آن
ﻋﻠﻢ را دور ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ  ،اﻳﻤﺎن  ،ﻛﻔﺮ  ،ﺗﻘﻮا و ﻓﺴﻖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎ را وادار
ﻛﻨﺪ  -ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺷﻤﻨﻰاى ﻛﻪ ﺑﺎ او دارﻳﻢ -
ﻋﻠﻢ او را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ از ﺣﻖ اﻋﺮاض ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﺼﺒﻰ اﺳﺖ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن آﻧﺮا و اﻫﻞ آﻧﺮا در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﻣﺬﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ .
-7ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﻴﺎط در دﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﻣﺮى
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده از
ﭘﻴﺮوى اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﻋﻘﻠﻰ دورى ﮔﺰﻳﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎر اﺣﺘﻤﺎل آن
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ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ داﺋﻤﻰ ﺑﻴﻔﺘﺪ و دﭼﺎر ﺷﻘﺎوﺗﻰ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن دﻳﮕﺮ و ﺗﺎ اﺑﺪ
ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻋﻴﻨﺎ اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﻋﻘﻠﻰ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ  ،ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻗﻴﺎﺳﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ  ،ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻘﻠﻴﻪاى در آن أﺧﺬ ﺷﺪه
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺘﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﻣﻘﺪﻣﺎت را
واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻣﻨﻄﻖ را رد
ﻛﻨﺪ ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﺧﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻗﻴﻖ ﻋﻘﻠﻰ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪادى را دارد
ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻋﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ او ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﻰ
ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﺎرﻓﻰ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ و ﺑﺮﺗﺮى اﻧﺴﺎن و ﺷﺮاﻓﺘﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درك آن ﻣﻌﺎرف
اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻋﻘﻞ ﭼﻨﻴﻦ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز و ﻟﺰوم
آن دارد .
 -8ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در رد ﻣﻨﻄﻖ دارد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺰرﮔﺎن از ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ ﻣﺒﺎﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮده  ،آﻧﺎن ﺑﺎ ﻛﺘﺎب
ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻰ و اﺻﻮل ﻋﻘﻠﻰ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻓﻼﺳﻔﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
رﻳﺎﺿﺘﻬﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
وﻟﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ  ،ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ
اﺳﻼم و داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ را
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،
ادﻋﺎى ﻛﺸﻒ اﺳﺮار و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻗﺮآن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺮﻓﺎن و
ﺗﺼﻮف آﻧﺎﻧﺮا از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻏﺮور ﻓﻜﺮى
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺋﻤﻪ ﻫﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻛﺴﻰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎى
ﺷﻴﻌﻪ) ﻛﻪ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ زى اﻣﺎﻣﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﻮدﻧﺪ (،از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
 ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮى ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎ
ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪازى و دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ  ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آراى ﻓﻠﺴﻔﻰ
و ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﻓﻠﺴﻔﻰ و ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن آﻳﻪ ﻗﺮآن و
ﻳﺎ ﻓﻼن ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ اﻛﺜﺮ اﻫﻞ داﻧﺶ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .
ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻓﻮق از اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭘﺲ اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ  ،ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .
آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺮاد ﺑﻌﻀﻰ از اﺷﻜﺎﻻت ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
و ﺟﻮاب دادﻳﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد ﺧﻮد ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻰﻫﺎ اﺧﺘﻼف
ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ در آراى ﺧﻮد دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و زﻳﺮ ﺑﻨﺎى ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ و ﻋﺪد ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻋﻘﻠﻰ از ﺳﺮ
اﻧﮕﺸﺘﺎن آدﻣﻰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﺣﻞ ﻛﺮد  ،آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﮔﻔﺘﺎر آن
داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدﻳﻢ .
و ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺟﻮاﺑﮕﻮﺋﻰ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ و
ﻛﺪاﻣﺶ را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﻢ ؟
وﺿﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﺑﻴﻤﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ دردش آن ﻗﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ دواى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ  ،و ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﻴﻢ:
اﻣﺎ آن ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺸﺎن از اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ذﻛﺮ
ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮ  ،ﺷﺮوع ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺎرى در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻛﺮده  ،ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﺮ ﻗﺮآن
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺻﻮﻓﻴﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و آﻧﺎن
و ﭘﻴﺮواﻧﺸﺎن ﺧﻮد را از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﺗﺎ در
ﻗﺮن ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮى ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﻌﺎ آن را
رد ﻣﻰﻛﻨﺪ) و ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎًٌ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ(.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻛﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻠﻄﻰ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ  ،و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻛﻼم ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ  ،ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﺤﺜﺶ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺳﺖ و اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﺴﻠﻢ و
ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،وﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﺑﺤﺜﺶ اﻋﻢ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ و
اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ادﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻢ از ﻳﻘﻴﻨﻰ و ﻏﻴﺮ ﻳﻘﻴﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﻴﻦ
اﻳﻦ دو ﻓﻦ از زﻣﻴﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق ﻫﺴﺖ و اﺻﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻛﻼﻣﻰ در اﻳﻦ ﺻﺪد ﺑﺮ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ از
روزى ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮدﺷﺎن در اﺳﻼم ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوزى ﻛﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﻮاره در
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ﺿﺪﻳﺖ و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺪق ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻔﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .
و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺪرك اﻳﻦ ﺷﺨﺺ در اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ داده ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪن ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﺷﺪه (،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ آﻗﺎ آراى ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
 ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وى اﺻﻼ ﻣﻌﻨﺎى دو ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه
ﻛﻪ ﻏﺮض اﻳﻦ دو ﻓﻦ ﭼﻴﺴﺖ ؟ و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﺷﺪ ؟ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرى
ﺗﻴﺮى ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻰ اﻧﺪاﺧﺘﻪ .
و از آن ﻛﻼﻣﺶ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻛﻼم و
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب دﻳﻦ اﺳﺖ) ﺑﺪون
اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و اﺣﻜﺎم آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (،و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻣﺎ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ) ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ دﻳﻨﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ (،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را دﻟﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺘﺎدن در راه ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ
راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺪ دﻳﻦ و ﻣﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮى از ﮔﻔﺘﺎر وى ﻛﻪ در آن ﻓﺴﺎد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در ﻓﺮق ﺑﻴﻦ دو ﻋﻠﻢ ﻛﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را آورده و ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎى
ﻛﻼﻣﻰ اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﺷﻮد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎﺋﻰ ﺟﺪﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻰ ﻣﺴﻠﻢ) و
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺸﻬﻮرات و ﻣﺴﻠﻤﺎت( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه  ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻛﻼم در اﻳﻦ ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ را ﻣﺴﺘﺪل ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻟﻴﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،وﻟﻰ در ﺑﺤﺚﻫﺎى
ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ از ﻳﻚ ﺳﺮى ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن
ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﻳﻦ ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ در ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻛﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﺨﻦ درﺳﺘﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺘﻪ (،ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﻼم ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻳﻦ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺑﻰ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﻛﺮد ﭘﺎﺳﺦ از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﻣﻨﻄﻖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ او ﮔﻔﺘﻪ  ،و از ﻛﻼم ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه و ﻧﻘﺾ ﺻﺮﻳﺢ آﻧﺮا از
دﻳﻦ ﺣﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ آﻧﺮا رد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ رأى ﻓﻠﺴﻔﻰ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺻﺮﻳﺢ دﻳﻦ اﺳﺖ از ﻟﻐﺰﺷﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﺎﻟﻜﺎن در ﻣﺴﻠﻚ ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﺷﺪهاﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﻣﺎ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺴﻮف و ﻟﻐﺰش او را
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻓﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺪاﺧﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد آن ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
.
ﺧﻮب ﺑﻮد اﻳﻦ آﻗﺎ ﻛﻤﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ
اﺷﻌﺮﻳﻬﺎ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻴﻬﺎ و اﻣﺎﻣﻰﻫﺎ رخ داده  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ دﻳﻦ واﺣﺪ
آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﻼم را در ﻫﻤﺎن اواﺋﻞ ﻇﻬﻮرش ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪاى
را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﺋﻰ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪاى ﻛﻤﺘﺮ از
ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻧﮕﺎه از ﺧﻮدش ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ  :اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف از ﻛﺠﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،
ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮز ﺳﻠﻮك دﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ؟
و آﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت اﻳﻦ را ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ راه دﻳﻦ
اﻳﻨﻄﻮر ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه  ،اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم دﻳﻦ درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ؟
و آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﻬﺎى ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه در دﻳﻦ ﻋﺬرى ﺑﻴﺎورد ﻛﻪ آن ﻋﺬر در
ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻰﻫﺎ ﺟﺎرى ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎى ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه
در دﻳﻦ را رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻨﺸﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﺪاﻧﺪ
؟ ﻧﻪ  ،ﻫﺮﮔﺰ  ،او ﻫﺮ ﻋﺬرى ﺑﺮاى اﺧﺘﻼف در اﺻﻞ دﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن را ﻋﺬر در
اﺧﺘﻼف آراى ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺪاﻧﺪ .
ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻦ ﻛﻼم در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در اﻳﻦ ﻓﻦ ﻧﻴﺰ
اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و در آن ﻃﻮاﺋﻔﻰ درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺎزه ﻫﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪاى ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد
اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﻌﺖﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ راﺋﺞ
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ آﻣﺪه و ﻣﻰآﻳﺪ ﭘﺲ ﺻﺮف وﺟﻮد اﺧﺘﻼف دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﻮدن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﺮﻗﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻠﻚ دﻳﻦ اﺳﺖ  ،راﻫﻰ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت آن ﻧﺪارد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﻦ
ﭘﻴﺮوان ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺬﻛﺮ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺴﻠﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ از ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﺠﺮد ﺷﻮد و ﺑﻪ زﻳﻮر ﺗﻘﻮا و
ﻓﻀﺎﺋﻞ روﺣﻰ آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد آﻧﮕﺎه اﮔﺮ در ﻫﺮ اﻣﺮى و ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ،
ﺟﻮاب ﺣﻖ را از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
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اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ را دﻳﮕﺮان ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻚ » ﺗﺬﻛﺮ« ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن از
ﻳﻮﻧﺎن و ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﺎن و ﺟﻤﻌﻰ از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻏﺮب و ﻋﺪهاى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﺮﻓﺪار اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ
ﺷﺪهاﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺴﻠﻚ ﺗﺬﻛﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺗﻮﺟﻴﻪ و
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻏﻴﺮ آن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده .
ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﻰ از ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ  ،ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺬﻛﺮ را اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ  :ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮى ﻓﻄﺮى ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻫﺴﺘﻰ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎ او ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻪ  ،ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻓﻼن ﻋﻠﻢ  ،ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﺎدث اﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮ و ﻳﺎدآورى آن ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ
.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻮﺟﻴﻬﺶ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ و ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﺪن از ﺷﻮاﻏﻞ ﻣﺎدى ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﻛﺸﻒ ﺷﻮد  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﻠﻮم و ﺣﻘﺎﺋﻖ در آﻏﺎز وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در آﻏﺎز وﺟﻮدش درك آن
ﺣﻘﺎﺋﻖ را ﺑﺎﻟﻘﻮه دارا اﺳﺖ و ﻓﻌﻠﻴﺖ آن در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﻏﻔﻠﺖ از آدﻣﻰ ﺟﺪا اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺎ آدﻣﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﺮﻓﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺮط ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ و ﭘﻴﺮوى ﺷﺮع را ﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎً و ﻋﻤﻼً داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪهاى از ﻋﺮﻓﺎى ﻫﻢ
ﻋﺼﺮ ﻣﺎ و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﺮﻓﺎ و ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن ﻋﺮﻓﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺷﺮط را ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮى ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺻﻮﻓﻴﺎن اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻫﺴﺖ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺮوى ﺷﺮع و ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻴﺮوى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﭘﻴﺮوى ﺷﺮع اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﻴﺮوى ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻮد ﺑﺮ ﻇﻮاﻫﺮ آﻳﺎت و اﺧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ در آن ﻇﻮاﻫﺮ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻳﺎ
ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺧﺘﻼط دو ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺼﻮف و ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺧﺒﺎرى ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺮى ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮاى آن ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ رﺟﻮع
ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﻋﻘﻠﻰ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺪاﻧﺪ اﻋﺘﻘﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ و ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻟﻰ از
وﺟﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى
 ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد و ﻗﻮاى ذات ﺧﻮد و ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد ﻫﺴﺖ و در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺠﻬﺰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﻪ ﻗﻮاﺋﻰ) ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺮوى ﺧﻴﺎل( ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرﻳﺶ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﻰ ) ﻋﻠﻤﻰ
ﻛﻪ از راه ﺣﻮاس ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد (،ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى ﺑﻪ
ذات و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ،در ﺧﻮد ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻰ از ﻋﻠﻢ
ﺣﺼﻮﻟﻰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوﺋﻰ در او ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺧﺎص ﺑﺨﻮدش ﻫﺴﺖ  ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﺎن اول وﺟﻮدش ﻣﻘﺪارى از
ﻋﻠﻮم را دارا اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻣﺘﺎﺧﺮ اﺳﺖ) ﻳﻌﻨﻰ ذاﺗﻰ او ﻧﻴﺴﺖ (،و ﻟﻴﻜﻦ
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﺑﺎ او ﻣﻌﻴﺖ دارد) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!( و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ
اﮔﺮ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎدى ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از ﻋﻠﻮم دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .
اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻖ و
اﺻﻮل ﻋﻘﻠﻰ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺬﻛﺮ اﻧﻜﺎر و اﺑﻄﺎل اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﺛﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺪﻳﻬﻰ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮى آن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺴﺎن از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ در آﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺨﻠﻴﻪ آن
از رذاﺋﻞ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﻴﻪ) آراﺳﺘﻦ( آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ  ،آدﻣﻰ را ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﻰﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮى آن
اﺳﺖ ﻣﻰرﺳﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و ﺑﻰﻣﻌﻨﺎﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
دﻟﻴﻞ ﺑﻄﻼن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻰ اﺛﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻜﻰ دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
اوﻻ  :ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻴﻖ در ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻋﻠﻮم
ﺗﺼﺪﻳﻘﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺼﻮرﻳﻪ او اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺼﻮرﻳﻪ ﺑﺸﺮ
ﻣﻨﺤﺼﺮ در داﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎى ﺣﺴﻰ او و ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء از ﺣﺴﻴﺎت او
ﻣﻨﺘﺰع ﺷﻮد) ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﺘﺎب اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺆﻟﻒ رﺣﻤﺔ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ (.و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﻫﺎن و ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻰ
از ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺑﻪ آن ﺣﺲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،
ﭼﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺼﻮرى و ﭼﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ  ،ﭼﻪ ﻧﻈﺮى و ﭼﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ و اﮔﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ ادﻋﺎ
ﻛﺮده ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺮاى ﻫﻮﻳﺖ و ذات اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم را
در ﻧﻬﺎد ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺣﺲ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى در او ﻧﮕﺬارد و ﻛﻮر ﻣﺎدر زاد ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ رﻧﮕﻬﺎ و ﻛﺮ ﻣﺎدر زاد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺪاﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم در ﻧﻬﺎد ﺑﺸﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺴﺖ  ،اﻣﺎ ﻛﺮى و ﻛﻮرى ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺬﻛﺮ آن ﻋﻠﻮم اﺳﺖ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ادﻋﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و اﻋﺘﺮاف
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ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻧﺼﺮاف از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎدى و ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺷﺪن ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺎﺋﺪهاى در ذﻛﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮى آﻧﻴﻢ ﻧﺪارد .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در واﻗﻊ و ﺧﺎرج ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺗﺬﻛﺮ  ،اﻓﺮادى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از اﻳﻦ راه ﭘﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺧﻮد
ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ در ﭘﻰ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺧﻮد و ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﭘﻴﺮو ﺳﻨﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﻰ و اﺳﺘﻨﺘﺎج از ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﻜﻰ دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ و
اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن دارد و اﻧﻜﺎر اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺟﺰ ﻟﺠﺒﺎزى
ﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﻤﻞ اﻳﻦ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از راه ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﺮ ﺻﺮف اﺗﻔﺎق و ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻰ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺰ
ﻟﺠﺒﺎزى و ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﺋﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻳﻚ اﻣﺮ ﻓﻄﺮى ﺑﺸﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آن راه اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع در ﻓﻄﺮﺗﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎزى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،
آﻧﮕﺎه در ﻣﻘﺎم ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن ﺟﻬﺎز ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮود و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ .
و ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر از ﺗﺬﻛﺮﻳﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد از راه ﺗﺬﻛﺮ
ﺣﻘﺎﺋﻘﻰ را ﻛﺸﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،در واﻗﻊ از راه ﺗﺬﻛﺮ ﻧﺒﻮده و آﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﺬﻛﺮ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻨﻄﻖ در ﻛﺎر
ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻖ را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﭼﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﻀﺎﻳﺎ و ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻴﺎت آﻧﻬﺎ در ﻛﺎر آﻧﺎن ﺧﻠﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،آرى ﻣﺎ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ادﻋﺎ  -ﻛﻪ آﻧﭽﻪ آﻗﺎﻳﺎن از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدف
و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻳﺎدآورى ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪاﻧﺪ  -ﻣﻌﻨﺎى درﺳﺘﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ  ،آﻗﺎﻳﺎن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت درﺳﺘﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪاى اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم و اﻳﻨﻜﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ راه ﭘﻰ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت دو ﺗﺎ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ راه
ﻣﻨﻄﻖ و دﻳﮕﺮى راه ﺗﺬﻛﺮ و ﻣﺜﻼ ﭘﻴﺮوى ﺷﺮع و اﻳﻦ دو راه در رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺛﺮى
ﻣﺴﺎوى دارﻧﺪ و ﻳﺎ راه ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻬﺘﺮ و داﺋﻤﻰﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ  ،ﺑﻪ
ﺧﻼف ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ ﻛﻪ در آن ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن در ﭘﺮﺗﮕﺎه و ﺧﻄﺎى داﺋﻤﻰ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ
ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﻫﻤﺎن اﺷﻜﺎل دوﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻪ اول وارد ﺷﺪ
 ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و رﻣﻮز آن و اﺳﺮارش آن ﻫﻢ ﺑﺎ آن داﻣﻨﻪ
وﺳﻴﻊ و ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ دارد ﺟﺰ ﺑﺮاى اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻛﺎر واﺟﺐ زﻧﺪﮔﻰ دﺳﺖ
ﻛﺸﻴﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ در ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺗﺪاﺧﻞ
ﺷﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺻﻮل و ﻓﺮوع آن و اﻋﺘﻘﺎدﻳﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن اﺳﺖ
ﺑﭙﺮدازد  ،دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ آن
ﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درك اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻳﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺑﺸﺮ را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻪ ﺧﻮد
را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درك اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﺴﺎزى و ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻰ ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﻨﻰ ﭘﺲ
ﺑﺸﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ راﻫﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻳﻦ را از ﻫﻤﺎن راﻫﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ
ﺑﻔﻬﻤﺪ و راه ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮدﻳﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻳﻘﻴﻨﻰ و ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺿﺎﺑﻄﻪاى ﻃﻮرى ﺑﭽﻴﻨﺪ و ردﻳﻒ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻫﺪف
ﻣﺠﻬﻮل ﺧﻮد را درﻳﺎﺑﺪ  ،در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺟﺰ اﻳﻦ راﻫﻰ ﻧﺪارد  ،ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از دﻳﻦ
ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻢ اﻧﺪك اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .
و ﺗﻌﺠﺐ از ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺮ رد ﺗﺬﻛﺮ را ،
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺗﺬﻛﺮ و رد ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ واﻗﻌﻰ
از راه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  -ﺗﺎزه ﺑﺮاى
اﻓﺮادى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر از ﻗﺒﻴﻞ ارﺳﻄﻮﻫﺎ و اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﻫﺎ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻧﻪ
ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺷﺎرع اﺳﻼم ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاى درك ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﻛﺎر
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮدش وارد اﺳﺖ  ،ﺣﺎل ﻫﺮ ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ
او ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪه  ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ  ،ﺗﺤﻮﻳﻠﺶ ﻣﻰدﻫﻴﻢ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ دﻳﻨﻰ از راه ﺗﺬﻛﺮ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎﻃﻦ
و ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮاى درك ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﻢ و
ﺑﻴﺶ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻴﺴﻮر اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻌﺪادى ﻛﻪ ﺑﺮاى درك ﺣﻘﺎﺋﻖ
دارد  ،و ﺷﺎرع ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ واﺟﺐ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ را درك ﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
از ﻃﺎﻗﺘﺶ ﺑﻴﺮون ﺑﺎﺷﺪ .
دﻟﻴﻞ دوم ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﮔﻔﺘﺎرش  ،اﺷﻜﺎل ﺳﻮم ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن -
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻄﻖ و ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺬﻛﺮ در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺬﻛﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ -
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﻜﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺘﻰ در اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﻄﻖ و در رد آن و اﺛﺒﺎت ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ  ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد در ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .
اﺷﻜﺎل ﺳﻮم و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﻟﻴﻞ ﺳﻮم ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺻﺮف
واﻗﻊ ﺷﺪن ﺧﻄﺎ در ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎ
واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن رخ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺬﻛﺮ را ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،ﺧﻄﺎ و اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪك ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻄﺎﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺤﺎﺑﻪاى ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ آﻧﺎن و ﭘﻴﺮو ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻓﻘﻬﺎى آﻧﺎﻧﺮا ﻓﻘﻴﻪ و ﻋﺎدل ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪهاى از اﺻﺤﺎب اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻛﻪ
داراى اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﻰ و زراره و أﺑﺎن و اﺑﻰ ﺧﺎﻟﺪ و ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﻜﻢ
و ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺆﻣﻦ ﻃﺎق و دو ﺻﻔﻮان و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﻰ در ﺑﻴﻦ
آﻧﺎن ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف اﺧﺘﻼف
ﺣﻖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﺮف اﺳﺖ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻓﻘﻬﺎ و
ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن  ،ﭼﻮن ﻛﻠﻴﻨﻰ و ﺻﺪوق و ﺷﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ و ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺮﺗﻀﻰ و ﻏﻴﺮ آﻧﺎن
رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف اﻳﻦ آﻗﺎ
اﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ؟ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ در ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮى ﺑﻮد و ﻏﻴﺮ از
ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮى ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻣﺘﻌﻴﻦ و ﻣﺮﺟﻊ ﻳﮕﺎﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا روش ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .
دﻟﻴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ داﻣﻦ اﻫﻞ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﺪ  ،در ﺧﻄﺎ واﻗﻊ
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﮔﺮ ﻓﺘﻮاى ﻣﻌﺼﻮم را از ﺧﻮد ﻣﻌﺼﻮم
ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ و ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮادش ﻫﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﺶ ﺑﻮده  ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ دﻳﮕﺮ دﭼﺎر
ﺧﻄﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ  ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪارﻳﻢ .
ﻟﻴﻜﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ آﻗﺎﻳﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ ،
زﻳﺮا ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه از ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺎده ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﺗﺬﻛﺮ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﺪاﻧﻰ و ﻳﻘﻴﻦ دروﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دو
ﮔﻮش ﺧﻮد از اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﻼن ﻓﺘﻮا را ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ،دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﻴﺎس ﻣﻰﭼﻴﻨﻴﻢ و
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ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺜﻼ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﺼﻴﺮ و اﻧﮕﻮر ﻓﺘﻮاى اﻣﺎم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻓﺘﻮاى اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ
اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﺼﻴﺮ اﻧﮕﻮر ﻧﻴﺰ ﺣﻖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻛﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻌﻨﻰ در آن ﻣﻮردى ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺧﻮد اﻣﺎم ﭼﻴﺰى
ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪى و ﻳﺎ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن از اﻣﺎم ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در
ﺻﺪور آن از اﻣﺎم ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎﻧﻰ دارﻳﻢ  ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ اﮔﺮ آن ﺧﺒﺮ
واﺣﺪ در ﺑﺎره اﺣﻜﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺘﺶ دارﻳﻢ و اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻏﻴﺮ
اﺣﻜﺎم ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب و ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻼف
آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺖ آن ﻧﻴﺴﺖ .
 -9و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوه دﻳﮕﺮى از ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ  :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم
ﻣﺠﻴﺪش  ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻮف در ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﺑﺎ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ
ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺶ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ در ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎى روزﻣﺮه ﺧﻮد دارﻳﻢ و
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻣﺮ  ،ﻧﻬﻰ  ،وﻋﺪه  ،ﺗﻬﺪﻳﺪ  ،ﻗﺼﺺ ،
ﺣﻜﻤﺖ  ،ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺟﺪال ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ و اﻳﻨﻬﺎ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درك و ﺗﻌﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزى
ﺑﺪان ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﻧﻰ ﻛﻪ از ﻛﻔﺎر و
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ارث رﺳﻴﺪه آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ
اﺟﺘﻨﺎب از آن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻴﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﻓﻨﻮن ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺘﻰ
ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و ﻣﺎ از وﻻﻳﺖ و دوﺳﺘﻰ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻛﻔﺎر و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻧﺎن
و ﭘﻴﺮوى راه و روش آﻧﺎن ﻧﻬﻰ ﺷﺪهاﻳﻢ  ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارد
ﺟﺰ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪاى ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎدى از
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺰﻧﺪ و ﭘﺎ از ﭼﻬﺎر ﭼﻮب
ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻳﻨﻰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارد  ،اﻳﻦ ﺳﺨﻦ در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺬﻛﺮ از ﻃﺎﺋﻔﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺣﺸﻮﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺒﻬﻪ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎده و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺎﺗﺶ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﻓﺴﺎدش از ﺣﻴﺚ ﻫﻴﺎت :اﻳﻨﺎن در رد ﻣﻨﻄﻖ ،اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ را از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺧﻮد آﻧﺮا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
از واﺟﺒﺎت اﺳﻼم ﺧﻮاﻧﺪن درس ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻄﻖ اﻣﺮى
اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺜﻠﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎ ﭼﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ
دارﻳﻢ ﻛﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﻰ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﻋﺮﺑﻰ ﺧﻮاﻧﺪن
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ﻫﻴﭻ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻼم ارزﺷﻰ ﻧﺪارد زﻳﺮا آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﻳﺎ ﻫﺮ
زﺑﺎن دﻳﮕﺮ وﺳﻴﻠﻪ و ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻣﻘﺎم ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﺶ را و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺳﻨﺘﺶ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺑﻰ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮده و رﺳﻮﻟﺶ ﭼﻪ آورده  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻨﻄﻖ
ﻣﻮروﺛﻰ ﻳﻮﻧﺎن  -ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك  -اﺳﺖ  ،ﮔﻔﺘﺎر او ﻧﻴﺰ ارزﺷﻰ ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا ﻣﻨﻄﻖ ﻳﻚ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرش ﻛﺴﻰ و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎﺑﺶ و رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺳﻨﺘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻰ و
ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﺪﻻل آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ
دﻟﻴﻞﻫﺎى ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ .
و اﻣﺎ ﻓﺴﺎد آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎده :ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮدش در
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرش ﻣﻮادى ﻋﻘﻠﻰ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺮده و
ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮ از ﻛﻼم و ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﺎدﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ  ،ﻓﺮق ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ  ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ دﻳﺪه ﻛﻪ ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻢ  ،ﻗﺪرت  ،ﺣﻴﺎة  ،ﺷﻨﻮاﺋﻰ  ،ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ  ،ﻛﻼم  ،ﻣﺸﻴﺖ و اراده
اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻨﻄﻖ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺟﺎﻫﻞ و ﻋﺎﺟﺰ و ﻣﺮده و ﻛﺮ و ﻛﻮر و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻴﺴﺖ ،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺪا ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ و ﻗﺪرﺗﻰ ﭼﻮن ﻗﺪرت ﻣﺎ و ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺎ و
ﮔﻮﺷﻰ ﭼﻮن ﮔﻮش ﻣﺎ و ﭼﺸﻤﻰ ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﻣﺎ دارد  ،و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  ،و ﺧﻮاﺳﺖ
و اراده دارد  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﻨﺖ و ﻧﻪ ﻋﻘﻞ.
) ﻣﺎ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم اﻟﻤﻴﺰان در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻳﻢ(.
 -10ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﻫﺎن و ﻗﻀﺎﻳﺎﺋﻰ ﻛﻪ ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﻰ آﻧﺮا
اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ  ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻘﻠﻰ  ،ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ
ﻧﺪارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ  ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﺠﻴﺖ ﺣﻜﻢ
ﻋﻘﻞ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ و اﻳﻦ ﺧﻮد دورى اﺳﺖ ﺻﺮﻳﺢ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺛﺒﺎت اوﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻣﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺒﻮت دوﻣﻰ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻰ
اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى از ﻣﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم ﻛﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻣﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد و زﻳﺮ ﺑﺎر ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﺮﻓﺖ .
و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از ﺳﺨﻴﻒﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻰ ﭘﺎﻳﻪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻜﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺷﺪه ،

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻃﺮح ﻓﻜﺮى ﺧﻮد زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺎزد  ،ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻃﺮح و
ﺑﻨﺎ را وﻳﺮان ﻛﺮده  ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﺎ آوردن دﻟﻴﻞ دور  ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎل ﺧﻮدش دور ﺻﺮﻳﺢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،دوﺑﺎره ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده  ،ﭼﻮن در ﺑﻄﻼن
دور ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﺷﺮع را ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺒﺨﺸﺪ  ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ
دﻳﺪه اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮع را ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ ﺣﺠﺖ ﻛﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دور ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎ
دﻟﻴﻞ ﺷﺮع ﺣﺠﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮع ﺣﺠﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮع آﻧﺮا ﺣﺠﺖ
ﻛﺮده  ،ﮔﺮﻓﺘﺎر دورى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از
ﺣﻜﻢ ﺷﺮع ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﭘﻴﺮوى ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺣﻴﺮﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺟﻮب ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ را ﺑﻔﻬﻤﺪ  ،اﮔﺮ
ﻣﻨﻈﻮرش از وﺟﻮب ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻊ و اﺑﺎﺣﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﺬﻣﺖ ﺧﻠﻖ و ﻋﻘﺎب ﺧﺎﻟﻖ را در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه ﻣﻬﺮﺑﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻜﻢ و داورى واﺟﺐ اﺳﺖ و
وﺟﻮﺑﻬﺎى دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﻣﺎ و
او ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ وﺟﻮب ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ
ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﻜﻰ از اﺷﻜﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻄﻘﻰ را
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف و ﻣﻔﺮدات آن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺼﻮرى ﺗﺎم ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺖ
ﻧﺪارد  ،زﻳﺮا ﻗﺒﻮل ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ  :ﺧﻮب دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺖ
اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن و ﺣﺠﺖ ﭼﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻴﺖ ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ اﻣﺮى ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت در ﭘﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﺋﻴﻢ  ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر  ،ﭼﻮن ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺖ ﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺧﻮد آن اﻣﺮ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ اﺳﺖ.
 -11ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮى
ﻣﻨﻄﻘﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎت ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺑﺮاى اﺷﻴﺎء را درك ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻠﻰ و داﺋﻤﻰ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻛﻠﻰ و داﺋﻤﻰ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﻪ در ﺧﺎرج و
ﻧﻪ در ذﻫﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات و اﺷﻴﺎء در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺤﻮل  ،در ﺣﺎل
دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و ﺗﺤﻮﻟﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ و ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل اول ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اوﻻ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻼم دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﻼم ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ دارد  ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺎت و ﻫﻢ از
ﻧﻈﺮ ﻣﺎده و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن داﺋﻤﻰ و ﻛﻠﻰ و
ﺛﺎﺑﺖ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ) ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺛﺎﺑﺖ و ﻛﻠﻰ و داﺋﻢ ﻧﻴﺴﺖ!(
اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﺖ دارد  ،ﭘﺲ ﺧﻮد آن ﺧﻮدش را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده ﭼﻮن در دﻧﻴﺎ
ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و آن ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻛﻠﻴﺖ ﻧﺪارد ﭘﺲ ﮔﻮﻳﻨﺪه زﺣﻤﺖ ﺑﻴﻬﻮده ﻛﺸﻴﺪه زﻳﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻰ و داﺋﻤﻰ و
ﺛﺎﺑﺖ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض  ،ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
) ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻳﺎزده اﻋﺘﺮاض از وﺿﻊ ﺧﺎص اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻳﻌﻨﻰ رﺷﺘﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻳﻢ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر را ﺑﻜﻨﻴﻢ در اﻳﻨﺠﺎ
ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ درازا ﻛﺸﺎﻧﺪﻳﻢ ﻟﺬا ﺑﻪ آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﻢ (.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮ اﻣﺮى ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﻓﻄﺮى او
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﻴﻤﻮدن راﻫﻰ و روﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻮس اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺶ آن
راه را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮدن آﻧﭽﻪ را ﻣﻰداﻧﺪ
ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ  ،آرى ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﻔﻄﻮر ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺖ ،
ﻣﻔﻄﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻳﻘﻴﻨﻰ را در ذﻫﻨﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﺪ و از ﺗﺮﺗﻴﺐ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ و واﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻰ
اﺳﺖ و ﻣﻔﻄﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﺸﻬﻮر و ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺼﻢ را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻳﺎ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم
آن ﺧﻮب و ﺳﺰاوار و ﻳﺎ زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻛﻼ
اﻣﻮرى اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﺪ و ﺧﺼﻢ ﺧﻮد را ﺳﺎﻛﺖ و ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺪل
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻖ  ،ﻓﻨﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻔﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮارد
ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ) ﻧﻪ ﭼﻮن ﻳﻘﻴﻨﻰ در ﺑﺮﻫﺎن و ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺴﻠﻢ در ﺟﺪل
ﺑﻠﻜﻪ (،ﻇﻨﻰ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ از آن ارﺷﺎد و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮ ﻣﻈﻨﻮن و ﻳﺎ ردع و ﻣﻨﻊ از
ﺷﺮ ﻣﻈﻨﻮن را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺳﺖ  ،و اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻜﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺑﺮﻫﺎن و ﺟﺪل و وﻋﻆ را ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﻳﻚ آﻳﻪ از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش آورده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ادع اﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ و اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ و ﺟﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻰ ﻫﻰ اﺣﺴﻦ!«)/125ﻧﺤﻞ(

ﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺮاد از ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﺣﺴﻨﻪ و ﺟﺪال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻦ  ،ﻫﻢ از ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻫﻢ از ﻣﺘﻘﻰ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ را از ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ﺗﻘﻮا و ﭘﻴﺮو دﻳﻦ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد ﻛﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺳﻖ
ﻋﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ و ﺗﺬﻛﺮ درﺳﺖ ﻧﺪارد ؟
» و ﻣﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻻ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ!«)/13ﻏﺎﻓﺮ( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﻦ ﻳﺘﻖ اﷲ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ !«)/2ﻃﻼق( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎﻋﺮض ﻋﻤﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻦ ذﻛﺮﻧﺎ و ﻟﻢ ﻳﺮد اﻻ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ذﻟﻚ ﻣﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ان
رﺑﻚ ﻫﻮ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﻦ ﺿﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ و ﻫﻮ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﻦ اﻫﺘﺪى!«)/29ﻧﺠﻢ(

رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
اﺳﺖ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ:
در اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻮا در ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻢ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺟﺎى ﻫﻴﭻ
ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺗﻘﻮا را و ﻳﺎ ﺗﻘﻮاى ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮ
را  ،ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﺟﺪاى از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻜﺮى
ﻓﻄﺮى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و اﻫﻞ
ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺮو ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮﺋﻰ از ﺗﻘﻮا و ﺗﺬﻛﺮ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ﻛﺮده ﻟﻐﻮ و اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ
ﺑﻴﻬﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و اﻫﻞ ﻓﺴﻖ اﺻﻼ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و اﺣﺘﺠﺎج ﻗﺮآن ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ دﺳﺖ از
ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك و ﻓﺴﻖ ﺑﺮدارﻧﺪ ﺑﺎز ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺟﻮاب در ﻣﻮرد
ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻰآﻳﺪ  ،زﻳﺮا در ﺳﻨﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ و ﻃﻮاﺋﻒ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻓﺮض ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻓﻬﻢ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻘﻮا و ﺗﺬﻛﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ دﺳﺖ از ﮔﻤﺮاﻫﻰﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ﺑﺎز ﺟﺎى اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﮔﻤﺮاه
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺳﻼم ﺗﻘﻮا را ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻜﺮى ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﺑﺮاى درك ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻼم از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻘﻮا
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮ را از ﮔﻢ ﻛﺮدن راه ﻓﻄﺮت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از دﺳﺖ دادن درك ﻓﻄﺮى
ﺑﺎز داﺷﺘﻪ  ،او را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﻄﺮى ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺘﺶ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻗﻮاﺋﻰ ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ ﻗﻮه ﺑﻬﻴﻤﻰ و ﻗﻮه ﺳﺒﻌﻰ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ و ﻣﺒﺪأ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﻧﻬﺎ
ﺑﺪن ﻣﺎدى ﻋﻨﺼﺮى او اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻗﻮه  ،ﻋﻤﻞ ﺷﻌﻮرى ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮا داﺷﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺑﮕﻴﺮد و در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ را ﺑﻜﻨﺪ  ،ﺑﻠﻪ در ﻳﻚ ﺻﻮرت از ﻋﻤﻞ ﺑﺎز ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ  ،و آن وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
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ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ آن ﺷﻮد  ،ﻣﺜﻼ ﺷﻬﻮت ﻏﺬا ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻰ از ﻗﻮه ﺑﻬﻴﻤﻴﻪ اﺳﺖ  ،آدﻣﻰ را وا
ﻣﻰدارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪ و اﻧﺪازهاى را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻪ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ ﻗﻮه ﺣﺪى در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ ﻛﺎر او ﻣﻰﺷﻮد زﻳﺮا اﮔﺮ
ﺷﻬﻮت ﻏﺬا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد  ،ﻣﻌﺪه ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪودى دارد دﭼﺎر اﻣﺘﻼء
ﻣﻰﮔﺮدد و ﻳﺎ آرواره دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ  ،اﻳﻨﻬﺎ اﻣﻮرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ داﺋﻤﺎ در ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
و وﻗﺘﻰ وﺿﻊ آدﻣﻰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎد از ﺣﺪ او ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻗﻮا و ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و
ﺑﺎرﻳﺶ در اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى آن و رام ﺷﺪﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻐﻴﺎﻧﮕﺮىﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ آن ﻗﻮه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻐﻴﺎن ﻛﻨﺪ و ﻗﻮه دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺿﺪ آن اﺳﺖ ﺳﺮﻛﻮبﺗﺮ ﺷﻮد  ،ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺎر آن ﺑﻪ ﺑﻄﻼن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺑﻄﻼن ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ  ،ﻣﺜﻼ اﻓﺮاط در ﺷﻬﻮت ﻃﻌﺎم و ﻳﺎ
ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺷﻬﻮت ﻧﻜﺎح) ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻌﺪه و ﻳﺎ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ( ،آدﻣﻰ را
از ﻛﺎر و ﻛﺴﺐ و ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﺮ ﻣﻨﺰل و ﺗﺮﺑﻴﺖ اوﻻد و ﺳﺎﻳﺮ واﺟﺒﺎت و وﻇﺎﺋﻒ ﻓﺮدى
و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻰدارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺳﺎﻳﺮ
ﻗﻮاى ﺷﻬﻮﻳﻪ و ﻗﻮاى ﻏﻀﺒﻴﻪ  ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺰ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ در ﺧﻮد و در ﻏﻴﺮ ﺧﻮد
در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻫﻼك اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاى ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻃﻮرى ﺑﻪ ﻛﺎر واﺑﺪارد ﻛﻪ
ﺳﻌﺎدﺗﺶ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﻮاى ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎﺋﻰ و آﺧﺮﺗﻰ او ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻰ ﺟﺰ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻋﻠﻤﻰ و
ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ او ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﻗﻮاى ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻳﻚ ﻗﻮه  ،ﻗﻮهاى دﻳﮕﺮ را از ﻛﺎر
ﻧﻴﻨﺪازد و ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮕﺬارد و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺴﺎزد .
ﭘﺲ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﻤﺎم و ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻗﻮاى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﻃﻮرى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در
وﺳﻂ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻫﻤﻪ ﻗﻮا ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻀﺎﺋﻠﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ  ،وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻠﻜﺎت اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻜﻪ ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﻠﻜﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻔﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .
و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﻜﺎرى ﻛﻪ ﻓﻌﻼ دارﻧﺪ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ
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و داﻣﻨﻪ ﺗﻤﺪن و ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮى ﺧﻮد را اﻳﻨﻬﻤﻪ وﺳﻌﺖ دادهاﻧﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى اﻳﻦ ﻗﻮاى ﺷﻌﻮرى آﻧﻬﺎ ﺑﻮده  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آﻏﺎز
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد از ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺗﻬﻰ دﺳﺖ ﺑﻮده و اﮔﺮ در ﭘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ و
آﮔﻬﻰاى ﺑﺮ آﻣﺪه از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد و ﺑﺪون اﻧﮕﻴﺰهاى از داﺧﻞ وﺟﻮدش ﻧﺒﻮده  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاى
دروﻧﻰ او ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﺮده و او را وا داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮ آوردن
ﺣﺎﺟﺖ وى ﺑﭙﺎﺧﻴﺰد و ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪازد و ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻌﻮرﻫﺎى اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﻫﻤﻮاره اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻌﻤﻴﻢ دادن ﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ دادن ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮدن و ﻳﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
اﻣﺮوزش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﺪس ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاط آدﻣﻰ
و ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺶ در ﺑﺮ آوردن ﺣﻮاﺋﺞ ﻳﻚ ﻗﻮه از ﻗﻮاى ﻣﺘﻀﺎدش و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن از ﺣﻮاﺋﺞ ﺳﺎﻳﺮ
ﻗﻮاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻓﻜﺎر و ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻳﻚ ﻗﻮه را ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮا  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻤﺮاﻫﻰ
ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎى آن ﻗﻮه را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎى ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮا ﺗﺤﻜﻴﻢ دﻫﺪ  ،و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻜﺮ و
ذﻛﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى آن دور ﺑﺰﻧﺪ .
اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺻﺮف ﺣﺪس ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ آﻧﺮا ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد در اﻓﺮاد اﺳﺮاﻓﮕﺮ و ﻣﺘﺮف و ﻫﻤﺴﻮﮔﻨﺪان ﺷﻜﻢ و
ﺷﻬﻮت و اﻓﺮاط ﮔﺮان در ﻃﻐﻴﺎن و ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮ زﻧﺪﮔﻰ را در
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻛﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و اﮔﺮ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻢ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ؟ ﻣﮕﺮ
ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻢ ﺑﺎرهﮔﻰ و ﻣﺴﺘﻰ و ﺷﻬﻮت راﻧﻰ و ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎدﺷﺎن ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آورده ؟ راﺳﺘﻰ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻴﻔﺘﻪ و ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﻟﺠﻨﺰار ﺷﻬﻮات و اﺳﻴﺮ
دام ﻟﺬاﺋﺬ ﺷﺮاب و رﻗﺺ و ﻋﺸﻖ و وﺻﺎﻟﻨﺪ و در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ
آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎزى ﻧﻤﻮده و در ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻨﻘﺪر ﺑﻰ ﺗﻔﺎوﺗﻨﺪ
؟ آﻳﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ اﻳﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻛﻪ از واﺟﺒﺎت زﻧﺪﮔﻰ
اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ؟ ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ روح ﺷﻬﻮت در
دل آﻧﺎن ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ دﻳﮕﺮى ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻟﺤﻈﻪاى آﻧﺎن را ﻓﺎرغ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﻬﻮاﻧﻰ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻃﺎﻏﻴﺎن ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ و ﺳﻨﮕﺪل ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﻴﭻ ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺖ آور و ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪهاى دل آﻧﺎن را ﻧﺮم
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﺻﻼ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در رأﻓﺖ و ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺧﻀﻮع و ﺗﺬﻟﻞ ﺗﺼﻮرى داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻜﻠﻤﺸﺎن  ،ﺳﻜﻮﺗﺸﺎن  ،ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن  ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻴﺸﺎن ،
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اﻗﺒﺎﻟﺸﺎن  ،ادﺑﺎرﺷﺎن  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺚ ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در
ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ راه ﺧﻄﺎ را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪاى از آﻧﺎن ﺳﺮ ﮔﺮم و ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻓﻜﺎر ﺗﺤﺮﻳﻔﻰ و ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺤﺮﻓﻪ ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ و از ﺑﻴﺮون داﺋﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺸﺎن ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ  ،و
ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون آن داﺋﺮه ﺗﻨﮓ ،ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻰ وﺟﻮد دارد.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻓﻀﺎﺋﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را
ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮا اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ  ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه را در اﻧﺴﺎن
ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه  ،ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻓﻊ و اﻓﻜﺎر ﺻﺤﻴﺢ را ﺣﻔﻆ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺧﻴﺮى در ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ اﺧﻼﻗﻰ در آوردﻳﻢ  ،ﭼﻮن
اﺣﺴﺎس ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﻴﺢ دارد و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﻪ
ﺟﻮاﻧﺐ آن را در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد:
» و اﻗﺼﺪ ﻓﻰ ﻣﺸﻴﻚ!«)/19ﻟﻘﻤﺎن(

ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ راه رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻋﺘﺪال و
ﻣﻴﺎﻧﻪ روى در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان ﺗﺘﻘﻮا اﷲ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﻗﺎﻧﺎ !« )/29اﻧﻔﺎل( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺗﺰودوا ﻓﺎن ﺧﻴﺮ اﻟﺰاد اﻟﺘﻘﻮى و اﺗﻘﻮن ﻳﺎ اوﻟﻰ اﻻﻟﺒﺎب!«)/197ﺑﻘﺮه(

ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮد ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدﺗﺎن
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻫﺴﺘﻴﺪ) و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻧﻔﺲ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ ﻓﺎﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ ﻗﺪ اﻓﻠﺢ ﻣﻦ زﻛﻴﻬﺎ و ﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ
دﺳﻴﻬﺎ!«)7ﺗﺎ/10ﺷﻤﺲ(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :و اﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن!« )/189ﺑﻘﺮه(

آﻳﺎت ﻓﻮق آﺛﺎر ﻣﻴﺎﻧﻪ روى و ﺗﻘﻮا و ﺧﺮدﻣﻨﺪى را ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰداد  ،آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن آﻳﺎت آﺛﺎر ﺷﻮم ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺘﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺎر از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ و ﻣﻬﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﻗﻠﺐ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﻓﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧﻠﻒ اﺿﺎﻋﻮا اﻟﺼﻠﻮة و اﺗﺒﻌﻮا اﻟﺸﻬﻮات ،ﻓﺴﻮف ﻳﻠﻘﻮن ﻏﻴﺎ ،اﻻ ﻣﻦ
ﺗﺎب و آﻣﻦ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ!«)59و/60ﻣﺮﻳﻢ(

ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺛﺮ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﮔﻤﺮاﻫﻰ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺳﺎﺻﺮف ﻋﻦ آﻳﺎﺗﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﺒﺮون ﻓﻰ اﻻرض ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ و ان ﻳﺮوا ﻛﻞ آﻳﺔ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮا
ﺑﻬﺎ و ان ﻳﺮوا ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺪ ﻻ ﻳﺘﺨﺬوه ﺳﺒﻴﻼ و ان ﻳﺮوا ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻐﻰ ﻳﺘﺨﺬوه ﺳﺒﻴﻼ ،
ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ و ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺎﻓﻠﻴﻦ!«)/146اﻋﺮاف(

ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﺳﻴﺮ ﻗﻮاى ﻏﻀﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى راه ﻏﻰ و ﺧﻄﺎ ﺳﻮق داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮ
ﺑﻪ ﺟﺮم آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻖ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻟﻘﺪ ذرأﻧﺎ ﻟﺠﻬﻨﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ ﻟﻬﻢ ﻗﻠﻮب ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮن ﺑﻬﺎ و ﻟﻬﻢ اﻋﻴﻦ ﻻ
ﻳﺒﺼﺮون ﺑﻬﺎ و ﻟﻬﻢ اذان ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﺑﻬﺎ اوﻟﺌﻚ ﻛﺎﻻﻧﻌﺎم ﺑﻞ ﻫﻢ اﺿﻞ اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻐﺎﻓﻠﻮن
!«)/179اﻋﺮاف(

ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ را ﻏﺎﻓﻞ ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻨﻬﺎ از ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﺎرف ﺧﺎص ﺑﺸﺮ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ  ،ﭘﺲ دﻟﻬﺎ و ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺸﺎن از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﻌﻴﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﺪور اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰرﺳﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﻬﺎ
ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ از ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن وﺣﺸﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن وﺣﺸﻰ و درﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن ﻫﺴﺖ اﻓﻜﺎرى دارﻧﺪ  ،ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ  ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺑﻴﻨﻮاﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻜﺮ را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻘﻮا را ﺷﺮط در ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺬﻛﺮ و
ﺗﻌﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﻜﺮ و اﺻﺎﺑﻪ ﻋﻠﻢ و رﻫﺎﺋﻰ آن از ﺷﻮاﺋﺐ اوﻫﺎم
ﺣﻴﻮاﻧﻰ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺷﺮط ﻛﺮده ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﺪوش ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮ ﻗﺮآﻧﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻧﻜﺎرش ﻛﺮد و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ و ﺗﻘﺮﺑﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻴﻬﺎﺋﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن آﮔﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد  ،درى ﺑﻪ روى اﻧﺴﺎن از ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از
آن در  ،ﺣﻘﺎﺋﻘﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و آن ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﻰ
از آﻳﺎت ﻛﺒﺮاى ﺧﺪا و اﻧﻮار ﺟﺒﺮوت او اﺳﺖ  ،أﻧﻮارى ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ ﻧﺪارد .
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده:
 اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن دﻟﻬﺎى ﺑﻨﻰ آدم دور ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ!
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ راوﻳﺎن آﻧﺮا از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ
رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮد:

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 اﮔﺮ زﻳﺎده روى ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ و آﺷﻔﺘﮕﻰدﻟﻬﺎﺗﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻰدﻳﺪﻳﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ و ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﻳﺪ
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﺷﻨﻮم!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ و ان اﷲ ﻟﻤﻊ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!«)/69ﻋﻨﻜﺒﻮت(
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :و اﻋﺒﺪ رﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺎﺗﻴﻚ اﻟﻴﻘﻴﻦ!«)/99ﺣﺠﺮ(

ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻳﻘﻴﻦ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮد »:ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﻋﺒﺎدت ﻛﻦ ﺗﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ آﻳﺪ!«
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻨﻴﻦ!«)/75اﻧﻌﺎم(

ﻛﻪ وﺻﻒ اﻳﻤﺎن را ﮔﺮه ﺧﻮرده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﻜﻮت داﻧﺴﺘﻪ،
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻛﻼ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻟﺘﺮون اﻟﺠﺤﻴﻢ ﺛﻢ ﻟﺘﺮوﻧﻬﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ!«)5ﺗﺎ/7ﺗﻜﺎﺛﺮ(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان ﻛﺘﺎب اﻻﺑﺮار ﻟﻔﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ و ﻣﺎ ادرﻳﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻮن ﻛﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم ﻳﺸﻬﺪه
اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن!«)18ﺗﺎ/20ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ(

اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻣﻔﺼﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﻳﻪ  » :55اﻧﻤﺎ وﻟﻴﻜﻢ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ  «!...و آﻳﻪ» :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ
اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ /105)«!...ﻣﺎﺋﺪه( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺪارد) ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻄﺮى را ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺖ و ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ (،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ  ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ از آن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ) ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻛﻞ ﺑﺸﺮ را از ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎز
داﺷﺖ  ،ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﺷﻮﻧﺪ!(
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 414 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻰ در ﻣﻮﺿﻮع:

ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮى اﺟﻤﺎﻟﻰ و ﻛﻮﺗﺎه در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻰاﻧﺪازﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮاﺋﻒ و ﻣﺬاﻫﺐ آن ﻫﺴﺖ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪاى را در ﺗﻔﻜﺮ
ﺳﻠﻮك ﻛﺮدﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﻤﻰﭘﺮدازﻳﻢ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮارض و ﺗﺤﻮﻟﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن
رخ داده از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺣﺘﻰ در
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻛﺎرى ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ ﻛﺮده و ﻋﺬرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ آوردهاﻧﺪ ﻧﺪارﻳﻢ ،
ﻧﻪ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ آن ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻛﺎرى دارﻳﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﺶ  ،ﭼﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺣﺮﻓﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از ﺑﺤﺚ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮدش در اﺣﻜﺎم و ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى و ﺷﺮﻃﻰ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن را در ﻫﻤﻪ اﺣﻮاﻟﺶ
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ  ،ﭼﻪ در ﺣﺎل اﻧﻔﺮاد و ﭼﻪ در ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع  ،ﭼﻪ ﺻﻐﻴﺮ و ﭼﻪ
ﻛﺒﻴﺮ  ،ﻣﺮد ﻳﺎ زن  ،ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﻴﺎه  ،ﻋﺮﺑﻰ ﻳﺎ ﻋﺠﻤﻰ  ،ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺷﻬﺮى ﻳﺎ روﺳﺘﺎﺋﻰ ،
ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺎ ﺟﺎﻫﻞ  ،ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎ ﻏﺎﻳﺐ  ،در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﻰ و در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﻞ ﺷﺆوﻧﺎت او
ﭼﻪ ﻋﻘﻴﺪهاش و ﭼﻪ اﺧﻼق و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب  ،ﭘﺲ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪاى از
ﻧﻮاﺣﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻄﻜﺎك و ﺑﺮﺧﻮرد دارد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ از ﺧﻼل آﻳﺎﺗﻰ از
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ  ،ﺗﻔﻜﺮ  ،ﺗﺬﻛﺮ و ﺗﻌﻘﻞ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن در دﻋﻮت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻬﻞ و ﺳﺮ در آوردن از
اﺳﺮار آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ از ﺳﻤﺎوﻳﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺿﻴﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﺎدات و
ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎوراى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ و
ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ دارد  ،ﻛﻪ رﺳﺎﺗﺮ از آن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻼم از اﻳﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻚﻫﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻘﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد آﺷﻨﺎ ﮔﺮدد و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰاى
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺧﻼﻗﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻊ و ﺣﻘﻮﻗﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻪ اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را
ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻄﺮى را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪاى را ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻰ اﺧﺘﻴﺎر و ﺑﺪون ﺳﻔﺎرش ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺸﺮ
راﻫﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮار از آن ﻧﺪارد و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮدش ﻫﻢ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻋﺖﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﻫﺎن و ﺟﺪل و ﻣﻮﻋﻈﻪ را
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و اﻣﺘﻰ را ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از آن ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را  -آﻧﭽﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮى دارد و ﺧﺎرج از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ  -از راه ﺑﺮﻫﺎن
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻏﻴﺮ آن ﻳﻌﻨﻰ در ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﺎت اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺑﻪ ﻋﺒﺮت وا دارد و ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﻴﺎن
ﻣﻘﺎﺻﺪش ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮﻳﻪ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺮده و ﭘﻴﺮوى از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را اﺳﻮه
و ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮرات آن ﺣﻀﺮت و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و
از ﻣﺸﻰ ﻋﻠﻤﻰ آن ﺟﻨﺎب ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ  ،آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ داﻧﺶآﻣﻮز در ﺳﻠﻮك ﻋﻠﻤﻰاش از
اﺳﺘﺎدش ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻣﺮدم در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ) ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﻳﺎم اﻗﺎﻣﺖ آن ﺟﻨﺎب
در ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺳﺖ (،ﺟﺪﻳﺪاﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺸﺎن در ﺗﺪوﻳﻦ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻋﺎت
ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ذﻫﻨﻰ ﺳﺎده و ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ
ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در آﻏﺎز
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و ﻗﺮاﺋﺖ آن و ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﺎ ﻳﻚ واﺳﻄﻪ از آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ
ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و از ﺣﻔﻆ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن) ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﺮادى ﻛﻪ اى ﺑﺴﺎ
از ﻋﺪد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ (،ﻛﺴﻰ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻧﻤﻰداﻧﺴﺖ  ،ﻗﺪم دوﻣﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ
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ﻋﻠﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﻰ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﺑﻮد  ،ﻛﻪ ﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و
ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ  -ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ،
ﭼﻮن ﻗﺒﺎﺋﻠﻰ از اﻳﻦ دو ﻣﻠﺖ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و در ﺣﺒﺸﻪ و ﺷﺎم ﻣﻰزﻳﺴﺘﻨﺪ  ،از
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﭘﻴﺪا ﺷﺪ  ،اﺷﺘﻐﺎل دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻘﻞ و رواﻳﺖ
اﺷﻌﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻋﺮب ﺑﻮد  ،وﻟﻰ اﺳﻼم اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ آن ﻧﻜﺮد و در
ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻌﺮ و ﺷﻌﺮا را ﻧﺴﺘﻮد ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪاد .
اﻳﻦ وﺿﻊ ﺑﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺧﻼﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎﺑﻰ ﺑﻪ
اﺑﻮاب ﻋﻠﻢ ﻛﻼم اﻓﺰود و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻰ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮد .
در زﻣﺎن ﺧﻠﻴﻔﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻳﻤﺎﻣﻪ و ﺷﻬﺎدت ﺟﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﺎﻓﻈﺎن و
ﻗﺎرﻳﺎن ﻗﺮآن  ،از ﺗﺮس اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎدا ﭼﻴﺰى از ﻗﺮآن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ آورى ﻛﺮدﻧﺪ
 ،در ﻋﻬﺪ او ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ  ،ﺳﭙﺲ در ﻋﻬﺪ
ﺧﻠﻴﻔﻪ دوم ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪ .
و ﭼﻮن آوازه اﺳﻼم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻗﻠﻤﺮو آن در اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ وى
رخ داد  ،ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ .
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ و رواﺑﻂ ﻋﻠﻮم و ﺗﺮﻗﻰ در ﻣﺪارج آن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
 ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﺑﺴﻂ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ  ،ﭼﻮن در آن روزﮔﺎران ﻋﻠﻢ ﭼﻴﺰى ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ و اﻫﻤﻴﺘﺶ ﺑﺮاى
ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ﻛﻪ آﺛﺎر آن را دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ آن روز داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده ،
اﻣﺘﻰ آن را در اﻣﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰدﻳﺪه و ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻪ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﻰ در ﭘﻰ و ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﺮب ﮔﺮدﻳﺪ آن
ﻏﺮﻳﺰهﻫﺎى ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻋﺮب ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮوﻛﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ
ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪ  ،ﻏﺮورﻫﺎ و ﻧﺨﻮتﻫﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻛﺸﻰ آﻏﺎز ﻛﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و آرام
آرام روﺣﻴﻪ اﻣﺘﻬﺎى ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ،ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻴﻮع
ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪن اﻣﺖ اﺳﻼم آن روز اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻋﺮب و ﻏﻴﺮ ﻋﺮب) ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
اﻣﺖ ﻋﺮب ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﻤﺎى اﺳﻼم و اﻳﻦ دﻳﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻛﺮد  ،و
ﻏﻴﺮ ﻋﺮب را ﻣﻮاﻟﻰ  -ﺑﺮدﮔﺎن  -ﻟﻘﺐ داد (،ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮش رﻓﺘﺎر ﻣﻌﺎوﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻳﺎم
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واﻟﻰ ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ را رﻧﮓ ﺳﻠﻄﻨﺖ داد و در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻮن ﻗﻴﺼﺮﻫﺎى
روم رﻓﺘﺎر ﻛﺮد  ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ از ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن اﺳﻼم ﺿﺒﻂ
ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻴﻦ روش ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﻮض ﻛﺮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺴﻴﺎت آن
ﭼﻨﺎﻧﻰ در ﺳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .
و آن ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ از دﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺎ آن ﺣﺪى ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ
ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﺷﺘﻐﺎﻻت ﻋﻠﻤﻴﺸﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻮد  ،ﻗﺮاﺋﺘﻰ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺮاﺋﺘﻰ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﻰ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻏﻴﺮ آﻧﺎن ﺑﻮد .
و اﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى رواج ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻘﻞ و ﺿﺒﻂ اﺣﺎدﻳﺚ
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را از ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻬﻰ ﻛﺮد  ،زﻳﺮا او زﻳﺎده از
ﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد  ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻋﺪهاى از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﺳﻼم در آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ
ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺎن در ﺑﺎره اﺧﺒﺎر ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺸﺎن و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى
اﻧﺒﻴﺎءﺷﺎن و اﻣﺘﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ و ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از اﺣﺎدﻳﺚ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪه و ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﻳﺚ دروﻏﻴﻦ
و دﺳﺘﺒﺮد در اﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻴﺎن اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮق
ﺻﺤﺎﺑﻪ و راوﻳﺎن ﺻﺪر اول از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎدى از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت دروﻏﻴﻦ و ﺑﺮﻳﺪه ﺑﺮﻳﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎﻇﺶ
آﻧﻬﺎ را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﻤﺪه ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ دﺳﺘﺒﺮدﻫﺎ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﻮد:
اول :اﺣﺘﺮام ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﻰ اﻓﺮادى را ﻫﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از اﺻﺤﺎب آن ﺟﻨﺎب اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻧﻘﻞ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  ،و آﻧﺎن را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ  -ﭼﻪ ﻻﻳﻖ و ﭼﻪ ﻧﺎﻻﻳﻖ  -ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮ و ﮔﺮدﻧﻰ از
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﻮد را ﻣﺤﺪث و راوى ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﻨﺪ
 ،ﺣﺘﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدى ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻳﺎ ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﺮف
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز ﺟﺎ ﻣﻰاﻓﺘﺎد و ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺷﺪ و ﻗﻬﺮا ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪث از آن دﻳﮕﺮى ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮ ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ از دﻫﺎﻧﺶ در ﻣﻰآﻣﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻰﮔﻔﺖ .
ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺟﻌﻞ ﺣﺪﻳﺚ  ،ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪى ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺣﻔﻆ ﺣﺪﻳﺚ
داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮص در ﺣﻔﻆ ﺣﺪﻳﺚ و ﻧﻘﻞ آن ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره درﺳﺘﻰ و
ﻧﺎدرﺳﺘﻰ ﺣﺪﻳﺚ و ﺗﺪﺑﺮ در ﻣﻌﻨﺎى آن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮدن آن ﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ
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 ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﻮد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻳﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ و اﺻﻞ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،
ﻓﺮوع دﻳﻦ از اﻳﻦ اﺻﻞ رﻳﺸﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ  ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ
در ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺪه ﺳﻔﺎرش اﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﻰ را از ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ  ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ﺑﻮد رﻫﺎﻳﺶ
ﻛﻨﻨﺪ  ،و در ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:ﺳﺘﻜﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻟﻪ!« ﺑﺰودى ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺮاﺷﺎن ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ زﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺎدﻳﺜﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺷﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﺟﻌﻠﻰ و دروﻏﻴﻨﻰ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت
ﺧﺪا و اﺳﻤﺎء و اﻓﻌﺎل او و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻟﻐﺰﺷﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺮاﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و آن ﺟﻨﺎب را ﻣﺸﻮه
ﺟﻠﻮه داده و در ﺑﺎره ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ در ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى دروﻏﻴﻨﻰ از اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ و
در ﺑﺎره ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪن ﻗﺮآن و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ در دﺳﺖ و دﻫﻨﻬﺎ ﺑﮕﺮدد ،
اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻤﻰ از ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻧﺪارد .
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ وﺿﻊ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺪم و ﻋﻤﻞ در ﺑﻴﻦ ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻘﺪم و اﺣﺘﺮام ﺻﻮرى از آن ﻗﺮآن و اﺧﺬ و ﻋﻤﻞ از آن ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻮد و در اﻧﺪك ﻣﺪﺗﻰ
ﻗﺮآن از ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺮوك ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺳﻴﺮه ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮ
ﻗﺮآن  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻴﻦ اﻣﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻼ اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ اﻣﺖ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ از آن ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ ﻛﺮده
و ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻣﺖ ﻣﻦ
ﻗﺮآن را ﻣﺘﺮوك ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  ،اﻻ ﻋﺪهاى ﻗﻠﻴﻞ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮى از اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف دور ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻋﻴﻨﺎ ﻳﻜﻰ از اﺳﺒﺎﺑﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از
ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﻮﻣﻰ و ﻗﺒﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻋﺘﻘﺎد دﻳﻨﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آرى ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :اﻟﺪاء ﻳﺠﺮ اﻟﺪاء-
درد  ،دردى دﻳﮕﺮ ﻣﻰزاﻳﺪ!«
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم در ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﻳﺚ :ﻣﺎﺟﺮاﺋﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ و اراى ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺑﺎره اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
آن ﺟﻨﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻋﺪهاى ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ آن
ﺣﻀﺮات ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪﻧﺪ  ،ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ از آن ﺣﻀﺮات روى
ﮔﺮداﻧﻴﺪه و اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻧﺎن و ﻣﻜﺎﻧﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاى آﮔﺎﻫﻰ و ﻳﺎدﮔﻴﺮى
ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﺣﻀﺮات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮات دﺷﻤﻨﻰ ﻧﻤﻮده ،
ﺑﺎ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﻳﺜﻰ دروﻏﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﮔﻮﺋﻰ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻮاﻗﻔﻰ و ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﺣﺪى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ و در
دﻻﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﺮده  ،ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ دﻳﻦ را از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ او ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و
ﭼﻴﺰى ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ او ﻧﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ  ،و اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ آن ﺟﻨﺎب از ﻫﻤﻪ اﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا
آﮔﺎهﺗﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ ﻫﺮﮔﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻓﻬﻢ
ﻗﺮآن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺛﻘﻠﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و
اﺣﺪى در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻣﻦ از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻰروم و ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد دو ﭼﻴﺰ ﺑﺲ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻰﮔﺬارم ،ﻳﻜﻰ
ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و دﻳﮕﺮ ﻋﺘﺮﺗﻢ را ،و اﻳﻦ دو ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ و از ﻳﻜﺪﮔﺮ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺣﻮض ﻛﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ در آﻳﻨﺪ«!...
و در ﺑﻌﻀﻰ از ﻃﺮق ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﭼﻴﺰى ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن اﻋﻠﻢ از ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ!«
و ﻧﻴﺰ در ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﺮ ﻛﺲ ﻗﺮآن را ﺑﻪ رأى ﺧﻮد)ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪون ﺳﺆال از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم(
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ  -ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد را آﻣﺎده در دوزخ ﺑﺪاﻧﺪ!«
ﻛﻪ ﺑﺤﺚ آن در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم اﻟﻤﻴﺰان در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
اﻳﻦ اﻋﺮاض از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﻔﻜﺮ
اﺳﻼﻣﻰ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻔﻜﺮى ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ
در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺮوك و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ ﻛﻪ از اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،آرى اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺣﺪﻳﺚ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺣﺮص و وﻟﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﺧﺬ و ﺷﻨﻴﺪن ﺣﺪﻳﺚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮى و
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﮔﺮد آورى ﺷﺪه اﺣﺎدﻳﺚ
ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ از ﻋﻠﻰ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﺑﺸﻤﺎرى آن وﻗﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺣﻴﺮت ﺑﻪ دﻧﺪان ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﺰﻳﺪ) ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻓﻼن
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﻪ ﺳﺎل رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻧﺪﻳﺪ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﺣﺪﻳﺚ
دارد ،وﻟﻰ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ در ﺧﻠﻮت و ﺟﻠﻮت و در ﻛﻮدﻛﻰ
و ﺟﻮاﻧﻰ در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﭼﻨﺪاﻧﻰ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺪارﻧﺪ؟!!(
ﭼﺮا ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺣﺪﻳﺜﻰ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮدﻧﺪ؟
ﭼﺮا ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از آن ﺣﻀﺮات ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ از
ﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ؟

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﭼﺮا ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﻮد (،اﺣﺎدﻳﺜﺶ ﺑﻪ ده
ﻋﺪد ﻧﻤﻰرﺳﺪ؟
و ﭼﺮا از ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺣﺪﻳﺚ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد؟
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ رواﻳﺎت وارده در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺴﻴﺮ را آﻣﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻔﺪه
ﻫﺰار ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮر آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺳﻴﻮﻃﻰ آﻧﻬﺎ را در ﻛﺘﺎب اﺗﻘﺎﻧﺶ
آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآﻧﺶ ﻛﻪ اﻟﺪراﻟﻤﻨﺜﻮر ﺧﻼﺻﻪ
آن اﺳﺖ آورده و رواﻳﺎت وارده در اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ را دارد.
ﺑﻌﻀﻰ از آﻣﺎرﮔﺮان از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ ﻛﻪ در اﺑﻮاب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ از ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه و ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻳﺎ ﻋﻠﺘﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ دورى ﻛﺮدﻧﺪ  ،و از
ﺣﺪﻳﺚ آﻧﺎن اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدﻧﺪ ؟
و ﻳﺎ اﮔﺮ از آﻧﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ در دوﻟﺖ اﻣﻮى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ اﻣﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ آن اﺣﺎدﻳﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ؟
ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ !
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻗﺪر ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺎر زدن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪادن آن ﺟﻨﺎب در ﺟﻤﻊ
ﻗﺮآن در اواﺋﻞ رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل اول را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ ﺣﻖﻛﺸﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم و ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﻮى در ﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﺎر را ﺑﺪان ﺟﺎ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﺎدﻳﺚ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻮرد اﻋﺮاض واﻗﻊ ﺷﺪ
 ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﻧﻴﺰ اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎﺷﺪ  ،آرى
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻏﺮاى ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆال و ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،وﻟﻰ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺘﺮاء
زﻳﺎد ﺑﻦ اﺑﻴﻪ و اﺷﻌﺎرى ﻛﻪ ﻳﺰﻳﺪ در ﺑﺎره ﺷﺮاب ﺳﺮوده ﺟﺎى ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﻰ دو
ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻜﺮدﻧﺪ .
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﻘﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ  ،و اﺣﺎدﻳﺜﺸﺎن ﻣﺘﺮوك ﺑﻮد  ،ﺗﺎ
آﻧﻜﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻳﻚ ﺑﺮﻫﻪاى از زﻣﺎن ﻳﻌﻨﻰ در دوره اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﻟﻌﺒﺎس ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮده آﻧﭽﻪ از اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم ﻛﻪ
ﻣﻨﺪرس ﮔﺸﺘﻪ اﺛﺮى از آن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ .
اﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ آن دو ﺑﺰرﮔﻮار و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎﻣﺎن از ﭘﺪران ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده
در اﺧﺘﻴﺎر اﻣﺖ اﺳﻼم ﻧﻬﺎدﻧﺪ  ،ﻧﻴﺰ از دﺳﻴﺴﻪ و دﺳﺘﺒﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در
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ﻛﻠﻤﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﺳﺖ ﺑﺮدﻧﺪ  ،ﻛﻠﻤﺎت آن ﺣﻀﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد
دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد آن دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده  ،ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از وﺿﺎﻋﻴﻦ و ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺮاﺷﺎن را ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ و اﺑﻦ اﺑﻰ
اﻟﺨﻄﺎب و  ...و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺴﻴﺎرى از رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و از ﺧﻮد اﻳﺸﺎن در دﺳﺖ و دﻫﻦﻫﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ
ﻛﻨﻴﺪ  ،آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ .
اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﮕﺮ اﻓﺮادى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ
رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻰ ﺑﻮد ﺑﺪون ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم ﺷﻴﻌﻪ در ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺪﻳﺚ داﺷﺖ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﻨﻰ در ﻣﻮرد
اﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮى ﺑﻮد .
و ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻴﻌﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ آﻧﭽﻨﺎن اﻓﺮاط ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻇﻮاﻫﺮ ﻗﺮآن ﺣﺠﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،وﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺮﻳﻌﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺮﺿﺎ و
ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺧﺒﺎر ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و اﻓﺮاط را از اﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺣﺮف
ﻧﻈﻴﺮ و ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﻳﺚ
اﺻﻼ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻗﻀﺎوﺗﻰ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺑﺎره رﻓﺘﺎر
اﻣﺖ اﺳﻼم ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻗﻀﺎوت درﺳﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻛﺘﺎب را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻋﺘﺮت را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ از دﺳﺘﺸﺎن رﻓﺖ
و ﺷﻴﻌﻪ ﻋﺘﺮت را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺘﺎب را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻋﺘﺮت ﻫﻢ از دﺳﺘﺸﺎن رﻓﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮر ﺻﺮﻳﺢ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﻰ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ  «!...ﻫﻢ ﻗﺮآن را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻫﻢ ﻋﺘﺮت را  ،ﻫﻢ ﻛﺘﺎب را و ﻫﻢ ﺳﻨﺖ را .
اﻳﻦ راﻫﻰ ﻛﻪ اﻣﺖ در ﻣﻮرد ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻜﻰ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻄﻊ
راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻰ و ادﺑﻰ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺛﺮى ﺑﻪ ﺳﺰا داﺷﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻪ آن ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎى درﺧﺖ ﻃﻴﺒﻪ ﻗﺮآن و دﻳﻦ ﺑﻮد  ،درﺧﺘﻰ ﻛﻪ
اﺻﻠﺶ ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﻋﺶ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻴﻮهاش را در ﻫﺮ آﻧﻰ ﻣﻰدﻫﺪ
 ،ﭼﻮن اﮔﺮ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻋﻠﻮم دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻰ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﮔﻮﺋﻰ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺪارد  ،ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻞ ﻫﻤﻪ آن
ﻋﻠﻮم را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺎن و ﻟﻐﺖ و ﺣﺪﻳﺚ و رﺟﺎل و دراﻳﻪ و ﻓﻘﻪ و

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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اﺻﻮل ﺑﺸﻮد و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ درﺳﻬﺎ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﻴﺰ ﮔﺮدد و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ  ،وﻟﻰ ﻗﺮآن را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺻﻼ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن آن
ﻋﻠﻮم و ﻣﻴﺎن ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﻴﭻ وﻇﻴﻔﻪاى
ﻧﺪارﻧﺪ و اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﻗﺮآن ارزﺷﻰ ﺟﺰ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻳﺎ آوﻳﺰان ﻛﺮدن ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﻮزاد  -ﺗﺎ از
ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ  -ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻰ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﻴﺮ و در رﻓﺘﺎرت ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻦ  ،ﺣﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺨﻦ آﻣﺪه و
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ .
ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و در ﺑﺎره ﺣﺪﻳﺚ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ آن ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻰ را داﺷﺖ
ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ و اﻣﺎ در ﻋﻬﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ داﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﻼم رو ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻧﻬﺎد و ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺐ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺷﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺧﺘﻼط ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن آﺋﻴﻦﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﮕﺮ ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ و در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻋﻠﻤﺎﺋﻰ و اﺣﺒﺎرى و اﺳﻘﻒﻫﺎﺋﻰ و ﺑﻄﺮﻳﻖﻫﺎﺋﻰ اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺑﺎره ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻨﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻛﻼﻣﻰ اوج ﮔﺮﻓﺖ ،
وﻟﻰ در آن اﻳﺎم اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﻛﺘﺐ رﺟﺎل ﻋﻠﻤﺎﺋﻰ از ﻓﻦ ﻛﻼم
ﻛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺸﺎن آﻣﺪه  ،ﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻋﺼﺮ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ دوره ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن رﺳﻴﺪ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻬﺶ
ﺑﭙﺎ ﺷﺪ و ﺷﻮرﺷﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى از ﭘﻴﺶ ﻧﺒﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآﻧﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪدى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ
ﻛﺮد .
و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪ  ،ﺗﻤﺎم اﻳﺎم
ﺧﻼﻓﺖ آن ﺣﻀﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻔﺎﺳﺪ دورهﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ و ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﻰ و ﺑﻪ
اداره ﺟﻨﮕﻬﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ و ﻧﺎﺷﻰ از آن اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺳﭙﺮى ﺷﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ را ﺗﺪوﻳﻦ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪاش ﺑﻨﺎم اﺑﻮ اﻻﺳﻮد دوﺋﻠﻰ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺤﻮ
را ﮔﺮد آورد و دﻳﮕﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺮ دارد  ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و اﺣﺎدﻳﺜﻰ
ﺑﺮاى ﻣﺮدم اﻟﻘﺎء ﻛﺮد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و اﺳﺮار ﻧﻔﻴﺲ ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎﺋﻰ ﻛﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه .
در ﺧﺼﻮص ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﺗﺎ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ
ﺳﭙﺮى ﺷﺪ و ﻋﺒﺎﺳﻰﻫﺎ روى ﻛﺎر آﻣﺪﻧﺪ  ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم از ﻫﺠﺮت ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
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آﺧﺮ دوران زﻧﺪﮔﻰ اﺋﻤﻪ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮد ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻤﻰ در ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ از ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ
رخ ﻧﺪاد  ،ﻏﻴﺮ از آن رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ در ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻣﺤﻮ
آﺛﺎر آﻧﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻮر داد اﻓﺮادى) ﺑﻴﺸﻤﺎر در ﻣﺬﻣﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﺧﻮد او و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ( اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﺟﻌﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادى و ﺳﻨﺖ
اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﻴﻄﺮه اﻣﭙﺮاﻃﻮرى ﻣﺒﺪل ﺷﺪ.
ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻮم اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ وى دﺳﺘﻮر
ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺎدﻳﺚ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺎدﻳﺚ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺗﺎ آن روز اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻪ روى ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮد  ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﺷﺨﺎص ﺿﺒﻂ ﻣﻰﺷﺪ .
و در اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن  ،ادﺑﻴﺎت زﺑﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ درﺟﻪ رواﺟﺶ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻏﺎز
آن در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻮد  ،ﭼﻮن او ﺑﺴﻴﺎر اﺻﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﻌﺮ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻌﺪ از او ﺳﺎﻳﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﻮى و ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روش را دﻧﺒﺎل ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻌﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﺷﻌﺮ زﻳﺒﺎ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ادﺑﻰ  ،ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار دﻳﻨﺎر ﺟﺎﺋﺰه ﻣﻰدادﻧﺪ و ﻣﺮدم
ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ و رواﻳﺖ ﺷﻌﺮ و اﺧﺒﺎر ﻋﺮب و ﺗﺎرﻳﺦ آن روى آوردﻧﺪ و از اﻳﻦ
راه اﻣﻮال ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻣﻰآوردﻧﺪ  ،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻌﺮ  ،ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد .
اﻣﻮىﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪح ﻣﺪاﺣﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻋﺒﺎﺳﻰﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﻰ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪان را اﻛﺮام و اﺣﺘﺮام ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه ﺧﻮد در آورده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
ﺣﻜﻮﻣﺖ و زور ﮔﻮﺋﻰ ﻛﻨﻨﺪ .
ﻧﻔﻮذ ﺷﻌﺮ و ادب در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻋﻠﻤﺎ
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﻰ و ﻳﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻳﻚ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻰﺟﺴﺘﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻫﺮ
ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻰ و ﻧﻈﺮى را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻐﻮى ﭘﻰ ﻧﻬﺎده و ﺣﺪ اﻗﻞ ﻗﺒﻞ از ورود در ﺑﺤﺚ  ،اول در ﺑﺎره اﺳﻢ ﻣﻮﺿﻮع  ،ﺑﺤﺚ
ﻟﻐﻮى ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ وارد ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻋﻤﻴﻘﻰ
در ﻃﺮز ﻓﻜﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻨﻄﻘﺸﺎن و ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺸﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ رواج ﻳﺎﻓﺖ  ،و در ﺑﺎره آن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﻴﺰى از ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﺑﻪ
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دو ﮔﺮوه ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮﻗﻪ اﺷﺎﻋﺮه و ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻮل اﻓﻜﺎرﺷﺎن در زﻣﺎن
ﺧﻠﻔﺎ و ﺑﻠﻜﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد  ،اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺪر و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ
رواﻳﺖ ﺷﺪه دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺷﺨﺺ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻻ ﺟﺒﺮ و ﻻ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻞ اﻣﺮ ﺑﻴﻦ اﻻﻣﺮﻳﻦ!« و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻟﻘﺪرﻳﺔ ﻣﺠﻮس ﻫﺬه اﻻﻣﺔ!«
ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺴﻠﻜﻰ از ﻃﺎﺋﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﺘﺎز
ﺷﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻋﻘﻞ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﺣﺎﻛﻢ
ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﻰ و ﻗﺒﺢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪون ﻣﺮﺟﺢ و ﻗﺒﺢ ﺗﻜﻠﻴﻒﻫﺎى
ﺷﺎق و ﺑﻴﺮون از ﺣﺪ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺗﻔﻮﻳﺾ و اﻗﻮاﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن اﺷﺎﻋﺮه ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ را ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ داده  ،ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻘﻞ از
ﺧﻮدش ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤﻰ ﻧﺪارد  ،ﺧﻮب آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮع ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ و
ﺑﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮع آن را ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ و
ﺑﺸﺮ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻰ از ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺸﺮ ﻣﺠﺒﻮر در اﻓﻌﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻛﻼم ﺧﺪا ﻗﺪﻳﻢ
اﺳﺖ و اﻗﻮاﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ آﻧﺎن ﺿﺒﻂ ﺷﺪه .
ﺳﭙﺲ ﻓﻦ ﻛﻼم را ﻣﺪون و ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮده و ﺑﺮاى آن اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻰ درﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﻼن ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻼن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ
ﻛﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن اﻓﺰودﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ  ،از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ
و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و درس دادن و
درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺸﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ ﻛﻼم
در اﺳﻼم و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ دو ﺷﻌﺒﻪ اﻋﺘﺰال و اﺷﻌﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﺮب ﺑﻮد
درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﻰ آن وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ و آراى ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ در ﺧﻼل رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺻﺪور آن ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮده .
روش اﻋﺘﺰال از روز اول ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ ﺗﺎ اواﺋﻞ ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﻳﻌﻨﻰ اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم
ﻫﺠﺮى روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﺪ و ﺷﻮﻛﺖ و اﺑﻬﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ وﻟﻰ از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط ﻧﻬﺎد  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﻳﻮﺑﻰ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻜﺘﺐ اﻋﺘﺰال ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺮدﻳﺪ و
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ اﻳﻮﺑﻴﺎن و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﺮم داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻛﺸﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻤﻰداﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻮ
ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺮاى اﺷﻌﺮﻳﻬﺎ ﺻﺎف و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﺪ و اﺷﺎﻋﺮه در ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﺗﻮﻏﻞ و
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ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ  ،و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻬﺎى آﻧﺎن در آﻏﺎز اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ را ﮔﻨﺎه ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،
ﻫﻤﻮاره و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن راﺋﺞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﺷﺎﻋﺮه ﺷﻴﻌﻪ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى ﻃﻠﻮﻋﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻛﻼﻣﻰ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﻗﻢ ﻋﻤﺪهاى از ﺑﺰرﮔﺎن
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻰ ذر و ﻣﻘﺪاد و ﻋﻤﺎر و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺤﻤﻖ و ﻏﻴﺮ آﻧﺎن و از ﺑﺰرﮔﺎن
ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ اﻣﺜﺎل رﺷﻴﺪ ﺣﺠﺮى و ﻛﻤﻴﻞ و ﻣﻴﺜﻢ ﺗﻤﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮﻳﻴﻦ آﻏﺎزﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮﻳﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ،وﻟﻰ در زﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺠﺪدا ﺗﺸﻜﻠﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آوازهﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻛﻼﻣﻰ را ﺷﺮوع
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه و ﻗﻬﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎى
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ دﺳﺖ از ﻛﻮﺷﺶ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ آل ﺑﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮت ﺑﻮد
اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ،وﻟﻰ دوﺑﺎره در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ دﭼﺎر ﺧﻔﻘﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﻳﻪ در اﻳﺮان ﺟﻮ ﻋﻠﻢ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز اﻳﻦ ﺻﻔﺎى ﺟﻮ و آزادى ﻗﻠﻢ و ﺑﺤﺚ اداﻣﻪ دارد .
ﺳﻴﻤﺎى ﺑﺤﺚ ﻛﻼﻣﻰ در ﺷﻴﻌﻪ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎى ﺑﺤﺚ ﻛﻼﻣﻰ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﻴﻤﺎى ﺑﺤﺚ اﺷﺎﻋﺮه  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آراى اﻳﻦ دو
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪون ﻣﺮﺟﺢ ،
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺪر  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم )ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ(
ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه  ،ﻫﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ را ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻌﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را ﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ و در ﺑﺤﺚ ﻛﻼﻣﻰ
ﻣﻜﺘﺐ داراى ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮﻟﻰ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻮل اﺳﺖ ﻫﻴﭻ
ﺳﺎزﺷﻰ ﺑﺎ ﻣﺬاق ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﺪارد .
و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻦ ﻛﻼم ﻓﻦ ﺷﺮﻳﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرش دﻓﺎع از ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ
دﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  -ﭼﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﺸﺎن و ﭼﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺘﺸﺎن
 ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ را درﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻴﻦ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ و اﺣﻜﺎم ﻣﻘﺒﻮل در ﻧﻈﺮﺧﺼﻢ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ  ،ﻛﻪ ان ﺷﺎء اﷲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻰآﻳﺪ .
در ﻫﻤﻴﻦ اوان ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺪﻳﻤﻴﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﻄﻖ  ،رﻳﺎﺿﻴﺎت  ،ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت  ،اﻟﻬﻴﺎت
 ،ﻃﺐ و ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در ﻋﺮب ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻚ
ﻗﺴﻤﺖ از آن در ﻋﻬﺪ اﻣﻮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در اواﺋﻞ ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل
رﺳﻴﺪ  ،ﺻﺪﻫﺎ ﻛﺘﺎب از ﻛﺘﺐ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ و روﻣﻰ و ﻫﻨﺪى و ﻓﺎرﺳﻰ و ﺳﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻓﺮاﮔﻴﺮى آن ﻋﻠﻮم روى آورده  ،ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آوردﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺪ ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﺪان ﻳﻌﻨﻰ دﻫﺮى ﻣﺴﻠﻜﻬﺎ و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺬﻫﺒﺎن و ﭘﻴﺮوان
ﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺴﻠﻢ و ﺿﺮورى دﻳﻦ را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺧﺸﻤﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ  ،از اﻳﻦ ﺑﺪﺗﺮ آﻧﻜﻪ
ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻧﻤﺎ  ،ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﮔﻮﺋﻰ و ﺧﺮده ﮔﻴﺮى از
ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ و از اﻓﻜﺎر ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ و اﻫﺎﻧﺖ و ﻋﻴﺐ ﺟﻮﺋﻰ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺳﻼم و ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻃﺎﻫﺮه ﺷﺮع)
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دردى ﺟﺎﻧﻜﺎهﺗﺮ از ﺟﻬﻞ ﻧﻴﺴﺖ!«
از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺧﺸﻢ ﻋﻠﻤﺎى اﺳﻼم را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﻛﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ
در ﭘﺎرهاى ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط و اﺑﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﺎت ﻋﻠﻢ ﻫﻴﺎت و ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت دارد ﻃﺒﻖ
آن ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻣﺴﻠﻢ در اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ
ﺟﺪﻟﻰ و از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﺑﻮد  ،ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ و دﻫﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻛﻪ در آن
روزﻫﺎ ﺧﻮد را ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺟﺎ زده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﻮر دﻳﮕﺮ از اﺑﺎﻃﻴﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻰاﻓﺰودﻧﺪ
 ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﻣﻌﺎد  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﻼم و ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ را ﻣﻰﻛﻮﺑﻴﺪﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﭼﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪى و ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻘﻮل ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎن آوردهاﻧﺪ و اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﻛﻨﻜﺎش و ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻠﻮم ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪى
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪﻻل اﺑﺘﻜﺎراﺗﻰ دارﻧﺪ  ،ﭼﻪ
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ آوردهﻫﺎى اﻧﺒﻴﺎ دارﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﻏﺮور ﻛﻔﺮآﻟﻮدﺷﺎن ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ را وادار ﻛﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ
ﻓﻴﻠﺴﻮفﻧﻤﺎﻫﺎ ﺟﺒﻬﻪﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد آﻧﺎن را ﺳﺮﻛﻮب و
رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﺤﺎﺟﻪ رو در رو و ﻳﺎ ﺷﻮراﻧﺪن ﻣﺮدم
ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن و ﻳﺎ ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻦ از اﻳﺸﺎن و ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در آﺧﺮ
در زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻛﻞ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮرت و ﺗﻨﺪى آﻧﺎن را ﺷﻜﺴﺘﻪ  ،ﺟﻤﻌﺸﺎن را ﻣﺘﻔﺮق و
ﻛﺘﺒﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻴﺰى ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﺗﺶ آﻧﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ
ﻣﻨﻘﺮض ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻠﻢ دوم اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻓﺎراﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺳﻴﺼﺪ و ﺳﻰ و ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺑﻌﺪ از او اﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ ﺷﻴﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و
ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻨﺎم ﭼﻮن اﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ و اﺑﻦ
رﺷﺪ اﻧﺪﻟﺴﻰ و ﻏﻴﺮ آن دو  ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﺑﺮوﺋﻰ دادﻧﺪ و از اﻧﻘﺮاض آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
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ﻛﺮدﻧﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ داﺷﺖ  ،زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎزارش ﻛﺴﺎد ﻣﻰﺷﺪ و
ﻛﻤﺘﺮ اﻓﺮادى ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻢ و ﻳﺎد ﮔﻴﺮى آن ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ روﻧﻖ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ .
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اول ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  ،وﻟﻰ
در ﺑﻴﻦ ﻧﮋاد ﻋﺮب ﻛﺴﻰ ﺑﻨﺎم ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺸﺪ  ،اﻻ اﻓﺮادى ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺪى و
اﺑﻦ رﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻠﻤﺮو آن در اﻳﺮان ﺑﻮد و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻦﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﺎن ﻣﻨﻄﻖ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮده و در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ،
ﭼﻮن آﻧﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻄﺮى ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .
ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺬﻛﺮ دادﻳﻢ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻜﻢ ﺣﺪود
ﺣﻘﻴﻘﻰ و اﺟﺰاى آن را آﻧﻘﺪر ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﻴﺰ ﺷﺪ) ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﻖ
ﺳﺮ و ﻛﺎرى ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎت ﻛﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﻧﮋاد و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ در آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﻫﺮ
ﺟﺎﺋﻰ و زﻣﺎﻧﻰ و ﻗﻮﻣﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﺪارد  ،ﺳﺮ و ﻛﺎر ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﻮر
ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ اﺳﺖ (،وﻟﻰ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻓﻨﻮن ﻣﻨﻄﻖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻫﺎن را در ﻗﻀﺎﻳﺎى
اﻋﺘﺒﺎرﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮراﻋﺘﺒﺎرى ﺳﺮ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻗﻴﺎس ﺟﺪﻟﻰ دارد  ،ﻣﺜﻼ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻼم از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻞ و ﻓﻀﻞ
 ،ﺳﺨﻦ از ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ و ﺣﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ دارﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ و ﺣﺪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ
اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﺪارد) زﻳﺮا از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار دادى (،و ﻧﻴﺰ
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل و ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوع دﻳﻦ و اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ آن اﺳﺖ ﺳﺨﻦ از
ﺿﺮورت و اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ  ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ
اﺳﺖ در اﻣﻮرى اﻋﺘﺒﺎرى و ﻧﻴﺰ در اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ از واﺟﺐ
و ﺣﺮام ﻧﻤﻮده  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻗﺒﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن
ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎت را ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ  ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻗﻴﺎس ﺷﻌﺮى ﻧﻴﺴﺖ .
اﻓﺮاط و ﺗﻨﺪروى در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺳﺎﺣﺘﺶ ﻣﻨﺰهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻜﻤﺶ و در ﻋﻤﻠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ وﻫﻢ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ راه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ
ﻛﻪ او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى ﺣﻘﻴﻘﻰ و
واﻗﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ را ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺑﻜﻨﺪ و آﻧﮕﺎه در اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا آن ﺣﻜﻢ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻤﺎﻧﺪ  ،ﭘﺲ
ﺑﺮﻫﺎن) ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎﺗﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ (،ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت و
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ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺎر ﺑﺮد دارد و ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎت و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻴﻬﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎن ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻋﻠﻢ و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ زﻳﺎد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﺤﻔﻠﻬﺎى ﻋﻠﻤﻴﺸﺎن ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻰﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ان ﺷﺎء اﷲ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن
اﻳﻦ ﻧﺒﻮده  ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ دﻳﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ .
در ﻫﻤﻴﻦ روزﮔﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﺘﺒﻰ دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ ﻛﺮد و آن
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺼﻮف ﺑﻮد  ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ رﻳﺸﻪ در ﻋﻬﺪ ﺧﻠﻔﺎ داﺷﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮف  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان زﻫﺪ ﮔﺮاﺋﻰ  ،وﻟﻰ در اواﺋﻞ ﺑﻨﻰ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن رﺟﺎﻟﻰ از ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﺑﺴﻄﺎﻣﻰ و ﺟﻨﻴﺪ و ﺷﺒﻠﻰ و ﻣﻌﺮوف ﻛﺮﺧﻰ و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ ﻇﺎﻫﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ .
ﭘﻴﺮوان اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ راه ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ و دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ
ﻣﻌﺎرف ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺖ روى آورد و ﻃﺮﻳﻘﺖ) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ(
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻮﻋﻰ رﻳﺎﺿﺖ ﻛﺸﻴﺪن در ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از اﻳﻦ راه ﺳﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،
ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﭼﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﭼﻪ ﺳﻨﻴﺎن ﺳﻨﺪ ﻃﺮﻳﻘﺖ را
ﻣﻨﺴﻮب ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ادﻋﺎى ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و در ﺑﺎره اﻣﻮرى ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ ﺿﺪﻳﺖ داﺷﺖ و ﻋﻘﻞ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ
را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  ،ﻟﺬا ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻴﻪ ادﻋﺎﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ اﺳﺖ
 ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻓﻬﻢ اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ) ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﺳﺖ (،ﻋﺎﺟﺰ
از درك آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺷﻨﻴﺪن آن ﺑﺮ ﮔﻮش ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺮدم ﻋﻮام از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮﻓﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده از
آﻧﺎن ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻪ و ﺗﻜﻔﻴﺮﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺣﺒﺲ و ﺷﻼق و ﻳﺎ ﻗﺘﻞ و ﭼﻮﺑﻪ دار و ﻳﺎ ﻃﺮد ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻰ
ﭘﺮواﺋﻰ آﻧﺎن در اﻇﻬﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا اﺳﺮار ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ و اﮔﺮ دﻋﻮى آﻧﺎن درﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻐﺰ دﻳﻦ و ﻟﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮده و ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﭘﻮﺳﺘﻪ روﺋﻰ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ اﻇﻬﺎر و ﻋﻠﻨﻰ ﻛﺮدن آن ﻣﻐﺰ و دور رﻳﺨﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ روى آن
ﻛﺎر ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺑﻮد ﺧﻮب ﺑﻮد آورﻧﺪه ﺷﺮع  ،ﺧﻮدش اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺻﻮﻓﻴﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده و از ﻣﻐﺰ ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮﻧﺪ
و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻖ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﺿﻼﻟﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ در اول ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻜﺘﺒﺸﺎن در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺪﻻل و اﺛﺒﺎت ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٣٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎى ﻟﻔﻈﻰ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮى ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ
ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﺋﻰ ﻣﺮام ﺧﻮد را در دﻟﻬﺎ ﺟﺎ دادﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﻫﻮادار ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺳﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آراى ﺧﻮد را در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻋﻠﻨﺎ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻧﺪ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ
آﻧﺎن اﻧﺸﺎآﺗﻰ در ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ در اﻗﻄﺎر زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .
و ﻫﻤﻮاره ﻋﺪه و ﻋﺪهﺷﺎن و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺘﺸﺎن در دﻟﻬﺎى ﻋﺎﻣﻪ و وﺟﻬﻪﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻰﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮى ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ وﺟﻬﻪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻧﺪ ،
وﻟﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻛﺠﺮوﻳﻬﺎﺋﻰ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻣﺮﺷﺎن رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﮔﺮاﺋﻴﺪ و
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از آﻧﺎن روىﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ .
و ﻋﻠﺖ اﻧﺤﻄﺎﻃﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ:
اوﻻ :ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ وﻗﺘﻰ اﻗﺒﺎل
ﻧﻔﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن زﻳﺎد ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﮔﺮوﻳﺪﻧﺪ  ،ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪهاى ﺳﻮدﺟﻮ و ﺣﻴﻠﻪﺑﺎز ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس اﻫﻞ آن ﻣﻜﺘﺐ و آن ﻣﺴﻠﻚ در
آورده و آن ﻣﺴﻠﻚ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدﻣﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ روى ﺑﻪ آن ﻣﻜﺘﺐ آورده ﺑﻮدﻧﺪ  ،از آن ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺻﻮﻓﻴﻪ در ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻧﻮ ﻇﻬﻮر  ،و ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم آن را در ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺧﻮد ﻧﻴﺎورده  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺮﺿﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ در آوردى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و دﻳﻦ ﺗﺮاﺷﻴﺪن و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دادن را ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎن ﻛﺎرى را ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ رﻫﺒﺎﻧﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در ﻗﺮﻧﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﻛﺮده و روﺷﻬﺎﺋﻰ را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﻴﺪه آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﺟﺮاى آﻧﺎن را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و رﻫﺒﺎﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪﻋﻮﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻ اﺑﺘﻐﺎء رﺿﻮان اﷲ ﻓﻤﺎ رﻋﻮﻫﺎ ﺣﻖ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ !«
)/27ﺣﺪﻳﺪ(

اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﻋﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داد ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺳﻴﺮ و ﺳﻠﻮك رﺳﻢﻫﺎﺋﻰ و آداﺑﻰ ﻛﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺎﻣﻰ و ﻧﺸﺎﻧﻰ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎب ﻛﻨﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺗﺮاﺷﻰ ﻫﻤﻮاره اداﻣﻪ داﺷﺖ  ،آداب و رﺳﻮﻣﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰﺷﺪ و آداب و رﺳﻮﻣﻰ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎب ﻣﻰﺷﺪ  ،ﺗﺎ ﻛﺎر ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ در ﻳﻚ ﻃﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺮﻳﻘﺖ در
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎت از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و
اﻫﻤﻴﺖ واﺟﺒﺎت از ﻣﻴﺎن رﻓﺖ  ،ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻠﻐﻰ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﻮﻓﻰ ﺟﺎﺋﺰ داﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﺣﺮاﻣﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد و ﻫﺮ واﺟﺒﻰ را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ) و

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺧﺎﻧﻘﺎه و زاوﻳﻪ ﺟﺎى ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﮕﻴﺮد  ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮى ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺑﻨﺎم زاوﻳﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻮده و از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ اداره
ﻣﻰﺷﺪه و ﺻﻮﻓﻴﺎن از ﻫﺮ ﺟﺎ وارد آن ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ  ،در آن زاوﻳﻪﻫﺎ ﻣﻨﺰل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ (.ﻛﻢ ﻛﻢ ﻃﺎﺋﻔﻪاى ﺑﻨﺎم ﻗﻠﻨﺪر ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ و اﺻﻼ ﺗﺼﻮف ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﺑﻮﻗﻰ و
ﻣﻦﺗﺸﺎﻳﻰ و ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﮔﺪاﺋﻰ  ،ﺑﻌﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ » ﻓﺎﻧﻰ ﻓﻰ اﷲ«
ﺑﺸﻮﻧﺪ  ،اﻓﻴﻮن و ﺑﻨﮓ و ﭼﺮس اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮدﻧﺪ.
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ  -ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻘﻠﻨﺪ  -در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎوراى ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﻘﺎﺋﻘﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ آن ﻇﻮاﻫﺮ اﺳﺖ ،
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن راﻫﻰ
ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺣﻘﺎﺋﻖ دارد  ،ﻟﻴﻜﻦ راه آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻟﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ
ﺣﻜﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ واﻗﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﻮاﻫﺮى را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
آن ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آن ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ  ،آرى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻦ و ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﺑﺎز ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﺪن
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ آن ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮى ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ از ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮﻋﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻃﺮﻳﻖ
را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﻳﺎ از در ﻏﻔﻠﺖ و ﻳﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮع
را ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻖ دورﺗﺮى اﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد او ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻧﺰﻟﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء!«)/89ﻧﺤﻞ( ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب و اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮده .
ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻛﺸﻒ آن ﻣﻨﺤﺼﺮ در
ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ  ،ﻳﺎ از راه ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻠﻰ و ﻳﺎ از
ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻔﺲ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ را ﺳﻠﻮك ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ راه ﺣﻖ و درﺳﺖ اﺳﺖ و آن دوى دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺗﻨﺎزع و ﺗﺪاﻓﻊ
ﻫﺴﺖ و در ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ زاوﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚاﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻳﻚ زاوﻳﻪ از آن ﺳﻪ را ﮔﺸﺎدﺗﺮ
ﻛﻨﻰ دو زاوﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر آن دو زاوﻳﻪ را ﮔﺸﺎدﺗﺮ ﻛﻨﻰ اﻳﻦ
ﻳﻚ زاوﻳﻪ را ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻛﺮدهاى و اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن
ﻧﻴﺰ اﺛﺮ دارد و ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺪﻳﻦ و ﻣﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ ﺑﺮاى ﻗﺮآن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ
ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺴﻮف و ﻳﻚ ﺻﻮﻓﻰ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻰ دارد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ
اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ ﻋﻴﺎن در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻔﺴﺮى ﻣﺸﺮب
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﻢ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﺮ
ﻣﻔﺴﺮ ﻛﻠﻴﺖ ﻧﺪارد  ،ﻣﻔﺴﺮﻳﻨﻰ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﺒﺮا ﺑﻮدهاﻧﺪ .
در ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ  -ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ  -از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده و ﺑﺎﻃﻠﺶ را ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻃﻦ ﺣﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮآن آﻧﺮا ﻧﭙﺬﻳﺮد و ﻇﻮاﻫﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺮآن ﺣﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ آن را رد ﻛﻨﺪ  ،و ﻧﻘﻴﺾ آﻧﺮا اﺛﺒﺎت
ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﻋﻠﻤﺎ در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻀﺎﻋﺖ
ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺸﺮب داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺑﻴﻦ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ و ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﻧﻮﻋﻰ آﺷﺘﻰ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﺑﻰ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ و اﺑﻦ ﻓﻬﺪ و ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻰ و ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻰ ﻧﺼﺮ ﻓﺎراﺑﻰ و ﺷﻴﺦ ﺳﻬﺮوردى ﺻﺎﺣﺐ اﺷﺮاق و ﺷﻴﺦ ﺻﺎﺋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻛﻪ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ و ﻓﻠﺴﻔﻪ آﺷﺘﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار
ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻗﺎﺿﻰ ﺳﻌﻴﺪ و ﻏﻴﺮه .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺸﺮب و ﻣﺮام ﺗﻮاﻓﻖ دﻫﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ
ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺒﺶ دارد و ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺎﻟﻬﻴﻦ ﺷﻴﺮازى در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﻳﺶ و
ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از وى ﺑﻮدﻧﺪ .
وﻟﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺣﻮال اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺸﺮب آﻧﻘﺪر ﻋﻤﻴﻖ و رﻳﺸﻪدار اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرى در رﻓﻊ آن ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻗﻄﻊ رﻳﺸﻪ
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ رﻳﺸﻪ را رﻳﺸﻪدارﺗﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺻﺪد ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن
اﺧﺘﻼف ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ داﻣﻨﻪ اﻳﻦ آﺗﺶ را ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .
و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻴﺎن ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻫﺮ ﻓﻨﻰ از اﻳﻦ ﻓﻨﻮن اﻫﻞ ﻓﻦ دﻳﮕﺮ
را ﺟﺎﻫﻞ ﻳﺎ ﺑﻰ دﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﻪ و اﺑﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ را
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻰداﻧﻨﺪ .
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎ در آن روزى ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از دﻋﻮت ﻛﺘﺎب ﺑﻪ
ﺗﻔﻜﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺮاى ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﻟﺠﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪادﻧﺪ ،
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد راﻫﻰ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:و اﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ
اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ و ﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا!«)/103ال ﻋﻤﺮان( اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻋﻠﺘﻬﺎى
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. دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى اﻳﻦ وﺿﻊ ﻫﺴﺖ
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﺸﻨﻮدى ﺗﻮ از ﻣﺎ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺣﻖ ﺟﻤﻊ و ﻣﺘﻔﻖ ﻓﺮﻣﺎ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدت ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ از وﻻﻳﺘﺖ ارزاﻧﻰ ﺑﺪار و از
!ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎورى ﺑﻤﺎ ﺑﺒﺨﺶ
443 :  ص5 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﺑﻴﺎن

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻗﺮآﻧﻲ
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻠﺐ در ﻗﺮآن
ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻠﺐ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
 ﻏَﻔُﻮر اﻟﻠﱠﻪ وﻜُﻢﺖ ﻗُﻠُﻮﺑﺎ ﻛَﺴﺒﺬُﻛُﻢ ﺑﻤﺆَاﺧﻦ ﻳ ﻟَﻜ وﻜُﻢﻨﻤ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻐْﻮِ ﻓﻰ أَﻳ اﻟﻠﱠﻪﺬُﻛُﻢﺆَاﺧ» ﻻ ﻳ
«!ﻴﻢﻠﺣ
» ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى ﺑﻴﻬﻮدهﺗﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن
(ﺑﻘﺮه/225)

«!ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه و ﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ

آﻳﻪ ﺑﺎﻻ از ﺷﻮاﻫﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻗﻠﺐ ﺧﻮد آدﻣﻰ ﻳﻌﻨﻰ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﻴﺎرى از ﻋﻮام، ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ او و ﻧﻔﺲ و روح او اﺳﺖ
 ﺑﻪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﻜﺮ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﺧﻮف و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ داد
 ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻃﺒﻖ،  اﻳﻦ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺆول درك اﺳﺖ، اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آدﻣﻰ
 ﻧﺴﺒﺖ،  و دﻳﺪن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﭼﺸﻴﺪن را ﺑﻪ زﺑﺎن،  ﺷﻨﻴﺪن را ﺑﻪ ﮔﻮش، ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻨﺪار
(،ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺪرك واﻗﻌﻰ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ) و اﻳﻦ اﻋﻀﺎء آﻟﺖ و اﺑﺰار درك ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ، ﭼﻮن درك ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻛﺴﺐ و اﻛﺘﺴﺎب اﺳﺖ
. داده ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﺑﻘﺮه( و/283) «!» ﻓﺎﻧﻪ آﺛﻢ ﻗﻠﺒﻪ:ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻳﻪ
.ق( اﺳﺖ/33) «!» و ﺟﺎء ﺑﻘﻠﺐ ﻣﻨﻴﺐ:آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ادراﻛﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ؟
 اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ وﺿﻊ ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺮده، ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺸﺎ آن
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﻴﻮان در اﺛﺮ ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ و ﻏﺶ و اﻣﺜﺎل آن
 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ،  وﻟﻰ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻧﺒﻀﺶ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ، ﺷﻌﻮر و ادراﻛﺶ از ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ
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اﮔﺮ ﻗﻠﺒﺶ از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
از ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎت در آدﻣﻰ  ،ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ  ،روﺣﻰ را ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪارى ﻫﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺷﺪه  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد  ،ﻛﻪ
آﺛﺎر و ﺧﻮاص روﺣﻰ و رواﻧﻰ ﭼﻮن اﺣﺴﺎﺳﺎت وﺟﺪاﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻌﻮر و اراده و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و
رﺟﺎء و ﺧﻮف و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ  ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ اوﻟﻴﻦ
ﻋﻀﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ روح ﺑﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎ را ﻣﺒﺪأ ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﻧﺪاﻧﻴﻢ  ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ و آن ﻧﻴﺴﺖ  ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﺐ را ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎت
ﻣﻰداﻧﻴﻢ  ،دﻣﺎغ را ﻫﻢ ﻣﺒﺪأ ﻓﻜﺮ  ،ﭼﺸﻢ را وﺳﻴﻠﻪ دﻳﺪن  ،ﮔﻮش را اﺑﺰار ﺷﻨﻴﺪن  ،ﺷﺶ را
آﻟﺖ ﺗﻨﻔﺲ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ را ﻣﻨﺸﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻰداﻧﻴﻢ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ) و
ﺣﺘﻰ ﺧﻮد ﻗﻠﺐ( ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻟﺖ و اﺑﺰارى اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آن آﻟﺖ
ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﻣﻜﺮر ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﺎرﻫﺎ اﻳﻦ
آزﻣﺎﻳﺶ را در ﻣﺮﻏﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻰ دﻣﺎغ) ﻣﻐﺰ ﺳﺮ( ﻣﺮغ را ﺑﻴﺮون
آوردهاﻧﺪ و دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ  ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ درك و ﺷﻌﻮر و
ﺗﺸﺨﻴﺼﻰ ﻧﺪارد) ﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻳﺎ ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ ﻛﻪ آب رﻓﻊ
ﺗﺸﻨﮕﻰ و داﻧﻪ رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ داﻧﻪ و آن ﺳﻨﮓرﻳﺰه اﺳﺖ (،و ﭼﻮن ﻣﻮاد
ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﻪ او ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻗﻠﺒﺶ از ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ و ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ را از اﻳﻦ راه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه
ﻣﺮﻛﺰى را در ﺑﺪن ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻀﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﺷﻮد از آن ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎدر ﺑﺸﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻴﻊ ﻓﺮﻣﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،وﻟﻰ
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺪر و ﻣﺮﻛﺰى ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺪن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺸﺎن
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺛﺮ و ﻛﺎرﺷﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ در
ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻟﻮا و ﻣﻄﻴﻊ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و داراى وﺣﺪﺗﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﻤﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰاى ﭘﻰﺑﺒﺮد
 ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻣﺎغ و ادراﻛﺎت آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ) و ﺗﻤﺪن
اﻣﺮوز ﺗﺎ ﺣﺪى ﺑﻪ اﺳﺮار آن ﭘﻰ ﺑﺮده  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت وﺟﺪاﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺷﻌﻮر و اراده و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﺧﻮف و رﺟﺎ و اﻣﺜﺎل آن را ﻗﻠﺐ ﺑﺪاﻧﺪ!(

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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زﻳﺮا ﺑﺸﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﻠﺐ ﭘﻰ ﺑﺮده ﺑﻮد  ،ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮ  ،ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه
دﻣﺎغ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﻰﺑﺮده ﺑﻮد  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ اﻣﺖﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺪأ ﺣﻜﻢ و اﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات ﺟﺎﻣﻌﻪ را رأس و رﺋﻴﺲ ﻧﺎﻣﻴﺪه و
ﻟﻐﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ :رأس و رﺋﻴﺲ و رﺋﺎﺳﻪ و رأس اﻟﺨﻴﻂ)
ﺳﺮ ﻧﺦ( و رأس اﻟﻤﺪة ) ﺳﺮ رﺳﻴﺪ( و رأس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ و رأس اﻟﻜﻼم و رأس اﻟﺠﺒﻞ) ﺳﺮ ﻛﻮه(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن را رأس ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻮك ﺷﻤﺸﻴﺮ را رأس اﻟﺴﻴﻒ
ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺸﺮ از ﻫﻤﺎن دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ دﻣﺎغ ﭘﻰ ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﺎن ﺷﻮاﻫﺪى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﻪ دﻣﺎغ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ادراك و ﺷﻌﻮر و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﺋﻰ از ﺷﻌﻮر در
آن ﺑﺎﺷﺪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ  :ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و رﺟﺎء و ﺧﻮف و ﻗﺼﺪ و ﺣﺴﺪ و ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﺮأت
و اﻣﺜﺎل آﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﻗﻠﺐ  ،ﻫﻤﺎن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻠﺐ  ،در ﺑﺪن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻟﺬا ادراﻛﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده را  ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﻫﻢ ﺑﻪ روح  ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  ،ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻓﻼﻧﻰ را دوﺳﺖ دارم
و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ روﺣﻢ او را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﻠﺒﻢ او را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و
ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻔﺴﻢ او را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد  ،آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺠﺎز ﮔﻮﺋﻰ آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻗﻠﺐ را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﻃﻼق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻫﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺪر را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اﻃﻼق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﻠﺐ در ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮار دارد اﻧﺤﺎء
ادراﻛﺎت و اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت روﺣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .
و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرى آﻣﺪه  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺸﺮح ﺻﺪره ﻟﻼﺳﻼم!«)/125اﻧﻌﺎم(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﻚ ﻳﻀﻴﻖ ﺻﺪرك!« )/97ﺣﺠﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﺤﻨﺎﺟﺮ!«)/10اﺣﺰاب(

ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻢ رﺳﻴﺪن دﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺗﻨﮕﻰ ﺳﻴﻨﻪ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺬات اﻟﺼﺪور !« )/١١٩ال عمران(

و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .
ﺷﻴﺦ اﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  ،در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ادراﻛﺎت و ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻴﺴﺖ ؟ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﻪ ادراﻛﺎت و ﺷﻌﻮر ﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺎغ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ اﺑﺰار را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭼﺸﻢ آﻟﺖ ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ و ﮔﻮش آﻟﺖ ﺷﻨﻮاﺋﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ آن ﻋﻀﻮى ﻛﻪ
.( ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ادراﻛﺎت از ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و دﻣﺎغ واﺳﻄﻪ درك اﺳﺖ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻰﺷﻨﻮد ﻗﻠﺐ اﺳﺖ
بقره( اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ/٢٢۵)«!در ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟﻜﻦ ﻳﺆاﺧﺬﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ
» و ان ﺗﺒﺪوا: ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد، ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺎر دارد
» و ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ اﻟﺘﻘﻮى:بقره( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده/٢٨۴)«!ﻣﺎ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ او ﺗﺨﻔﻮه ﻳﺤﺎﺳﺒﻜﻢ ﺑﻪ اﷲ
(حج/٣٧)«!ﻣﻨﻜﻢ
335 :  ص2 : اﻟﻤﻴﺰان ج

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻜﻴﻨﺖ در ﻗﺮآن
ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى:

ﺳﻜﻴﻨﺖ
» و ﻗَﺎلَ ﻟَﻬﻢ ﻧَﺒِﻴﻬﻢ إِنﱠ ءاﻳﺔَ ﻣﻠْﻜﻪ أَن ﻳﺄْﺗﻴﻜﻢ اﻟﺘﱠﺎﺑﻮت ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻴﻨَﺔٌ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ و ﺑﻘﻴﺔٌ ﻣﻤﺎ
ﺗَﺮَك ءالُ ﻣﻮﺳﻰ و ءالُ ﻫﺮُونَ ﺗﺤﻤﻠُﻪ اﻟْﻤﻠَﺌﻜَﺔُ إِنﱠ ﻓﻰ ذَﻟﻚ ﻻَﻳﺔً ﻟﱠﻜﻢ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ!«
» و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ وى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺮوف
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﺎ آراﻣﺸﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪهاى از آﻧﭽﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون داده ﺑﻮد در آن اﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آن را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ!« )/248ﺑﻘﺮه(

ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻜﻴﻨﺔ از ﻣﺎده ﺳﻜﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻼف ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ  ،و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻮرد
ﺳﻜﻮن و آراﻣﺶ ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دل و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺿﻄﺮاب
ﺑﺎﻃﻨﻰ در ﺗﺼﻤﻴﻢ و اراده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﺣﻜﻴﻢ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ) اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﺣﻜﻴﻢ دارﻧﺪه
ﺣﻜﻤﺖ اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ!( ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺰم ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را
از ﺧﻮاص اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار داده و آن را از ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﻓﻄﺮﻳﺶ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻌﻘﻞ ﻗﺒﻠﻰ
اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎرى در ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻧﺮا ﻣﻰﭼﻴﻨﺪ و ﻃﻮرى ﻣﻰﭼﻴﻨﺪ
ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ او ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﮕﺬارد
و ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او را ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻮدش ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ردﻳﻒ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت در
ﻓﻜﺮ و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻞ را ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪاش را ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و در اﻧﺠﺎﻣﺶ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻜﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ  ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺮى وﻗﺘﻰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﻠﻮب ﻓﻄﺮت آدﻣﻰ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
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داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻤﻰﻃﻠﺒﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻘﻴﻘﻰ در ﺳﻌﺎدﺗﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﻬﺮا اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺮى ﻃﺒﻖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ و
آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺸﻪ آن را ﻃﻮرى ﻣﻰﭼﻴﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺰﻟﺰﻟﻰ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
اﻳﻦ وﺿﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ داراى ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﻼﻗﻴﺶ و اﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻴﻜﻪ در
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد در ﻣﺎدﻳﺎت ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮى و ﻫﻮس ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﻮاره در
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﻰﻫﺎى ﻓﻜﺮﻳﺶ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻧﺎﻓﻊ واﻗﻌﻰ و ﺧﻴﺎﻟﻰ در دﻟﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن دو را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺑﺎ آن زرق و ﺑﺮﻗﻰ ﻛﻪ در
ﺧﻴﺎﻻت ﻫﺴﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻜﺮى و ﺟﺪى او ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﺮاف او از ﺳﻨﻦ
ﺻﻮاب ﻣﻰﺷﻮد و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮدد و اﺿﻄﺮاﺑﺶ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اراده ﺧﻮد
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻄﻮر ﺟﺪى اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪاﺋﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎﻳﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ
.
اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داراى اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻰ دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺣﺎدﺛﻪ و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﺗﻜﺎﻧﺶ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ رﻛﻨﻰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻬﺪام ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﻛﻪ ﺷﻚ و اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و در
اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎ روﺣﻴﻪاى اﻗﺪام ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻰ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،او
ﻫﻴﭻ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﺗﺎ از ﻓﻮت آن ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻳﺎ از ﻓﻘﺪاﻧﺶ اﻧﺪوﻫﻨﺎك
ﮔﺮدد و ﻳﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮش دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺷﻮد .
وﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ  ،ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار اﻣﻮرش ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﺧﻮدش را ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭼﻪ
وﺿﻌﻰ دارد  ،ﭘﺲ او در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ در ﻣﻴﺎن ﻇﻠﻤﺖ اﻓﻜﺎرى ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم
ﻣﻰآورد ﻗﺮار دارد  ،اﻓﻜﺎرى از ﺳﻮى ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ  ،اﻓﻜﺎرى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎى ﺑﺎﻃﻞ ،
اﻓﻜﺎرى از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻮم  ،اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت زﻳﺮ را درك
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
» و اﷲ وﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« )/۶٨ال عمران(
» ذﻟﻚ ﺑﺎن اﷲ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ان اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻻ ﻣﻮﻟﻰ ﻟﻬﻢ!«)/١١محمد(
» اﷲ وﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر و اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا اوﻟﻴﺎؤﻫﻢ
اﻟﻄﺎﻏﻮت ﻳﺨﺮﺟﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر اﻟﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت!«)/٢۵٧بقره(
» اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اوﻟﻴﺎء ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن!«)/٢٧اعراف(
» ذﻟﻜﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺨﻮف اوﻟﻴﺎءه!«)/١٧۵ال عمران(

اﻳﻨﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
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» و ﻻ ﺗﺠﺪ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ و اﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ ﻳﻮادون ﻣﻦ ﺣﺎد اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا
آﺑﺎءﻫﻢ او اﺑﻨﺎءﻫﻢ او اﺧﻮاﻧﻬﻢ او ﻋﺸﻴﺮﺗﻬﻢ اوﻟﺌﻚ ﻛﺘﺐ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻻﻳﻤﺎن و اﻳﺪﻫﻢ
ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ!«)/٢٢مجادله(

در آﻳﻪ ﺑﺎﻻ در ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل دارﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻳﻨﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و رﺳﻮل دوﺳﺘﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻳﺎ ﺑﺮادر ﻳﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻤﺎن را در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺣﻚ
ﻛﺮده و ﺑﻪ روﺣﻰ از ﺧﻮد ﺗﺎﻳﻴﺪﺷﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ!«

ﭘﺲ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ آن ﺣﻴﺎت ﺟﺪا از ﺣﻴﺎت ﻛﻔﺎر  ،ﻛﻪ در ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺖ ،ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﺣﻴﺎت و روح ﺧﺪا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دارد و ﭘﺎداش و اﺛﺮش ﺣﻚ ﺷﺪن اﻳﻤﺎن و اﺳﺘﻘﺮار آن
در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ روﺣﻰ از ﺧﺪا و اﻳﻦ روح وﻗﺘﻰ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن در دل رﺳﻮخ ﻛﻨﺪ  ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﺴﻢ و ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﺎن دﻣﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد و در اﺛﺮ آن ﻧﻮرى ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺸﺎن را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
» ﻫﻮ اﻟﺬى اﻧﺰل اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻟﻴﺰدادوا اﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ و ﷲ ﺟﻨﻮد
اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻛﺎن اﷲ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ!«)/۴فتح(

ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ داﺷﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در آن آﻳﻪ  ،روح ﺑﻪ ﺟﺎى ﺳﻜﻴﻨﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ و زﻳﺎد ﺷﺪن اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ  ،ﺑﻪ ﺟﺎى ﻛﺘﺎﺑﺖ اﻳﻤﺎن در آن آﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎق ذﻳﻞ
آﻳﻪ ﺳﻮره ﻓﺘﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺸﮕﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را از آن ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در
ﻣﻮاردى دﻳﮕﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح را ﻟﺸﮕﺮ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺑﺎز ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﻪ  ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﻧﺰل اﷲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و اﻟﺰﻣﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى و ﻛﺎﻧﻮا اﺣﻖ

ﺑﻬﺎ و اﻫﻠﻬﺎ !«)/٢۶فتح( و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﻧﺰل اﷲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ و اﻳﺪه ﺑﺠﻨﻮد ﻟﻢ ﺗﺮوﻫﺎ !«)/۴٠توبه(

از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺳﻜﻴﻨﺖ  ،روﺣﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ و ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن روح اﻟﻬﻰ اﺳﺖ
 ،اﻣﺮى اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻜﻴﻨﺖ ﻗﻠﺐ و اﺳﺘﻘﺮار و آراﻣﺶ ﻧﻔﺲ و ﻣﺤﻜﻤﻰ
دل ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻼم از ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ
ﺑﻴﺮون ﺷﻮد و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻜﻴﻨﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻜﻮن ﻗﻠﺐ و ﻋﺪم اﺿﻄﺮاب آن اﺳﺖ در روح
اﻟﻬﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 438 :

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ در ﻗﺮآن
ﺑﺤﺜﻲ در اﺧﺮاج از ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﻮر
» اﻟﻠﱠﻪ وﻟﻰ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا ﻳﺨْﺮِﺟﻬﻢ ﻣﻦَ اﻟﻈﻠُﻤﺖ إِﻟﻰ اﻟﻨﱡﻮرِ و اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا أَوﻟﻴﺎؤُﻫﻢ
اﻟﻄﻐُﻮت ﻳﺨْﺮِﺟﻮﻧَﻬﻢ ﻣﻦَ اﻟﻨﱡﻮرِ إِﻟﻰ اﻟﻈﻠُﻤﺖ أُوﻟَﺌﻚ أَﺻﺤﺐ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧَﻠﺪونَ !«
» ﺧﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻛﺎرﺳﺎز ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﻳﺸﺎن را از ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺸﺎن ﻃﺎﻏﻮت
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى ﻇﻠﻤﺖ ﺳﻮﻗﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،آﻧﺎن دوزﺧﻴﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮد در آن ﺑﻄﻮر
اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!« ) /257ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ اﺧﺮاج و ﻣﻌﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن  ،اﻣﻮرى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ و ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺑﺎب ﻣﺠﺎزﮔﻮﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻋﻤﺎل
ﻇﺎﻫﺮى را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪهاى ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﺑﺪﻧﻰ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮب و ﺑﺪ آﻧﺮا
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻜﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻋﺪه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻋﺘﻘﺎد درﺳﺖ و ﺣﻖ  ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﺟﻬﻞ و ﺣﻴﺮت ﺷﻚ و اﺿﻄﺮاب ﻗﻠﺐ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻧﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ آن روﺷﻦ و اﺛﺮش در ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﻮر
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ و ﻇﻠﻤﺖ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻬﻞ و ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ و ﻋﻤﻞ
زﺷﺖ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از ﺑﺎب ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
و اﻳﻦ اﺧﺮاج از ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﻮر  ،ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ،
ﻣﺜﻞ اﺧﺮاج از ﻧﻮر ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﻧﺴﺒﺖ داده  ،ﺧﻮد اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل اﺳﺖ
 ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎوراى اﻳﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﻋﻤﺎل  ،ﻛﺎرى دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ دﺳﺖ
ﻛﺴﻰ را ﺑﮕﻴﺮد و از ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻴﺮون آورد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﻋﻤﺎل  ،ﻧﻪ ﻓﻌﻠﻰ و ﻧﻪ
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ﻏﻴﺮ ﻓﻌﻠﻰ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﺮاج و اﺛﺮ ﻓﻌﻠﻰ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ و ﻏﻴﺮ آن دو ﺳﺮاغ
ﻧﺪارﻳﻢ  ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻧﻈﺮﻳﻪ دﺳﺘﻪاى از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان .
ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺧﺪا ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺮاج از ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﻮر و دادن ﺣﻴﺎت
و وﺳﻌﺖ و رﺣﻤﺖ و اﻣﺜﺎل آن دارد ﻛﻪ آﺛﺎرى از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ و روح و رﺣﻤﺖ و ﻧﺰول
ﻣﻼﺋﻜﻪ  ،ﺑﺮ ﻓﻌﻞ او ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﻓﻬﻢ و ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا را درك
ﻛﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﭼﻮن ﺧﺪا از ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ داده  ،ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ  ،و ﭼﻮن ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﻴﻢ ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺎﻃﻪ و آﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﺑﻖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ ﻧﺎﻣﺒﺮده  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺜﺎل
ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ و اﺧﺮاج  ،ﺑﻄﻮر اﺳﺘﻌﺎره و ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو
ﻗﻮل ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل اول  ،ﻣﺼﺪاق ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ و اﻣﺜﺎل آن  ،ﺧﻮد اﻋﻤﺎل و
ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل دوم  ،اﻣﻮرى ﺧﺎرج از اﻋﻤﺎل و ﻋﻘﺎﺋﺪﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﺮ
درك آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻴﺴﺖ .
و اﻳﻦ دو ﻗﻮل) ﻫﺮ دو( از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻓﺮاط ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪه و دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻔﺮﻳﻂ .
ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻨﮕﺎم اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ آﻧﻬﺎ را اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،اﻣﻮرى ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻄﻴﻊ را از ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻮر و ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر را از ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى ﻇﻠﻤﺖ
ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ  ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزﮔﻮﺋﻰ ﻛﻨﺪ  ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ﭼﻴﺰى ﺟﺪاى از
اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و در ﺑﺎﻃﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﻣﺎ
ﻗﺒﻼ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ،ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا و اﺿﻼل ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻼم و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺻﺤﺒﺖ در
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در دو ﻣﻘﺎم اﺳﺖ  :در ﻣﻘﺎم اول در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﻮر و
ﻇﻠﻤﺖ و ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﺷﺒﻴﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪه  ،در ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺠﺎزى اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪارد ؟ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ؟ ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ دارﻧﺪ .
و در ﻣﻘﺎم دوم ﺳﺆال ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ
دارﻧﺪ  ،آﻳﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت در آن ﻣﻌﺎﻧﻰ  ،ﻣﺜﻼ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻮر در آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺪاﻳﺖ  ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ در ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ
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اﺳﺘﻌﻤﺎل در ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺎزى اﺳﺖ ؟ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ»:
ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر!« و ﺟﻤﻠﻪ »:ﻳﺨﺮﺟﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر اﻟﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت!« ﻛﻨﺎﻳﻪ از
ﻫﺪاﻳﺖ و ﺿﻼﻟﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮى  ،ﻫﻢ در ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻢ در ﻇﻠﻤﺖ  ،ﻣﺆﻣﻦ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﻧﻮر ﺑﺮﺳﺪ در ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ از
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻔﺮ  ،در ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻓﻀﺎ  ،ﻳﻌﻨﻰ
دوران ﻛﻮدﻛﻰ  ،ﻫﻢ در ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ در ﻇﻠﻤﺖ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻰرﺳﺪ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن
ﺑﻴﺎورد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻮر در آﻳﺪ و اﮔﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻇﻠﻤﺖ در آﻳﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺳﺨﻨﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮد و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  :اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﺎن
آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ  ،داراى ﻧﻮرى ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮرى اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻟﻰ  ،اﮔﺮ ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﻗﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﭼﻮن در ﻫﻤﺎن اوان ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻮر ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺑﺮاى او روﺷﻦ
ﻧﺸﺪه  ،ﭘﺲ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻧﺪارد  ،ﻣﺆﻣﻦ ﻓﻄﺮى ﻛﻪ داراى ﻧﻮر ﻓﻄﺮى و
ﻇﻠﻤﺖ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،وﻗﺘﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورد  ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻇﻠﻤﺖ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻧﻮر ﻣﻌﺎرف و اﻃﺎﻋﺘﻬﺎى ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮد از ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺶ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻇﻠﻤﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻛﻔﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﻮد .
و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻮر را ﻣﻔﺮد و ﻛﻠﻤﻪ ﻇﻠﻤﺖ را ﺟﻤﻊ آورده اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و در آن اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺘﺸﺘﺖ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ وﻗﺖ وﺣﺪت ﻧﺪارد .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان ﻫﺬا ﺻﺮاﻃﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮه و ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا اﻟﺴﺒﻞ ﻓﻨﻔﺮق ﺑﻜﻢ!«)/١۵٣انعام(
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 527 :
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا
:ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى

ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ
ًﻘﺎ ﺿﻴهرﻞْ ﺻﺪﻌ ﻳﺠﻠﱠﻪﻀ أَن ﻳﺮِدﻦ ﻳ ﻣﻼﺳﻠَﻢِ و ﻟهر ﺻﺪﺸﺮَح ﻳﻪﻳﻬﺪ أَن ﻳ اﻟﻠﱠﻪﺮِدﻦ ﻳ» ﻓَﻤ
«! َﻨُﻮنﺆْﻣﻳﻦَ ﻻ ﻳﻠﻰ اﻟﱠﺬﺲ ﻋ اﻟﺮﱢﺟﻞُ اﻟﻠﱠﻪﻌﻚ ﻳﺠ ﻛﺬَﻟﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺪﺼﻌﺎ ﻳﺮَﺟﺎً ﻛَﺄَﻧﱠﻤﺣ
» ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺳﻴﻨﻪاش را ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﺪ و ﻫﺮ
ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ﺳﻴﻨﻪاش را ﺗﻨﮓ و ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻮﺋﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
(اﻧﻌﺎم/125 ) «! ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ﻧﺎﭘﺎﻛﻰ ﻣﻰﻧﻬﺪ،ﺑﺎﻻ رود

ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آن ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ در ﻫﺮ ﺣﺎل از ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﻪ
 ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻦ ﻓﻼﻧﻰ را ﺑﻪ ﻓﻼن ﻛﺎر ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدم،آن ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮد
 ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن راه، ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ رﺳﻴﺪن ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﻰ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ
. ﻫﻤﺮاﻫﻴﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻰ
ﻛﻪ در ﺻﻮرت اول ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اراﺋﻪ و ﻧﺸﺎن دادن ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
. دوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب
 آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﺷﺨﺺ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد اﻓﻌﺎﻟﻰ از، ﺧﻼﺻﻪ
، ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﺎن آدرس و ﻳﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ اﺷﺎره و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و ﻃﺮف را ﺑﻪ راه رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف، اﻣﺎ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻨﻮان و ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ و داﺋﺮ ﻣﺪار ﻗﺼﺪ اﺳﺖ
. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻣﻌﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺘﺪا و ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ
 ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از: اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ
 و ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺎدى، اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺣﻤﺖ و رزق و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻪ از
ﺻﻔﺎت ذات او ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ آﻧﺮا درك ﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و دﻳﮕﺮى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ .
و اﻣﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت را ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه  ،او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل و ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮﺷﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻓﺮﻣﻮده و ﺷﺨﺼﻰ از اﺷﺨﺎص
آﻓﺮﻳﺪه را ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺳﺮرﺳﻴﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى وﺟﻮدش ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ  ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» رﺑﻨﺎ اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!« )/50ﻃﻪ(و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى! و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى!« )2و/3اﻋﻠﻲ(
و اﻣﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ  -اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ از ﻗﺒﻴﻞ
اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻖ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ  ،ﺑﻌﺚ و زﺟﺮ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ  :ﻳﻜﻰ اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺮف ﻧﺸﺎن دادن راه
ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻪ:
» اﻧﺎ ﻫﺪﻳﻨﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻣﺎ ﺷﺎﻛﺮا و اﻣﺎ ﻛﻔﻮرا !«)/3اﻧﺴﺎن(

از آن ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ.
و دﻳﮕﺮ اﻳﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺖ ﻃﺮف را ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪش رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻪ
در آﻳﻪ:
» و ﻟﻮ ﺷﺌﻨﺎ ﻟﺮﻓﻌﻨﺎه ﺑﻬﺎ و ﻟﻜﻨﻪ اﺧﻠﺪ اﻟﻰ اﻻرض و اﺗﺒﻊ ﻫﻮﻳﻪ!«)/176اﻋﺮاف(

ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻳﻪ:
» ﻓﻤﻦ ﻳﺮد اﷲ ان ﻳﻬﺪﻳﻪ ﻳﺸﺮح ﺻﺪره ﻟﻼﺳﻼم!«)/125اﻧﻌﺎم(

ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮى ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﻧﺒﺴﺎط ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻗﻮل ﺣﻖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﮕﺮاﻳﺪ  ،و از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮدن
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﻜﻢ او إﺑﺎ و اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ا ﻓﻤﻦ ﺷﺮح اﷲ ﺻﺪره ﻟﻼﺳﻼم ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮر ﻣﻦ رﺑﻪ !
 ...ذﻟﻚ ﻫﺪى اﷲ ﻳﻬﺪى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء!«)22و/23زﻣﺮ(

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻧﻮر ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻗﻠﺐ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﻮد ﺟﺎى دﻫﺪ  ،و ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را
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. ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﺪ روﺷﻦ و ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ
 آﻧﺠﺎ ﻛﻪ، ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ رﺳﻢ دﻳﮕﺮى را ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده
:ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻳﺸﺎن را ذﻛﺮ ﻛﺮده دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
!» و اﺟﺘﺒﻴﻨﺎﻫﻢ و ﻫﺪﻳﻨﺎﻫﻢ اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
(اﻧﻌﺎم/87)«! ذﻟﻚ ﻫﺪى اﷲ ﻳﻬﺪى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮش ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻴﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از
ﺧﻮاص ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف و اﺧﺘﻼف در آن
 و آن ﻫﻤﺎﻧﺎ دﻳﻦ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻰ و ﺷﺮاﻳﻊ ﻓﺮوﻋﻴﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف، ﻧﻴﺴﺖ
،  و ﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ آن دﻳﻦ و راﻫﺮوان در آن راه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻗﻀﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارﻧﺪ، دارد
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و آن ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ
. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﻘﻴﻘﺖ واﺣﺪى اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
و ﻧﻴﺰ ﺧﻮد آن ﻣﻌﺎرف ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد آن ﻓﻄﺮت
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻋﻮض ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺣﻜﺎم و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
 ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ دﻋﻮت، دﻳﻦ ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ
 ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف آﻧﺎن از ﺟﻬﺎت، ﻧﻤﻮده ﺧﺎﺗﻢ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ آدم آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
. اﺟﻤﺎل دﻋﻮت و ﺗﻔﺼﻴﻞ آن اﺳﺖ
476 :  ص7 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

راﺑﻄﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺎ ﮔﻤﺮاﻫﻲ
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي در

راﺑﻄﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺎ ﮔﻤﺮاﻫﻲ
«!َﻴﻦﻤ اﻟﻈﻠمى اﻟْﻘَﻮﺪ ﻻ ﻳﻬ اﻟﻠﱠﻪ و... »
» ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪى ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺳﻠﻄﻨﺖ داده ﺑﻮد و ﻏﺮور ﺳﻠﻄﻨﺖ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻛﺎرش را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﻛﺮد
 ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻢ: ﺧﺪاى ﻣﻦ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ! او ﮔﻔﺖ:ﮔﻔﺖ
 ﺧﻮرﺷﻴﺪ را از ﻣﺸﺮق ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد ﺗﻮ آن را، ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ:و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻢ! اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ
از ﻣﻐﺮب ﺑﻴﺎور! در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﻫﺪاﻳﺖ
(ﺑﻘﺮه/258)«!ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪن ﻧﻤﺮود در ﻣﻘﺎﺑﻞ
. ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن او را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﺮد،اﺳﺘﺪﻻل اﺑﺮاﻫﻴﻢ»ع« ﻛﻔﺮ ﻧﻤﺮود ﻧﺒﻮد
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﺮد و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
.ﻛﻪ ﻣﺒﻬﻮت ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻛﺮده ﺑﻮد در اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰآﻣﺪ
 ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﭼﻮن ﺧﺪا،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
.ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪ
از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در وﺻﻒ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ اﺷﻌﺎرى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا
 ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺘﻤﻜﺎرﻳﺸﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ،ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
،  ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎرى ﻫﻢ،اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ
: از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ
» و ﻣﻦ اﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ اﻓﺘﺮى ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﻜﺬب و ﻫﻮ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻰ اﻻﺳﻼم و اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى اﻟﻘﻮم
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اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« )/7ﺻﻒ(

و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮا اﻟﺘﻮرﻳﺔ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺤﻤﺎر ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻔﺎرا ،ﺑﺌﺲ ﻣﺜﻞ
اﻟﻘﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎت اﷲ و اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/۵جمعه(

و ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن ﻫﻢ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﻠﻤﺎ زاﻏﻮا ازاغ اﷲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ!«)/۵صف(

و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺤﺮاف از ﺣﺪ وﺳﻂ و ﻋﺪول از آن
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد  ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺮد  ،ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻫﺪف اﺻﻠﻰ اﺳﺖ و ﻛﺎر آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪى و ﺧﺴﺮان آﺧﺮت ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از
ﻣﻌﺎرف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ آن را ذﻛﺮ ﻛﺮده  ،و در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى در ﺑﺎرهاش
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 543 :

ﮔﻔﺘﺎرى در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻛﻪ:

اﺣﺴﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و ﻇﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاﻫﻰ!
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﻖ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺳﺖ
 ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺮآﻧﻰ  ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻠﻰ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮات
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده و آن را زﻳﺮﺑﻨﺎى ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻌﺎرف ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ:
» اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!«)/۵٠طه(

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل وﺟﻮدﺷﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران از اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻇﻠﻢ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد:
 -1آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﺎ
ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺎﺻﺪ وﺟﻮدش و ﻛﻤﺎﻻت ذاﺗﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ  ،از آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ  ،از آﻧﻬﺎ اﺛﺮ
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و در آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد  ،ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻰدﻫﺪ و از

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺟﺪا ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻧﺰدﻳﻚ و از ﺑﻌﻀﻰ دور ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﻣﻰﮔﻴﺮد و
اﻣﻮرى را رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻰ .
 -2در اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﻠﻂ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدى در اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺶ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺪف و ﻏﺮض  ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدد  ،ﻣﺜﻼ آﺗﺶ
ﻛﻪ ﻛﺎرش ﺳﻮزاﻧﺪن اﺳﺖ  ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺰم ﺧﺸﻚ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮد و آن را ﻧﺴﻮزاﻧﺪ و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎى ﺳﻮزاﻧﺪن آن را ﺧﺸﻚ ﻛﻨﺪ و ﺟﺴﻢ داراى ﻧﻤﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ از
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮش رو ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ  ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﺟﺎى ﻛﻠﻔﺘﻰ
ﻧﺎزك ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ »:ان رﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/۵۶ھود( ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد  ،ﭘﺲ در ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ اﺧﺘﻼف
.
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻮم ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﺒﻮدن ﺧﻄﺎ در ﺗﻜﻮﻳﻦ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى رواﺑﻄﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺷﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻴﻦ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ
آن  -ﻛﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه  -راﻫﻰ و ﻳﺎ راﻫﻬﺎﺋﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد آن راه و ﻳﺎ راﻫﻬﺎ را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن داﺷﺘﻦ آﺛﺎر
اﺳﺖ ﻣﻰرﺳﺪ .
ﻣﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
راه ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ  ،ﻣﺜﻼ ﻳﻚ داﻧﻪ ﺑﺎدام وﻗﺘﻰ درﺧﺖ ﺑﺎدام ﻣﻰﺷﻮد و اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺖ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ
ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ راﻫﻰ را ﺑﺮوﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻰﺷﻮد  ،اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻄﻰ را
ﻛﻪ ﺧﺎص رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻳﻢ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺧﺖ ﺑﺎدام وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ راه ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﻫﻢ ﻃﻰ ﺷﻮد  ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﺑﺪﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد:
» و اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﻳﺨﺮج ﻧﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎذن رﺑﻪ و اﻟﺬى ﺧﺒﺚ ﻻ ﻳﺨﺮج اﻻ ﻧﻜﺪا!«)/۵٨اعراف(

ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ  ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد  ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ
ﻫﺪف ﺧﺎص ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻫﺪف ﺳﻮق ﻧﻤﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻫﻢ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ  ،و از ﻏﻴﺮ آن راه ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ:
» ﺻﻨﻊ اﷲ اﻟﺬى اﺗﻘﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء !«)/٨٨نمل(

آرى اﻳﻦ ﺻﻨﻊ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮد  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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از اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎى وﺟﻮدى ﻛﻪ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺎت و آﺛﺎر ﺧﻮد رواﻧﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ از
آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﺿﺎ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻗﻬﺮا اﺛﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮد ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ وﺿﻊ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ  ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد
و ﻓﻄﺮت ﻫﻢ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﻗﻬﺮا اﻳﻦ اﻣﻮر و اﻓﻌﺎل و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺠﺶ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﻰ دارد.
ﺧﻼﺻﻪ از ﻫﺮ اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرى ﺗﻨﻬﺎ آﺛﺎر ﺧﻮدش ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن آﺛﺎر ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ از آن
اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮﺑﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد
و ﻣﺮﺑﻰ ﻓﺎﺳﺪ ﺟﺰ اﺛﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭼﺮا ﻛﻪ  :از ﻛﻮزه ﺑﺮون ﻫﻤﺎن
ﺗﺮاود ﻛﻪ در اوﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻛﻨﺪ و در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺶ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻣﻼزم ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺪ ﭘﺮده ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺮ روى ﻓﺴﺎدى ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده
 ،ﺑﻜﺸﺪ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺴﺎد اﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﻫﺰار ﺣﺠﺎب ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻰ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ را اﺷﻐﺎل
ﻛﺮده و ﻳﺎ آن ﻗﺎﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻟﻴﺎﻗﺖ در ﻗﻀﺎوت اﻳﻦ ﻣﺴﻨﺪ را ﻏﺼﺐ ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﺒﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را از راه ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻋﻬﺪهدار ﮔﺮدد .
و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده وﻟﻰ در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﻖ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ و در ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺎﻧﺖ  ،ﻳﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺪى و دﺷﻤﻨﻰ و در ﻇﺎﻫﺮ
اﺣﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻴﺮﻧﮓ و در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﺎ در ﺑﺎﻃﻦ دروغ و در
ﻇﺎﻫﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺛﺮ واﻗﻌﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻨﻬﺎ روزى ﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ دور ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ اﻣﺮش ﻣﺸﺘﺒﻪ و ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺻﺪق و ﺣﻖ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ) ﭼﻮن دروغ و ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﻼف واﻗﻊ را ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﺴﺖ  ،ﻋﺎﻗﺒﺖ زﻧﺠﻴﺮ را ﭘﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ!( اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻼﺋﻖ ﺧﻮد ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ »:ﻓﻠﻦ ﺗﺠﺪ
ﻟﺴﻨﺔ اﷲ ﺗﺒﺪﻳﻼ و ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺔ اﷲ ﺗﺤﻮﻳﻼ !«)/۴٣فاطر(

ﭘﺲ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻣﺮگ دارد و ﻧﻪ اﺛﺮش ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ادراك
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪاى آن اﺛﺮ را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ  ،ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﻤﻰﻧﺸﻴﻨﺪ و اﺛﺮش ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮش و وﺑﺎﻟﺶ ﺑﺮ اﻓﺮادى ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﻟﻴﺤﻖ اﻟﺤﻖ و ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ !«)/٨انفال(

و ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺣﻖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺣﻖ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﺪ و

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺑﻄﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﺎدش را ﺑﺮ ﻣﻼ ﺳﺎزد و آن ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ از
ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه و اﻣﺮ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،از ﺗﻨﺶ ﺑﻴﺮون آورد.
» ا ﻟﻢ ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﺿﺮب اﷲ ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ،ﻛﺸﺠﺮة ﻃﻴﺒﺔ ،اﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻰ
اﻟﺴﻤﺎء ،ﺗﺆﺗﻰ اﻛﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺑﺎذن رﺑﻬﺎ و ﻳﻀﺮب اﷲ اﻻﻣﺜﺎل ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮون و
ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﻛﺸﺠﺮة ﺧﺒﻴﺜﺔ ،اﺟﺘﺜﺖ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻻرض ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻳﺜﺒﺖ اﷲ
اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻓﻰ اﻻﺧﺮة و ﻳﻀﻞ اﷲ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ و ﻳﻔﻌﻞ
اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء!« )24ﺗﺎ/27اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ را ﻣﻄﻠﻖ آورده  ،ﭘﺲ ﺧﺪا ﻫﺮ
ﻇﺎﻟﻤﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از راه ﺑﺎﻃﻞ اﺛﺮ ﺣﻖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ راه ﺣﻖ را ﻃﻰ
ﻛﻨﺪ  ،ﮔﻤﺮاه ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﻮره ﻳﻮﺳﻒ از ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
» ﻣﻌﺎذ اﷲ اﻧﻪ رﺑﻰ ،اﺣﺴﻦ ﻣﺜﻮاى اﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻠﺢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن!«)/٢٣يوسف(

ﭘﺲ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻪ ﺧﻮدش رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﻇﻠﻤﺶ او را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﺎن
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ را و ﺗﻘﻮاى ﻣﺘﻘﻰ  ،ﻣﺘﻘﻰ را ﺑﻪ آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،راه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺑﻪ دو آﻳﻪ
زﻳﺮ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران و دﻳﮕﺮى ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» و اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ و ان اﷲ ﻟﻤﻊ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ و اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻮى!«)/۶٩عنکبوت(

آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ  ،و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارﻧﺪ  ،وﻟﻰ
آﻳﻪاى ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ و ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ  ،آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ،ﻓﺴﺎﻟﺖ اودﻳﺔ ﺑﻘﺪرﻫﺎ ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﻞ زﺑﺪا راﺑﻴﺎ و ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻗﺪون
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر اﺑﺘﻐﺎء ﺣﻠﻴﺔ او ﻣﺘﺎع زﺑﺪ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﺮب اﷲ اﻟﺤﻖ و اﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻓﺎﻣﺎ
اﻟﺰﺑﺪ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺟﻔﺎء و اﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﻜﺚ ﻓﻰ اﻻرض ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﺮب اﷲ
اﻻﻣﺜﺎل!«)/١٧رعد(

در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻻزﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻰ ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از ﺗﻜﺮار اﻣﻮر ﺣﺴﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و اﺣﺪى در دﻧﻴﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪ اﻣﺮ ﺳﺘﻤﻜﺎران) و دروﻏﮕﻮﻳﺎن و ﺧﺎﺋﻨﺎن و
اﻣﺜﺎل اﻳﺸﺎن( ﺧﺎﻃﺮهاى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 531 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت در ﻗﺮآن
ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
» و ﻟَﻘَﺪ ﺻﺪﻗَﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ وﻋﺪه إِذْ ﺗَﺤﺴﻮﻧَﻬﻢ ﺑِﺈِذْﻧﻪ ﺣﺘﻰ إِذَا ﻓَﺸﻠْﺘُﻢ و ﺗَﻨَﺰَﻋﺘُﻢ ﻓﻰ اﻷَﻣﺮِ و
ن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺮِﻳﺪ اﻟﺪﻧْﻴﺎ و ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺮِﻳﺪ اﻻَﺧﺮَةَ ﺛُﻢ
ﻋﺼﻴﺘُﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أَراﻛُﻢ ﻣﺎ ﺗُﺤﺒﻮ َ
ﺻﺮَﻓَﻜﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻴﺒﺘَﻠﻴﻜُﻢ و ﻟَﻘَﺪ ﻋﻔَﺎ ﻋﻨﻜﻢ و اﻟﻠﱠﻪ ذُو ﻓَﻀﻞٍ ﻋﻠﻰ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ!«
» و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،راﺳﺘﻰ و ﺻﺪق وﻋﺪه ﺧﺪا را ) ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ(،
آن ﮔﺎه درﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻛﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎك ﻫﻼﻛﺖ اﻓﻜﻨﺪﻳﺪ و
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻳﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺳﺴﺘﻰ ﻛﺮده و اﺧﺘﻼف
اﻧﮕﻴﺨﺘﻴﺪ) ﺑﺮﺧﻰ در ﺳﻨﮕﺮى ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﺳﺘﻮر داد اﻳﺴﺘﺎده و ﮔﺮوﻫﻰ از ﭘﻰ ﻏﻨﻴﻤﺖ
رﻓﺘﻴﺪ!« و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﻤﻮدﻳﺪ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آرزوى ﺷﻤﺎ ﺑﻮد) از ﻓﺘﺢ و
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻛﻔﺎر و ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺮدن (،ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺮاى دﻧﻴﺎ و ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺮاى
آﺧﺮت ﻣﻰﻛﻮﺷﻴﺪﻳﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ و ﺧﺪا از ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺷﻤﺎ ) ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد ﻛﺮدﻳﺪ!( در ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
را ﺑﺎ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ!« )  /152آل ﻋﻤﺮان(
ﺠﻤﻌﺎنِ إِﻧﱠﻤﺎ اﺳﺘﺰَﻟﱠﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﻦُ ﺑِﺒﻌﺾِ ﻣﺎ ﻛَﺴﺒﻮا و
» إِنﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺗَﻮﻟﱠﻮا ﻣﻨﻜُﻢ ﻳﻮم اﻟْﺘَﻘَﻰ اﻟ َْ
ﻟَﻘَﺪ ﻋﻔَﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﻢ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻏَﻔُﻮر ﺣﻠﻴﻢ«!
» ﻫﻤﺎﻧﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻴﻄﺎن
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﺑﺪﻛﺮدارﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﻐﺰش اﻓﻜﻨﺪ و ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه و ﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ!«) /155آل ﻋﻤﺮان(

ﻛﻠﻤﻪ » ﻋﻔﻮ« ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ راﻏﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺼﺪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎى
ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد »:ﻋﻔﺎه و ﻳﺎ
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اﻋﺘﻔﺎه« ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺼﺪ ﻓﻼﻧﻰ را ﻛﺮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد او اﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد» :ﻋﻔﺖ
اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺪار!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻴﻢ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد و آﺛﺎرش را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.
اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻬﻨﻪ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:ﻋﻔﺖ اﻟﺪار« ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻟﻄﻴﻒ در آن
دارﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ آﺛﺎر ﺧﻮدش ﻛﺮد و زﻳﻨﺖ و زﻳﺒﺎﺋﻰ ﺧﻮدش را
ﮔﺮﻓﺖ و از اﻧﻈﺎر ﻧﺎﻇﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ!
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ » ﻋﻔﻮ« را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺼﺪ ﺑﻨﺪهاش ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ در او ﺳﺮاغ دارد از او ﻣﻰﮔﻴﺮد و او را ﺑﻰ ﮔﻨﺎه
ﻣﻰﺳﺎزد!
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ » ﻣﻐﻔﺮت«  -ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻔﺮع و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻔﻮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اول ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدد،
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ اول ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪهاش را ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻌﺪ ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﮔﻨﺎه ﮔﻨﺎهﻛﺎر را ﻧﻪ در ﻧﺰد
ﺧﻮدش و ﻧﻪ در ﻧﺰد دﻳﮕﺮان ﺑﺮ ﻣﻼ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اﻋﻒ ﻋﻨﺎ و اﻏﻔﺮ
ﻟﻨﺎ!«)/286ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻛﺎن اﷲ ﻋﻔﻮا ﻏﻔﻮرا !«)/9ﻧﺴﺎ( ﻛﻪ اول ﻋﻔﻮ را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ ﻣﻐﻔﺮت را !
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻨﺎﻳﺖ ذﻫﻨﻰ
دو ﭼﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و ﻳﻜﻰ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﺎرج و ﻣﺼﺪاق ﻳﻚ
ﭼﻴﺰﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى آن دو اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻃﻼق آن دو ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻔﻮ را در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻻ ان ﻳﻌﻔﻮن او ﻳﻌﻔﻮ اﻟﺬى ﺑﻴﺪه ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻜﺎح!«)/237ﺑﻘﺮه(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻐﻔﺮت را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻳﻐﻔﺮوا ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻮن اﻳﺎم اﷲ !«)/14ﺟﺎﺛﻴﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﻋﻒ ﻋﻨﻬﻢ و اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ و ﺷﺎورﻫﻢ ﻓﻰ اﻻﻣﺮ /159)«!...ال ﻋﻤﺮان(

ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ از اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﺪ
ﻋﻔﻮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ آﻧﺎن ﻣﺆاﺧﺬه و ﻋﺘﺎب و ﺳﺮزﻧﺶ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻜﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
در آﺛﺎرى ﻛﻪ ﮔﻨﺎه آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ آن ﺟﻨﺎب دارد از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
آﻣﺮزش ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺎر ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻨﺤﺼﺮ در آﺛﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و
اﺧﺮوى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و دﻧﻴﺎﺋﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ
ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﻌﻔﻮا ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ !« )/30ﺷﻮري (و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر و

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء دﻧﻴﺎﺋﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﺑﺤﻤﺪ
رﺑﻬﻢ و ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻤﻦ ﻓﻰ اﻻرض!«)/5ﺷﻮري(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻼم آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ» :رﺑﻨﺎ
ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻧﻔﺴﻨﺎ و ان ﻟﻢ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ و ﺗﺮﺣﻤﻨﺎ ﻟﻨﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!«)/23اﻋﺮاف(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻇﻠﻢ آدم و ﺣﻮا  ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ از ﻧﻬﻰ ارﺷﺎدى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از
ﻧﻬﻰ ﻣﻮﻟﻮﻳﺶ) ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ﻧﻬﻰ ﻣﻮﻟﻮى ﺑﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ  -آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﻮل دو ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮب و ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
و ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻬﺸﺖ  ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻐﻔﺮت اﻟﻬﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
آدﻣﻰ ﺑﺸﻮد و آﻟﻮدﮔﻰ ﺷﺮك و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﻈﻴﺮ آن ﭘﺎك ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﺮك و
آﻟﻮدﮔﻰ اى ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﺑﻞ ران ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮن!«)/14ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ( و ﭘﺎك
ﺷﺪﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ »:و ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻳﻬﺪ ﻗﻠﺒﻪ!« )/11ﺗﻐﺎﺑﻦ( ﺑﺪان اﺷﺎره دارﻧﺪ .
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻊ و ازاﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎت
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت را ﺣﻴﺎت  ،و آﺛﺎر اﻳﻤﺎن و اﻓﻌﺎل دارﻧﺪه آن را
و ﺳﻴﺮه اﻫﻞ آﺧﺮت در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﻧﻮر ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» ا و ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت
ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ ؟ «)/122اﻧﻌﺎم(
و اﺻﻼ زﻧﺪﮔﻰ واﻗﻌﻰ را دار آﺧﺮت داﻧﺴﺘﻪ  ،و ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان اﻟﺪار اﻻﺧﺮة ﻟﻬﻰ اﻟﺤﻴﻮان!«)/64ﻋﻨﻜﺒﻮت(

ﭘﺲ ﺷﺮك ﻣﺮگ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎز در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» او ﻛﻈﻠﻤﺎت ﻓﻰ ﺑﺤﺮ ﻟﺠﻰ ﻳﻐﺸﻴﻪ ﻣﻮج ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻮج ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﺳﺤﺎب ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻓﻮق ﺑﻌﺾ اذا اﺧﺮج ﻳﺪه ﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﺮﻳﻬﺎ و ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻮر
!«)/40ﻧﻮر(

ﭘﺲ ﻣﻐﻔﺮت در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺮگ و ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﺎت و ﻧﻮر از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و ﺣﻴﺎت ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻤﺎن و ﻧﻮر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻴﻪ .
ﭘﺲ ﻛﺎﻓﺮ ﺣﻴﺎت و ﻧﻮر ﻧﺪارد و ﻣﺆﻣﻦ آﻣﺮزﻳﺪه ،ﻫﻢ ﺣﻴﺎت دارد و ﻫﻢ ﻧﻮر و ﻣﺆﻣﻨﻰ
ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻮرش ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﺑﺎ آﻣﺮزش
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم

١٦٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

«! » ﻧﻮرﻫﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻬﻢ و ﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن رﺑﻨﺎ اﺗﻤﻢ ﻟﻨﺎ ﻧﻮرﻧﺎ و اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ
(ﺗﺤﺮﻳﻢ/8)

 از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت وﻗﺘﻰ، ﭘﺲ
 ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ، در اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد
اﻳﺮاد ﺳﺒﺐ اﺳﺖ و در اﻣﻮر ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ازاﻟﻪ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ارﻓﺎق و رﺣﻢ
 ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت آن ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺮ، ﻣﻮﻻ در ﻣﻮرد ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺑﻨﺪه او ﺷﻮد
. ﻣﻰدارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺪه داراى ﺳﻌﺎدت ﻣﻰﺷﻮد
78 :  ص4 : اﻟﻤﻴﺰان ج

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪا
ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪا
» ﻓَﻼ ﺗﺤﺴﺒﻦﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺨْﻠﻒ وﻋﺪه رﺳﻠَﻪ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰِﻳﺰٌ ذُو اﻧﺘﻘَﺎمٍ!«
» ﻣﭙﻨﺪار ﻛﻪ ﺧﺪا از وﻋﺪه ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪا ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و
اﻧﺘﻘﺎمﮔﻴﺮ اﺳﺖ!«)/47اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺗﻮ را آزار رﺳﺎﻧﺪه و ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آن آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ،
ﻛﻪ ﺷﺮع اﺳﻼم ﺑﻴﺶ از آن را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻜﻢ و اﺗﻘﻮا اﷲ!«)/194ﺑﻘﺮه(

ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻳﻚ اﺻﻞ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و
ﺣﺘﻰ از ﭘﺎرهاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻴﺴﺖ .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را وادار ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ در اﻧﺘﻘﺎﻣﻬﺎى ﻓﺮدى ﻏﺎﻟﺒﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ و دق دل ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .
وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﭼﻴﺰى را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮى ﺑﻪ او ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ در دل ،
آزارى اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻼﻓﻰ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ در اﻧﺘﻘﺎﻣﻬﺎى ﻓﺮدى اﻧﮕﻴﺰه آدﻣﻰ اﺣﺴﺎس رﻧﺞ ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ،ﭼﻮن
ﺑﺴﻴﺎرى از اﻧﺘﻘﺎمﻫﺎى ﻓﺮدى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎرى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن را
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﺑﺨﻼف اﻧﺘﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺼﺎص و اﻧﻮاع ﻣﺆاﺧﺬهﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى  -ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده  -ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻳﻢ  ،ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻧﮕﻴﺰه اﻧﺘﻘﺎم  ،ﻏﺎﻳﺖ ﻓﻜﺮى و ﻋﻘﻼﺋﻰ
اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻫﺮج و ﻣﺮج اﺳﺖ
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 ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎم ﻳﻚ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻣﺸﺮوع ﻧﺒﻮد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى آن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
اﺟﺮا در ﻧﻤﻰآوردﻧﺪ و ﻣﺠﺮم و ﺟﺎﻧﻰ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﻳﺘﺶ ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،
اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺧﻄﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺎد و آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﻰ از ﻣﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎع رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﻰﺑﺴﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎم را ﻳﻚ ﺣﻘﻰ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﻤﺎر آورد  ،ﮔﻮ
اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺎرهاى از ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺎ ﻗﺴﻢ اول ﺟﻤﻊ ﺷﺪه  ،ﻣﺠﺮم ﺣﻘﻰ را از ﻓﺮد
ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻇﻠﻤﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﻢ دارد  ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺑﺴﻴﺎرى
از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎع را اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد ﻣﻈﻠﻮم از ﺣﻖ ﺧﻮدش ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﻇﺎﻟﻢ را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
آرى  ،در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺟﺘﻤﺎع از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎم آن اﻧﺘﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس دروﻧﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و آن اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض از آن ﺗﻨﻬﺎ
رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ .
و ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎم  ،اﻧﺘﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و آن اﻧﺘﻘﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض از آن  ،ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻰ اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻦ ﻛﻪ  :ﻳﻚ ﻗﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎم  ،ﺣﻖ ﻓﺮد ﻓﺮد اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﺖ و ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﻣﺴﺆول ﺗﻌﺪﻳﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮد  ،ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻣﺮض دارد و ﺳﻼﻣﺘﻰ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺶ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺠﺮم ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﻛﻴﻔﺮ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ او ﺳﻼﻣﺘﻰ و آراﻣﺶ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن را
ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﻼﻓﻰ ﻧﻤﻮده  ،از او ﺳﻠﺐ آﺳﺎﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و
ﺳﻨﺖ  ،اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر از آن  ،اﻧﺘﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻰ از ﺣﻘﻮق دﻳﻦ
اﻟﻬﻰ و ﺷﺮﻳﻌﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ) ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪه( ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  :اﻧﺘﻘﺎﻣﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﻘﻰ از ﺣﻘﻮق ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ) ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪه( ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاى
ﻣﻮارد ﺣﻖ ﻓﺮد را ﻫﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻦ  ،داد ﻣﻈﻠﻮم
را از ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد  ،اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻢ ﺣﻖ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﻖ اﺟﺘﻤﺎع .
ﭘﺲ ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪا از
اﻧﺘﻘﺎم  ،رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺳﺎﺣﺖ او ﻣﻘﺪس و ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺮم ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﮔﻨﻬﻜﺎران ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮد و از اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻴﻌﻴﻦ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻮق  ،ﺳﻘﻮط و اﺑﻄﺎل اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ  :اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻤﻮاره
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ و دق دل ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ؟ ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻴﭻ
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ﻋﻤﻠﻰ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻨﺘﻔﻊ و ﻣﺘﻀﺮر ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻴﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻋﺬاب ﺧﺎﻟﺪ و اﺑﺪى را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺑﻮدن رﺣﻤﺘﺶ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ .
و ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎى رﺣﻤﺪل را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﺧﻮد
ﻛﻪ از روى ﻧﺎداﻧﻰ او را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،رﺣﻢ ﻧﻤﻮده  ،از ﻋﺬاﺑﺶ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻤﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎى رﺣﻤﺪل ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم
ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اوﺳﺖ و ﺑﻪ وﺿﻊ او ﻛﻤﺎل آﮔﺎﻫﻰ را دارد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :
اﻧﻪ ﻛﺎن ﻇﻠﻮﻣﺎ ﺟﻬﻮﻻ!« )/72اﺣﺰاب( و وﺟﻪ ﺳﻘﻮﻃﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺧﻠﻂ ﻣﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻧﺘﻘﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻓﺮدى  ،ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﻔﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺷﻜﺎﻟﺶ در ﺑﺎره
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺧﻠﻂ ﻣﻴﺎن رﺣﻤﺖ ﻗﻠﺒﻰ و ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺘﻤﻴﻢ
ﻧﺎﻗﺺ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺮادى ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد آن را دارﻧﺪ .
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻋﺬاب ﺧﻠﻖ  ،ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎره ﺟﺮﻣﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد رﺣﻤﺖ و
اﻣﻜﺎن اﻓﺎﺿﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :ﺑﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﺳﻴﺌﺔ و اﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ
ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ ﻓﺎوﻟﺌﻚ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪون!«)/81ﺑﻘﺮه(

در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮش ﻻزم اﺳﺖ و آن اﻳﻨﺴﺖ  :ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺠﺎزات و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب
ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت را ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل دﻧﻴﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﻘﺎم
اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎى زﺷﺖ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﻠﻜﺎت زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ در اﺛﺮ
ﺗﻜﺮار ﮔﻨﺎﻫﺎن در آدﻣﻰ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .
ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﻮاﺑﻬﺎى آﺧﺮت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ دوم ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از
ﻫﻤﺎن ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻳﺎ ﻣﻠﻜﺎت زﺷﺘﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار ﻧﻴﻜﻰﻫﺎ و ﺑﺪىﻫﺎ در ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ
ﺻﻮرت ﻣﻰﺑﻨﺪد .
ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ در آﺧﺮت ﺷﻜﻞ ﻋﺬاب و ﺛﻮاب ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد) و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از اﻧﺘﻘﺎم اﻟﻬﻰ!( و ﻣﺎ در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:ان اﷲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻰ
ان ﻳﻀﺮب ﻣﺜﻼ ﻣﺎ /26)«!...ﺑﻘﺮه( ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاى اﻋﻤﺎل راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚ ﻛﺮده اﻳﻢ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 125 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم

١٦٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺼﻤﺖ
: ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺼﻤﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
ﻠﱡﻮنَ إِﻻﻀﺎ ﻳ ﻣﻠﱡﻮك وﻀ أَن ﻳﻢﻨْﻬﺖ ﻃﺎﺋﻔَﺔٌ ﻣَﻤ ﻟﻬﺘُﻪﻤﺣ رﻚ وﻠَﻴ ﻋ ﻻ ﻓَﻀﻞُ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻮ» و
ﺎ ﻟَﻢﻚ ﻣﻠﱠﻤ ﻋﺔَ وِﻜْﻤ اﻟﺤﺘَﺐ وﻚ اﻟْﻜﻠَﻴ ﻋ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠﱠﻪ وءﻦ ﺷﻰﻀﺮﱡوﻧَﻚ ﻣﺎ ﻳ ﻣ وﻢأَﻧﻔُﺴﻬ
«! ًﻴﻤﺎﻈﻚ ﻋﻠَﻴ ﻋ ﻛﺎنَ ﻓَﻀﻞُ اﻟﻠﱠﻪ وﻠَﻢﺗَﻜُﻦ ﺗَﻌ
» و اﮔﺮ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا و رﺣﻤﺘﺶ از ﺗﻮ دﺳﺘﮕﻴﺮى ﻧﻤﻰﻛﺮد ﭼﻴﺰى ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از
ﻛﻔﺎر ﺗﻮ را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺮدﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮر
ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮده و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻪ
(ﻧﺴﺎء/113)«!ﻣﻰداﻧﺴﺘﻰ و ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻰ ﺑﺪاﻧﻰ و ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺰرگ ﺑﻮد

!« ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ...ﺟﻤﻠﺔ» و ﻣﺎ ﻳﻀﻠﻮن اﻻ اﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﻀﺮوﻧﻚ ﻣﻦ ﺷﻰء
ﻣﺮدم ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺿﺮرى ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب
.ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺰال ﻛﺘﺎب و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼك در ﻋﺼﻤﺖ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ
109 :  ص5 : اﻟﻤﻴﺰان ج

ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺼﻤﺖ
 آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و،از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
. ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻮﻋﻰ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ. ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺧﻄﺎ ﮔﺮدد
. دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺿﻼﻟﺖ ﻣﻰﺷﻮد

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ) در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه (،ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺠﺎﻋﺖ
و ﻋﻔﺖ و ﺳﺨﺎء ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻛﺪاﻣﺶ ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﺶ راﺳﺦ ﺷﺪه و
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد آﺛﺎر آن ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﺻﻔﺎت
ﮔﺮدد ،ﻣﺜﻼ آﺛﺎر ﺟﺒﻦ و ﺗﻬﻮر و ﺧﻤﻮد و ﺷﺮه و ﺑﺨﻞ و ﺗﺒﺬﻳﺮ از او ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ .
در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ از وﻗﻮع در ﻣﻬﻠﻜﻪﻫﺎ و رذاﻳﻞ  ،ﻣﺼﻮن و از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎى ﻣﻌﺎﺻﻰ
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺑﻠﻪ  ،ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮى دارد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
در ﺑﻴﻦ رﺟﺎل ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺖ و ﻓﻀﻼى از اﻫﻞ ﺗﻘﻮا و دﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ
ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ دﺳﺖ در ﻛﺎرﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ داﺋﻤﻰ .
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ دارﻧﺪه ﻛﻤﺎﻟﻰ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل او ﺑﻄﻮر داﺋﻢ او را از
ﻧﻮاﻗﺺ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ آن ﻛﻤﺎل ﻗﻮى ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮىاش از ﻧﻘﺺ ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ داﺋﻤﻰ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﺟﺎرى در ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ
ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دﺳﺖ در ﻛﺎرﻧﺪ .
و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ داﺋﻤﻰ ﻧﺒﻮدن اﺛﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاى ﺷﻌﻮرى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن
ﻫﺴﺖ  ،ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ آدﻣﻰ از ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻮﺟﻬﺶ
ﺑﻪ آن ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺮدد .
ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داراى ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﻣﺎ دام ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺗﻘﻮاى ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارد
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺣﺮام ﻣﻴﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺗﻘﻮاى ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ
اﻣﺎ ﮔﺎه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﺗﺶ ﺷﻬﻮت آﻧﭽﻨﺎن ﺷﻌﻠﻪور ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ آﻧﻘﺪر ﺗﺤﺖ ﺟﺎذﺑﻪ
ﺷﻬﻮت ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺗﻘﻮاى
ﺧﻮد ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺷﻌﻮرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮاﻳﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ ﺑﺪون درﻧﮓ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻨﮓ ﺷﺮه و
ﺷﻬﻮتراﻧﻰ را ﺑﺨﻮد ﻣﻰﺧﺮد .
ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ را دارﻧﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻏﻔﻠﺖ
ﻧﺒﻮد و ﺳﺒﺐ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﻰداد  ،آدﻣﻰ ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﻜﻢ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ اﺳﺒﺎب
ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ رﻳﺸﻪ و ﻋﻠﺘﺶ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻧﺒﺮد اﺳﺒﺎب ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﻴﺮوى ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ  ،ﻳﻚ ﺳﺒﺐ
ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ﻋﻠﻤﻰ و ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﻫﻴﭻ
ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﮔﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺒﺐﻫﺎى ﺷﻌﻮرى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﺗﺨﻠﻒ
در آن راه ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻰ اﺛﺮ ﻣﻰﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﻠﻢ از ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎت ﻣﺘﻌﺎرﻓﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از
راه اﻛﺘﺴﺎب و ﺗﻌﻠﻢ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد .
و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻄﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻋﻠﻤﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ!«)/113ﻧﺴﺎ(
» ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد  ،و ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ داد ﻛﻪ ﺧﻮدت از راه اﻛﺘﺴﺎب
ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻧﻤﻰآﻣﻮﺧﺘﻰ!«

و ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﺧﺎص  ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﻢ زﻳﺮا ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ آن ذوﻗﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را درك ﺑﻜﻨﺪ
ﻧﺪارﻳﻢ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻨﻘﺪر ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﺮاى ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﺪوا ﻟﺠﺒﺮﻳﻞ ﻓﺎﻧﻪ ﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ!«)/97ﺑﻘﺮه( و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻻﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺬرﻳﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ!«
)193ﺗﺎ/195ﺷﻌﺮا(
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده از ﺳﻨﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮده  ،ﭼﻮن ﻣﺤﻞ
ﻧﺰول آن ﻗﻠﺐ ﺷﺮﻳﻒ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮده و از ﺟﻬﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺰال از ﻗﺒﻴﻞ
وﺣﻰ و ﺗﻜﻠﻴﻢ ﺑﻮده  ،ﭼﻮن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺷﺮع ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ وﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﺎ و اﻟﺬى اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ و ﻣﺎ وﺻﻴﻨﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ!«)/13ﺷﻮري(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ ﻛﻤﺎ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻰ ﻧﻮح و اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه!«)/163ﻧﺴﺎ(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ان اﺗﺒﻊ اﻻ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ اﻟﻰ/50) «!...اﻧﻌﺎم(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﻤﺎ اﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ اﻟﻰ /203)«!...اﻋﺮاف(
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻧﺰال ﻫﻤﺎن وﺣﻰ اﺳﺖ و وﺣﻰ ﻛﺘﺎب و
ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﺧﺪا ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

١٧٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﺎزل ﻛﺮد و ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ داد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از راه اﻛﺘﺴﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻰآوردى!« اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ ﺗﻨﻬﺎ وﺣﻰ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻮرد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،
داورى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه  ،و آن ﺟﻨﺎب
ﺑﺮاى رﻓﻊ اﺧﺘﻼف از رأى ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﻮده  ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ،
ﻳﻌﻨﻰ رأى و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﺎص آن ﺟﻨﺎب ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ
آن دو ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻧﺰال و ﺗﻌﻠﻴﻢ در ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻴﻚ
اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻋﻠﻤﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ!« )/113ﻧﺴﺎ( دو ﻧﻮع ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  :ﻳﻜﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ و ﺑﺎ ﻧﺰول ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻣﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ آن ﺟﻨﺎب داده ﻣﻰﺷﺪه و دوم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻧﻮﻋﻰ اﻟﻘﺎء در ﻗﻠﺐ و اﻟﻬﺎم ﺧﻔﻰ اﻟﻬﻰ و ﺑﺪون ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺶ داده
ﻣﻰﺷﺪه و اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺑﻮدن ﺗﻌﻠﻴﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ
رواﻳﺎت وارده در ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻋﻠﻤﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ!«)/113ﻧﺴﺎ( اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ داد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﻰداد  ،اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻛﻪ در ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ
دﺳﺖ در ﻛﺎرﻧﺪ و ﻋﻠﻮم ﻋﺎدى را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻋﻠﻢ
ﺑﺮاﻳﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮد .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻧﻴﺮوى ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ از ﻋﻠﻢ و ﺷﻌﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم ﻣﻐﺎﻳﺮت
دارد .ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاى ﺷﻌﻮرى واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻪ و در
ﻛﻮراﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻰ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮا ﻏﺎﻟﺐ و ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ و
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﻰآورد .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ را از ﻛﻞ ﺿﻼﻟﺖﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﻣﺎم ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ روﺣﻰ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم روح اﻟﻘﺪس ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮده و از ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺧﻄﺎ ﺣﻔﻆ
ﻣﻰﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻛﺬﻟﻚ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ روﺣﺎ ﻣﻦ اﻣﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺪرى ﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب و ﻻ اﻻﻳﻤﺎن و ﻟﻜﻦ
ﺟﻌﻠﻨﺎه ﻧﻮرا ﻧﻬﺪى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ !« )/52ﺷﻮري(

اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﺗﻨﺰﻳﻞ آﻳﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻛﺎرى ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻇﺎﻫﺮش ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ روح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ و ﻫﺎدى
ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش اﻟﻘﺎ ﻓﺮﻣﻮده و ﻧﻈﻴﺮ آن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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» و ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﻢ اﺋﻤﺔ ﻳﻬﺪون ﺑﺎﻣﺮﻧﺎ و اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻬﻢ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮات و اﻗﺎم اﻟﺼﻠﻮة و اﻳﺘﺎء
(اﻧﺒﻴﺎ/73) «!اﻟﺰﻛﻮة و ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻨﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ

اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ دارﻳﻢ و در
 اﺟﻤﺎل آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روح ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم.ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎ در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ
. را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮات و ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
» و اﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻴﻚ:و ﻧﻴﺰ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب در ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺴﺎ( ﻫﻤﺎن وﺣﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﻓﻊ/113)«!اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻋﻠﻤﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ
 ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و، اﺧﺘﻼفﻫﺎى ﻣﺮدم ﻣﻰﺷﻮد
» ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻣﺔ واﺣﺪة ﻓﺒﻌﺚ اﷲ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺬرﻳﻦ و اﻧﺰل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب:ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻘﺮه(ﻛﻪ ﺑﻴﺎن و ﺗﻔﺴﻴﺮ آن در ﺟﻠﺪ اول/213) «!...ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ
. اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ
و ﻣﺮاد از ﺣﻜﻤﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ
» و: در وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد، ﻧﺎزل ﺷﺪه
.ﻋﻠﻤﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ!« ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻴﻪ و ﻋﺎﻣﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ
125 :  ص5 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻛﺖ و ﻣﺒﺎرك در ﻗﺮآن
ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎى

ﺑﺮﻛﺖ و ﻣﺒﺎرك از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
«!... كﺎرﺒ ﻣ أَﻧﺰَﻟْﻨَﻪﺘَﺐﺬَا ﻛ ﻫ» و
» و اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻧﺎزل ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﺒﺎرك اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﺎ ام اﻟﻘﺮى) ﻣﻜﻪ( را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﻪ اﻃﺮاف آن ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻢ دﻫﻰ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
) «!ﺑﻪ دﻧﻴﺎى دﻳﮕﺮ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﮕﺮوﻧﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ
(اﻧﻌﺎم/92

 و ﻟﻴﻜﻦ،  اﺻﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻴﻨﻪ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ:راﻏﺐ در ﻣﻔﺮدات ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
. ﻓﻼﻧﻰ داراى ﺑﺮﻛﺖ اﺳﺖ: از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻟﺬا ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر
.را در ﺛﺒﻮت ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ
:ﺑﺮﻛﺖ ﺛﺒﻮت ﺧﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ در ﭼﻴﺰى و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده
(اﻋﺮاف/96)«!» ﻟﻔﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء و اﻻرض
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آب در ﺑﺮﻛﻪ، ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻴﺮات در زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
.ﺟﺎى ﻣﻰﮔﻴﺮد
:» ﻣﺒﺎرك« ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺮ در آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ آﻳﻪ
(اﻧﺒﻴﺎ/50)«!» ﻫﺬا ذﻛﺮ ﻣﺒﺎرك اﻧﺰﻟﻨﺎه
 از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺮات اﻟﻬﻰ از ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس:ﺳﭙﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
 ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ داراى زﻳﺎده،ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻘﺪار و ﻋﺪد آن ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺮدن ﻧﻴﺴﺖ
! اﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﻣﺒﺎرك و داراى ﺑﺮﻛﺖ اﺳﺖ:ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ اﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
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رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻟﻰ از ﺻﺪﻗﻪ دادن ﻛﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد! ﻣﻘﺼﻮدش ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻘﺼﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و در رد آن
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎ ﺗﺮازو ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ و از ﻓﻼن ﻣﺎل  ،ﻣﻘﺪارى ﺻﺪﻗﻪ داده ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﻣﻰﺳﻨﺠﻴﻢ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﺪﻗﻪ ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .
راﻏﺐ ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺮاد از ﺗﺒﺎرك اﷲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻴﺮات .ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻴﺰى ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻻزﻣﻪ
آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻛﺖ در ﻧﺴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ اﻋﻘﺎب ﻳﺎ ﺑﻘﺎى ﻧﺎم و دودﻣﺎن
اﺳﺖ و ﺑﺮﻛﺖ در ﻏﺬا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻴﺮ ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮى اﺳﺖ و ﺑﺮﻛﺖ در وﻗﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ داﺷﺘﻦ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻘﺪار وﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺎن ﻛﺎرى را ﻧﺪارد .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻏﺮض از دﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻌﺎدت ﻣﻌﻨﻮى و ﻳﺎ ﺣﺴﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﺮﻛﺖ در ﻟﺴﺎن دﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﻴﺮ
ﻣﻌﻨﻮى و ﻳﺎ ﻣﺎدى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﻋﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺣﻖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» رﺣﻤﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ!«)/73ﻫﻮد(
ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن  ،ﺑﺮﻛﺖ ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻦ و ﻗﺮب ﺧﺪا و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﻌﻨﻮى  ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻛﺖ ﺣﺴﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎل و ﻛﺜﺮت و ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻞ و دودﻣﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻴﺮات
ﻣﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺧﻴﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آن ﻏﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد ،
ﻣﺜﻼ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺧﻮرد ﺑﻌﻀﻰ ﻏﺮﺿﺸﺎن از ﺧﻮردن آن ﺳﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ
ﻏﺮﺿﺸﺎن از ﺧﻮردن آن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻏﺬاى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﻣﻴﺎن
ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰاج ﺧﻮد ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده  ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﺋﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ
ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻪ آن و ﺑﻬﺒﻮدى ﻛﺴﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪ  ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮﺷﺎن از
ﻓﻼن ﻏﺬا ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻮراﻧﻴﺘﻰ اﺳﺖ در ﺑﺎﻃﻦ ﻛﻪ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪاى را ﻋﺒﺎدت
ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻞ واﺣﺪى ﭼﻨﺪ ﺟﻮر ﻏﺮض ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮﻛﺖ در آن ﻧﻴﺰ
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﮔﺮدد  ،وﻟﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮر را
ﺑﺎ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﺳﺒﺎب و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در آن ﻏﺬا ﻗﺮار داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺮض از آن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد
.
ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺰول ﺑﺮﻛﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
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دارد  ،زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ در اﺑﺤﺎث ﻗﺒﻠﻰ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﻼن ﭼﻴﺰ داراى ﺑﺮﻛﺖ و ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ را
اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻧﻪ در ﻋﺮض
آن  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻼن ﻃﻌﺎم را ﺑﺮﻛﺖ داده ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ و
اﺳﺒﺎﺑﻰ را ﻛﻪ در آن ﻃﻌﺎم و در ﻣﺰاج ﺧﻮرﻧﺪه آن اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را اﺑﻄﺎل ﻛﺮده و اﺛﺮ ﺷﻔﺎ و ﻳﺎ
ﻧﻮراﻧﻴﺖ را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد در آن ﻗﺮار داده  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺖ ﻃﻮرى ردﻳﻒ ﻛﺮده و ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺒﺎب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب را
از ﺧﻮردن آن ﻏﺬا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻼن ﻣﺎل ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻳﺎ
دزد آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﻰﺑﺮد  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!
ﻟﻔﻆ ﺑﺮﻛﺖ از اﻟﻔﺎﻇﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﺴﺎن دﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  ،از
آﻧﺠﻤﻠﻪ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرى در اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﻳﺚ و ﻧﻴﺰ در ﺗﻮرات و
اﻧﺠﻴﻞ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻋﻄﻴﻪﻫﺎى اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻄﻴﻪ ﻛﻬﻨﻪ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻘﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻮرات ﺑﺮﻛﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺘﻰ ﺟﺎرى ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻄﻼن رأى ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ادﻋﺎى آﻧﺎن -
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از راﻏﺐ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ  -اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮى ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ در اﺷﻴﺎء ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﮔﺬارد ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮاى اﺛﺮ ﻛﺮدن ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻛﺖ و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ را در اﺷﻴﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده و ﺧﻮد در آن اﺛﺮ
ﻛﻨﺪ .
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﺮﻛﺖ او در ﻃﻮل ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﻧﻪ در
ﻋﺮض آن ﺗﺎ ﻛﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب و اﺑﻄﺎل آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺸﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 389 :

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﻣﻌﻨﺎي زﻳﻨﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ
ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺮاج زﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﺧﺪاﺋﻲ
و ﻃﻴﺒﺎت رزق
» ﻗُﻞْ ﻣﻦْ ﺣﺮﱠم زِﻳﻨَﺔَ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺘﻰ أَﺧْﺮَج ﻟﻌﺒﺎده و اﻟﻄﻴﺒﺖ ﻣﻦَ اﻟﺮﱢزقِ ﻗُﻞْ ﻫﻰ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا
ﻓﻰ اﻟْﺤﻴﻮةِ اﻟﺪﻧْﻴﺎ ﺧَﺎﻟﺼﺔً ﻳﻮم اﻟْﻘﻴﻤﺔِ ﻛَﺬَﻟﻚ ﻧُﻔَﺼﻞُ اﻻَﻳﺖ ﻟﻘَﻮمٍ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ!«
» ﺑﮕﻮ :ﭼﻪ ﻛﺴﻰ زﻳﻨﺖ ﺧﺪا را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آورده و روزىﻫﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه
را ،ﺣﺮام ﻛﺮده؟ ﺑﮕﻮ :آن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ!
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﺎت را ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻴﻢ!« ) /32اﻋﺮاف(

اﺧﺮاج زﻳﻨﺖ اﺳﺘﻌﺎرهاى اﺳﺖ ﺗﺨﻴﻴﻠﻰ و ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻇﻬﺎر آن ،اﻳﻦ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن را از راه ﻓﻄﺮت ﻣﻠﻬﻢ ﻛﺮده ﺗﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
زﻳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ او و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺠﺬوب ﺷﺪن دﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻔﺮت و ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺮدم را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزد .
ﭘﺲ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن زﻳﻨﺖﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺎر
ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده در ﺣﻘﻴﻘﺖ او اﻳﺠﺎدش ﻛﺮده و
آن را از ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر در آورده  ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ زﻳﻨﺖ اﺳﺖ .
آرى  ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ زﻳﻨﺘﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﻴﺎراﻳﺪ ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼ ﺑﺨﺎﻃﺮش ﻫﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى
ﻻزم اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺟﺰ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و زﻧﺪﮔﻰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﻗﻬﺮا ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اراده و ﻛﺮاﻫﺖ  ،ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ  ،رﺿﺎ و ﺳﺨﻂ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ
 ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻓﻪ و ﺷﻜﻞﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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از ﻳﻜﻰ ﺑﺪش ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﻌﻠﻢ ﻏﻴﺒﻰ از ﻣﺎوراى ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را زﻳﻨﺖ دﻫﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» ﻋﺒﺎده« ﻛﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ .
و اﻳﻦ زﻳﻨﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و از
آداب راﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺮﻗﻰ و ﺗﻨﺰل  ،ﻣﺪﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﻗﻰ و ﺗﻨﺰل ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و از
ﻟﻮازﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻣﻨﻔﻚ ﻧﻤﻰﮔﺮدد  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن
آن در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﻓﺮض اﻧﻌﺪام و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن اﺟﺰاى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .
آرى  ،ﻣﻌﻨﺎى اﻧﻬﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ  ،ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ  ،اراده و
ﻛﺮاﻫﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻴﺴﺖ  ،وﻗﺘﻰ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
ﻃﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ در زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ  ،ﻫﻤﺴﺮ و  ...ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از اﻓﺮاد اﻳﻦ
اﻧﻮاع ﻃﻴﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و ﺷﻬﻮت او و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وﺿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ او اﺳﺖ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻮاﺳﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر آن را از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرش ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ .
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻌﻴﺪ آدﻣﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ رزق ﻃﻴﺐ اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﻧﺎﺋﻞ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺰاﻗﺶ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﻮا و ﺟﻬﺎزاﺗﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و
ﺑﺎ ﺑﻘﺎى ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻬﺎزات دارد ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺎزى
ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﻨﻮط ﺑﺮ آن اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﮔﺮ در ﻣﻮردى  ،ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻌﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ﻧﻘﺼﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد وارد آورده و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آن ﻧﻘﺺ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاى
ﺧﻮد ﺗﺘﻤﻴﻢ و ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﺜﻼ ﮔﺮﺳﻨﻪاى ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد و
ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻻزم ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد ﻧﻘﺼﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺧﻮد وارد ﻣﻰآورد و ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوا و اﺗﺨﺎذ رژﻳﻢ  ،ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﻏﺪد ﺗﺮﺷﺤﻰ آن را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ و
وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻛﺮد دواﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر از اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻠﻴﻞ ﺷﺪه از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰاش ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﻓﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ و آزاد اﺳﺖ ﺑﺎز
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ .
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪى از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدى در ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﺜﻞ او آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه و ﻧﻪ اﻣﺜﺎل او ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .
آرى  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻬﻮات ﺑﺴﭙﺎرد و ﺑﻜﻮﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﻜﺎن و ﻗﺪرت از ﻟﺬاﺋﺬ ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮت و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ در ﻇﺮﻓﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ راﻫﻰ رود ﻛﻪ
ﻓﻄﺮت ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ را ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آن زﻳﻨﺖﻫﺎ و ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻠﻬﻢ
ﻛﺮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﺎم ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎى اﻧﺴﺎن
ﻣﻨﻮط و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن اﺳﺖ .
در وﺿﻮح اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﭼﻴﺰى ﺑﻬﺘﺮ از اﺣﺘﻴﺎج
ﺑﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻗﻮا و ادوات اﻧﺴﺎن راﺑﻄﻪاى ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ آن ﭼﻴﺰﻫﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه  ،در ﺻﺪد ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ .
ذﻛﺮ ﻃﻴﺒﺎت از رزق و ﻋﻄﻒ آن ﺑﺮ زﻳﻨﺖ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻋﻄﻒ در ﺳﻴﺎق
اﺳﺘﻔﻬﺎم اﻧﻜﺎرى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اوﻻ رزق ﻃﻴﺐ داراى اﻗﺴﺎﻣﻰ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ زﻳﻨﺖ
ﺧﺪا و رزق ﻃﻴﺐ را ﻫﻢ ﺷﺮع اﺑﺎﺣﻪ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻋﻘﻞ و ﻫﻢ ﻓﻄﺮت و ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻳﻦ اﺑﺎﺣﻪ وﻗﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط
ﻧﻤﻮده ﺷﻜﺎﻓﻰ در ﺑﻨﻴﺎن آن اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻧﻌﺪام آن اﺳﺖ .
آرى  ،ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺴﺎدى در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺴﻞﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و آﺑﺎدىﻫﺎ را وﻳﺮان ﺳﺎزد و ﻣﻨﺸﺎ آن اﺳﺮاف و اﻓﺮاط در اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﻨﺖ و
رزق ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌﺎ اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از ﺟﺎده اﻋﺘﺪال ﺑﻴﺮون ﺷﺪ و ﭘﺎ
از ﻣﺮز ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻰ اﻛﺘﻔﺎ
ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺮى ﻛﻪ از ﻛﻤﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻮد ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻗﺪرﺗﺶ ﺟﻠﻮ ﻣﻰرود و
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ و در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر در زﻳﺮ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد او آن را ﺑﭙﺴﻨﺪد ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز داده ﺷﻮد .
اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن و ﺧﻮد را آراﺳﺘﻦ از
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﺣﺘﻰ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺳﺎده و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده رﻋﺎﻳﺖ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

١٨٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻧﮕﻮﻳﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس و ﺗﻨﻈﻴﻒ و آراﻳﺶ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد .
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر ﺟﻮاب دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﺣﺮف داده  -و ﭼﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻢ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻠﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻰﺧﺒﺮﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ
آن را ﺳﻄﺤﻰ و ﺳﺎده ﺗﻠﻘﻰ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ارزش آن ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم
ﻧﻴﻤﻪ وﺣﺸﻰ ﺟﺰﻳﺮهﻧﺸﻴﻦ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰﻫﺎى آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﻪ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻏﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﻳﺎ
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ زن و ﻣﺮدﺷﺎن ﻟﺨﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ  ،اﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ از
آﻧﺎن ﻛﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻣﺜﺎل آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻳﺎد داد و ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت
را ﺑﺮاﻳﺸﺎن واﺟﺐ ﻛﺮد  ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻤﺪن ﺳﻮقﺷﺎن داد .
و ﻣﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﻓﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در دﻫﻦﻫﺎ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ  ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رم دادن ﻣﺮدم از اﺳﻼم و دﻋﻮتﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﻴﺶ
ﺧﻮد اﻳﻦ ﻃﻌﻨﻪﻫﺎ را زدهاﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ارزش دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و آراﻳﺶ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻟﺬا ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻨﺼﻔﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻌﻨﻪﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻰاﻧﺼﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،اﺳﻼم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﻣﻨﺖ ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ
اروﭘﺎﺋﻴﺎن دارد  ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺳﻼم ﻧﺒﻮد ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺧﻄﻪ ﭘﻬﻨﺎور آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺠﺎرت ﭘﺎرﭼﻪ و ﻗﻤﺎش
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺳﻮد ﻧﻤﻰﺑﺮدﻳﻢ .
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﻧﺠﺎ ﺣﺴﻦ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻢ و ﻣﻠﻞ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد را دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﻪ زﻳﻨﺖ و آراﻳﺶ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪه رﺳﻢ
دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻨﺪ .
ﺷﺎﻫﺪ زﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ  ،ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻼد ﻫﻨﺪﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻋﻴﻦ
اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻫﺰاران ﻫﺰار از زن و
ﻣﺮدﺷﺎن ﻟﺨﺖ ﻣﺎدرزاد و ﻳﺎ ﻧﺼﻒ و ﻳﺎ رﺑﻊ ﺑﺪنﺷﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪ اﺳﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدانﺷﺎن در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ
ﻋﻮرتﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ از ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ  ،زﻧﺎنﺷﺎن ﺷﻜﻢ و رانﻫﺎ را ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﻧﻤﻮده و از ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻىﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻨﻪ اﺳﺖ .
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮم اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻟﺒﺎس را ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
آﻧﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﻇﺮف ﻫﻢ از آﺛﺎر اﺳﻼم اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﺪون ﻇﺮف ﻏﺬا ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺮاى آﻧﺎن ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻇﺮف
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ﻧﺪارﻧﺪ ﻏﺬا را روى ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن رﻳﺨﺘﻪ از روى آن ﺑﺮ ﻣﻰدارﻧﺪ و ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺗﻬﻰ
دﺳﺘﻰ ﻫﺮﮔﺰ از ﻟﺒﺎس و آراﻳﺶ ﺧﻮد ﻛﻢ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ .
و ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از دﻳﺮ زﻣﺎن در ﺑﻼد ﻫﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﻳﻦ و
ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﺎن در ﺑﺖﭘﺮﺳﺖﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺛﻴﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺘﻰ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
ﺷﺪن ﻫﻢ از ﺟﺎﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺑﻼد ﺷﺮق ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻴﺎم و
ﻧﻮاﺣﻰ آن  ،ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آن ﻃﻮر ﻧﻔﻮذ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﻬﻞ و دورى از ﺗﻤﺪن
دﺳﺖ ﻛﻤﻰ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺖﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﺣﻴﺚ ﻟﺒﺎس و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻛﻴﺶ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم .
زﻧﺎن آن ﻧﻮاﺣﻰ ﻏﻴﺮ از ﻋﻮرت ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ  ،ﻋﻮرت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺶ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در اﺳﻼم ﻫﻤﻪ ﺑﺪن زن ﻋﻮرت اﺳﺖ .
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻴﺘﻰ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻗﻮﺗﻰ دارد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ و
ﻗﻮﺗﺶ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺪن از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﺒﺎس  ،آراﻳﺶ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد  ،اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
ارزش واﻗﻌﻰ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺻﻼﺣﻰ اﺳﻼم ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
اﺳﻼم ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻠﻰ را ﻧﻤﻰداﺷﺖ و ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻟﺒﺎس و آراﻳﺶ ﻧﻤﻰﺷﺪ و آن را ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﺟﺐ ﻧﻤﻰﻛﺮد  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ اﻣﺮوز اﻣﻢ و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻰﺷﻤﺎرى ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل
ﺗﻮﺣﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﻓﺮﻧﮕﻰ ﻣﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻋﺎدت زﺷﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ در ﻛﻤﺎل ﺗﺒﺨﺘﺮ ﻛﻼه ﺧﻮد را ﻛﺞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ،روى ﻣﺒﻞ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ
ﻛﺎﺑﺎره و ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺪهﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ زده ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :اﻳﻦ ﭼﻪ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮاﺋﺞ و ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰ
ﺑﺸﺮى را ﺟﺰء ﺷﺮاﻳﻊ ﺧﻮد ﻗﺮار داده  ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن و ﻏﺬا ﺧﻮردن و آب آﺷﺎﻣﻴﺪن
اﻣﺮ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻮر را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و وﺣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻧﺪارد ﺟﺰء
اﺣﻜﺎم ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ؟
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر از اﺷﻜﺎل ﻣﺰﺑﻮر داده .
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺳﺘﺎﻧﻰ اﻓﺘﺎدم ﻛﻪ ﻧﻘﻞ آن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮاب ﺳﻮﻣﻰ از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل
اﺳﺖ و آن اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻧﺼﺮاﻧﻰ و ﺣﺎذق در ﻃﺐ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ واﻗﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮرى در ﺑﺎره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﻧﺪارد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ را دو ﻋﻠﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﻋﻠﻢ ادﻳﺎن و
دﻳﮕﺮى ﻋﻠﻢ اﺑﺪان) ﻃﺐ(.
ﻋﻠﻰ در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺖ  :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ اﺑﺪان را در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد در ﻧﺼﻒ ﻳﻚ آﻳﻪ
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.اﻋﺮاف( اﺳﺖ/31)«! » ﻛﻠﻮا و اﺷﺮﺑﻮا و ﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮا: ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و آن ﺟﻤﻠﻪ
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻌﺪه
 و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﺪن را در آﻧﭽﻪ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ دردى اﺳﺖ و ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺳﺮ آﻣﺪ ﻫﺮ دواﻳﻰ اﺳﺖ
. ﻋﺎدﺗﺶ دادهاى ادا ﻛﻨﻰ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده
 ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺗﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ،  آرى: ﻃﺒﻴﺐ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻓﻜﺮى ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ
. دﺳﺘﻮر دﻳﮕﺮى را ﺑﺮاى ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ
! ﺑﮕﻮ آن زﻳﻨﺖﻫﺎ در روز...» ﻗﻞ ﻫﻰ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ
 زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ،ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮان را از آن ﺑﻬﺮهاى ﻧﻴﺴﺖ
دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻧﺎﻛﺴﻰ در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آن ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﻳﻤﺎن آورد
(اﻋﺮاف/32) « !ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ از آن وى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
100 :  ص8 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ

ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺪرت اﻧﺒﻴﺎ و اوﻟﻴﺎء
ﻗﺪرت اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء
از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻗﺮآن
» و ﻻ أَﻗُﻮلُ ﻟَﻜُﻢ ﻋﻨﺪى ﺧَﺰَاﺋﻦُ اﻟﻠﱠﻪ و ﻻ أَﻋﻠَﻢ اﻟْﻐَﻴﺐ و ﻻ أَﻗُﻮلُ إِﻧﻰ ﻣﻠَﻚ و ﻻ أَﻗُﻮلُ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦَ
ﺗَﺰْدرِى أَﻋﻴﻨُﻜُﻢ ﻟَﻦ ﻳﺆْﺗﻴﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺧَﻴﺮاً اﻟﻠﱠﻪ أَﻋﻠَﻢ ﺑِﻤﺎ ﻓﻰ أَﻧﻔُﺴﻬِﻢ إِﻧﻰ إِذاً ﻟﱠﻤﻦَ اﻟﻈﻠﻤﻴﻦَ!«
» و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ :ﻣﻦ اﺻﻼ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﺗﺮى از ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم ،ﻣﻦ آن ﺑﺮﺗﺮى ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ ﻧﺪارم ﭼﻮن  -ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى زﻣﻴﻦ و دﻓﻴﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ  -از ﺳﻮى
دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮى ﻧﺪارم  -و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻏﻴﺐ ﻣﻰداﻧﻢ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻣﻦ
ﻓﺮﺷﺘﻪام و در ﺑﺎره آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮار ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  -و ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺪ ﻛﻪ در
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻳﺸﺎن ﭼﻴﺴﺖ  -ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا ﺧﻴﺮى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﺋﻰ ﺑﻜﻨﻢ ،از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد!« )/31ﻫﻮد(

ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮده و از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ
آﻧﺎن اﺣﺎﻃﻪ و ﺗﺴﻠﻂ دارد در ﻏﻔﻠﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ  ،آﻧﺎن را
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ او ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺑﺘﻼﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده و
ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﻴﺰ اﻧﺲ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻴﺸﺎن در اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺸﺎن
ﺑﻪ ﻧﻮاﻣﻴﺲ و ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ و اﻧﺴﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺜﺮت و ﺑﻴﻨﻮﻧﺖ و ﺟﺪاﻳﻰ -
ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ  -از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ وادارﺷﺎن ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﻮﺑﻰ را ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺎﻧﻮس ﻣﺎده ﻗﻴﺎس ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ وﺿﻊ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺶ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن
وﺿﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺒﺎر ﺑﺸﺮى ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن و رﻋﺎﻳﺎى ﺧﻮد دارد .
آرى ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺧﻮد  ،ﻳﻚ ﻓﺮد ﺟﺒﺎر و ﮔﺮدنﻛﻠﻔﺖ را ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ
ﺳﺮش ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ و اﻳﻦ ﻓﺮد اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم وزراء و ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن و ﺟﻼدان ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰﻫﺎى او را اﺟﺮاء ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻄﺎﻳﺎ و ﺑﺨﺸﺶﻫﺎﻳﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ
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ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ و اراده و ﻛﺮاﻫﺖ و ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﺒﻨﺪى دارد  ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﺮ
ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ رد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ آزاد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺸﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را ﻧﺴﺦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺑﺪون ﻣﻼك دارد .
اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران و اﻳﺎدى و رﻋﺎﻳﺎﻳﺶ و آﻧﭽﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﺘﺎع زﻧﺪﮔﻰ در
دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﺮدد اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺤﺪود  ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاى از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ اﺻﻄﻼﺣﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
 ،ﺳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ذﻫﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ذﻫﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﻣﻮﻃﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
.
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ،ﻋﺎﻟﻢ رﺑﻮﺑﻰ ﻳﻌﻨﻰ آن ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ را ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻳﻚ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل او و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻰ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ او
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ از اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اراده و ﻛﺮاﻫﺖ و ﻋﻄﺎء و ﻣﻨﻊ
دارد و ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻓﻮرا ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ
اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ او را ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ او ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺤﺪود و
وﺟﻮدش در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﻧﻴﺰ
وﺟﻮدﻫﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻟﻚ وﺟﻮد ﺧﻮد و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد .و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ازل  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد و او ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺎﻧﺐ اﺑﺪ ﺧﻼﺋﻘﻰ را اﺑﺪاع ﻛﺮد ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪون ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ از ﻫﻴﭻ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ  ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ او ﺷﺪﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدى را
اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود زﻣﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد زﻣﺎﻧﻰ او داﺋﻤﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﻗﺎدر اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ارادهاى دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻗﻀﺎ و ﺣﻜﻤﺶ رد ﻧﻤﻰﮔﺮدد  ،ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﭽﻪ از ﺻﻔﺎت و اﻋﻤﺎل ﻛﻪ
دارد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻮام  -و
ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻤﻪ داراﺋﻰﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،
ﭘﺲ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎت ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺪا و ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرﺗﺶ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت
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ﺧﻮد او اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دارد و اﮔﺮ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﺟﻮد و ﺣﻴﺎت ﻣﺎ و ﻳﺎ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﻣﺎ از آن ﺧﺪا اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻮام -
ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ رﻋﻴﺖ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ رﻋﻴﺖ دارد ﻗﺒﻼ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه آن را در اﺧﺘﻴﺎر رﻋﻴﺖ
ﻗﺮار داده ﺗﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ در ﺑﺎره ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ دارﻧﺪ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﺶ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺟﺪاﺋﻴﺶ از ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻬﺎى ﻋﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
آرى ﺑﺮﻫﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﺎن ﻓﻘﺮ و واﺑﺴﺘﮕﻰ و ﺣﺎﺟﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ در ذات و آﺛﺎر ذاﺗﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺣﺎﺟﺖ ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻘﺎم ذات آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻴﺰى
از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﺮاى ﭼﻴﺰى از وﺟﻮد و ﻳﺎ آﺛﺎر وﺟﻮدش اﺳﺘﻘﻼل
ﻓﺮض ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد  ،ﭼﻪ در ﺣﺪوث و ﭼﻪ در ﺑﻘﺎﻳﺶ  -ﻗﻬﺮا در آن
ﺟﻬﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد  -ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد از
ﺧﺎﻟﻘﺶ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮض ﺑﺸﻮد  ،ﻧﻪ در ذاﺗﺶ اﺳﺘﻘﻼل دارد و ﻧﻪ
در آﺛﺎر ذاﺗﺶ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ذاﺗﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و او ﻏﻨﻴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ وﺟﻮدى از وﺟﻮدات
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻤﺎﻟﻰ از ﻛﻤﺎﻻت وﺟﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت  ،ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﻫﻴﭻ
ﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ! ﻣﺎ در اﻟﻤﻴﺰان در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﻳﻪ »:ﻟﻘﺪ ﻛﻔﺮ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ان اﷲ ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻼﺛﺔ!«)/73ﻣﺎﺋﺪه( ﺗﺎ ﺣﺪودى اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را روﺷﻦ ﻛﺮده اﻳﻢ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ آﻧﭽﻪ در ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﺻﻞ وﺟﻮد و
ﺣﻴﺎت و ﻗﺪرت و ﻋﻠﻤﺶ ﻫﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از او اﺳﺖ و در ﻫﻴﭻ
وﺟﻬﻰ از وﺟﻮﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ از او ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل در ﻣﻤﻜﻦ
اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ اﻧﺪك و ﺑﺴﻴﺎر آن ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻋﺪم ﺟﺪاﺋﻰ از او ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ
ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى داﻧﺎ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺗﻮاﻧﺎ و داراى ﺣﻴﺎﺗﻰ داﺋﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ
از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮدى ﺑﺎ وﺟﻮدى ﻣﻮﻗﺖ و داراى زﻣﺎن و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرﺗﻰ ﻣﺤﺪود ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ
 ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎ داﻧﺎ و ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد  ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﭼﻮن ﻓﺮض اﺳﺘﻘﻼل  ،ﺣﺎﺟﺖ اﻣﻜﺎﻧﻰ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد  -ﺑﺎز ﺑﺪون ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻧﺪك و
ﺑﺴﻴﺎرش  -اﻳﻦ ﺑﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻋﻘﻞ .
و اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻞ  ،ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻌﻀﻰ از
ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ  ،زﻧﺪه ﻛﺮدن  ،ﻣﻴﺮاﻧﺪن و آﻓﺮﻳﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ
در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻋﻨﺪه ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻻ ﻫﻮ!«)/59اﻧﻌﺎم(
و در ﺑﺎره زﻧﺪه ﻛﺮدن و ﻣﻴﺮاﻧﺪن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻧﻪ ﻫﻮ أﻣﺎت و أﺣﻴﺎ!« )/44ﻧﺠﻢ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﷲ ﻳﺘﻮﻓﻰ اﻻﻧﻔﺲ ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻬﺎ!«)/42زﻣﺮ( و در ﺑﺎره آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!«)/62زﻣﺮ(
و ﻧﻴﺰ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﻫﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه  ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ اﺣﺪا اﻻ ﻣﻦ ارﺗﻀﻰ ﻣﻦ رﺳﻮل!«)26و/27ﺟﻦ(

و در ﺑﺎره ﻣﻴﺮاﻧﺪن ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻗﻞ ﻳﺘﻮﻓﺎﻛﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت!«)/11ﺳﺠﺪه(
و در ﺑﺎره زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش از ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ» :
و أﺣﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﺑﺎذن اﷲ !«)/49ال ﻋﻤﺮان( و در ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻓﺮﻳﺪن ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اذ ﺗﺨﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮ ﺑﺎذﻧﻰ ﻓﺘﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﻃﻴﺮا ﺑﺎذﻧﻰ!«
)/110ﻣﺎﺋﺪه(
و ﻧﻴﺰ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ آﻳﺎت را ﺿﻤﻴﻤﻪ آن دﺳﺘﻪ
دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از آﻳﺎت دﺳﺘﻪ اول ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ و ﺧﻠﻖ و
ﻏﻴﺮه را از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﺮد  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻘﻼل و اﺻﺎﻟﺖ  ،ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ آن اﻣﻮر را ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮد ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل داراى آن
اﻣﻮر ﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ و ﻗﺪرت ﻏﻴﺒﻰ را از ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻜﺮ و ﻗﺪرت
ﺑﺸﺮى و ﺧﺎرج از ﻣﺠﺮاى ﻋﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎى او
اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  -ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺎت و ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎرى اﺛﺒﺎت ﺷﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺻﺎﻟﺖ و

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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 اﻳﻦ ﺣﻀﺮات ﺑﻄﻮر:اﺳﺘﻘﻼل را از آن ﺣﻀﺮات در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ و ﻗﺪرت ﻏﻴﺒﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪه ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و
.  ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺨﻨﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،  ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ ﻧﮕﻔﺘﻪ- ﺑﻪ اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد او ﺑﻮده
و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼل در داﺷﺘﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
 ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﻗﻀﺎوت ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ-  آﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ- اﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﺻﺎﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼل را ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء و، ﺧﺎﻟﻰ از ﻏﻠﻮ ﻧﻴﺴﺖ
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ رﻋﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ در داﺷﺘﻦ آن ﻣﺴﺘﻘﻞ- اوﻟﻴﺎء داده
: و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﺸﻤﻮل آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ- اﺳﺖ وﻟﻰ ﺷﺎه ﺑﻪ او داده
(ﻧﺴﺎ/171) «!» ﻻ ﺗﻐﻠﻮا ﻓﻰ دﻳﻨﻜﻢ و ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ اﷲ اﻻ اﻟﺤﻖ
314 :  ص10 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ

ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮب و ﺟﻮاز
ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪا
:ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى

 ﺟﻮاز و ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪا،وﺟﻮب
«!ﺎﻴﻘْﻀﺘْﻤﺎً ﻣﻚ ﺣﺑﻠﻰ رﺎ ﻛﺎنَ ﻋﻫارِد إِﻻ وﻨﻜﻢ إِن ﻣ» و
«! ﺎﻴﺎ ﺟِﺜﻴﻬﻴﻦَ ﻓﻤ اﻟﻈﻠ ﻧَﺬَرﻳﻦَ اﺗﱠﻘَﻮا وﻰ اﻟﱠﺬ ﻧُﻨَﺠ» ﺛﻢ
» ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ وارد ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺣﺘﻤﻰ و ﻣﻘﺮر
«!اﺳﺖ
» آﻧﮕﺎه ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺗﻘﻮى ﭘﻴﺸﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ از آن رﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺨﺸﻴﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﺑﻪ
(ﻣﺮﻳﻢ/72و71) «!زاﻧﻮ در آورده در آن واﮔﺬارﻳﻢ

(ﺑﻘﺮه/26) «!در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» و ﻣﺎ ﻳﻀﻞ ﺑﻪ اﻻ اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ
ﻃﻰ ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻴﺎﻧﻰ آوردﻳﻢ ﻛﻪ در آن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات
 ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻰ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ، ﻣﻠﻚ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ
 ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﻬﺘﻰ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻬﺘﻰ، ﭼﻴﺰى ﻫﻢ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ
 ﻫﻢ ذاﺗﺶ از،  ﻧﻪ،  وﻟﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ذاﺗﺶ ﻣﻠﻚ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ،  ﻳﺎ ذاﺗﺶ ﻣﻠﻚ او ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﺷﺪ
.  ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ذاﺗﺶ، او اﺳﺖ
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ
 ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﺢ ﻳﺎ ﻣﺬﻣﺖ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﻋﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻘﻞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻞ، ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ زﺷﺘﻰ و ﻳﺎ ﻣﺬﻣﺖ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻛﺎرى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرى را، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ و ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﺳﻨﺖ داﻳﺮ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﺒﻮده اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ  ،و
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺎرى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ آن ﺑﻮده و ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﻗﺒﺢ و
ﻣﺬﻣﺖ و ﻣﻼﻣﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﻮن در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﻠﻜﻰ و ﺣﺮﻳﺘﻰ ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ و ﺣﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎى اﺟﺘﻤﺎع و اﺷﺘﺮاك در ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻜﺶ ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ  ،اﮔﺮ از آن ﺣﺪ
ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ دﭼﺎر ﺗﻘﺒﻴﺢ و ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﺷﻮد  ،و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎ از
ﻣﺮز ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻧﮕﺬارد ﻣﺪح ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺤﺴﻴﻦ دارد .
اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺤﺪود
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻃﻼق آﻳﺎت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﻴﺰ آﻳﺎت
داﻟﻪ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﺣﻜﻢ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺮاى ﺧﺪا و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻗﻀﺎى او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده
 ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺳﻌﻪ ﻣﻠﻚ او و ﻋﻤﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
اﺷﻴﺎء ﻧﺒﻮد  ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﻜﻤﺶ در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﺎﻓﺬ و ﻗﻀﺎﻳﺶ در ﻫﺮ واﻗﻌﻪ ﻣﻤﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻮاى زﺷﺘﻰﻫﺎى ﻋﻘﻠﻰ
 ،اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺒﺪى ﺑﺮده ﺧﻮد را ﺷﻜﻨﺠﻪاى ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ
آن را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻋﻘﻼ او را ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ادﻋﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ
دﻟﻴﻠﻰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﺎى او اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود و اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﻳﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻰ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﻠﻜﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪاش ﻣﻠﻚ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ او اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﻴﺎﺗﺶ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻴﺖ  ،ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات از ﺗﺤﺖ آن
ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﻜﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ آن
ﻣﻠﻚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﺣﻖ ﺟﻌﻠﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟) ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
؟( ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آن ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻜﺶ ﻧﻴﺴﺖ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻋﺪﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﻴﺮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ
ﺗﺮك رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد و ﺣﻜﻢ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻣﺮ ﻋﺪﻣﻰ را اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻔﺮع ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﺑﺮ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى
را واﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻳﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﺧﺪا را ﺑﻪ
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ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺳﺎزد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ در او ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در واﻗﻊ در آن ﻛﺎرى
ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ آن ﺷﺪه ﻣﻤﻠﻮك او و در ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ او ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ذات او ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻠﻮك آن ﺷﺨﺺ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،و اﻳﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .
آن ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ و آن ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻗﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﺮ او ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﺪ ؟ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ آن ﺣﺎﻛﻢ و ﻗﺎﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ذاﺗﻰ و
داورى ﻧﻔﺴﻰ دارد در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻼم ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد و
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﻋﻘﻞ در اﺣﻜﺎﻣﺶ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻣﻮرى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ذات او و ﺧﺎرج از
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰو ذات او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺬات ﻧﻴﺴﺖ  ،و
اﻳﻦ ﺧﻠﻒ ﻓﺮض اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻣﻮر ﺧﺎرج از ذات
ﻋﻘﻞ در ﻋﻘﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻗﺎﻫﺮ و ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻢ
ﻧﺰد ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ
را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻇﻠﻢ روا ﻧﺪارد  ،آﻧﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺮ در آن ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ
ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻨﺪ و ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻋﺪاﻟﺖ و
زﺷﺘﻰ ﻇﻠﻢ  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻳﺎ اﻣﺮى اﻋﺘﺒﺎرى و ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ و وﺟﻮد
واﻗﻌﻰ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻘﻞ آن را ﺟﻌﻞ ﻛﺮده  ،آن ﻫﻢ ﺟﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻧﮕﺮدد  ،ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻜﻤﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﻣﺮى ﺧﺎرج از ذات ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻄﻼﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ .
و ﻳﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎرج  ،ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و
ﻣﻌﻠﻮل واﺟﺐ  ،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى واﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد و وﺟﻮدش ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ او و
ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل او اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از
اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﻌﺎل دﻳﮕﺮ او ﺷﻮد و ﻧﮕﺬارد ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎى
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻓﻼن ﻓﻌﻞ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ
در ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﻌﻞ دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺰﻳﻨﺪ و آن ﻓﻌﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻣﻰدﻫﺪ  ،اﻳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ و اﻳﺠﺎد .
آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻘﻞ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﻌﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن
ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮد ﻫﻤﺎن ﻋﺪل اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ .
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و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺧﺪا ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻛﻮﺗﺎه
ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﺠﺎب) ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ (،ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﺧﻮد او اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﺮ ﺧﻮد
واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ  :ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ دون ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،او
را ﺳﺰد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ اراده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻓﻌﺎل ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ!« )/16ﺑﺮوج( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد »:و اﷲ ﻳﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﻟﺤﻜﻤﻪ!«
)/41رﻋﺪ(
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺧﺪاى ﻋﺰﻳﺰ  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ  ،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدك ﺳﺮ و ﻛﺎرش
اﻓﺘﺎده ﭘﺲ زﺑﺎن ﻛﻮدﻛﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﺸﻮد و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺣﺮف زد  ،ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺮار داده  ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ را
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ  ،ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﺣﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺷﻤﺮد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺷﻤﺮد و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻠﻢ و ﻋﺪوان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺒﻴﺢ داﻧﺴﺖ
 ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ .
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺧﺪا ﻣﺸﺮع آﻣﺮ و ﻧﺎﻫﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و
ﺟﻞ وﺟﻮد ﻣﺎ را در ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺘﻘﻦ ﻗﺮار داد  ،ﻛﻪ آن ﻧﻈﺎم وﺟﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺎ در آن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻏﺎﻳﺎت ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
و ﻧﻴﺰ اﺳﺒﺎب وﺟﻮد ﻣﺎ و ﺟﻬﺎزات ﻧﻔﺲ ﻣﺎ را ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺟﺰ در ﻳﻚ
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻰ و اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﻰرﺳﺪ
و آن اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ.
ﭘﺲ اﺳﺒﺎب وﺟﻮد ﻣﺎ وﺟﻬﺎت ﻣﺠﻬﺰه ﻣﺎ و اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را در ﺧﻮد ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺟﻮدﻣﺎن دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺟﻮد ﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮص دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺧﻮد او ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮد ﻫﻢ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﻛﻤﺎل وﺟﻮد و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  :ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻨﻰ
ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺗﻒ ﻓﻄﺮت ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﮔﻮش دﻟﻤﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و وﺣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ اﻋﻼﻣﺶ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﻰدارد و آن ﻫﻤﺎن ﺷﺮﻳﻌﺖ و دﻳﻦ اﺳﺖ  ،و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ در آن  ،اﻣﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن  ،ﻧﻬﻰ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ
ﻧﻬﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﺣﻜﻢ او اﺳﺖ و در آن اﻣﻮر و ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ آن ﺻﻮرت و ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻴﻜﻮى در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ  ،و اﻣﻮر و ﻋﻨﺎوﻳﻦ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﻄﺮت آﻧﻬﺎ را زﺷﺖ و ﺷﻨﻴﻊ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻋﻞ آن را
ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻇﻠﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اوﻟﻰ را ﺑﺮاى ﻓﻌﻞ ﺧﻮد
ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد و دوﻣﻰ را ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد  ،ﺑﺮاى اﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺮع ﺧﺪا اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ وﺟﻮب ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ
ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد  ،ﻣﺸﺮع ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﭼﻮن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم اﻋﺘﺒﺎرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ در ﻇﺮف اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد و ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرى را اراده ﻛﻨﺪ و اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﻘﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد آن را ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﺪاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرى از او ﺳﺮ ﻧﺰد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﻘﻮل ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﻇﻠﻢ دﻫﺪ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻇﺮف اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺶ را ﻋﻮض
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﻼن ﻛﺎر ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ و ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ! دﻗﺖ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!
دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ وﺟﻮب ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻳﻚ وﺟﻮب دﻳﮕﺮى در ﻣﻴﺎن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
وﺟﻮب ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد و آن  ،ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از وﺟﻮد و ﻟﺰوم اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺘﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﺑﺸﻮد و ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ از ﻋﻠﺖ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪل ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﻢ از اﻳﻦ اﻧﺘﺰاع
ﻣﻰﺷﻮد.
وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه  ،ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
وﺟﻮب ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﻣﻄﻠﺐ را اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ  :ﻗﺪرت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ و ﺗﺮك آن ﻣﺘﺴﺎوى اﻟﻨﺴﺒﻪ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ ﻗﺒﻴﺢ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻜﻤﺘﺶ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺗﺮك ﻗﺒﻴﺢ ﺿﺮورى و واﺟﺐ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ
ﺣﻜﻤﺘﺶ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻤﻜﻦ و ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺿﺮورت  ،ﺿﺮورت و
وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى آن را واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺿﺮورت ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ وﺟﻮب ﻧﺼﻒ ﺑﻮدن ﻋﺪد ﻳﻚ  ،ﺑﺮاى ﻋﺪد دو ﺿﺮورى اﺳﺖ .
و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ در اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﺴﻴﺎر
روﺷﻦ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﺗﺮك ﻗﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت او ﻣﻤﻜﻦ
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ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺪرت او ﻋﻴﻦ ذات او اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺗﺮك ﻗﺒﻴﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ذات او ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﺻﻔﺖ ﺣﻜﻤﺖ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﻴﻦ ذات ﺑﺎﺷﺪ ﻻزﻣﻪاش
اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮك ﻗﺒﻴﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذات او  ،ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ واﺟﺐ و اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﻴﺮ ذات ﺑﺎﺷﺪ دو ﺟﻮر ﺗﺼﻮر دارد  ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻣﺮى ﻋﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﺮك را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺮاى ذات ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ذات واﺟﺐ
 ،در واﺟﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺎﻗﺾ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﻗﻮل ﺑﻪ وﺟﻮب ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ
ﻋﺪول ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  ،ﺑﺮاى ﻓﺮار از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺬور ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ
ﺧﺪا ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺣﻜﻤﺖ اﻣﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﻴﻦ ذات و ﻧﻪ اﻣﺮى ﻋﻴﻨﻰ ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮى
اﻧﺘﺰاﻋﻰ  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺣﻜﻤﺖ از ذات اﻧﺘﺰاع ﺷﻮد  ،ﺑﺎز آن ﺗﻨﺎﻗﺾ اول ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ و
اﮔﺮ از ﻏﻴﺮ ذات اﻧﺘﺰاع ﺷﻮد  ،ﺗﻨﺎﻗﺾ دوم را ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﻘﻴﻘﻰ در
اﻣﻮر اﻧﺘﺰاﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺘﺰاع آن اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ از اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا را ﺑﻌﺪ از اﻧﻀﻤﺎم ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ذات ،
ﺿﺮورى ﺑﺮاى ذات داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺎ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ آﻳﺎ ذات را ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻰداﻧﻴﺪ
ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﻴﺪ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ آن  ،ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻀﻤﺎم ﺣﻜﻤﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮورت اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻣﻜﺎن  ،و اﮔﺮ ذات را ﺟﺰء ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم
اﻣﺮى ﻳﺎ اﻣﻮرى ﻋﻠﻴﺖ آن ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ذات ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻜﺎن
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺿﺮورت و وﺟﻮب  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ذات و آن اﻣﻮر ﺿﺮورى ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﻣﻤﻜﻦ .
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ  :وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ
اﺣﻜﺎم  ،اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ و ﺣﺎﻛﻢ در آن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻞ ﻣﺪرك آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب و ﺟﻮاز و ﻋﺪم و ﺟﻮاز
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺠﻌﻮﻟﻰ از ﻣﺠﻌﻮﻻت او اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
ذات و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻞ آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺑﻌﻀﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  :ﺷﺎن ﻋﻘﻞ ادراك اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻜﻢ .
زﻳﺮا ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻋﻤﻞ آن ﻋﻤﻞ
آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،آن ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ  ،از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ  ،ﺟﺎﻳﺰ
اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻮرى اﻋﺘﺒﺎرى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺧﺎرج
ﺗﺤﻘﻖ و واﻗﻌﻴﺘﻰ ﻧﺪارد  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻘﺶ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻃﻦ ﺗﻌﻘﻞ و ادراك اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ
ﺛﺒﻮت ادراﻛﻰ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى ﻛﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻋﻤﻞ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻏﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ﭼﻪ
 ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرﻛﺎت ﻋﻘﻠﻰ، اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻋﻘﻞ در آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺛﺒﻮت و ﺗﺤﻘﻘﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻋﻘﻞ دارﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻋﻘﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ادراك آﻧﻬﺎ
. ﻧﻪ ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎء، ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ اﺧﺬ و ﺣﻜﺎﻳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ادراك اﺳﺖ و ﺑﺲ
128 :  ص14 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺪا

ﮔﻔﺘﺎرى در ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
!و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ اﻓﻌﺎل او داراى ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ
«!َﺴﺌَﻠُﻮن ﻳﻢ ﻫﻞُ وﻔْﻌﺎ ﻳﻤﺴﺌَﻞُ ﻋ» ﻻ ﻳ
«!» ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد وﻟﻰ آﻧﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
(اﻧﺒﻴﺎ/23)

ﺣﺮﻛﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﺑﻪ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻣﺮض و ﺣﺮﻛﺎت
. ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد، ﺑﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎ و رﺷﺪى ﻛﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اراده ﻳﻚ ﻋﻤﻞ وﻗﺘﻰ در ﻣﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ آن
ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﺶ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻴﻢ و ﻧﻔﻊ آن را از
. ﺿﺮرش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﭽﻪ از وﺟﻮه ﺧﻴﺮ و ﻣﺮﺟﺤﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺎ را وادار
 ﻳﻌﻨﻰ،  ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آن وﺟﻮه ﺳﺒﺐ در ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
آن ﻣﺎ را ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ وﺟﻮه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻏﺎﻳﺖ و ﻏﺮض ﻓﺎﻋﻞ از ﻓﻌﻞ
ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و اﺑﺤﺎث ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺛﺮى ﻛﻪ از ﻓﺎﻋﻞ
.  ﭼﻪ ﻓﻌﻞ ارادى ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ارادى ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪون ﻏﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد
و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن
 ﭘﺲ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻼى ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ آن، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻴﺮﻳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
را ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ و ﻣﺤﺮك ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻓﻌﻞ و ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ، ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ را ﻣﺘﻘﻦ و ﺑﻰﻋﻴﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻓﺎﻋﻞ در ﻓﻌﻠﺶ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ آن ﻧﺒﻮد ﻓﻌﻞ ﻟﻐﻮ و ﺑﻰاﺛﺮ ﻣﻰﺷﺪ .
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ از وﺟﻮه ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻗﺒﻞ از
وﺟﻮد ﻓﻌﻞ وﺟﻮدى ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ،
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ،
وﺟﻮد ذﻫﻨﻰ و ﻋﻠﻤﻰ آن اﺳﺖ ﻧﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ .
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻓﻌﻠﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﻗﺒﻼ ﺻﻮرﺗﻰ ﻋﻠﻤﻰ و ذﻫﻨﻰ
از ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ در ﺧﺎرج و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻰ و ﺟﺎرى در آن ﻧﻈﺎم و اﺻﻮل ﻣﻨﺘﻈﻢ و ﺣﺎﻛﻤﻰ ﻛﻪ
ﺣﺮﻛﺎت را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺎﺗﺶ و اﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻏﺮاﺿﺶ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ و ﻧﻴﺰ از
راه ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،رواﺑﻄﻰ ﻣﻴﺎن اﺷﻴﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻳﻢ و ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺧﺎرﺟﻰ و ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن اﺳﺖ .
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﺻﺎﺣﺐ اراده  ،ﻫﻤﻪ ﺳﻌﻴﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎم آن را ﻓﻌﻞ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ﻃﻮرى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﻰ
ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰاش را در ذﻫﻦ دارد وﻓﻖ دﻫﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺤﺎﺳﻨﻰ را ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت
ﻋﻠﻤﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻖ دﻫﺪ  ،و ﺧﻼﺻﻪ اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﺳﺎس
ﭘﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﻞ را ﺑﺎ آن ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻓﻖ دﻫﺪ و آن را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ
ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺘﻘﻦ اﻧﺠﺎم داده و اﮔﺮ ﺧﻄﺎ رﻓﺖ  ،و ﺑﻪ آن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺮﺳﻴﺪ
 ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺼﻮر او ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮش  ،او را ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻻﻏﻰ و
ﺟﺎﻫﻞ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ وﻗﺘﻰ ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﻞ او ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﻰ او
ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﻴﺶ درﺳﺖ از ﻧﻈﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدن
ﻓﻌﻞ او ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻠﺶ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪاى ﻛﻪ از ﺧﺎرج در ذﻫﻦ رﺳﻢ ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﺑﻖ در آﻳﺪ  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻤﺖ  ،ﺻﻔﺖ ذاﺗﻰ ﺧﺎرج اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ
ﻓﺎﻋﻠﻰ را ﺣﻜﻴﻢ و ﻓﻌﻠﺶ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ او ﺑﺎ
وﺳﺎﻃﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻓﻌﻠﻰ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ  ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺎرج
اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﻓﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻓﻌﻞ  ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرج
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﺎل ارادى ﻣﺎ و اﻣﺎ آن اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﺎل ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،آن دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻴﻦ آن اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻰﺷﻮد .
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ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺪاى را ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن
دﻋﻮت و وادار ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻞ دﻳﮕﺮى ﻣﺴﺆول در ﻓﻌﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺮدى ؟ و ﻟﺬا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻃﻮرى
ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻓﻬﻤﻴﺪه و در ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮده  ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ و وﺟﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻛﻪ وى را وادار ﺑﻪ آن ﻓﻌﻞ ﻛﺮد اﺷﺎره و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﺪ .
و اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺆاﻟﻰ در ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﻮردى ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى
اﻓﻌﺎل او ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﻮد ﭼﻮن ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن
ﺧﺎرﺟﻴﺖ و ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻴﻤﻰ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﻈﺎم دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ و ﻓﻌﻞ
ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ و ذﻫﻨﻰ آن ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻠﻰ را وادار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده
 ،ﺑﻪ ﺳﻮى اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻰآورد و ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺎرج  ،ﺧﺎرﺟﻴﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ آن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ وا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻟﻢ ،
ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ اﺷﻴﺎى ﻋﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ و ﭼﻮن ﻋﻠﻢ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﻓﺮع وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد  ،ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﻮﺗﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ
ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﺛﺒﻮت ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آن ﻣﺼﺎﻟﺢ  ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﻣﻄﻠﺒﻰ
اﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ:
اوﻻ  :اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد
آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮدارى ذﻫﻦ از ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد در
ﺟﺎى ﺧﻮدش اﺑﻄﺎل ﺷﺪه و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺷﻴﺎء  ،ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى اﺳﺖ و در
ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى اﺣﺘﻴﺎج ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻗﺒﻞ از ﻋﻠﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ در ﻋﻠﻢ
ﺣﻀﻮرى ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﻠﻮم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻨﻜﻪ  :اﺻﻞ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺛﺒﻮت ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن وﺟﻮد ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﺷﻴﺌﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺷﻴﺌﻴﺖ
ﻧﺪارد و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺷﻴﺌﻴﺖ ﻧﺪارد ﺛﺒﻮت ﻧﺪارد .
و اﻣﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻳﻨﻜﻪ  :اﺛﺒﺎت اﺳﺘﻌﺪاد در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﺛﺒﺎت ﻓﻌﻠﻴﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺪون ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺑﺎز ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد و
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻣﺼﻠﺤﺖ در آن ﻋﺎﻟﻢ درﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻛﻤﺎل و ﻧﻘﺺ و اﻳﻦ
آﺛﺎر  ،آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﻴﺖ و وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺛﺒﻮت ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎن
وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ را در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻠﻒ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى را ادﻋﺎ
ﻛﺮدن  ،و در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت  ،ﺿﺪ آن را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدن .
و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﺑﺤﺎث ﻋﻘﻠﻰ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺤﺚ ﻗﺮآﻧﻰ و از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻳﻮم ﻳﻘﻮل ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺤﻖ!« )/73اﻧﻌﺎم(
زﻳﺮا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻦ را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده و آن را ﻛﻼم
ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻴﺰ آن را ﺣﻖ )ﻋﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎرﺟﻰ( ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻗﻮل ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن وﺟﻮد اﺷﻴﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮل
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻓﻌﻞ او ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻗﻮل ﺧﺪا ﻓﻌﻞ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن وﺟﻮد
اﺷﻴﺎ و ﺧﺎرﺟﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻟﺤﻖ ﻣﻦ رﺑﻚ ﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﺮﻳﻦ!«)/60ال ﻋﻤﺮان(
و ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺨﻦ و ﻳﺎ اﻋﺘﻘﺎدى ﻛﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ و ﺧﺎرج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﻖ اﺳﺖ .
و وﻗﺘﻰ ﺧﺎرج  ،ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ آن وﻗﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎرج ﻣﺒﺪأ
ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺣﻖ از ﺧﺪا ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺳﻮى او ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻟﺤﻖ ﻣﻦ رﺑﻚ!« و ﻧﻔﺮﻣﻮد »:اﻟﺤﻖ ﻣﻊ رﺑﻚ  -ﺣﻖ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرت اﺳﺖ!«
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :اﻟﺤﻖ
ﻣﻊ ﻓﻼن  -ﺣﻖ ﺑﺎ ﻓﻼﻧﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﺣﻖ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺣﻖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻳﻜﻰ از ﻋﻨﻮان ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را
دارد ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺳﺆال ﻛﺮد آﻳﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ) ﺑﻪ ﻓﺘﺤﻪ ﺑﺎء( ﺑﺎ ﺣﻖ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال در ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﺣﻖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺧﻮد آن ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺑﻪ
ذات ﺧﻮد او اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﻧﺶ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 381 :
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺑﻮدن ﺧﺪا
ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در:

ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺑﻮدن ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
» و اﻟﻠﱠﻪ ﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞﱠ داﺑﺔٍ ﻣﻦْ ﻣﺎء ﻓَﻤﻨْﻬﻢ ﻣﻦْ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻄْﻨﻪ و ﻣﻨْﻬﻢ ﻣﻦْ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ
ﻊ ﻳﺨْﻠُﻖُ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲء ﻗَﺪﻳﺮٌ!«
رِﺟﻠَﻴﻦِ و ﻣﻨْﻬﻢ ﻣﻦْ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ أَرﺑٍ 
» ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن را از آﺑﻰ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﻢ ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ دو ﭘﺎ و
ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ راه ﻣﻰروﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ!« )/45ﻧﻮر(

ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﺪارﻳﻢ در اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ
ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺪا و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ واﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ  -و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎدﻳﺎت -
در ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،
او در ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﻚ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻫﻢ از
ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاى ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاى ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .
ﺑﻠﻪ ! ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮع
ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺣﺘﻴﺎج و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﺻﺎدر اول ﻳﻌﻨﻰ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ از ﺣﻖ ﺻﺪور ﻳﺎﻓﺖ و ﺧﻠﻖ ﺷﺪ و ﺑﻘﻴﻪ اﺟﺰاى اﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮع  ،ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ
و اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ  ،ﺟﺰء ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،
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ﭼﻮن واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ دارد  ،ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اوﻳﻨﺪ  ،و
ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻌﺪات ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ .
اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺗﻚ ﺗﻚ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ .
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺮﻳﻪاى دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻫﺴﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﻰ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮدى ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ
ﻋﻠﺖ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﺷﺮط و ﻳﺎ ﻣﻌﺪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط در ﻣﻴﺎن ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل
 ،ﺷﺮط و ﻣﺸﺮوط و ﻣﻌﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻳﻜﻨﻮع اﺗﺤﺎد
و اﺗﺼﺎل در ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ او را ﺟﺪاى از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ  ،وﻟﻰ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ
و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ وﺟﻮد ﻣﺘﻌﻴﻦ او را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻨﺶ
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده و او را ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻛﺮده .
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ﻣﺜﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ او را ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ از ﻧﻈﺮ وﺟﻪ ﻗﺒﻠﻰ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻄﻠﻖ وﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدى ﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر  ،ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ وﺟﻪ ﻫﻮﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻦ او دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺪرى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮاد و
ﻣﺎدرى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ و در ﻓﻼن روز از ﺗﺎرﻳﺦ و در ﻓﻼن ﻧﻘﻄﻪ از ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
آﻣﺪه و ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎرن وﺟﻮد او ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن و آﻧﭽﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪ و
در ﺗﻌﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻳﺪ دﺳﺖ دارﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻳﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى و اﻳﻦ ﻫﻢ از ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ دارد ﺟﺰ ﺑﻪ واﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪارد و ﭼﻮن
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ او اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻔﻰ ﺑﺮ
ﻏﻴﺮ ﺧﻮد و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﻗﺪرت او ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وى
ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﺸﺮوط و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻳﺨﻠﻖ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ان اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪﻳﺮ!«)/45ﻧﻮر(
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 191 :
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .
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ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻣﻌﻨﺎي ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮدن ﺧﺪا
ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮدن ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ؟
»  ...ذﻛْﺮَى و ﻣﺎ ﻛﻨﱠﺎ ﻇﻠﻤﻴﻦَ!«
»  ...ﺗﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻧﺪ! و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﺒﻮدهاﻳﻢ!« )/209ﺷﻌﺮا(

از ﻟﻮازم ﻣﺘﺴﺎوى ﻇﻠﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻛﺎر و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ او ﻧﻴﺴﺖ و
ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﻋﺪل اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﺴﺎوى
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ آن ﺑﺎﺷﺪ .
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ)
ﻧﻤﻚ ﺷﻮرى و ﺷﻜﺮ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻣﻰدﻫﺪ (،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ﻣﻤﻠﻮك ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻇﻠﻢ در ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺮوض ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮض ﺻﺪور ﻓﻌﻞ از ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ آن ﻓﻌﻞ ﺑﺮاى آن ﻓﺎﻋﻞ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻓﻌﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و ﺟﺪاى از ﻓﺎﻋﻞ  ،وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﻧﺪارد .
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ داراى ﻣﻠﻜﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ  ،آن ﻫﻢ از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت وﺟﻮدﺷﺎن  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
وﺟﻮد اﺷﻴﺎء از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و از وﺟﻮد او ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﺒﻮده  ،ﺟﺪاى
از او اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺪش آﻳﺪ و ﺗﺼﺮف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺿﺮرش  ،ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ  :ﻋﺪل اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ  ،ﭘﺲ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ اراده ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ ،
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﻌﺎل
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ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ
اﻟﻬﻰ  ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داراى ﻣﻠﻜﻰ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ و ﻣﻠﻚ او در ﻃﻮل ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮد
او و آن ﻣﻠﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده  ،و ﺗﻤﻠﻴﻚ او ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى  ،ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ او ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
ﺧﻮد ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎز ﻣﻬﻴﻤﻦ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن اﺳﺖ .
ﻳﻜﻰ از آن ﻓﺎﻋﻞﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
آن اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ  ،و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرش ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻛﺎرﻫﺎى
ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﻳﺎ ﻧﺪﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ  ،ﻣﺎ در ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ و
داراى اﺧﺘﻴﺎرﻳﻢ و اﻳﻦ را ﺑﻪ روﺷﻨﻰ درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ  ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺮك ﻛﻨﻴﻢ و ﺧﻼﺻﻪ اﻧﺠﺎم و
ﺗﺮك آن ﻫﺮ دو ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﺎ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﺮ ﻓﻌﻞ و ﺗﺮﻛﻰ ﻛﻪ
ﻓﺮض ﺷﻮد اﺣﺴﺎس آزادى و ﺣﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك آن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﺻﺪور ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰداﻧﻴﻢ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺎﭼﺎرى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺪﻧﻰ  ،ﻋﻘﻞ او را ﻣﺠﺒﻮر
ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪارى از اﻳﻦ آزادى ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه  ،ﺣﺮﻳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ آزاد ﻣﻰداﻧﺴﺖ و آن اﻋﻤﺎل
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎﻣﺶ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﺶ  ،ﻧﻈﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد .
دﺳﺘﻪ اول ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ ﻳﺎ ﺳﻨﻦ ﻗﻮﻣﻰ ﻳﺎ اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ راﻳﺞ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت  ،آن را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده
اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ  ،ﺿﺮورت اﻳﺠﺎب ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﻦ  ،ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻴﻔﺮ
ﺑﺮاى ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ  -و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮ را در ﺣﻖ ﻣﺘﺨﻠﻔﻰ اﺟﺮاء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ آن اﻓﻌﺎل و ﻛﻴﻔﺮ آن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪه و ﺣﺠﺖ ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  -ﺣﺎل ﻳﺎ
اﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﺻﺮف ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺬﻣﺖ  ،ﻋﻘﺎب ﻫﻢ در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
و در ﻋﻮض اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ  ،اﺟﺮ و ﺟﺎﻳﺰهاى
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻛﻪ آن
اﺟﺮ و ﺟﺎﻳﺰه ﻳﺎ ﺻﺮف ﻣﺪح ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺛﻮاب ﻫﻢ در ﻛﺎر ﺑﻮده .
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرى را در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪارد و ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺼﺐ
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻨﺪ و ﻣﺴﺆول ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻛﺮده و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم ﺟﺰاﻳﻰ ﺑﺪاﻧﺪ و ﭘﺮ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎز ﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد  ،ﻫﺮ ﺟﺎ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺪﻛﺎران را
آزادى ﻋﻤﻞ دﻫﺪ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻜﻠﻰ ﻟﻐﻮ و ﺑﻴﻬﻮده
ﻣﻰﺷﻮد .
اﻳﻨﻬﺎ اﺻﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻋﻘﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ  ،و از اوﻟﻴﻦ
روزى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد  ،در روى زﻣﻴﻦ ﭘﺎى ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺸﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ و ﺗﺎ ﺣﺪى در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد اﺟﺮاء ﻧﻤﻮد  ،ﭼﻮن از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺶ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﻴﻦ
ﺷﻮد و اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪﻧﺪ و
ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﻨﻨﻰ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﻣﺪﻧﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﻨﻦ زﻧﺪﮔﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﻮد  ،ﺗﺎ اﺣﻜﺎم و وﻇﺎﺋﻔﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ را
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮده  ،ﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ واﺿﻊ و ﻣﻘﻨﻦ اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮى آن  -اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻛﻪ ﻣﻮﻃﻨﺶ ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻣﺤﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاﺳﺖ  -او ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
و ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺸﻤﺎرد و ﺧﻮد را ﻣﺠﺮى آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮب
ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻧﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  -ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﻰ ﻧﻨﻤﻮده و ﺧﻮدش در اﺛﺮ اﻫﻤﺎل و ﻳﺎ
اﻟﻐﺎء ﻛﻴﻔﺮ  ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد را ﻧﺸﻜﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ  ،ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻓﻰ را ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاى آن ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺪون ﻛﻴﻔﺮ ﻧﮕﺬارد و ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺤﻰ را ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﺪﻫﺪ  ،ﺑﻪ
ﻏﺎﻓﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﻰ از ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ﻧﺪارد  ،ﻛﻴﻔﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﺪ ﻧﺪﻫﺪ و ﻣﻈﻠﻮم را
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻜﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮا ﻛﺒﻴﺮا  -او از
ﭼﻨﻴﻦ ﻇﻠﻤﻰ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ .
و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ از او ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ  -ﭼﻮن ﻧﻘﺺ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و ﺧﺪا از آن ﻣﻨﺰه اﺳﺖ  -ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﭘﺲ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ  ،ﻓﺮض اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪورش از او ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
 ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/209ﺷﻌﺮا( و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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» ان اﷲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌﺎ!«)/44ﻳﻮﻧﺲ( و آﻳﻪ:
» ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻞ!«)/165ﻧﺴﺎ( و آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ رﺑﻚ ﺑﻈﻼم ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ!« )/46ﻓﺼﻠﺖ( ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .
آرى ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﺮدن ﺧﺪا از ﺑﺎب ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎب ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﺣﻜﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ  :از اﻳﻦ ﺑﺎب
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ و اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺖ ﺧﺸﻚ و ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﮕﺬارد  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻇﻠﻢ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ آﻳﻪ را ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ اﮔﺮ دﻳﮕﺮى اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﺪ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻳﻦ
را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮاﻳﻊ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ
ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺶ ﺑﺪﻫﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ  ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺗﺮك ﻋﻘﺎب ﮔﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﺎب ﮔﻨﻪ ﻛﺎر  ،ﺣﻖ او اﺳﺖ و او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺛﻮاب اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺎر اﺳﺖ و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ  ،ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺛﻮاب دادن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻄﻴﻊ  ،از ﺑﺎب دادن ﺣﻖ ﻏﻴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻨﺪه و ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ او
ﻫﻤﻪاش ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻻ اﺳﺖ  ،ﺧﻮدش ﭼﻴﺰى را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﻰ ﻣﻌﺎوﺿﻪاش
ﻛﻨﺪ .
در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺗﺮك ﻋﻘﺎب ﻋﺎﺻﻰ ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﺣﺮﻓﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﭼﻮن ﻓﻀﻠﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻊ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﺮﺗﺐ ﺟﺰاء ﺑﺮ ﻋﻤﻞ  ،ﺑﺎﻃﻞ
و ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﺛﻮاب دادن ﺧﺪا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ از ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد او ﻣﻠﻚ ﺧﺪاﺳﺖ  ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :اﻳﻦ ﺣﺮف
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻓﻀﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و ﻓﻀﻠﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰد  ،ﻣﻠﻚ او ﻛﻨﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ از اﺟﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ از
ﻗﺒﻴﻞ آﻳﻪ » :ان اﷲ اﺷﺘﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ و اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎن ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨﺔ!«)/111ﺗﻮﺑﻪ(
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 460 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻄﺮت و دﻳﻦ ﻓﻄﺮي
: ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع

ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و دﻳﻦ ﻓﻄﺮي
ﺨَﻠْﻖِ اﻟﻠﱠﻪﻳﻞَ ﻟﺪﺎ ﻻ ﺗَﺒﻠَﻴﻬ اﻟﱠﺘﻰ ﻓَﻄﺮَ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻄﺮَت اﻟﻠﱠﻪﻴﻔﺎً ﻓﻨﻳﻦِ ﺣﻠﺪﻚ ﻟﻬﺟ وﻢ» ﻓَﺄَﻗ
«!َﻮنﻠَﻤﻌﻦﱠ أَﻛﺜﺮَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻻ ﻳ ﻟَﻜ وﻢﻳﻦُ اﻟْﻘَﻴﻚ اﻟﺪذَﻟ
» ﭘﺲ روى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮت ﺧﺪا اﺳﺖ ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
 اﻳﻦ اﺳﺖ دﻳﻦ، ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت آﻓﺮﻳﺪه و در آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﺪا دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻧﻴﺴﺖ
(روم/30) «!ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ

در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮاى او
 ﻫﻤﺎن دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺪان دﻋﻮت و ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ، اﻗﺎﻣﻪ وﺟﻪ ﻛﻨﻰ
.  آن ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻨﺖ ﺣﻴﺎت و راه و روﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ
. اﺳﺖ آن را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ، ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻴﭻ ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺳﻌﺎدت
اﻧﻮاع ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و آن ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﺪهآل آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮى
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﻮرى ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻬﺎزى ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺳﺐ
(اﻋﻠﻲ/3و2) «!» اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى:اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻔﻄﻮر ﺑﻪ ﻓﻄﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻮاﻗﺺ و رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺠﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺮاى اوﺳﺖ و ﺑﻪ
:آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺿﺮر دارد ﻣﻠﻬﻢ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده
(ﺷﻤﺲ8و7)«!» و ﻧﻔﺲ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ ﻓﺎﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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او در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺑﺪﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻋﻤﺎل ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد
را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺛﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻳﺴﺮه!« )/20ﻋﺒﺲ(ﻳﻌﻨﻰ ﺳﭙﺲ وﺳﻴﻠﻪ و راه زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﺮد!
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن داراى ﻓﻄﺮﺗﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ  ،ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻰ و
راه ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺧﺎص ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ آن
راه را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد »:ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ!«)/30روم( و اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻧﺸﺎه زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻮع واﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮدﻫﺎ و زﻳﺎﻧﻬﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﻪ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ از روح و ﺑﺪن دارد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻌﺎدت و ﻳﻚ ﺷﻘﺎوت ﻧﺪارد
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ،
و ﻫﺎدى واﺣﺪ او را ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .
و ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻫﺎدى ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت و ﻧﻮع ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل »
ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ!« اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ »:ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ!«
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت دارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﺪ  ،ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ و
واﺣﺪى ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻰﮔﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ
ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻗﻄﺎر  ،و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﺪ و ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﺶ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﻀﺎء دارد آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮع واﺣﺪى ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف
ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﺪ ،
ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ دﻳﻨﻰ ﻣﻰﮔﺸﺖ .
ﺑﺎز اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻧﻮع واﺣﺪى ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺮﻧﻰ و زﻣﺎﻧﻰ ﻏﻴﺮ
اﻧﺴﺎن زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﺪ و اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﻧﻤﻰداﺷﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ از ﻧﻘﺺ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﻘﺺ و ﻛﻤﺎﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺘﺮك و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻓﺮاد و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ
ﺗﺎﺛﻴﺮى در ﺑﺮﻗﺮارى ﺳﻨﺖ دﻳﻨﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪى آن را ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ ،
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ دﻳﻨﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٠٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﻨﻴﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ  ،آن ﺑﻨﻴﻪاى ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ واﺣﺪ و ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و اﻗﻮام  ،و
ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﻤﻪ .
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت اﺳﺎﺳﺶ  ،ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻴﺎى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر آن ﻣﻰﮔﺮدد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻓﺮاد و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن
آن دور ﻣﻰزﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ و ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن!«
)/30روم( ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 267 :

ﮔﻔﺘﺎرى در ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ در ﻣﻌﻨﺎى

ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ
ﺑﺤﺚ اول:

اﮔﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ،از ﺟﺎﻧﺪار و ﺑﻰ ﺟﺎن  ،ﺷﻌﻮر دار و ﺑﻰ ﺷﻌﻮر را ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار
دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ از
ﺧﺎك ﺧﺸﻚ و ﺑﻰ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻴﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﻣﻰآﻳﻨﺪ
و از ﻧﺒﺎت ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻴﺎت داراى ﺷﻌﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻣﻰآﻳﻨﺪ
و از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدى ﻋﺎﻗﻞ در ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻧﻮﻋﻰ از آﻧﻬﺎ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺳﻴﺮى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﻣﻌﻴﻦ دارد و داراى ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ ،
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ
ﻧﻮع ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻃﻰ ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل اوﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻛﻪ در ﻃﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﺮ ﻳﻚ از
آﻧﻬﺎ ﻣﻼزم ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد او اﺳﺖ  ،ﻧﻪ از آن ﺟﻠﻮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ  ،و ﻧﻪ ﻋﻘﺐ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻼزﻣﺖ از اﺑﺘﺪاى ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮع در ﺳﻴﺮ وﺟﻮدىاش ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻤﺎﻟﺶ
ﻫﺴﺖ  ،از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ وﺟﻮد دارد ،
ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻛﺮده  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺬف ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻰدﻫﺪ  ،از اﻳﻨﺠﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز
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وﺟﻮدش ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى آن در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ و از ﭘﺎى ﻧﻤﻰاﻳﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن
ﻏﺎﻳﺖ ﺑﺮﺳﺪ .
ﻣﺜﻼ ﻳﻚ داﻧﻪ ﮔﺮدو را اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻗﺮارى  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺮارى ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزمو ﺣﺮارت و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻣﻐﺰ آن ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮ و
ﭼﺎق ﺷﺪن  ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ و از ﻻى ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ روز ﺑﺮ
اﺑﻌﺎد ﺣﺠﻤﺶ اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﺮ از ﺧﺎك در آورد  ،ﺑﻴﺮون
ﺧﺎك ﻧﻴﺰ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﺘﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﺳﺒﺰ و ﺑﺎردار در آﻳﺪ .
ﭘﺲ ﻳﻚ داﻧﻪ ﮔﺮدو در اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ  ،ﺣﺎﻟﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و از اﺑﺘﺪاى
وﺟﻮدش ﻏﺎﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ دارد  ،ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درﺧﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎرور .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ،ﻣﺜﻼ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﺷﻚ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاء ﻛﻪ ﺗﻜﻮن ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻨﻴﻨﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻮﻋﻴﻪاش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و آن ﻏﺎﻳﺖ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى ﻛﺎﻣﻞ آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى ﻛﻪ ﺧﻮاص و آﺛﺎر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى دارد اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﻴﺰ از
راﻫﻰ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ﺑﺮاﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﻛﻪ روزى از روزﻫﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮد
ﺳﻴﺮ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ راه ﻓﻴﻞ را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎﺻﻰ در ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻜﻤﺎل
وﺟﻮد  ،دارﻧﺪ و آن ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻢ داراى ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻮع اﺳﺖ و ﻧﻮع ﺑﺎ
ﻃﻠﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  -ﻧﻪ ارادى  -و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  -ﻧﻪ ارادى  -در ﻃﻠﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ
و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاء ﻛﻪ داﺷﺖ ﺗﻜﻮن ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻬﺰ  ،ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ  ،اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﺎﻣﺶ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎم اﻟﻬﻰ
ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ و  -ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻳﻢ  -اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻋﻰ از
ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ آن ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰرود  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺪرﻳﺠﻰ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻗﻮا و ادواﺗﻰ ،
ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى آﺳﺎﻧﻰ ﻣﺴﻴﺮ  ،آن را ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :رﺑﻨﺎ اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!«)/50ﻃﻪ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده » :اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى! و اﻟﺬى اﺧﺮج اﻟﻤﺮﻋﻰ! ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻏﺜﺎء اﺣﻮى!«
)2ﺗﺎ /5اﻋﻠﻲ(
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ﺑﺤﺚ دوم:

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ را دارد و از آن ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ از آن روزى ﻛﻪ
ﻧﻄﻔﻪاش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
آﺛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﺧﻮاص آن را دارد و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﻳﻰ را ﻃﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻋﻠﻘﻪ ﻣﻀﻐﻪ و ﻣﻀﻐﻪ ﻋﻈﺎم و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻃﻔﻞ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻣﺮاﻫﻖ
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺟﻮان و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮد و ﭘﻴﺮ ﻣﻰﮔﺮدد .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻏﻴﺮ آن
ﻫﺴﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ
در ﻗﺒﺎل ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺑﺸﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ  ،آرى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﻪ
دارد و ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﻪ در وﺟﻮد او ﻫﺴﺖ  ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد را ﺧﻮدش ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﻳﺞ وﺟﻮدىاش را ﺧﻮدش ﺑﺮآورد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد
از اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰاش ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮدش  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻧﻮادهاى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮى ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و از ﻣﺴﻴﺮ ازدواج و ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎرى  ،ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺟﻤﻊ
ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﺷﺎن ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﻫﻤﻪ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت را ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺷﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع
دارد ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از آن ﺑﮕﻴﺮد .
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ او ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻳﮕﺮى دارد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﻗﻬﺮى ﻣﺪﻧﻴﺖ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ  ،ﺣﺎل ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺘﻰ ﻳﻚ آﻫﻦ ﭘﺎره را
ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻰدارد و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ روزى ﺑﺪرد ﻣﻰﺧﻮرد  ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادى دﻳﮕﺮ از ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺮىﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن زﺑﺎن
آﻧﻬﺎ را ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد اوﻳﻨﺪ و ﺑﻠﻜﻪ از او ﺟﺮىﺗﺮﻧﺪ  ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد او را زﻳﺮ ﺑﺎر
ﺑﻜﺸﻨﺪ  ،ﺧﻼﺻﻪ اﻣﻴﺎﻟﻰ ﻛﻪ او دارد  ،آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از در
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ در آﻳﺪ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺴﺎوى ﺣﻖ ﺧﻮد  ،ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد .
و ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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دﻳﮕﺮ در ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮﻳﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ و دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﺑﺪﻫﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ و داراى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﺑﺎد ﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ داراى اﺻﻮﻟﻰ ﻋﻠﻤﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ و آن
ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﺑﺮ آن ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ  ،ﺗﺎ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ  ،و
ﻧﮕﺬارد از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و آن را از ﺿﺎﻳﻊ و ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﺎرىاش ﺳﺎزد  ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻓﺮاد رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ و ﻗﺮﻳﻦ
ﺳﻌﺎدت ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺻﻮﻟﻰ ﻋﻠﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
اﺟﻤﺎﻻ ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و آﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺴﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  ،ﭼﻮن
اﺧﺘﻼف ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﻦ آن اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد  ،واﺿﺢﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ  ،ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و ﻧﻴﺰ
ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن در آﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻬﺎن  ،ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ
ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺎدى و ﺑﻪ ﺟﺰ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎى زودﮔﺬر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن در ﺑﺎره آﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻬﺎن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در
دار ﻫﺴﺘﻰ ﺟﺰ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﮔﺮدد
 ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﺳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﻘﺮر
ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﻃﻮرى آن را ﻣﻘﺮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺬاﺋﺬ و ﻛﻤﺎﻻت ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺎدﻳﺸﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﺪ و ﻣﺎوراى آن ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
و اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺲ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ،ﺻﻨﻊ او و ﻣﺨﻠﻮق اوﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن  ،وﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺑﺮاى
اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻛﻨﻨﺪ  ،رﻋﺎﻳﺖ رﺿﺎى ﺑﺖﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن در دﻧﻴﺎى ﻣﺎدى ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺖﻫﺎﺳﺖ .
و ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺻﻨﻊ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا اﻳﻦ ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﻳﺪه ،ﺗﺎ
راه و وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻛﻪ در ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻴﺰ ﺑﻮد  ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺧﻮد اﺳﺎﺳﻰ
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ  ،ﻃﻮرى ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ در آﺧﺮت ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ
اﺑﺪى و آﻏﺎزش از ﻫﻤﺎن روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت و ﺷﻜﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف در اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدى و ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ از آن اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺪﻧﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ،اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﻣﻨﺤﻞ
ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻳﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻠﻰ و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد ،
ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺣﺮام و ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ اﺣﺘﺮام دارد و
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع در ﭘﻰ دارد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻋﻤﺎل  ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم:

ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آن ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه
ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎزد  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ در آن ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ رﺳﻴﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت اﻣﺮ و ﻳﺎ
اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻤﺎﻟﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻰﺷﻮد و او را اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ در ﻧﻮع ﺧﻮد  ،و ﺗﺎم در وﺟﻮدش ﻣﻰﺳﺎزد .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ  -ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻰ ﻋﻤﻠﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ  -واﺳﻄﻪاى
اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺺ اﻧﺴﺎن و ﻛﻤﺎل او و راه ﻋﺒﻮرى اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه او و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اوﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻤﺎل و ﻳﺎ ﻛﻤﺎﻻت او و اﻳﻦ ﻛﻤﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن واﺳﻄﻪ اﻋﺘﺒﺎرى و ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻧﻮاﻗﺼﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق ﻳﻜﻰ از ﺣﻮاﺋﺞ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺣﻮاﺋﺞ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ و ﺑﻜﻦ و ﻧﻜﻦﻫﺎ ى ﻋﻤﻠﻰ را وﺿﻊ
ﻛﺮده و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﺣﻮاﺋﺞ  ،آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
اﻣﻴﺎل و ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻳﺶ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ و ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﻴﺮوى ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮ و ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺷﺮ و ﻣﻀﺮ اﺳﺖ  ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﺟﺘﻰ از ﺣﻮاﺋﺞ
واﻗﻌﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻣﻴﺎورد و ﻳﺎ رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ  ،ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺣﻮاﺋﺞ واﻗﻌﻰ او را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ  ،او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺎدى
و ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﺻﻮل و رﻳﺸﻪﻫﺎى اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،
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ﺣﻮاﺋﺠﻰ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ .
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات را  -ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﻗﻮا و اﺑﺰارى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رود ﺣﻮاﺋﺞ او را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ﻣﺠﻬﺰ
ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ و آن ﻗﻮا و آن اﺑﺰار را آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﺪ
 ،ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ  ،از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ
ﺑﺪان ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه  ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻳﻜﻰ از آن ﻗﻀﺎﻳﺎى ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻜﻦ و ﻧﻜﻦ ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﺶ ﺳﻨﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ  ،آن
ﺟﻬﺎز ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﻴﺪه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺟﻬﺎزﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﺟﻬﺎز اﻗﺘﻀﺎء ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد دارد  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻬﺎز ﺑﻪ آن
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﺟﻬﺎز ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ،ﻣﻰرﺳﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻞ اﻗﺘﻀﺎء دﺳﺘﻮراﺗﻰ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻬﺎز ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ آن
دﺳﺘﻮرات ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ  ،ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻮن در ﺟﺎﻳﻰ ﺻﺮف
ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻦ  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻰ و ﺳﻨﻦ و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ اﻧﺴﺎن را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ از
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت و اﻗﺘﻀﺎآت ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮت
و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ
 ،ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ!«)/30روم( آن را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد .
ﺑﺤﺚ ﭼﻬﺎرم:

ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ  ،اﻳﻨﻚ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :اﺳﻼم دﻳﻦ ﻓﻄﺮت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه  ،ﭼﻮن ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد و ﺑﻪ
ﺳﻮى آن راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﮔﺮ اﻳﻦ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :در اﻳﻦ دﻳﻦ  ،ﺑﻨﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ
اراده ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاق اراده او  -ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ  -ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻋﻠﺖﻫﺎى ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ او ) اﻋﻢ از ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ( ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ان اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻻﺳﻼم !«)/19ال ﻋﻤﺮان(
و ﻧﻴﺰ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ دﻳﻦ را از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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 و ﭼﻨﻴﻦ اراده، ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﭼﻪ ﻓﻌﻞ و ﭼﻪ ﺗﺮك ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ
! اﻟﺒﺘﻪ اراده ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ- ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﭼﻮن اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ و راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از، و ﻧﻴﺰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه
 ﺗﺎ آن را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﻠﻮك ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل وﺟﻮد و ﺳﻌﺎدت ﻫﺴﺘﻰ، ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
«! » اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ و ﻳﺒﻐﻮﻧﻬﺎ ﻋﻮﺟﺎ: ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده، ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ
 ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﻋﻼم ﺷﻮد و، ﻫﻮد( و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ و ﻧﺒﻮت/19)
.  ﺑﻴﺎﻧﺶ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺒﻮت و ﻏﻴﺮ آن در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻋﻘﻞ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ
283 :  ص16 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺬار
ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻮم اﻧﺬار
» إِﻧﱠﺎ أَرﺳﻠْﻨَﻚ ﺑِﺎﻟﺤَْﻖّ ﺑﺸﻴﺮاً و ﻧَﺬﻳﺮاً و إِن ﻣﻦْ أُﻣﺔٍ إِﻻ ﺧَﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻧَﺬﻳﺮٌ!«
» ﻣﺎ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه و ﺑﻴﻢرﺳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ
ﺑﻴﻢرﺳﺎﻧﻰ در آن ﺑﻮده!« )/24ﻓﺎﻃﺮ(

در ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺟﻠﺪ دوم اﻟﻤﻴﺰان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت داﺷﺘﻴﻢ و ﻧﻴﺰ در ﺟﻠﺪ دﻫﻢ
در داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻧﺒﻮت و
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻰ از اﻣﺖﻫﺎى ﺑﺸﺮى ﻧﺒﻮده ﻛﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان در آن
ﻇﻬﻮر ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻫﺮ اﻣﺘﻰ از ﺧﻮد آن اﻣﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،دﻟﻴﻠﻰ در دﺳﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ:
» و ان ﻣﻦ اﻣﺔ اﻻ ﺧﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺬﻳﺮ!«)/24ﻓﺎﻃﺮ(
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻞ اﻗﺘﻀﺎ  ،اﻧﺬار ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺬار ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻣﺘﺶ ﺑﺮﺳﺪ و دﻋﻮﺗﺶ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮاد را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد و
ﻛﺴﻰ از اﻓﺮاد اﻣﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﻋﻮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را از آن ادﻟﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ  ،زﻳﺮا ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺰاﺣﻢ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﺗﺰاﺣﻢ در آن ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد اﻳﻦ ﻏﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﻊ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮده  ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰآﻳﺪ  ،اﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎ را دارد ﻛﻪ ﻋﻤﺮى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻮادث ﻧﺸﺌﻪ
ﺗﺰاﺣﻢ دﻧﻴﺎ  ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد  ،ﻣﺰاﺣﻢ اﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻋﻤﺮ
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. ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد را ﺑﻜﻨﻨﺪ
 ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ، و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ اﺳﺖ
 ﻧﺴﻠﻰ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از، ﮔﺮﻓﺘﻦ زن و ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮ رﻓﺘﻦ
. ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ
ﭘﺲ ﻧﺒﻮت و اﻧﺬار در ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻻزم و واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺿﺮورى و ﺣﺘﻤﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد آن اﻣﺖ از ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و دﻋﻮت او
. ﺑﮕﻮش ﻳﻚ ﻳﻚ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺳﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﻳﺎ، و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ دﻋﻮت او را از ﺧﻮد او ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ
وﺳﺎﻳﻄﻰ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ اﺻﻼ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻧﺨﻮرد و ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﺑﻴﻦ او و آن
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻛﻪ دﻋﻮت ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪ ﺣﺠﺖ، دﻋﻮت ﺣﺎﻳﻞ ﺷﻮد
 ﺣﺠﺖ ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم، ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻛﻪ دﻋﻮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ
 ﻛﻪ اﻣﺮﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﻢ در ﺑﺎره، ﻧﻴﺴﺖ و او ﺟﺰو ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ اﺳﺖ
:آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده
» اﻻ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻮﻟﺪان ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺣﻴﻠﺔ و ﻻ ﻳﻬﺘﺪون
(ﻧﺴﺎ/98) «!ﺳﺒﻴﻼ
52 :  ص17 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺸﻢ و رﺿﺎي ﺧﺪا
ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى

ﺧﺸﻢ و رﺿﺎى ﺧﺪا
 و ﻟَﻜُﻢﺮْﺿﻪ إِن ﺗَﺸﻜُﺮُوا ﻳ اﻟْﻜُﻔْﺮَ وهﺎدﺒﻌﺮْﺿﻰ ﻟ ﻻ ﻳ وﻨﻜُﻢ ﻋ ﻏَﻨﻰ» إِن ﺗَﻜْﻔُﺮُوا ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ
ﻴﻢﻠ ﻋﻠُﻮنَ إِﻧﱠﻪﻤ ﺗَﻌﺎ ﻛُﻨﺘُﻢﺌُﻜُﻢ ﺑِﻤﻨَﺒ ﻓَﻴﻜﻢﺮْﺟِﻌﻜﻢ ﻣﺑ إِﻟﻰ ر أُﺧْﺮَى ﺛﻢرةٌ وِزازِر وﻻ ﺗَﺰِر
«!ِور اﻟﺼﺪﺑِﺬَات
» اﮔﺮ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻳﺪ ﺧﺪا ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﺷﻤﺎﺳﺖ و او ﻛﻔﺮ را ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و
اﮔﺮ ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺰارﻳﺪ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد و ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎرى وزر ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ
دوش ﻧﻤﻰﻛﺸﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﺘﺎن اﺳﺖ و او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
(زﻣﺮ/7)«!ﻣﻰﻛﺮدهاﻳﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ او داﻧﺎى ﺑﻪ اﺳﺮار ﺳﻴﻨﻪﻫﺎﺳﺖ

 و ﺑﻪ، رﺿﺎ ﻳﻜﻰ از ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻌﻮر و اراده ﺑﺎ آن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻰ وﺻﻒ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻌﻮر و اراده اﺳﺖ) ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﻣﻦ راﺿﻰ
.  ﺻﻔﺖ ﺧﺸﻢ و ﺳﺨﻂ ﻗﺮار دارد، اﺳﺖ!( و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ
و ﻫﺮ دو وﺻﻒ وﺟﻮدى ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ وﺟﻮدى و ﺟﻬﻞ
(.ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪم ﻋﻠﻢ اﺳﺖ
،  رﺿﺎ و ﺧﺸﻨﻮدى ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اوﺻﺎف و اﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد: ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ذوات) ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻦ از اوﺻﺎف و اﻓﻌﺎل ﻓﻼﻧﻰ راﺿﻴﻢ و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻦ از اﻳﻦ
(.ﮔﻞ راﺿﻰ ﻫﺴﺘﻢ
:در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
:ﺗﻮﺑﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده/59)«! » و ﻟﻮ اﻧﻬﻢ رﺿﻮا ﻣﺎ آﺗﺎﻫﻢ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ
(ﻳﻮﻧﺲ/7)«! » و رﺿﻮا ﺑﺎﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ
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و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ذوات ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ در ﻛﺎر
ﻫﺴﺖ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و ﻟﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﻚ اﻟﻴﻬﻮد و ﻻ اﻟﻨﺼﺎرى!«)/120ﺑﻘﺮه(
ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده  ،وﻟﻰ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻫﺮﮔﺰ از رﻓﺘﺎر ﺗﻮ راﺿﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻛﻨﻰ!
و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ  :ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ رﺿﺎ ﻋﺒﺎرت از اراده ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ
ﻛﻪ اراده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪان ﺷﻮد  ،ﺑﻌﺪ از وﻗﻮﻋﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻢ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺖ  ،وﻟﻰ رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻴﻦ
اراده ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اراده  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  -ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻣﺮى
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و رﺿﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و
ﻳﺎ وﻗﻮﻋﺶ ﻓﺮض ﺷﺪه .
و راﺿﻰ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن از ﻳﻚ ﻋﻤﻞ  ،ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺒﻴﻨﺪ  ،و از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ راﺿﻰ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺿﻰ .
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ  :رﺿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﭼﻴﺰى ﺑﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع و ﺣﺎدث ﺷﺪن آن ﻋﻤﻞ ﺣﺎدث ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ آن را ﺻﻔﺘﻰ
از اوﺻﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه ﻫﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻮادث
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ رﺿﺎ ﺻﻔﺖ
ﻓﻌﻞ او و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ اوﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻌﻞ اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺣﻤﺖ
 ،ﻏﻀﺐ  ،اراده و ﻛﺮاﻫﺖ .
و ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش در اﻳﻦ ﺟﺎ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
» رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ و رﺿﻮا ﻋﻨﻪ !«)/100ﺗﻮﺑﻪ( و آﻳﻪ:
» و ان أﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﺿﻴﻪ!«)/19ﻧﻤﻞ( و آﻳﻪ:
» و رﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ اﻻﺳﻼم دﻳﻨﺎ!«)/3ﻣﺎﺋﺪه(
ﭘﺲ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا از اﻣﺮى از اﻣﻮرى  ،ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﺑﺎ آن اﻣﺮ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و
ﻳﻜﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ  ،ﻗﻬﺮا رﺿﺎى او ﻫﻢ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،رﺿﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و رﺿﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ .
ﭘﺲ ﻫﺮ اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا ارادهاش ﻛﺮده و اﻳﺠﺎدش ﻧﻤﻮده ،
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 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ او ) اﻳﺠﺎدش( ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺸﻴﺘﻰ، ﻣﺮﺿﻰ ﺑﻪ رﺿﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪاﺳﺖ
. ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده
 ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻤﺎن آوردن، و ﻫﺮ اﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻋﺘﻘﺎدى و ﻋﻤﻠﻰ
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد و، ﺑﻪ رﺿﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ او،  ﻣﺮﺿﻰ ﺧﺪاﺳﺖ، و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدن
. آن ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺪا ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ
 ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﺎﻳﺪ و، و اﻣﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ
 ﻣﻮرد رﺿﺎى او ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ،  ﺑﻠﻜﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده، اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻧﻔﺮﻣﻮده
: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻮق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده،  ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ او ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﺷﺪ
:زﻣﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده/7)«!» ان ﺗﻜﻔﺮوا ﻓﺎن اﷲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻜﻢ و ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻌﺒﺎده اﻟﻜﻔﺮ
(ﺗﻮﺑﻪ/96) «!» ﻓﺎن ﺗﺮﺿﻮا ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺎن اﷲ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ
366 : ص
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ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻣﻔﻬﻮم روزي رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪا
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع

روزي رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪا
«!َونﺪﺎ ﺗُﻮﻋ ﻣ وﻗُﻜﻢ رِزﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻤ» و
«! ﻫﻢ رزق ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻳﺪ، » و در آﺳﻤﺎن
(ذارﻳﺎت/22)

 ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى،  ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻤﺎء ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ:ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را در زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب
 ﺑﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را از آﺳﻤﺎن ﻳﻌﻨﻰ از ﺟﻬﺖ، ﺳﻤﺎء ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﺮاد از رزق
ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس
 » و ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ:  ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده،و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﺻﺮف ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد
ﺟﺎﺛﻴﻪ( ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ/5)«!ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ رزق ﻓﺎﺣﻴﺎ ﺑﻪ اﻻرض ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ
 ﭘﺲ ﻣﺮاد از رزق در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎران را ﻧﻴﺰ رزق ﺧﻮاﻧﺪه
.رزق ﺷﻤﺎ از آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺳﺒﺐ رزق اﺳﺖ
 ﺑﺎران ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ،  ﻣﻨﻈﻮر از رزق ﻣﺬﻛﻮر در آﺳﻤﺎن: ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل در، اﺳﺒﺎب رزق اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، ﻧﻘﻄﻪﻫﺎى ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ
. و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺐ و روز اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺒﺎب رزﻗﻨﺪ
 ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد رزق ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎﻧﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ: ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﭼﻘﺪر، اﻧﺪازهﮔﻴﺮى رزق ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻣﻰﺷﻮد
رزق دارد و ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارزاق ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻳﻌﻨﻰ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻛﻪ در
. آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
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ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﺻﻼ ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى ﻛﻠﻤﻪ  -ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﺷﺪ  -ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن  ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺷﻬﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ رزق اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد .
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا
ﻣﻰداﻧﺪ:
» و أﻧﺰل ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﺎم ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أزواج!«)/6زﻣﺮ( و
» و أﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎس ﺷﺪﻳﺪ!«)/25ﺣﺪﻳﺪ( و آﻳﻪ:
» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم!«)/21ﺣﺠﺮ(

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ .
و ﻣﺮاد از رزق ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﻘﺎﺋﺶ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎج و از
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ  ،از ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﻫﻤﺴﺮان
و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻋﻠﻢ و ﻗﻮت و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ .
» و ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪون!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻄﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ رزﻗﻜﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ  :آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﻋﺪه
داده ﺷﺪهاﻳﺪ ﻧﻴﺰ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از آن  ،ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
وﻋﺪهاش را داده و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺟﻨﺔ اﻟﻤﺎوى!«)/15ﻧﺠﻢ(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ رزﻗﺘﺎن اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ ﺧﻮد
رزﻗﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  -در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ  ،ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﺧﻮدﺗﺎن  ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮد ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻳﺪ  ،در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻚ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ رزﻗﻰ اﺳﺖ  ،دﻟﻴﻠﺶ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻟﻬﻢ ﻣﻐﻔﺮة و رزق ﻛﺮﻳﻢ!« )/50ﺣﺞ ( ﺑﻬﺸﺖ را رزﻗﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 562 :

ﮔﻔﺘﺎرى در:

ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮدن رزق ﺑﺮاى روزىﺧﻮاران
ﻛﻠﻤﻪ رزق ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺼﺪرىاش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از روزى دادن و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻢ
ﻣﺼﺪرﻳﺶ( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ را در ﺑﻘﺎى ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،
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و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ آن رزق ﺿﻤﻴﻤﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ آن ﺷﻮد  ،ﺑﻘﺎﺋﺶ
اﻣﺘﺪاد ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ و ﺑﻘﺎﺋﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻣﺘﺪاد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻏﺬا داﺧﻞ ﺑﺪن آدﻣﻰ ﺷﺪه و ﺟﺰء ﺑﺪن او ﻣﻰﮔﺮدد .
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻛﻪ در ارﺿﺎء ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ آدﻣﻰ او را ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻘﺎء
ﻧﺴﻞ او ﻣﻰﮔﺮدد .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﺑﻘﺎء ﻣﻮﺟﻮدى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رزق آن
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ) و ﺷﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت( و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﺪ) و ﻧﻴﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ
ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ آب و ﻫﻮا(.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ از رزق ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮزوق و ﺿﻤﻴﻤﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد و آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ در
ﺑﻘﺎى آن دﺧﺎﻟﺖ دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﻮال و اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﻣﻮﺟﻮد درﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن ﻛﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺮزوق ﺷﺪه و ﻓﻌﻼ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮد آن ﻣﺮزوق ﻧﻴﺰ اﺷﻜﺎﻟﻰ از ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﺣﻖ ﺑﻪ رزق و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آن
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﻤﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از راه ﺧﻮردن ﻏﺬا داراى اﺟﺰاﺋﻰ ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺪن ﺧﻮد
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﻏﺬا ﻫﻢ ﺟﺰء ﺟﺪﻳﺪى از ﺑﺪن او ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻬﺎن راﻧﺪه  ،ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ذرات را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،ﭼﻪ در ﺧﻮدش و
ﭼﻪ در اﺷﻜﺎل وﺟﻮدش ﻫﻤﻪ از آن ﻗﻀﺎء اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ  :ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در آن ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه از
ﻋﻠﺘﻬﺎى ﺗﺎﻣﻪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻞ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ رزق و ﻣﺮزوق دو اﻣﺮ ﻣﺘﻼزﻣﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم و ﻻﺣﻖ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻴﺰى
دﻳﮕﺮ در وﺟﻮدش ﺷﻜﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد  ،و آن ﭼﻴﺰ ﻣﻨﻀﻢ و ﻻﺣﻖ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ او
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ ﻣﺮزوﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻘﺎء ﺧﻮد از رزﻗﻰ اﺳﺘﻤﺪاد
ﺟﻮﻳﺪ  ،وﻟﻰ رزﻗﻰ ﺑﺎ آن ﻣﺮزوق ﻧﺒﺎﺷﺪ .
و ﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رزﻗﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﻣﺮزوﻗﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ
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اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رزق ﻣﺮزوﻗﻰ از آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ او اﺳﺖ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﻳﻦ
. ﻓﺮض ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮزوﻗﻰ ﺑﺪون رزق ﺑﻤﺎﻧﺪ
 ﻧﻪ، ﭘﺲ رزق داﺧﻞ در ﻗﻀﺎء اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و دﺧﻮﻟﺶ ﻫﻢ اوﻟﻰ و اﺻﻠﻰ اﺳﺖ
. ﺑﺎﻟﻌﺮض و ﺗﺒﻌﻰ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ رزق ﺣﻖ اﺳﺖ
564 :  ص18 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺘﻢ

ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻤﺎن و ازدﻳﺎد آن
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع

اﻳﻤﺎن و ازدﻳﺎد آن
ﻨُﻮد ﺟ ﻟﻠﱠﻪ وﻨﻬِﻢ إِﻳﻤﻊﻨﺎً ﻣوا إِﻳﻤادﻴﺰْدﻴﻦَ ﻟﻨﺆْﻣﻴﻨَﺔَ ﻓﻰ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻤى أَﻧﺰَلَ اﻟﺴﻜ اﻟﱠﺬﻮ» ﻫ
«!ًﻴﻤﺎﻜﻴﻤﺎً ﺣﻠ ﻋ ﻛﺎنَ اﻟﻠﱠﻪضِ و اﻷَر وتﻮاﻟﺴﻤ
او ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻜﻴﻨﺖ و آراﻣﺶ و ﻗﻮت ﻗﻠﺐ را ﺑﺮ دﻟﻬﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎزل ﻛﺮد
 آرى ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻫﻤﻪ رﻗﻢ ﻟﺸﻜﺮ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ،ﺗﺎ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ
(ﻓﺘﺢ/4) «!ﻫﺴﺖ و ﺧﺪا ﻣﻘﺘﺪرى ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺣﻜﻴﻤﻰ ﻓﺮزاﻧﻪ اﺳﺖ

 آراﻣﺶ و ﺳﻜﻮن ﻧﻔﺲ و ﺛﺒﺎت و اﻃﻤﻴﻨﺎن آن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪى،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺳﻜﻴﻨﺖ
 اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ:اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن آورده و ﻟﺬا ﻋﻠﺖ ﻧﺰول ﺳﻜﻴﻨﺖ را اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ
!اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ
» أن ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ اﻟﺘﺎﺑﻮت ﻓﻴﻪ:در اﻟﻤﻴﺰان در ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻜﻴﻨﺖ در ذﻳﻞ آﻳﻪ
»: اﻳﻦ ﺳﻜﻴﻨﺖ ﺑﺎ روح اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ:  ﮔﻔﺘﻴﻢ، ﺑﻘﺮه( ﻛﺮدﻳﻢ/248)«!ﺳﻜﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ
!ﻣﺠﺎدﻟﻪ( آﻣﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ/22)«!و أﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ
ﻣﺮاد از اﻧﺰال ﺳﻜﻴﻨﺖ در ﻗﻠﻮب ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد آن اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮدﻧﺪ
. ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد را اﻧﺰال ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ،
 ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻴﺰى،  ﺗﺎ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را زﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ:و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ،  ﭼﻮن اﻳﻤﺎن ﺑﻬﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن، اﺳﺖ
 اﻣﻮرى، آﺛﺎرش در ﻋﻤﻠﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻠﻢ و اﻟﺘﺰام ﻣﺬﻛﻮر
 ﭘﺲ اﻳﻤﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ و اﻟﺘﺰام ﻧﻴﺰ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد
. ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺧﺪا ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت و اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪاى از ﻣﺮاﺗﺐ روح اﺳﺖ در ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ ﺟﺎى داد  ،ﺗﺎ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﺳﻜﻴﻨﺖ
داﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﻮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 386 :

ﮔﻔﺘﺎرى در ﺑﺎره:

اﻳﻤﺎن و زﻳﺎد ﺷﺪن آن
اﻳﻤﺎن  ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺻﺮف ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﺎت زﻳﺮ ﻛﻪ از ﻛﻔﺮ و ارﺗﺪاد اﻓﺮادى
ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺧﻮد ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﺪوا ﻋﻠﻰ ادﺑﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻬﺪى!«)/25ﻣﺤﻤﺪ( و آﻳﻪ:
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا و ﺻﺪوا ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ و ﺷﺎﻗﻮا اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ
اﻟﻬﺪى!«)/32ﻣﺤﻤﺪ( و آﻳﻪ:

» و ﺟﺤﺪوا ﺑﻬﺎ و اﺳﺘﻴﻘﻨﺘﻬﺎ اﻧﻔﺴﻬﻢ!« )/14ﻧﻤﻞ( و آﻳﻪ:
» و اﺿﻠﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ!«)/23ﺟﺎﺛﻴﻪ(
ﭘﺲ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ آﻳﺎت  ،ارﺗﺪاد و ﻛﻔﺮ و ﺟﺤﻮد و ﺿﻼﻟﺖ را
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﺮف ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ  ،در ﺣﺼﻮل
اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺻﺎﺣﺐ آن ﻋﻠﻢ را ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ داﻧﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺆداى ﻋﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ آﺛﺎر ﻋﻤﻠﻰ ﻋﻠﻢ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ  -از وى ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ
دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ او اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻋﻠﻤﺶ
ﻧﻴﺰ دارد  ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﻘﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد و اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺰﺑﻮر را دارد  ،وﻟﻰ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد و ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺶ را
ﺑﺮوز دﻫﺪ و از ﻋﺒﻮدﻳﺘﺶ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻧﺪارد ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ .
و از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻄﻼن ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن را ﺻﺮف ﻋﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  ،روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻼن ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
ﻧﻔﺎق ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻇﻬﻮرى ﻋﻠﻤﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،
ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .
و ﭼﻮن اﻳﻤﺎن ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آن  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
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آﺛﺎر آن ﻋﻠﻢ در ﻋﻤﻞ ﻫﻮﻳﺪا ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و اﻟﺘﺰام ﻫﺮ دو از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ و زﻳﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،اﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ از آن دو ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ زﻳﺎدت
و ﻧﻘﺼﺎن و ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻔﺎوت درﺟﺎت آن از ﺿﺮورﻳﺎﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺮد .
اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﻖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،
دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟﻴﺰدادوا اﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ!« و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .
و ﻧﻴﺰ اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه و از ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن ﺧﺒﺮ
ﻣﻰدﻫﺪ .
وﻟﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻋﺪهاى ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ و اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺮ
آن دو  -ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻤﺎن ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن
ﻧﺎم آن ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺟﺰم و ﻗﻄﻊ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰم و ﻗﻄﻊ ﻛﻢ و زﻳﺎد ﺑﺮدار
ﻧﻴﺴﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﺳﺎزد ،
ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
آﻧﮕﺎه آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮده ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از زﻳﺎدى
و ﻛﻤﻰ اﻳﻤﺎن زﻳﺎدى و ﻛﻤﻰ ﻋﺪدى اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد و در
ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ و آن ﺟﻨﺎب ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻧﻮ ﻓﺎرغ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﺧﻼف دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دو اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻓﺘﺮﺗﻬﺎى ﻛﻢ و
زﻳﺎدى ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻳﻤﺎن زﻳﺎد ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ در آﻧﻬﺎ اﻧﺪك اﺳﺖ و اﻳﻤﺎن
ﻛﻢ ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن ﻳﻚ ﻛﺜﺮت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ دارد و
آن ﻛﺜﺮت ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻮن اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ
ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪه  ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،و اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﺪه  ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از زﻳﺎد ﺷﺪن اﻳﻤﺎن  ،زﻳﺎد ﺷﺪن ﻋﺪد آن اﺳﺖ
 وﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ!اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﺎم ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺟﺰﻣﻰ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اوﻻ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﺎم ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺟﺰﻣﻰ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻟﺘﺰام اﺳﺖ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺮادﺷﺎن از
ﺗﺼﺪﻳﻖ  ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ زﻳﺎدى و ﻛﻤﻰ ﻧﺪارد ادﻋﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻴﻦ ادﻋﺎء را دﻟﻴﻞ ﻗﺮار دادن اﺳﺖ  ،و اﺳﺎﺳﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن را اﻣﺮى
ﻋﺮﺿﻰ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻘﺎء آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺪد اﻣﺜﺎل ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪهاى ﺑﺮاى
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اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﻳﺸﺎن ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺣﻮادث
ﺗﻜﺎﻧﺶ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و از ﺑﻴﻨﺶ ﻧﻤﻰﺑﺮد و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ زاﻳﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪاى ﻛﻪ ﻋﺎرﺿﺶ ﻣﻰﺷﻮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ
را ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺠﺪد اﻣﺜﺎل و ﻛﻤﻰ ﻓﺘﺮتﻫﺎ و زﻳﺎدى آن  ،ﺗﻌﻠﻴﻞ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺠﺪد اﻣﺜﺎل را ﻫﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﻧﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺠﺪد اﻣﺜﺎل در ﺟﺎى ﺧﻮد
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ!
و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ  ،ﭼﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ
 ،اﺛﺮى در ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻳﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮى
ﺷﺪن اﻳﻤﺎن در اﺛﺮ ﻣﺪاوﻣﺖ در اﻃﺎﻋﺖ و ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻧﺶ در اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮت اﺛﺮ و ﺿﻌﻒ آن ﻛﺎﺷﻒ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺒﺪء اﺛﺮ ﻗﻮى و ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ!« )/10ﻓﺎﻃﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :
» ﺛﻢ ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺎؤا اﻟﺴﻮأى أن ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎت اﷲ و ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﻬﺰؤن!«
)/10روم(

و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ زﻳﺎد و ﻛﻢ ﺷﺪن اﻳﻤﺎن را ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺗﺎوﻳﻠﺸﺎن درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎوﻳﻞ اوﻟﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻤﺎن زﻳﺎد  ،آن اﻳﻤﺎﻧﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻚ
ﺗﻚ آﻧﻬﺎ ﻓﺘﺮت و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدى ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻤﺎن اﻧﺪك اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪدش ﻛﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎن اﻧﺪك در
ﺣﺎل ﻓﺘﺮتﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دارد ﻛﺎﻓﺮ و در ﺣﺎل ﺗﺠﺪد اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﻗﺮآن ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﻼم ﺧﺪا ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﻌﺎرى ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .
و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ اﻻ و ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮن!« )/106ﻳﻮﺳﻒ(
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دو اﺣﺘﻤﺎل دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﻮدش ﺷﺪت
و ﺿﻌﻒ ﺑﭙﺬﻳﺮد  -ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  -و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﻰ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ دﻻﻟﺖ اوﻟﻴﺶ ﻗﻮىﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺪﻟﻮﻟﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن  ،ﻣﺸﺮﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮك  ،ﻣﺤﺾ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ و ﺷﺮﻛﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﺤﺾ ﺷﺮك اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﭘﺬﻳﺮى اﻳﻤﺎن اﺳﺖ .
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و ﺗﺎوﻳﻞ دوﻣﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻳﺎدى و ﻛﻤﻰ اﻳﻤﺎن و ﻛﺜﺮت و ﻗﻠﺖ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻗﻠﺖ و ﻛﺜﺮت اﺣﻜﺎم ﻧﺎزﻟﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻳﻤﺎن و ﻋﻠﺖ زﻳﺎدى و ﻛﻤﻰ  ،اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮدش .
و اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺮاد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻟﻴﺰدادوا اﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ!« اﻳﻦ
ﺑﻮد  ،ﺟﺎ داﺷﺖ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎﻣﻰ زﻳﺎد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ  ،ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺰال
ﺳﻜﻴﻨﺖ در ﻗﻠﻮب ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ زﻳﺎدت اﻳﻤﺎن در آﻳﻪ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ زﻳﺎدى آﺛﺎر آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮراﻧﻴﺖ ﻗﻠﺐ
اﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
اﻳﻦ وﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻛﻤﻰ و زﻳﺎدى اﺛﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻤﻰ و زﻳﺎدى
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد اﻳﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﻜﻴﻨﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻜﻴﻨﺖ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ
ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ  ،اﺛﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻜﻴﻨﺘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻊ« ﺑﺮ ﺳﺮش در آﻣﺪه اﻳﻤﺎن
ﻓﻄﺮى اﺳﺖ و اﻳﻤﺎن ﻗﺒﻠﻴﺶ اﻳﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ  :ﻣﺎ ﺑﺮ
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺳﻜﻴﻨﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﻓﻄﺮى ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،اﻳﻤﺎن ﻓﻄﺮى ﻫﻢ اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮى ﻧﻈﺮى اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ .
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺨﺮ رازى  -ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻧﺰاع در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ اﻳﻤﺎن زﻳﺎدت و ﻧﻘﺺ
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ  ،ﻧﺰاﻋﻰ اﺳﺖ ﻟﻔﻈﻰ  ،آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد  ،اﺻﻞ اﻳﻤﺎن را
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ را و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺗﺼﺪﻳﻖ زﻳﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺪارد و
ﻣﺮاد آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺎل اﻳﻤﺎن اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ اﮔﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و اﻻ ﻧﻪ  ،و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺷﻜﻰ در آن
ﻧﻴﺴﺖ .
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ :
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻂ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ و اﻳﻤﺎن و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻤﺎن ﺻﺮف
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎ اﻟﺘﺰام اﺳﺖ .
دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ دوم داد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اﺻﻞ
اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﻤﺎل اﻳﻤﺎن اﺳﺖ  ،ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻧﺎروا  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ را در اﺻﻞ اﻳﻤﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻠﻢ و
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن از آن دو ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻰﺷﻮد  ،داراى ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اﺳﺖ .
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 زﻳﺮا ﻧﺰاع در ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ، ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎى اﻋﻤﺎل را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪن درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻏﻴﺮ از ﻧﺰاع در اﺛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺎل آن ﺷﻮد و ﻛﺴﻰ در اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و
.  ﻛﻢ و زﻳﺎد دارد و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﻋﻤﻞ زﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮد ﻧﺰاﻋﻰ ﻧﺪارد، ﻃﺎﻋﺎت
388 :  ص18 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

ﻣﻌﺠﺰه ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع

ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ
«!ُﺮ اﻧﺸﻖﱠ اﻟْﻘَﻤﺔُ و اﻟﺴﺎﻋﺖ» اﻗْﺘﺮَﺑ
(ﻗﻤﺮ/1) «!» ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ و ﻗﺮص ﻣﺎه دو ﻧﻴﻢ ﮔﺸﺖ

»اﻗﺘﺮﺑﺖ: ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد، ﻛﻠﻤﻪ اﻗﺘﺮاب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن اﺳﺖ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﻰ: اﻟﺴﺎﻋﺔ!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
. ﻛﻪ در آن ﻇﺮف ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﭙﺎ ﻣﻰﺷﻮد
» و اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاى ﻗﺮص ﻗﻤﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا: و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 دو ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه »ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ« ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ، ﺷﺪه
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻜﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
. ﻣﻜﻪ ﺟﺎرﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ
رواﻳﺎت اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ
ﺣﺪﻳﺚ و ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل آن أﺣﺎدﻳﺚ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و ﻛﺴﻰ از اﻳﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻪ ﺟﺰ
 »اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ: ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:  ﻋﻄﺎء و ﺑﻠﺨﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ، ﺣﺴﻦ
 از ﺑﺎب اﻳﻦ،  دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪه: زودى در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﻤﺮ دو ﻧﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده
. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد
:ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻰﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
(ﻗﻤﺮ/2)«!» و ان ﻳﺮوا اﻳﺔ ﻳﻌﺮﺿﻮا و ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎق آن آﻳﻪ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ، آن را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ
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ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﺔ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻴﻢ ﻛﺮدن ﻗﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺣﺘﻰ اﮔﺮ دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪن ﻗﻤﺮ را ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﺤﺮى اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ روز ﭘﺮدهﭘﻮﺷﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و
در آن روز ﻫﻤﻪ در ﺑﻪ در دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد در
ﭼﻨﻴﻦ روزى ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از دﻳﺪن ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎز ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﺤﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ
ﭼﺎرهاى ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﻮده ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ و ﺻﺪق دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺳﺤﺮ
اﺳﺖ .
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻻ در ﺑﻰﭘﺎﻳﮕﻰ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻠﻤﻪ» :آﻳﺔ«
اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ رﻳﺎﺿﻰداﻧﺎن اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ آن ﭘﻰﺑﺮدهاﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺮه ﻣﺎه از زﻣﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮد زﻣﻴﻦ ﻫﻢ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه  ،ﭘﺲ
ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ!« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول آﻳﻪ ﻛﺸﻒ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از دهﻫﺎ ﻗﺮن ﻛﺸﻒ ﺷﺪ .
وﺟﻪ ﺑﻰﭘﺎﻳﮕﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر رﻳﺎﺿﻰداﻧﺎن ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺎﺷﺪ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ان ﻳﺮوا آﻳﺔ ﻳﻌﺮﺿﻮا و ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ!« ﺑﺎ آن
ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از اﺣﺪى ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﻗﻤﺮ ﺳﺤﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻗﻤﺮ از زﻣﻴﻦ اﺷﺘﻘﺎق اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻣﺪه
اﻧﺸﻘﺎق اﺳﺖ و اﻧﺸﻘﺎق را ﺟﺰ ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﭼﻴﺰى و دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪن آن اﻃﻼق ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺪا ﺷﺪن ﭼﻴﺰى از ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ آن ﻳﻜﻰ ﺑﻮده را اﻧﺸﻘﺎق ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .
ﻧﻈﻴﺮ وﺟﻪ ﺑﺎﻻ در ﺑﻰﭘﺎﻳﮕﻰ اﻳﻦ وﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :
اﻧﺸﻘﺎق ﻗﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ  ،ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﻗﻤﺮ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻧﺸﻘﺎق ﻗﻤﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر اﻣﺮ و روﺷﻦ
ﺷﺪن ﺣﻖ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺸﻘﺎق ﻗﻤﺮ ﻳﻜﻰ از ﻟﻮازم ﻧﺰدﻳﻜﻰ
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص 89 :

ﮔﻔﺘﺎرى اﺟﻤﺎﻟﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ
ﻣﻌﺠﺰه ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻜﻪ و ﻗﺒﻞ از
ﻫﺠﺮت و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ و
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ﻛﺴﻰ از اﻳﺸﺎن در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﺮده .
و از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ﻳﻜﻰ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده  »:اﻗﺘﺮﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ و اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ! و ان ﻳﺮوا اﻳﺔ ﻳﻌﺮﺿﻮا و ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ!«
)1و/2ﻗﻤﺮ (ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻠﻤﻪ آﻳﺖ در آﻳﻪ دوم ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »:اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ!« از آن ﺧﺒﺮ داده  ،ﺑﺎ ﻫﻴﭻ آﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎ ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺠﺰه ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت اﻋﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺳﺤﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ .
و اﻣﺎ از ﺣﺪﻳﺚ! ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ رواﻳﺎت ﺑﻰﺷﻤﺎرى ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ و
ﺳﻨﻰ آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻟﻤﻴﺰان ﭼﻨﺪ رواﻳﺖ از آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﻳﻢ .
ﭘﺲ ﻫﻢ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰهاى دﻻﻟﺖ دارد و ﻫﻢ ﺳﻨﺖ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ
ﻛﺮه آﺳﻤﺎﻧﻰ دو ﻧﻴﻢ ﺷﻮد  ،ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل
ﺑﻮدن آن ﻧﺪارد  ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻢ أﻣﺮى اﺳﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﻋﻘﻞ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن آن ﻧﺪارد و ﻣﺎ در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده  ،ﻫﻢ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺠﺰه را اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﻢ وﻗﻮع آن را
و ﻳﻜﻰ از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ  ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ آن را
ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰهاى اﺷﻜﺎل ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺠﺰات
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ اﻗﺘﺮاح و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ،ﺑﺎ آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ ان ﻧﺮﺳﻞ ﺑﺎﻻﻳﺎت اﻻ ان ﻛﺬب ﺑﻬﺎ اﻻوﻟﻮن! و اﺗﻴﻨﺎ ﺛﻤﻮد اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻣﺒﺼﺮة
ﻓﻈﻠﻤﻮا ﺑﻬﺎ و ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻞ ﺑﺎﻻﻳﺎت اﻻ ﺗﺨﻮﻳﻔﺎ!« )/59اﺳﺮي(

ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﻣﺖ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاى اﻣﺖﻫﺎى ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ
ﻫﻤﻪ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن اﻣﺖﻫﺎ و داراى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و وﻗﺘﻰ ﻣﻌﺠﺰه اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪهاى در ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن اﺳﺖ ؟ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﻣﺎ
ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻣﺖ ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﻴﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ اﻳﻦ اﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻌﺬب و ﻫﻼك ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ اﻣﺖ ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻳﺪ .
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻳﻪ ﻓﻮق دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﻪ اﻗﺘﺮاح و

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ اﻣﺖ ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﺪ  ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎد .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺮاح و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮدم ﺟﺎرى ﺷﻮد  ،ﻧﻪ آن ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﺪون اﻗﺘﺮاح ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و
دو ﻣﻌﺠﺰه ﻋﺼﺎ و ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎ ﺑﺮاى ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻣﻌﺠﺰه زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن و ﻏﻴﺮه
ﺑﺮاى ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزﻟﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻔﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺳﺮ زد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ  59ﺳﻮره اﺳﺮى ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮدم
ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻴﺎورد  ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻮده  -اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻮده  -و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺪ و
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺳﻮره اﺳﺮى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺠﺮ
ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻷرض ﻳﻨﺒﻮﻋﺎ  ...ﻗﻞ ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻰ ﻫﻞ ﻛﻨﺖ اﻻ ﺑﺸﺮا رﺳﻮﻻ !« )90ﺗﺎ/93اﺳﺮي( و
آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ آن  ،ﭼﻮن از آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ وﻗﺘﻰ از آن ﺟﻨﺎب ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﭼﺸﻤﻪاى از زﻣﻴﻦ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﺪ  ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاى را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :
ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺘﻢ) ﻻﺑﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ رﺳﻮل
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﺮدم ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻴﺎورد ؟( در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اوﻻ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺠﺰات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى و ﻏﻴﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد
دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻘﻠﻰ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ  ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪن ﻋﺬاب ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب
ﻋﻠﺘﻰ دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻦ آن ﻋﻠﺖ ﻋﺬاب ﻫﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﺒﻮد و اﻣﺖ او ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» ﻗﻞ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﻰ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻴﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ!« )/158اﻋﺮاف(و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و اوﺣﻰ اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮان ﻻﻧﺬرﻛﻢ ﺑﻪ و ﻣﻦ ﺑﻠﻎ!«)/19اﻧﻌﺎم( و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻟﻜﻦ رﺳﻮل اﷲ و ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ !«)/40اﺣﺰاب( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن ﺟﻨﺎب دﻋﻮت ﺧﻮد را از ﻣﻜﻪ و از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﺧﻮدش ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻜﻪ و اﻃﺮاف آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرى دﻋﻮﺗﺶ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﺎ دﺷﻤﻨﻰ و اذﻳﺖ و اﺳﺘﻬﺰاء
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده  ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از آن ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮرش داد ﻛﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﻨﺪ .
و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و در
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻨﺠﻪ آﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﺑﺎرهﺷﺎن
ﻓﺮﻣﻮده »:ا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﻛﻔﻮا اﻳﺪﻳﻜﻢ و اﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻠﻮة!« )/77ﻧﺴﺎ( ﺣﺘﻰ آﻧﻘﺪر
زﻳﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺟﺎزه ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺒﺎرزه
و ﻧﺒﺮد ﻛﻨﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ) .ﺑﻪ رواﻳﺎت وارده در ﺷﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ ﻓﻮق در
اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻜﻪ ﻋﺪه و ﻋﺪهاى داﺷﺘﻪاﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﺪه  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻛﺮد و در آﻧﺠﺎ دﻋﻮﺗﺶ ﮔﺴﺘﺮش و اﺳﻼم ﻧﺸﺮ ﻳﺎﻓﺖ  ،ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺗﺎ ﻳﻤﻦ و
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﺮاف ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎور ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻜﻪ و اﻃﺮاف آن
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ از ﻣﺮز ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ و رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮت ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺎرس و
روم و ﻣﺼﺮ ﻧﻮﺷﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮت ﻣﻜﻪ را ﻫﻢ ﻓﺘﺢ ﻛﺮد و در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺠﺮت ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﻋﺪه زﻳﺎدى از أﻫﺎﻟﻰ ﻣﻜﻪ و اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم در آﻣﺪﻧﺪ .
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از دﻧﻴﺎ رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮده و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺟﻤﻌﻴﺘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و آوازهاش ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪ
 ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻧﺪ .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ دو ﻧﻴﻢ
ﺷﺪن ﻗﺮص ﻣﺎه  ،ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻣﻌﺠﺰهاى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻋﺬاب ﺑﻮد و ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺤﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﺖ اﺳﻼم را ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم رﺳﻮل
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻫﻼك ﻛﻨﺪ  ،آرى اﻣﺖ اﺳﻼم ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺎﻛﻨﺎن روى زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آن
اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم روى زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮدش
ﻓﺮﻣﻮده » :ﻟﻴﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ!« )/42اﻧﻔﺎل(
و ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ را ﻫﻼك ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن در ﻣﻴﺎن
آﻧﺎن ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﻧﺠﺎم داد و وﻗﺘﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
داﺧﻞ ﻣﻜﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻓﺮﻣﻮد  »:و ﻟﻮ ﻻ رﺟﺎل ﻣﺆﻣﻨﻮن و ﻧﺴﺎء ﻣﺆﻣﻨﺎت ﻟﻢ
ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﻢ ان ﺗﻄﺆﻫﻢ ﻓﺘﺼﻴﺒﻜﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮة ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻟﻴﺪﺧﻞ اﷲ ﻓﻰ رﺣﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻟﻮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺗﺰﻳﻠﻮا ﻟﻌﺬﺑﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺬاﺑﺎ اﻟﻴﻤﺎ!« )/25ﻓﺘﺢ(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﻜﻪ را ﻫﻼك
ﻧﻤﻮده ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ  ،ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻫﻤﺎن ﻛﻔﺎر ﻧﻴﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت و ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﺎن در ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ
 ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻮد  ،زﻳﺮا دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ
اﺷﺨﺎص ﺑﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﻣﻜﻪ و ﺣﻮاﻟﻰ آن اﻫﻞ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎج ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ،و
ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﺎدﻳﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن اﻳﺸﺎن ﻋﻨﺎد داﺷﺘﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را اﺳﺘﻬﺰاء
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰدادﻧﺪ و ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ
اﻗﺘﺮاح) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد( ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻰدادﻧﺪ .
و ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﻪ »:ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻧﺬرﺗﻬﻢ ام ﻟﻢ ﺗﻨﺬرﻫﻢ ﻻ
ﻳﺆﻣﻨﻮن!«)/6ﺑﻘﺮه( ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺠﺒﺎزان را ﻛﻪ اﻗﺘﺮاح
ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از ﻛﻼم ﺧﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اﻳﻤﺎن و ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻮد  ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺪ و در واﻗﻌﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﺪر ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﺮد »:و ﺗﻤﺖ ﻛﻠﻤﺔ رﺑﻚ ﺻﺪﻗﺎ و ﻋﺪﻻ !«)/115اﻧﻌﺎم(
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺷﻜﺎل ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮد ﺑﻪ آﻳﻪ  59از ﺳﻮره اﺳﺮى ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ اﻗﺮار ﻛﺮد ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﻌﺠﺰات ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل اﺳﻼم و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻟﻄﻒ دارد
ﻧﻤﻰﺷﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮارق ﻋﺎداﺗﻰ ﻛﻪ از آن ﺟﻨﺎب ﺳﺮ ﻣﻰزد  ،از ﻏﻴﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﻰداد و
ﺑﻴﻤﺎراﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻋﺎﻳﺶ ﺷﻔﺎ ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺠﺰات اﻗﺘﺮاﺣﻰ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﺸﺎن ﻧﻈﻴﺮ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻣﻌﺠﺰه اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ  ،و
ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﻃﺒﻊ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻃﺒﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺬﺑﻴﻦ از
اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻻزﻣﻪ آﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ را ﻣﻌﺬب ﻛﻨﺪ  ،و
ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻓﻮرى آﻧﺎن را ﻋﺬاب ﻛﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر دو اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺴﺖ:
ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﻣﺎ آﻳﺎت را ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺗﺨﻮﻳﻒ!« و
اﺣﺘﻤﺎل دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى را ﺑﺎ آﻳﺎت ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺨﻮﻳﻒ!«
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻓﻮرى آﻧﺎن را ﻋﺬاب ﻛﻨﺪ  ،ﻋﻠﺖ آن را ﺧﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن اﷲ ﻟﻴﻌﺬﺑﻬﻢ و اﻧﺖ ﻓﻴﻬﻢ و ﻣﺎ ﻛﺎن اﷲ ﻣﻌﺬﺑﻬﻢ و ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون!«
)/33اﻧﻔﺎل(

ﭘﺲ  ،از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدن آﻳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻜﺬﻳﺐ آن ﻋﺬاب
اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻳﺖ ﺑﻮده  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» :
و ان ﻛﺎدوا ﻟﻴﺴﺘﻔﺰوﻧﻚ ﻣﻦ اﻷرض ﻟﻴﺨﺮﺟﻮك ﻣﻨﻬﺎ و اذا ﻻ ﻳﻠﺒﺜﻮن ﺧﻼﻓﻚ اﻻ ﻗﻠﻴﻼ
!«)/76اﺳﺮا( ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده :
» و ﻣﺎ ﻟﻬﻢ اﻻ ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ اﷲ و ﻫﻢ ﻳﺼﺪون ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا اوﻟﻴﺎﺋﻪ ان اوﻟﻴﺎؤه
اﻻ اﻟﻤﺘﻘﻮن و ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن! و ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻻ ﻣﻜﺎء و ﺗﺼﺪﻳﺔ
ﻓﺬوﻗﻮا اﻟﻌﺬاب ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﻔﺮون!«)34و/35اﻧﻔﺎل(

و اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻧﺎزل ﺷﺪ و اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮف
ﻛﻔﺎر ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﻧﺰول ﻋﺬاب ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن وﺟﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ  ،وﻗﺘﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد ﻋﺬاب ﻫﻢ ﻧﺎزل
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن آﻧﺠﻨﺎب از ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻳﺸﺎن را در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﻪ آن وﺿﻊ ﻋﺠﻴﺐ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻳﺎت  ،ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺑﻮد  ،ﻫﻢ در اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﻫﻢ در اﻳﻦ اﻣﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﺜﻞ اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﺬاب  ،وﺟﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﻋﺬاب از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮت زدن و ﻛﻒ زدن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ و ﻳﻜﻰ از دو رﻛﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
وﺟﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮاى
ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﺬاب ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻣﻌﺠﺰه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﺬاب ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮت و ﻛﻒ زدن و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻮد ﺣﺠﺖ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﻳﺪ .
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ ان ﻧﺮﺳﻞ ﺑﺎﻻﻳﺎت
/59)«!...اﺳﺮي( ﻳﻜﻰ از دو اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻌﺠﺰه اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮض آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻳﺖ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ و ﭘﻴﺮوزى ﺑﺪر و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻋﺬاب ﺗﺎ آن

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٢٣٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺟﻨﺎب از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻮد ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎع از آن ﻧﺪارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺪر
ﺧﻮد آﻳﺘﻰ ﺑﻮده و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﻔﺎر در آن واﻗﻌﻪ ﻫﻢ ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .
و ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻳﺖ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻐﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻟﻐﻮ ﺑﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻰﻧﻤﻮد و ﭼﻮن ﻛﻔﺎر ﻣﻜﻪ ﻣﺠﺒﻮل و ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
 ،ﻟﺬا ﺑﺮاى آﻧﺎن آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻫﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻣﻌﺠﺰه و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻋﺬاب ﻛﻔﺎر ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ
ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻓﺮض ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻳﺖ ﻟﻐﻮ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺎﻳﺪه اﺣﻘﺎق ﺣﻖ و اﺑﻄﺎل ﺑﺎﻃﻞ
دارد  ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ آﻳﺖ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﻫﻢ از آﻳﺎت و ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل
ﻛﺮده و ﻓﺎﻳﺪهاش اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﻜﺬﻳﺒﺸﺎن ﻋﺬاب ﻛﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺬاب ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن
ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،آن وﻗﺖ اﻳﺸﺎن را در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻳﻪ »:ﻗﻞ ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻰ ﻫﻞ ﻛﻨﺖ اﻻ ﺑﺸﺮا رﺳﻮﻻ!«
)/93اﺳﺮا( ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد  ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ:
ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻔﺎد آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺑﮕﻮ ﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ
ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام  ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻗﺪرﺗﻰ ﺑﺮ آوردن ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺪارم .
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻔﺎد آن اﻧﻜﺎر ﻣﻌﺠﺰات از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻜﺎر
ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎى ﺑﺸﺮى رﺳﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ در ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاى آﻧﺎن اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و از ﻫﻤﻪ آن
ﻣﻌﺠﺰات روﺷﻦﺗﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻮدش را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت
ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﺪ ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ آن ﺑﻴﺎورﻳﺪ  ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻌﺠﺰه را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش
ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه  ،ﺧﻮدش از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ
ﺑﻪ آوردن ﻣﻌﺠﺰه  ،ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣﻌﺠﺰه
ﺟﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻗﺴﻤﻮا ﺑﺎﷲ ﺟﻬﺪ اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻟﺌﻦ ﺟﺎءﺗﻬﻢ اﻳﺔ ﻟﻴﺆﻣﻨﻦ ﺑﻬﺎ ﻗﻞ اﻧﻤﺎ اﻻﻳﺎت ﻋﻨﺪ اﷲ و ﻣﺎ
ﻳﺸﻌﺮﻛﻢ اﻧﻬﺎ اذا ﺟﺎءت ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن!«)/109اﻧﻌﺎم(

و ﻧﻴﺰ از ﻗﻮم ﻧﻮح ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
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» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻧﻮح ﻗﺪ ﺟﺎدﻟﺘﻨﺎ ﻓﺎﻛﺜﺮت ﺟﺪاﻟﻨﺎ ﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺪﻧﺎ ان ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ! ﻗﺎل
اﻧﻤﺎ ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ ﺑﻪ اﷲ ان ﺷﺎء !«)32و/33ﻫﻮد( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺮﺳﻮل ان ﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﻳﺔ اﻻ ﺑﺎذن اﷲ !«)/38رﻋﺪ(

و آﻳﺎت در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺖ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﺷﺪه  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه -
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮص ﻣﺎه دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ
دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﺻﺪﺑﻨﺪان ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻋﺎﻟﻢ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ از ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻴﺌﺖ و ﻧﺠﻮم ﻛﻪ از اوﺿﺎع آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮى ﺑﺮاى آن
ﺳﺮاغ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪاى رخ داده ﺑﻮد اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ﻛﻤﺎل دﻗﺖ و اﻋﺘﻨﺎ را
در ﺷﻨﻴﺪن و ﻧﻘﻞ آن ﺑﻜﺎر ﻣﻰزدﻧﺪ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ از آن ﺧﺒﺮى ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ در
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻰ اﺛﺮى .
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﻰ از اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪاش از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد
 ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اوﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم آن ﺷﺐ از اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺣﻮادث ﺟﻮى و زﻣﻴﻨﻰ رخ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم از آن ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ  ،اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى
رخ دﻫﺪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ
ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺠﺎز و اﻃﺮاف آن از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻋﺮبﻧﺸﻴﻦ و ﻏﻴﺮه رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪاى
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻮادث ﺟﻮى را ﺿﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪ  ،رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن اﻳﺎم ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮق در ﻫﻨﺪ و در ﻣﻐﺮب در روم و ﻳﻮﻧﺎن و ﻏﻴﺮه ﺑﻮده  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ از
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ و در اﻳﺎم وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده و اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت آﻣﺪه در اواﺋﻞ ﺷﺐ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ذى اﻟﺤﺠﺔ ﺳﺎل
ﺷﺸﻢ ﺑﻌﺜﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻼد ﻣﻐﺮب ﻛﻪ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ) اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در آن
ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!( ﺑﺎ ﻣﻜﻪ اﺧﺘﻼف اﻓﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ،اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﻰ زﻳﺎدى
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪ آن ﺑﻼد ﺟﺮﻳﺎن را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت آﻣﺪه
ﻗﺮص ﻣﺎه در آن ﺷﺐ ﺑﺪر ﺑﻮده و در ﺣﻮاﻟﻰ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ و اواﺋﻞ ﻃﻠﻮع ﻣﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
و ﻣﻴﺎن اﻧﺸﻘﺎق ﻣﺎه و دوﺑﺎره ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن آن زﻣﺎﻧﻰ اﻧﺪك ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻣﺮدم آن ﺑﻼد وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده .
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ  ،ﻣﻠﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ را در
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.اﻣﻮر دﻳﻨﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﻐﺮض ﻣﻰداﻧﻴﻢ
 دو ﻧﻴﻢ: اﻋﺘﺮاض ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻧﻴﻤﻪ آن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و، ﺷﺪن ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
 ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﺸﻘﺎﻗﻰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، اﮔﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ أﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﺎل ﻋﻘﻠﻰ: ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﺑﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺎل ﻋﺎدى ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﻋﺎدى اﮔﺮ، ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﻣﺎﻧﻊ از اﻟﺘﻴﺎم ﺑﻌﺪ از اﻧﺸﻘﺎق ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺸﻘﺎق ﺑﻌﺪ از اﻟﺘﻴﺎم ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن اول اﻧﺸﻘﺎق ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻧﺸﻘﺎق ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ﺻﻮرت
 و ﮔﺮﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض اﻧﻜﺎر ﻫﺮ اﻣﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ
. ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ، ﺧﺮق ﻋﺎدت را ﺟﺎﻳﺰ و ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺪاﻧﺪ
97 :  ص19 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻬﺎب
ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻬﺎب
»  . . .إِﻻ ﻣﻦْ ﺧَﻄﻒ اﻟﺨَْﻄﻔَﺔَ ﻓَﺄَﺗْﺒﻌﻪ ﺷﻬﺎب ﺛَﺎﻗﺐ«!
» ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ زﻳﻨﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آراﺳﺘﻴﻢ !«
» ﺗﺎ ﻫﻢ زﻳﻨﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ آﺳﻤﺎن را از ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺳﺮﻛﺸﻰ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ!«
» ﺗﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻜﺎن آﺳﻤﺎن ﻣﻰﮔﺬرد ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﻮش
دﻫﻨﺪ از ﻫﺮ ﻃﺮف راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ !«
» و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آﺳﻤﺎن دور ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻋﺬاﺑﻰ واﺟﺐ!«
» آرى ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ را
ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺪف ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ!«
)  /10ﺻﺎﻓﺎت(

ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ در آﺳﻤﺎن را ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺗﻴﺮاﻧﺪازى ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻇﻮاﻫﺮ آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :اﻓﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎﻳﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن اﻓﻼك ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ و آن اﻓﻼك در و دﻳﻮارى دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ وارد آن ﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮد آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ در آﺳﻤﺎن
اول  ،ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻛﻤﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ آﺳﻤﺎن را اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺎ آن
ﺷﻬﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﻬﺎ ﺗﻴﺮاﻧﺪازى ﻛﻨﻨﺪ و دورﺷﺎن ﺳﺎزﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت و
اﺧﺒﺎر اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ .
و ﻟﻴﻜﻦ اﻣﺮوز ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻋﻴﺎن ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻄﻼن ﻫﻤﻪ آن وﺟﻮﻫﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻬﺎب ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ  -ﻛﻪ وﺟﻮه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  -و در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﻔﺼﻞ و ﻃﻮﻻﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﺨﺮ رازى و روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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آﻟﻮﺳﻰ و ﻏﻴﺮ آن دو ﻧﻘﻞ ﺷﺪه  ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻣﺮوزى و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از
وﺿﻊ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ دارد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ  :اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،از ﺑﺎب ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرج از ﺣﺲ زده ﺷﺪه  ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت در اﻓﻬﺎم ﺑﮕﻨﺠﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮده »:و
ﺗﻠﻚ اﻻﻣﺜﺎل ﻧﻀﺮﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس و ﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ اﻻ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن!« )/43ﻋﻨﻜﺒﻮت( و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ در
ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺮش  ،ﻛﺮﺳﻰ  ،ﻟﻮح و ﻛﺘﺎب!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  ،ﻣﺮاد از آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ  ،ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﻘﻰ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از اﻓﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻚ و ﻣﺤﺴﻮس دارد  ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آﺳﻤﺎن
ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از زﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖ .
و ﻣﺮاد از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺪف
ﺷﻬﺎﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ و
از اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ﺳﺮ درآورﻧﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮرى از ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺪارﻧﺪ  ،دور ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .
و ﻳﺎ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ آن را ﺑﺎ
ﺗﻠﺒﻴﺲﻫﺎ و ﻧﻴﺮﻧﮕﻬﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ ﺗﻠﺒﻴﺲ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﻖ درآورﻧﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎى اﻳﺸﺎن را ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﺻﺮﻳﺢ را ﻫﻮﻳﺪا
ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﺒﻴﺲ آﻧﻬﺎ ﭘﻰ ﺑﺮده  ،ﺣﻖ را ﺣﻖ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎﻃﻞ!
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن داﺳﺘﺎن اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ و ﻫﺪف ﺷﻬﺎب ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ و ﺣﺎﻓﻈﺎن آن از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،
ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 186 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم

ﺑﺤﺜﻲ در ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮآن
ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن
«!ِﻴﻢﻦِ اﻟﺮﱠﺣﻤ اﻟﺮﱠﺣ»ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠﱠﻪ
!ًﻛْﺮا ذﺖﻴﻠْﻘ ﻓَﺮْﻗﺎً ! ﻓَﺎﻟْﻤ ﻧَﺸﺮاً ! ﻓَﺎﻟْﻔَﺮِﻗَﺖﺮَات اﻟﻨﱠﺸﺼﻔﺎً! و ﻋﻔَﺖﺼﺮْﻓﺎً! ﻓَﺎﻟْﻌ ﻋﺮْﺳﻠَﺖ اﻟْﻤ» و
«!ﻊﻗونَ ﻟَﻮﺪﺎ ﺗُﻮﻋ ﻧُﺬْراً! إِﻧﱠﻤﺬْراً أَوﻋ
«!» ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ
«!» ﻗﺴﻢ ﺑﻪ رﺳﻮﻻﻧﻰ ﻛﻪ از ﭘﻰ ﻫﻢ) ﺑﺮ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت ﺧﻠﻖ( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ
«!» ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﻜﻢ ﺣﻖ ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﻨﺪ
«!» ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ) وﺣﻰ ﺣﻖ و ﺷﺮع اﻟﻬﻰ را ( ﻧﻴﻜﻮ ﻧﺸﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
«!» و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﻜﻪ ) ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را( ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
«!» و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﻜﻪ ذﻛﺮ) ﺧﺪا و ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ( را ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
«!» ﺗﺎ ﻋﺬر ﻧﻴﻜﺎن و ﺑﻴﻢ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺮان ﺑﺪان ﺷﻮد
» ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﺎن ﻛﻪ آﻧﭽﻪ) از ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب آﺧﺮت( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه دادﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻊ
(ﻣﺮﺳﻼت/7 ﺗﺎ1 ) «!ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﻳﻜﻰ از ﻟﻄﺎﺋﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
 ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻮاب ﻧﻴﺰ، در آن ﺧﺒﺮى را ﻛﻪ در ﺟﻮاب اﺳﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﻫﺴﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺰاى ﻣﻮﻋﻮد واﻗﻊ ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ
 ﻓﺮق،  ﻧﺸﺮ ﺻﺤﻒ،  ﻳﻌﻨﻰ ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻼت و ﻋﺎﺻﻔﺎت، رﺑﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ ﺑﺪان اﺷﺎره دارد
 ﺗﺪﺑﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد، و ﺟﺪاﺳﺎزى ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ و اﻟﻘﺎء ﻣﺮﺳﻼت ذﻛﺮ را ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
 روزى ﻛﻪ،ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻰ ﺗﺼﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺪارد و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻮدن روز ﺟﺰا
. ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﻋﺎﺻﻰ و ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻪ ﺟﺰاى ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد
 ﺗﺎ ﻫﻢ وﻗﻮع، ﭘﺲ ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺎد ﻛﺮده ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ او اﺳﺖ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺟﺰاى ﻣﻮﻋﻮد را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ وﻗﻮع آن ﺟﺰا  ،ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺣﺠﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﻣﺪﻟﻮﻟﺶ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ در آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻧﻬﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮده دﻗﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺟﻮاب
ﻗﺴﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ در ﻣﻮرد رزق ﺧﻮرده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻮ رب اﻟﺴﻤﺎء و اﻷرض اﻧﻪ ﻟﺤﻖ!«)/23ذارﻳﺎت(
ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﺮ ﺣﻘﻴﺖ رزق  ،دﻟﻴﻞ آن را ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رب و ﻣﺪﺑﺮ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﺒﺪأ رزق ﻣﺮزوﻗﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ .
و ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻰ ﻛﻔﺎر ﻳﺎد ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟﻌﻤﺮك اﻧﻬﻢ ﻟﻔﻰ ﺳﻜﺮﺗﻬﻢ ﻳﻌﻤﻬﻮن!«)/72ﺣﺠﺮ(
در ﻋﻴﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاﻫﻰ و ﻛﻮرى آﻧﺎن دﻟﻴﻞ آن را ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و آن ﺟﺎن
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻰ ﻃﺎﻫﺮ و ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ﻣﺼﻮن از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﻣﻌﺼﻮم  ،در ﻣﺴﺘﻰ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮد و ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ در
رﺳﺘﮕﺎرى ﻧﻔﻮس اﻟﻬﻰ و ﺧﺴﺮان ﻧﻔﻮس آﻟﻮده ﻳﺎد ﻛﺮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻟﺸﻤﺲ و ﺿﺤﻴﻬﺎ  ...و ﻧﻔﺲ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ!
ﻓﺎﻟﻬﻤﻬﺎ ﻓﺠﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﻬﺎ!
ﻗﺪ اﻓﻠﺢ ﻣﻦ زﻛﻴﻬﺎ!
و ﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ دﺳﻴﻬﺎ!«)1ﺗﺎ/10ﺷﻤﺲ(
ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮده دﻟﻴﻠﺶ را ﻫﻢ آورده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ
در ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه و ﺷﺐ و روز ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﺠﻮر و
ﺗﻘﻮاﻳﺶ ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم ﺷﺪه  ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ رﺳﺘﮕﺎرى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ را ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻛﻨﺪ و
ﺧﺴﺮان ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آن را آﻟﻮده ﺳﺎزد .
اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آوردﻳﻢ  ،ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل را دارد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ
و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻟﺘﻴﻦ و اﻟﺰﻳﺘﻮن و ﻃﻮر ﺳﻴﻨﻴﻦ !«)1و/2ﺗﻴﻦ(
ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 237 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

ﻣﻔﻬﻮم روح در ﻗﺮآن
:ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎي

روح در ﻗﺮآن
«! ًاﺑﺎ ﻗَﺎلَ ﺻﻮﻦُ وﻤ اﻟﺮﱠﺣنَ ﻟَﻪﻦْ أَذﻮنَ إِﻻ ﻣﺘَﻜﻠﱠﻤﺎ ﻻ ﻳﻠَﺌﻜَﺔُ ﺻﻔ اﻟْﻤ و اﻟﺮﱡوحﻘُﻮم ﻳمﻮ» ﻳ
» روزى ﻛﻪ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺰرگ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺻﻒ زده و ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ
و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﻳﺪ ﺟﺰ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ اذن دﻫﺪ و او ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
(  ﻧﺒﺄ/38) «!ﺻﻮاب ﮔﻮﻳﺪ

 ﻣﻜﺮر آﻣﺪه و آن-  ﻛﻪ ﻣﺘﺒﺎدر از آن ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ- در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻠﻤﻪ روح
 ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو، را ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
: ﻣﺜﻼ در آﻳﻪ،ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده
:ﻣﺮﻳﻢ( و در آﻳﻪ/17)«! » ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ اﻟﻴﻬﺎ روﺣﻨﺎ
(ﺷﻮري/52)«!» و ﻛﺬﻟﻚ أوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ روﺣﺎ ﻣﻦ اﻣﺮﻧﺎ
و در آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
. روح ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق در اﻧﺴﺎن دارد و ﻣﺼﺪاﻗﻰ دﻳﮕﺮ در ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن
:در ﻗﺮآن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دارد ﻣﻌﺮف روح ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ
(اﺳﺮا/85)«! » ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺮوح ﻗﻞ اﻟﺮوح ﻣﻦ اﻣﺮ رﺑﻰ
 ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى آورده و در ﻣﻌﺮﻓﻴﺶ، اﺳﺖ
: آﻧﮕﺎه اﻣﺮ ﺧﺪا را در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ،  روح از اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ: ﻓﺮﻣﻮده
!» اﻧﻤﺎ اﻣﺮه اذا اراد ﺷﻴﺌﺎ ان ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن
(ﻳﺲ/82)«!ﻓﺴﺒﺤﺎن اﻟﺬى ﺑﻴﺪه ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻞ ﺷﻰء
 ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺴﺘﻰ، و ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﻣﺮ او ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ و ﻓﺮﻣﺎن اﻳﺠﺎد اﺳﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ از، اﻣﺎ ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ) ﻫﺴﺘﻰ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ( و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻋﻠﻞ ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ
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اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻗﻴﺎﻣﺶ ﺑﻪ اوﺳﺖ .
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻏﻴﺮ ﻃﺮق ﻋﺎدى و
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ داده ﺷﺪه ﻛﻠﻤﻪ او و روﺣﻰ از او ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده  ،ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻘﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﻳﻢ و روح ﻣﻨﻪ !«)/171ﻧﺴﺎ(

و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ ادم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن!«
)/59ال ﻋﻤﺮان(

ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﻴﺴﻰ را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ آدم .
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻛﻼﻣﺶ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ و ﻗﻴﺪ ذﻛﺮ
ﻛﺮده  ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻰ!«)/72ص( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ!«)/9ﺳﺠﺪه( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ اﻟﻴﻬﺎ روﺣﻨﺎ!«)/17ﻣﺮﻳﻢ( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده:
» و روح ﻣﻨﻪ!«)/171ﻧﺴﺎ( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﻳﺪﻧﺎه ﺑﺮوح اﻟﻘﺪس!« )/87ﺑﻘﺮه(
و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ) ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ روﺣﻢ  ،روح ﺧﻮد  ،روﺣﻤﺎن  ،روﺣﻰ از
او  ،روح اﻟﻘﺪس و ﻏﻴﺮه(.
ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮده  ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺗﻨﺰل اﻟﻤﻠﺌﻜﺔ و اﻟﺮوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎذن رﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻣﺮ !«)/4ﻗﺪر(
ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ روح ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ
اﺳﺖ .
و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺗﻌﺮج اﻟﻤﻠﺌﻜﺔ و اﻟﺮوح اﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﻳﻮم ﻛﺎن ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﻴﻦ اﻟﻒ ﺳﻨﺔ!«)/4ﻣﻌﺎرج(

و اﻣﺎ روﺣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ »:ﻣﻦ روﺣﻰ  -از
روح ﺧﻮدم!« و ﻳﺎ »:ﻣﻦ روﺣﻪ  -از روح ﺧﻮدش!« و در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻦ« را آورده ﻛﻪ
ﺑﺮ ﻣﺒﺪﺋﻴﺖ دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﻴﺰ از ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ» ﻧﻔﺦ« ﻛﺮده و از روﺣﻰ
ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﺶ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻳﻪ »:و اﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ!« )/22ﻣﺠﺎدﻟﻪ( و ﻳﺎ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻮده و در آن ﺣﺮف ﺑﺎء را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﺒﻴﺖ دﻻﻟﺖ دارد و روح را ﺗﺎﻳﻴﺪ و
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و از روﺣﻰ ﻛﻪ ﺧﺎص اﻧﺒﻴﺎﺋﺶ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻠﻪ »:و اﻳﺪﻧﺎه ﺑﺮوح
اﻟﻘﺪس!«)/87ﺑﻘﺮه( ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻮده  ،روح را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺪس اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰاﻫﺖ و
ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮاﻧﺪه .
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و اﮔﺮ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻗﺪر را ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ روح
ﻣﻀﺎف در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ روح ﻣﻄﻠﻖ در ﺳﻮره ﻗﺪر دارد ،ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺾ و
ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دارد .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ  ،از اﻓﺎﺿﻪ روح ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺳﺖ و
اﮔﺮ در ﻣﻮرد روح ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﻧﻔﺦ ﻧﻔﺮﻣﻮده و در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن اﻳﻦ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ را
آورده  ،در ﻣﻮرد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ اﻟﻴﻬﺎ روﺣﻨﺎ!«)/17ﻣﺮﻳﻢ(و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﻞ ﻧﺰﻟﻪ
روح اﻟﻘﺪس!«)/102ﻧﺤﻞ( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻻﻣﻴﻦ!«)/193ﺷﻌﺮا( ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دارﻧﺪ  ،روح ﻣﺤﻀﻨﺪ و
اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺷﺨﺎﺻﻰ در ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﺗﻤﺜﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺟﺴﻢ و ﺳﺮ و ﭘﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در
داﺳﺘﺎن ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ اﻟﻴﻬﺎ روﺣﻨﺎ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮا ﺳﻮﻳﺎ
!«)/17ﻣﺮﻳﻢ( و ﻣﺎ در اﻟﻤﻴﺰان در ذﻳﻞ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﺑﺤﺜﻰ در ﺑﺎره ﺗﻤﺜﻴﻞ دارﻳﻢ .
ﺑﻪ ﺧﻼف اﻧﺴﺎن ﻛﻪ روح ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺐ از ﺟﺴﻤﻰ ﻣﺮده
و روﺣﻰ زﻧﺪه  ،ﭘﺲ در ﻣﻮرد او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺦ) دﻣﻴﺪن( ﺑﻜﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﻮرد آدم ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻓﺎذا ﺳﻮﻳﺘﻪ و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻰ/72)«!...ص(
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺧﺘﻼف روح در ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻴﺎورد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ روح ﻳﻌﻨﻰ
ﺣﻴﺎت ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﺗﻌﻠﻖ آن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد  ،ﻳﻜﺠﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺦ ﻛﻨﺪ و ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،و روح را داراى
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف اﺛﺮش ﺑﺪاﻧﺪ .
آرى ﻳﻚ روح اﺳﺖ ﻛﻪ در آدﻣﻴﺎن ﻧﻔﺦ ﻣﻰﺷﻮد  ،و در ﺑﺎرهاش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻰ!«)/72ص(
و روﺣﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم روح ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎص ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و در ﺑﺎره اش
ﻓﺮﻣﻮده:
» اوﻟﺌﻚ ﻛﺘﺐ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻻﻳﻤﺎن و اﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ!«)/22ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻓﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﺖ و ﻗﻮت اﺛﺮش ﺷﺮﻳﻒﺗﺮ و ﻗﻮىﺗﺮ از
روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى زﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» أو ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ
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(اﻧﻌﺎم/122)«!اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ
 و، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻦ را زﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ داراى ﻧﻮر داﻧﺴﺘﻪ
 ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺆﻣﻦ روﺣﻰ، ﻛﺎﻓﺮ را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎن دارد ﻣﺮده و ﻓﺎﻗﺪ آن ﻧﻮر ﻣﻰداﻧﺪ
. دارد ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ آن را ﻧﺪارد و روح ﻣﺆﻣﻦ اﺛﺮى دارد ﻛﻪ در روح ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻴﺴﺖ
 ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ از روح آن، از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد روح ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد
ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺖ و اﺛﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه و درﺧﺖ را رﺷﺪ
ﻣﻰدﻫﺪ و آﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮده ﺑﻮد و ﻣﺎ آن را زﻧﺪه ﻛﺮدﻳﻢ در ﺑﺎره اﻳﻦ روح
. ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
 و، ﻣﺮﺣﻠﻪاى دﻳﮕﺮ از روح آن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻧﺒﻴﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻘﺮه( از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺳﻴﺎق آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ/87)«!» و اﻳﺪﻧﺎه ﺑﺮوح اﻟﻘﺪس:ﺟﻤﻠﻪ
. اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ روح ﺷﺮﻳﻒﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻪاى ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از روح اﻧﺴﺎن دارد
:و اﻣﺎ آﻳﻪ
ﻏﺎﻓﺮ(و/15) «!» ﻳﻠﻘﻰ اﻟﺮوح ﻣﻦ أﻣﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده ﻟﻴﻨﺬر ﻳﻮم اﻟﺘﻼق
:آﻳﻪ
(ﺷﻮري/52)«!» و ﻛﺬﻟﻚ اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻚ روﺣﺎ ﻣﻦ اﻣﺮﻧﺎ
! و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ- ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روح اﻳﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس
،اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻳﺎدآورى ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ در اﻟﻤﻴﺰان
.ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ در ﺑﺎره روح ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ درد اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﺧﻮرد
280 :  ص20 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﺤﺜﻲ در ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ ﺑﻮدن ﻗﺮآن
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ ﺑﻮدن ﻗﺮآن
» و ﻧُﻨﺰﱢلُ ﻣﻦَ اﻟْﻘُﺮْءانِ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻔَﺎء و رﺣﻤﺔٌ ﻟﱢﻠْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ و ﻻ ﻳﺰِﻳﺪ اﻟﻈﻠﻤﻴﻦَ إِﻻ ﺧَﺴﺎراً !«
» و ﻣﺎ آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﺷﻔﺎى دل و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ
ﻛﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺟﺰ زﻳﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺰود!« ) /82اﺳﺮي(

اﮔﺮ ﻗﺮآن را ﺷﻔﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻔﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻣﺮﺿﻰ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﻮد اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﺑﺸﺮ اﺣﻮال و ﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻰ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮآن را ﺑﺎ آن اﺣﻮال
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺘﻰ را دارد ﻛﻪ ﻳﻚ داروى ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﻣﺮض دارد ،
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ را ﻓﻄﺮى داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آدﻣﻰ از اوﻟﻴﻦ روز ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ داراى ﺑﻨﻴﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت
ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاﻧﻊ و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ اﺣﻮاﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻰ و آﺛﺎرى ﻣﻐﺎﻳﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد آن ﺑﻨﻴﻪ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت
دو ﭘﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻰآورد و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺎ
و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﺎﻣﺖ در ﭘﻰ اﻃﻮار زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﺻﻠﻰ داراى
ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻘﻪاى اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و ﻓﺮوع آن دو  ،ﭼﻪ از اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف و ﭼﻪ از
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ داﺷﺘﻦ آن ﻓﻄﺮت و ﻏﺮﻳﺰه اﻋﻤﺎل
و اﺣﻮاﻟﻰ از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻜﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .
اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﻰ
ﺟﺴﻤﻰ دارد ﻳﻚ ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﻰ روﺣﻰ ﻫﻢ دارد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم
ﺟﺴﻤﻰ او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﭼﺎر ﻣﺮﺿﻬﺎﺋﻰ ﺟﺴﻤﻰ ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم روح
او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺿﻬﺎى روﺣﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮﺿﻬﺎى ﺟﺴﻤﻴﺶ
دواﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮﺿﻬﺎى روﺣﻴﺶ ﻧﻴﺰ دواﺋﻰ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻰ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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در دﻟﻬﺎﺷﺎن ﻣﺮض دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮض ﻏﻴﺮ از ﻛﻔﺮ و ﻧﻔﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض و اﻟﻤﺮﺟﻔﻮن ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﻐﺮﻳﻨﻚ
ﺑﻬﻢ!« )/60اﺣﺰاب(و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻴﻘﻮل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض و اﻟﻜﺎﻓﺮون ﻣﺎ ذا اراد اﷲ ﺑﻬﺬا ﻣﺜﻼ !« )/26ﺑﻘﺮه(

و اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آن را ﻣﺮض ﺧﻮاﻧﺪه ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﻠﺐ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻔﺲ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻚ و رﻳﺐ ﻛﻪ ﻫﻢ آدﻣﻰ را در ﺑﺎﻃﻦ دﭼﺎر
اﺿﻄﺮاب و ﺗﺰﻟﺰل ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن)
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎزلﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ اﻳﻤﺎن (،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻧﻮاﻗﺺ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻳﻤﺎن ﺷﺮك ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ اﻻ و ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮن!« )/106ﻳﻮﺳﻒ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :
» ﻓﻼ و رﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺣﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ و ﻳﺴﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ !« )/65ﻧﺴﺎ(

و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﺖﻫﺎى ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﺳﺎﻃﻊ ﺧﻮد  ،اﻧﻮاع ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ و
ﺷﺒﻬﺎﺗﻰ را ﻛﻪ در راه ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﻖ و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﺑﺎ ﻣﻮاﻋﻆ ﺷﺎﻓﻰ ﺧﻮد
و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى آﻣﻮزﻧﺪه و ﻋﺒﺮتاﻧﮕﻴﺰ و ﻣﺜﻠﻬﺎى دﻟﻨﺸﻴﻦ و وﻋﺪه و وﻋﻴﺪ و اﻧﺬار و ﺗﺒﺸﻴﺮش و
اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻌﺶ  ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻓﺎت و ﻋﺎﻫﺎت دﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده ﻫﻤﻪ را رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ،
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺷﻔﺎى دل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن را رﺣﻤﺖ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه  -ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻤﺖ
اﻓﺎﺿﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺟﺒﺮان ﮔﺸﺘﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺑﺮآورده ﻣﻰﺷﻮد  -دﻟﻴﻠﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن دل آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ و ﻳﻘﻴﻦ روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد و ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎى ﺟﻬﻞ و
ﻛﻮرى و ﺷﻚ را از آن دور ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و آن را ﺑﻪ زﻳﻮر ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﻳﻔﻪ آراﺳﺘﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻳﻮرﻫﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎى زﺷﺖ و ﺻﻔﺎت ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه ﻣﻰﺳﺎزد .
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از آن ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اول ﺻﻔﺤﻪ دل را از اﻧﻮاع ﻣﺮﺿﻬﺎ و
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﭘﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى ﺟﺎى دادن ﻓﻀﺎﺋﻞ آﻣﺎده ﻣﻰﺳﺎزد و از آن ﺟﻬﺖ
رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺤﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺻﻠﻰ و ﻓﻄﺮى آن را ﺑﻪ وى ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ  ،ﭘﺲ از آن
ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ دل را از ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﺿﺪ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﭘﺎك ﻧﻤﻮده و آﻣﺎده
ﭘﺬﻳﺮﺷﺶ ﻣﻰﺳﺎزد و از آن ﺟﻬﺖ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺎت ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ دل ﻣﺆﻣﻦ داده ،
ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻳﻘﻴﻦ را در آن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  ،ﻫﻢ ﺷﻔﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاى دﻟﻬﺎ و ﻫﻢ رﺣﻤﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺣﻤﺖ ﺑﺮاى ﻧﻔﻮس در ﻣﻌﺮض ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﺠﻬﺖ ﺗﺬﻛﺮ دادﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺘﻔﺮع
ﺷﺪن رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﺷﻔﺎ در ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻔﺎء و رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« )/82اﺳﺮي(روﺷﻦ ﺷﻮد ،
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ »:ﻫﺪى و رﺣﻤﺔ ﻟﻘﻮم ﻳﺆﻣﻨﻮن!« )/52اﻋﺮاف( و ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻣﻐﻔﺮة و
رﺣﻤﺔ!«)/96ﻧﺴﺎ( اﺳﺖ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﺮﺿﻬﺎى ﻗﻠﺒﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺻﻠﻴﺶ را ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،
ﭘﺲ آن را از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻌﺎدت و ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺳﺎزد .
» و ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ اﻻ ﺧﺴﺎرا !«)/82اﺳﺮي(
ﺳﻴﺎق آﻳﺎت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ  ،ﺑﻴﺎن اﺛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن
در ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دارد و آن ﻋﻜﺲ آن اﺛﺮ ﻧﻴﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دارد  ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از
ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻗﻬﺮا ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻔﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻛﻔﺎر
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ .
و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﺧﺴﺮان را ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻇﻠﻢ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺣﻜﻢ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن در اﻳﺸﺎن ﺟﺰ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺧﺴﺮان اﺛﺮى ﻧﺪارد
 ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ .
ﻛﻠﻤﻪ  :ﺧﺴﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﺮر دادن از اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻰ داﺷﺘﻨﺪ و آن دﻳﻦ ﻓﻄﺮﻳﺸﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دل ﺳﺎده و ﺳﺎﻟﻤﻰ ﺑﻪ آن
ﻣﻠﻬﻢ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت او ورزﻳﺪﻧﺪ از اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻰ
ﻛﺎﺳﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه و ﺑﺪون ﻣﻨﻄﻖ و دﻟﻴﻞ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻢ از آن اﻋﺮاض
ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآن ﺧﺴﺮان اﻳﺸﺎن را دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺼﻰ روى ﻧﻘﺺ ﻗﺒﻠﻴﺸﺎن
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻓﻄﺮت اﺻﻠﻰ ﭼﻴﺰى در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى در آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :در
ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺧﺴﺮان را زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻇﺎﻟﻤﺎن اﺛﺮى ﺟﺰ ﺧﺴﺮان ﻧﺪارد! ﻳﻌﻨﻰ در آن
ﻛﺲ ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت اﺻﻠﻴﺶ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﻧﺪارد و در آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز از ﻣﻮﻫﺒﺖ
ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮى ﻣﺎﻧﺪه اﻳﻦ اﺛﺮ را دارد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮش ﻣﻰﻛﻨﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﺑﺮ ﺳﻌﺎدت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻰ ﺑﺮ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻛﺎﻓﺮان ﻫﻢ ﭼﻴﺰى زﻳﺎد ﻛﻨﺪ آن ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت از ﻧﻘﺺ و
ﺧﺴﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 252 :
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ

ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺮاط در ﻗﺮآن

:ﺑﺤﺜﻲ درﻣﻮﺿﻮع

ﺻﺮاط
«!ﻴﻢﺴﺘَﻘﻧَﺎ اﻟﺼﺮَط اﻟْﻤﺪ» اﻫ
«!َ ﻻ اﻟﻀﺎﻟﱢﻴﻦ وﻬِﻢﻠَﻴﻐْﻀﻮبِ ﻋ ﻏَﻴﺮِ اﻟْﻤﻬِﻢﻠَﻴﺖ ﻋﻤﻳﻦَ أَﻧْﻌﺮَط اﻟﱠﺬ» ﺻ
«!» ﻣﺎ را ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ
» ﺻﺮاط آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮدى ﻧﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻏﻀﺐ ﻛﺮدى و ﻧﻪ
(ﻓﺎﺗﺤﻪ/ 7  و6) «!ﮔﻤﺮاﻫﺎن

 اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﺮف و، در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺮﻳﻖ و ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻤﻨﺪ،ﺻﺮاط
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮاط را ﺑﻪ وﺻﻒ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده،اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
و آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن اﻧﻌﺎم
.ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
 ﻗﺮار، ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺎدت ﻛﺎر،ﺻﺮاﻃﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻔﻰ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻧﻰ دارد
 ﺑﻨﺪه ﻋﺒﺎدت ﻛﺎر از ﺧﺪاﻳﺶ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻏﺎﻳﺖ ﻋﺒﺎدت او واﻗﻊ ﺷﺪه
!درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻟﺼﺶ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺮاﻃﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
:ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ

 اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺑﺮاى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى:ﻣﻘﺪﻣﻪ اول
 ﻛﻪ از آن راه ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد راﻫﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده
 ﻫﺎن اى-  اﻧﻚ ﻛﺎدح اﻟﻰ رﺑﻚ ﻛﺪﺣﺎ ﻓﻤﻼﻗﻴﻪ،» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن:و در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮده
 ﭼﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ-  ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﻰ و اﻳﻦ ﺗﻼش ﺗﻮ،آدﻣﻰ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺴﻮى او

(اﻧﺸﻘﺎق/6) «! ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ دﻳﺪار او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد- اﻳﻤﺎن
- » و اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﻴﺮ:و در ﺑﺎره ﻋﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﻣﻮده
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اﺳﺖ!«)/١٨مائده( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :اﻻ اﻟﻰ اﷲ ﺗﺼﻴﺮ اﻻﻣﻮر  -آﮔﺎه ﺑﺎش ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺴﻮى او

ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد!«)/۵٣شوری( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎﺷﺎن ﺑﺴﻮى او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد!
ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم :اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ
و ﻫﻤﻪ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ و راﻫﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﻮر و داراى ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و آن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ا ﻟﻢ اﻋﻬﺪ اﻟﻴﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﻨﻰ
آدم ان ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻧﻪ ﻟﻜﻢ ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦ؟ و أن اﻋﺒﺪوﻧﻰ ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ -اى ﺑﻨﻰ آدم
آﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻧﻜﺮدم ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﺮا ﻧﭙﺮﺳﺘﻰ ﻛﻪ او ﺗﻮ را دﺷﻤﻨﻰ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ؟ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮا
ﺑﭙﺮﺳﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!« )60و/61ﻳﺲ(

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راه دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﻪ »:ﻓﺎﻧﻰ ﻗﺮﻳﺐ ،اﺟﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﺪاع اذا دﻋﺎن ،ﻓﻠﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻰ و ﻟﻴﺆﻣﻨﻮا ﺑﻰ ﻟﻌﻠﻬﻢ
ﻳﺮﺷﺪون  -ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻢ و دﻋﺎى ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮد را در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻣﻰﻛﻨﻢ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻤﻦ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻳﺎﺑﻨﺪ!« )/١٨۶بقره(

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻳﻪ » :ادﻋﻮﻧﻰ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ ،ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻜﺒﺮون ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻲ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن
ﺟﻬﻨﻢ داﺧﺮﻳﻦ  -ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺰودى

ﺑﺎ ﺧﻮارى و ذﻟﺖ ﺑﺠﻬﻨﻢ در ﻣﻰآﻳﻨﺪ!« )/60ﻏﺎﻓﺮ( ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ راه او ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ راه اﺳﺖ و
آن راه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎى او ،آﻧﮕﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،راه ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را دور ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده »:اوﻟﺌﻚ ﻳﻨﺎدون ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ – آﻧﺎن را از ﻧﻘﻄﻪاى دور ﺻﺪا ﻣﻰزﻧﻨﺪ/44)«،ﻓﺼﻠﺖ(
ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ و ﺳﺒﻴﻞ اﻳﻤﺎن را
ﻧﻤﻰﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻏﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ دور !
ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ راه ﺑﺴﻮى ﺧﺪا دو ﺗﺎ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ دور ،ﻳﻜﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ،راه
ﻧﺰدﻳﻚ راه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،راه دور راه ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮ دو راه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ  6ﺳﻮره
اﻧﺸﻘﺎق راه ﺧﺪا اﺳﺖ!
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮم :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻛﻪ راه ﺧﺪا را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ دور و ﻧﺰدﻳﻚ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺗﻘﺴﻴﻢ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ راه را ﺑﺴﻮى ﺑﻠﻨﺪى و راﻫﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﺴﻮى
ﭘﺴﺘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ و اﺳﺘﻜﺒﺮوا ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﺘﺢ
ﻟﻬﻢ اﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء – ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده و از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن اﺳﺘﻜﺒﺎر ورزﻳﺪﻧﺪ،

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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درﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎن ﺑﺮوﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!«)/۴٠اعراف( ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،درﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎن ﺑﺮوﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﺴﻮى آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲ
رﻓﺖ و دربﻫﺎى آﺳﻤﺎن را ﻧﻤﻰﻛﻮﺑﻴﺪ ،ﺑﺮاى درب ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻧﺒﻮد!
در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻣﻦ ﻳﺤﻠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻀﺒﻰ ﻓﻘﺪ ﻫﻮى – ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ
ﺑﺮ او اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﺪ ،او ﺑﺴﻮى ﭘﺴﺘﻰ ﺳﻘﻮط ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/٨١طه(
و در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻣﻦ ﻳﺘﺒﺪل اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن ،ﻓﻘﺪ ﺿﻞ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ –

ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن را ﺑﺎ ﻛﻔﺮ ﻋﻮض ﻛﻨﺪ ،راه را ﮔﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ!« )/108ﺑﻘﺮه(ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ دﺳﺘﻪ
ﺳﻮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ راﻫﺸﺎن ﺑﺴﻮى ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺴﻮى ﺳﻘﻮط ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼ راه را ﮔﻢ ﻛﺮده
دﭼﺎر ﺣﻴﺮت ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ راﻫﺸﺎن ﺑﺴﻮى ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت
ﺧﺪا دارﻧﺪ و از ﻋﺒﺎدت او اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ راﻫﺸﺎن ﺑﺴﻮى ﭘﺴﺘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ
ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻏﻀﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺻﻼ راه را از دﺳﺖ داده
و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﺎن » ﺿﺎﻟﻴﻦ« اﻧﺪ.
اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ » :اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ«،
ﻃﺎﺋﻔﻪ اول » ،ﻣﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ «،ﻃﺎﺋﻔﻪ دوم و » ﺿﺎﻟﻴﻦ« ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ!

ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن دو ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻖ » ﻣﻐﻀﻮب
ﻋﻠﻴﻬﻢ« و ﻃﺮﻳﻖ » ﺿﺎﻟﻴﻦ« ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﺎﺋﻔﻪ اول ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛﻪ از آﻳﺎت ﺧﺪا اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﻤﻰورزﻧﺪ!
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻬﺎرم :اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻳﻪ »:ﻳﺮﻓﻊ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ و اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ
درﺟﺎت  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻋﻠﻢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ،

ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد!«)/١١مجادله( ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ اول ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎﺋﻰ دارد ،و
ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﺨﺪا ﺑﺮاه اول ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻓﺘﺎده ،ﭼﻨﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﺶ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاى ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ دارد ،ﻛﻪ
اﮔﺮ آن ﺑﻘﻴﻪ را ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد آﻧﻮﻗﺖ از اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻻ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺿﻼﻟﺘﻰ ﺷﺮك اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻋﻜﺴﺶ
ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﻰ ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﻪ »:و ﻣﻦ ﻳﺘﺒﺪل اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن
ﻓﻘﺪ ﺿﻞ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ  -و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ را ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻋﻮض ﻛﻨﺪ راه ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﮔﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ!«
)/108ﺑﻘﺮه( و آﻳﻪ »:ان ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻧﻪ ﻟﻜﻢ ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦ و ان اﻋﺒﺪوﻧﻰ ﻫﺬا ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻟﻘﺪ اﺿﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﺒﻼ ﻛﺜﻴﺮا  -و ﺷﻴﻄﺎن را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ آﺷﻜﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ او ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮى از ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه

ﻛﺮده۶٠)«!...تا/۶٢يس( ﻛﻪ آﻳﻪ اوﻟﻰ ﻛﻔﺮ را ﺿﻼﻟﺖ و دوﻣﻰ ﺿﻼﻟﺖ را ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك ﻣﻲ
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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داﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺷﺮك را ﻇﻠﻢ و ﻇﻠﻢ را ﺷﺮك ﻣﻲ داﻧﺪ ،از ﺷﻴﻄﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻫﻤﻪ اﺿﻼﻟﻬﺎﻳﺶ و ﺧﻴﺎﻧﺖﻫﺎﻳﺶ ،در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ »:اﻧﻰ ﻛﻔﺮت ﺑﻤﺎ اﺷﺮﻛﺘﻤﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ  -ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و ﻣﺮا ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺮم ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻴﺪ ،ﻛﻔﺮ

ﻣﻰورزم و ﺑﻴﺰارم ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك دارﻧﺪ!«)/٢٢ابراھيم( و در اﻳﻦ ﻛﻼم
ﺧﻮد ﺷﺮك را ﻇﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ و در آﻳﻪ »:اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺴﻮا اﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﻈﻠﻢ اوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ اﻻﻣﻦ
و ﻫﻢ ﻣﻬﺘﺪون – ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﺮدﻧﺪ اﻳﺸﺎن اﻣﻨﻴﺖ

دارﻧﺪ و راه را ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ!«)/٨٢انعام( ﻇﻠﻢ را ﺷﺮك و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن
اﻫﺘﺪاء و اﻳﻤﻨﻰ از ﺿﻼﻟﺖ و ﻳﺎ ﻋﺬاب را ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﻔﺖ اﻳﻤﺎن و
زاﻳﻞ ﮔﺸﺘﻦ ﺻﻔﺖ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺖ و ﺷﺮك و ﻇﻠﻢ در ﺧﺎرج ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق دارﻧﺪ و آﻧﺠﺎ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻳﻢ :ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻌﺮف دﻳﮕﺮى اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم! ﭼﻮن ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻼﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻇﻠﻢ و
ﺷﺮك و از ﻇﻠﻢ ﻏﻴﺮ از آن دوى دﻳﮕﺮ و از ﺷﺮك ﻫﻢ ﺑﺎز ﻏﻴﺮ آن دو ﺗﺎى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را داﻧﺴﺘﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ :ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻏﻴﺮ
ﮔﻤﺮاﻫﺎن اﺳﺖ ،ﺻﺮاﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﺷﺮك و ﻇﻠﻢ در آن راه ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺿﻼﻟﺘﻰ در آن راه ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻧﻪ ﺿﻼﻟﺖ در ﺑﺎﻃﻦ و ﻗﻠﺐ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻔﺮ و ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ،
ﻛﻪ ﺧﺪا از آن راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﻋﻀﺎء و ارﻛﺎن ﺑﺪن ،ﭼﻮن ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻳﺎ ﻗﺼﻮر در
اﻃﺎﻋﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻨﻬﺎ در آن ﺻﺮاط ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻤﻰ و
ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را دارد ،دﻳﮕﺮ ﺷﻖ ﺳﻮﻣﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺑﻔﺮﻣﻮده ﻗﺮآن » ﺑﻌﺪ از ﺣﻖ ﻏﻴﺮ از ﺿﻼﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟«)/٣٢يونس(
آﻳﻪ 82ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
در آن اﻣﻨﻴﺖ در ﻃﺮﻳﻖ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻫﺘﺪاء ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ وﻋﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻈﺮﻳﻪ ادﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ در
آﻳﻨﺪه اﺳﺖ) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!( اﻳﻦ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﺑﻮد از ﺻﻔﺎت ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ :اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺪا ،داراى ﺛﺒﺎت
ﻗﺪم ﺑﺘﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ در ﻓﻌﻞ و ﻫﻢ در ﻗﻮل ،ﻫﻢ در ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻢ در ﺑﺎﻃﻦ ،ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎوﻟﺌﻚ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ
اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ و اﻟﺸﻬﺪاء و اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ و ﺣﺴﻦ اوﻟﺌﻚ رﻓﻴﻘﺎ  -ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﻧﻌﺎم ﻛﺮده ،از اﻧﺒﻴﺎء

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪا و ﺻﺎﻟﺤﺎن ،ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﻧﻴﻜﻮ رﻓﻘﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ!«)/69ﻧﺴﺎ( و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن و
اﻃﺎﻋﺖ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده »:ﻓﻼ و رﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺛﻢ ﻻ
ﻳﺠﺪوا ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ و ﻳﺴﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ و ﻟﻮ اﻧﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ :ان اﻗﺘﻠﻮا اﻧﻔﺴﻜﻢ او
اﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﻳﺎرﻛﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮه اﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ و ﻟﻮ اﻧﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﻮﻋﻈﻮن ﺑﻪ ﻟﻜﺎن ﺧﻴﺮا ﻟﻬﻢ و اﺷﺪ
ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ  -ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻰ ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و در اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن رخ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻰ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺤﺪى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻳﺎ از ﺷﻬﺮ و دﻳﺎرﺗﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺟﺰ ﻋﺪه ﻛﻤﻰ از اﻳﺸﺎن اﻳﻨﻄﻮر
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪرزﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ و در

اﺳﺘﻮارﻳﺸﺎن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ!«)65و/66ﻧﺴﺎ( ﺗﺎزه ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ را ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﻗﺪﻣﻰ دارﻧﺪ،
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺴﺘﻪ ،وﺻﻒ آﻧﺎن را ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ ،ﻣﺎدون ﺻﻒ اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺴﺘﻪ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ  68ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻓﺮﻣﻮده »:اﻳﻦ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺤﺸﻮر و رﻓﻴﻘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن اﻧﻌﺎم ﻛﺮده «،ﻳﻌﻨﻰ اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،و ﻧﻔﺮﻣﻮده » :از اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﻴﻘﻨﺪ «،و ﻧﻔﺮﻣﻮده »:ﻳﻜﻰ از
اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ «،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ » اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ !«
ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دارﻧﺪ!
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ  68ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را در زﻣﺮه اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،آﻳﻪ »:و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ و رﺳﻠﻪ اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻮن و اﻟﺸﻬﺪاء ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ ﻟﻬﻢ اﺟﺮﻫﻢ و ﻧﻮرﻫﻢ/١٩)«!...حديد( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪاء ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰو آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎداش،
اﺟﺮ و ﻧﻮر آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻻن وى اﻳﻤﺎن
آوردهاﻧﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺻﺪﻳﻖ و ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻮر و اﺟﺮ
اﻳﺸﺎن را دارﻧﺪ!«

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ و درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮى از
درﺟﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ دارﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ دﻟﻬﺎ و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن از ﺿﻼﻟﺖ و ﺷﺮك و ﻇﻠﻢ
ﺑﻜﻠﻰ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﺪﺑﺮ و دﻗﺖ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰآورد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﺋﻠﻰ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ در ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺮا
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ» اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ!« ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺑﻘﻴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد،
ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ درﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻘﻴﻪ ،ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻠﻢ و
اﻳﻤﺎن ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺨﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ »:ﻳﺮﻓﻊ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ و اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ
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درﺟﺎت  -ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﺑﻪ

درﺟﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد!«)/١١مجادله( دارﻧﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ را از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد:
ﺑﺮﺗﺮى » اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ!« از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺑﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن
داده ،ﻧﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺎدى ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ» اﻧﻌﻢ
اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ!« ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ) ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺨﺼﻮص(
ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮى دارﻧﺪ و ﺣﺘﻰ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﻌﻤﺖ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻫﻢ
ﻳﻚ ﺻﻔﺖ و اﻣﺘﻴﺎز در اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺸﻢ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻣﻜﺮر ﻧﺎم ﺻﺮاط و ﺳﺒﻴﻞ را
ﺑﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺻﺮاط و ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺨﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده ،وﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى ﭼﻨﺪى را ﺑﺨﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد :ﻣﻴﺎن
ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺒﻴﻞ و ﻳﻚ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ در ﺑﺎره ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده»:
و اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ  -وﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﻣﺎ ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺴﻮى ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى

ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!« )/۶٩عنکبوت( وﻟﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
آﻣﺪه ،آن را ﻳﻜﻰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺟﺰ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺴﺒﺖ داده ،در ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ از ﺧﻼﻳﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده ،ﺑﺨﻼف
ﺳﺒﻴﻞ ،ﻛﻪ آﻧﺮا در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﺧﻠﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻳﻜﺠﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﻞ ﻫﺬه ﺳﺒﻴﻠﻰ ،ادﻋﻮا اﻟﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮة -
ﺑﮕﻮ اﻳﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﺑﺴﻮى ﺧﺪا دﻋﻮت ﻛﻨﻢ!« )/108ﻳﻮﺳﻒ(ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده » :ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻧﺎب اﻟﻰ  -راه آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ
درﮔﺎه ﻣﻦ رﺟﻮع ﻛﻨﺪ!« )/15ﻟﻘﻤﺎن( و در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﻳﻪ  115آن را ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده
و ﻓﺮﻣﻮده »:ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!«
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻏﻴﺮ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺳﺒﻴﻞ
ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﺣﻮال رﻫﺮوان راه ﻋﺒﺎدت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺨﻼف ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻣﺜﻞ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ »:ﻗﺪ ﺟﺎء ﻛﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻧﻮر و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ ،ﻳﻬﺪى ﺑﻪ اﷲ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ
رﺿﻮاﻧﻪ ،ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم و ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر ﺑﺎذﻧﻪ و ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﻮى ﺷﻤﺎ ﻧﻮرى و ﻛﺘﺎﺑﻰ روﺷﻦ آﻣﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در ﭘﻰ
ﺧﻮﺷﻨﻮدى او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ راهﻧﻤﺎﺋﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎذن ﺧﻮد از ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ ﺑﺴﻮى ﻧﻮر

ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!«)١۵و/١۶مائده( ﺑﻪ آن اﺷﺎره

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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دارد ،ﭼﻮن ﺳﺒﻴﻞ را ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده ،ﺻﺮاط را واﺣﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﻪ آن ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ راهﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺷﺎه
راه در ﻣﻰآﻳﻨﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ :اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ اﻻ و ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮن -

ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﺨﺪا اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﺮك!«)/106ﻳﻮﺳﻒ( ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﺷﺮك ) ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ (،ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ) ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻜﻰ از ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ (،ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺧﻮد ﻓﺮق دﻳﮕﺮى ﻣﻴﺎن ﺳﺒﻴﻞ و ﺻﺮاط اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﺎ ﺷﺮك ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد،
وﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺿﻼﻟﺖ و ﺷﺮك ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻫﻢ در ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻻ اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ!«
دﻗﺖ در آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ :ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارى
ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎزى ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺨﻼف ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻘﺺ در آن
راه دارد و ﻧﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ زﻳﺪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﺮو اﻣﺘﻴﺎز دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ دو ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺼﺪاﻗﻰ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﺑﺎ
اﻣﺘﻴﺎزى ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن از ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﻴﺮ او ﻣﻰﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻋﻴﻦ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺳﺒﻴﻞ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ!
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از ﺑﻌﻀﻰ آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﻪ »:و ان اﻋﺒﺪوﻧﻰ ﻫﺬا
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/۶١يس( و آﻳﻪ » ﻗﻞ اﻧﻨﻰ ﻫﺪاﻧﻰ رﺑﻰ اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،دﻳﻨﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻣﻠﺔ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ  -ﺑﮕﻮ ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻗﻴﻢ و

ﻣﻠﺖ ﺣﻨﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده!«)/161اﻧﻌﺎم( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭼﻮن ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت را ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻫﻢ دﻳﻦ را ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻨﻮان
ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺜﻞ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى ﺧﺪا ،ﻣﺜﻞ روح اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺪن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻴﺶ
اﻃﻮار ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد و در ﻫﺮ ﻳﻚ از آن اﺣﻮال و اﻃﻮار ﻏﻴﺮ آن اﻧﺴﺎن در ﻃﻮر دﻳﮕﺮ اﺳﺖ،
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل ﺟﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ و ﺑﻠﻮغ و ﺟﻮاﻧﻰ و ﻛﻬﻮﻟﺖ و
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﻰ و ﻓﺮﺗﻮﺗﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روح او ﻫﻤﺎن روح اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ آن اﻃﻮار
ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺪن او ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﺪن او ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﻮاﻟﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴﻞ او ﺑﺎﺷﺪ و روح
او ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﺪﻧﺶ آن اﺣﻮال را ﻧﺨﻮاﻫﺪ و اﻗﺘﻀﺎى آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻼف روح ﻛﻪ
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ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻣﻌﺮض اﻳﻦ اﻃﻮار ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﭼﻮن او ﻣﻔﻄﻮر ﺑﻔﻄﺮت ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺤﻜﻢ»:

ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ!«)/٣٠روم( ﻓﻄﺮﻳﺎﺗﺶ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ روح و ﺑﺪن از اﻳﻦ
دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روح آن اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻤﺎن ﺑﺪن او اﺳﺖ و
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮع روح و ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻨﻴﺒﻴﻦ و ﺳﺒﻴﻞ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻫﺮ ﺳﺒﻴﻞ دﻳﮕﺮ ،ﮔﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ از داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج دﭼﺎر آﻓﺘﻰ
ﻣﻰﮔﺮدد ،وﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر اﻳﻦ دو آﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻪ،
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ :اﻳﻤﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺷﺮك ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺿﻼﻟﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺮك و ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺎ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ
از آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﺺ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮك و ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ راﻫﻰ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ،ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ دورﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻰرود و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﺧﺘﻼف ﺳﺒﻴﻞ و راﻫﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﺴﻮى او ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺼﺪاق آﻧﻨﺪ ،در ﻳﻚ ﻣﺜﻠﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ زده ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ،ﻓﺴﺎﻟﺖ اودﻳﺔ ﺑﻘﺪرﻫﺎ،
ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﻞ زﺑﺪا راﺑﻴﺎ و ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻗﺪون ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر ،اﺑﺘﻐﺎء ﺣﻠﻴﺔ ،أو ﻣﺘﺎع زﺑﺪ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻀﺮب اﷲ اﻟﺤﻖ و اﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻓﺎﻣﺎ اﻟﺰﺑﺪ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺟﻔﺎء و أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﻜﺚ ﻓﻰ اﻻرض،
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﺮب اﷲ اﻻﻣﺜﺎل  -ﺧﺪا آﺑﻰ از آﺳﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﻴﻞﮔﻴﺮﻫﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻘﺪر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد
ﺟﺎرى ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻴﻞ ﻛﻔﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورد از آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در آﺗﺶ ﺑﺮ آن ﻣﻲ دﻣﻴﺪ ﺗﺎ
زﻳﻮرى ﻳﺎ اﺛﺎﺛﻰ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻒ ﺳﻴﻞ ﻫﺴﺖ ،ﺧﺪا اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﺜﻞ
ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻒ ﺑﻰ ﻓﺎﺋﺪه ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺤﺎل ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ در

زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﺜﻠﻬﺎ را اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰزﻧﺪ!« )/17رﻋﺪ(
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ دﻟﻬﺎ و ﻓﻬﻢﻫﺎ را در ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻌﺎرف و ﻛﻤﺎﻻت ،ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻣﻌﺎرف ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران
ﻣﺘﻜﻰ و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ رزﻗﻰ اﺳﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ،در آن ﻣﺜﻞ ﻳﻚ آب ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻰ و زﻳﺎدى ﺳﻴﻞ در آﻣﺪ ،در ﻣﻌﺎرف ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ
آﺳﻤﺎﻧﻰ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ دﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ و اﻧﺪازهاى ﺧﺎص در ﻣﻰآﻳﺪ!
) ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در اﻟﻤﻴﺰان در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻓﻮق در ﺳﻮره رﻋﺪ آﻣﺪه (،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺒﻞ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ :ﻳﻜﻰ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٢٥٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راﻫﻰ اﺳﺖ
ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﻫﺮ راه دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا دارﻧﺪ ،ﺷﻌﺒﻪاى از آن اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا رﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻬﺮهاى از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را دارا اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ راﻫﻰ و ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار آدﻣﻰ را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا و ﺣﻖ
راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارا و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ آن راه ﺑﻤﻘﺪار
اﻧﺪﻛﻰ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ،رﻫﺮو ﺧﻮد را ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و اﻣﺎ ﺧﻮد ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ
رﻫﺮو ﺧﻮد را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎم آﻧﺮا
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻬﺎد ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺮاط ﺑﻤﻌﻨﺎى راه روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا از ﻣﺎده) ص ر ط(
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﺑﻠﻌﻴﺪن اﺳﺖ و راه روﺷﻦ ﮔﻮﻳﺎ رﻫﺮو ﺧﻮد را ﺑﻠﻌﻴﺪه و در ﻣﺠﺮاى
ﮔﻠﻮى ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮو ﺑﺮده ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد
ﻛﻪ از ﺷﻜﻤﺶ ﺑﻴﺮون ﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ» ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ« ﻫﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن اﻳﺴﺘﺎدهاى ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﻠﻒ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ!
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺮاط آن ﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ،ﭘﺲ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺒﺎرت
ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺻﺮاﻃﻰ ﻛﻪ در ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﺴﻮى ﻏﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ،ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﻜﻨﺪ و ﺻﺪ در ﺻﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻓﺎﻣﺎ
اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ و اﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﻪ ،ﻓﺴﻴﺪﺧﻠﻬﻢ ﻓﻰ رﺣﻤﺔ ﻣﻨﻪ و ﻓﻀﻞ و ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ اﻟﻴﻪ ﺻﺮاﻃﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ  -و اﻣﺎ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻔﻈﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،ﺑﺰودى
ﺧﺪاﻳﺸﺎن داﺧﻞ رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻰ از رﺣﻤﺖﻫﺎى ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﺑﺴﻮى ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،

ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ!«)/١٧۵نسا( آن راﻫﻰ را ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻫﺪاﻳﺖ رﻫﺮو
ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻨﻤﻮده و داﺋﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ » :ﻓﻤﻦ ﻳﺮد اﷲ ان ﻳﻬﺪﻳﻪ ،ﻳﺸﺮح ﺻﺪره ﻟﻼﺳﻼم و ﻣﻦ ﻳﺮد أن ﻳﻀﻠﻪ
ﻳﺠﻌﻞ ﺻﺪره ﺿﻴﻘﺎ ﺣﺮﺟﺎ ،ﻛﺎﻧﻤﺎ ﻳﺼﻌﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ اﷲ اﻟﺮﺟﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺆﻣﻨﻮن و ﻫﺬا ﺻﺮاط رﺑﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ – ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺳﻴﻨﻪاش را ﺑﺮاى
اﺳﻼم ﮔﺸﺎده ﻣﻰﺳﺎزد و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ،ﺳﻴﻨﻪاش را ﺗﻨﮓ و ﺑﻰ ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود ،آرى اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻠﻴﺪى را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ

اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺳﺎزد و اﻳﻦ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ!«)/١٢۵انعام( ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد را ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ »:ﻗﺎل ﻫﺬا ﺻﺮاط

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ان ﻋﺒﺎدى ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎن ،اﻻ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺎوﻳﻦ  -ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﻠﺰم ﻛﺮدهام ،ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺎﺑﻰ ،ﻣﮕﺮ آن ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﭘﻴﺮوى ﺗﻮ را

ﺑﭙﺬﻳﺮد!«)۴١و/۴٢حجر( ﺳﻨﺖ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد را داﺋﻤﻰ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻓﺮﻣﻮده و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﻠﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺔ اﷲ ﺗﺒﺪﻳﻼ و ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺔ اﷲ
ﺗﺤﻮﻳﻼ  -ﺑﺮاى ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ!«)/۴٣فاطر( ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﻨﺞ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:
ﻧﻜﺘﻪ اول – اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاﻳﺘﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎل،
ﻧﻘﺺ ،ﻧﺎﻳﺎﺑﻰ و رواﺟﻰ ،دورى و ﻧﺰدﻳﻜﻴﺶ از ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﻴﻘﺖ و از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن ،ﻋﺒﺎدت ،اﺧﻼص و اﺧﺒﺎت .
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ ،ﻛﻔﺮ ،ﺷﺮك ،ﺟﺤﻮد ،ﻃﻐﻴﺎن و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻴﺰ از
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﮔﻤﺮاﻫﻰ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﻫﺮ دو ﺻﻨﻒ
ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻟﻜﻞ درﺟﺎت ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻠﻮا و ﻟﻴﻮﻓﻴﻬﻢ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن  -ﺑﺮاى ﻫﺮ دﺳﺘﻪاى
درﺟﺎﺗﻰ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪا ﺳﺰاى ﻋﻤﻠﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻫﺪ و اﻳﺸﺎن ﺳﺘﻢ
ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!«)/١٩احقاف(

اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻘﻮل در ﺗﻠﻘﻰ و درك آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ،
ﭼﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ اﻟﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ﻣﺘﻠﻮن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ  17ﺳﻮره
ﺷﺮﻳﻔﻪ رﻋﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻲ داد!
ﻧﻜﺘﻪ دوم – اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻬﻴﻤﻦ و ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن را در آن ﺻﺮاط ﺟﺎى داده ،ﻣﻬﻴﻤﻦ و
ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﻮر آﻧﺎن را ﺧﻮدش ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﻮر ﻣﺮدم را
ﺑﻌﻬﺪه آﻧﺎن ﻧﻬﺎده و اﻣﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﺸﺎﻧﺮا ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﺣﺴﻦ اوﻟﺌﻚ رﻓﻴﻘﺎ
 اﻳﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻓﻴﻘﻨﺪ!« )/69ﻧﺴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﻤﺎ وﻟﻴﻜﻢ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺼﻠﻮة و ﻳﻮﺗﻮن اﻟﺰﻛﻮة و ﻫﻢ راﻛﻌﻮن  -ﺗﻨﻬﺎ وﻟﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ و
رﺳﻮل او و آﻧﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﺣﺎل رﻛﻮع ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ!« )/55ﻣﺎﺋﺪه( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ اول ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ » ﺻﺮاط اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻌﻢ اﷲ

ﻋﻠﻴﻬﻢ!« را ﺻﺮاط اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ دوم ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﻳﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮه ﺻﺮاط اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و
آﻧﺠﻨﺎب را اوﻟﻴﻦ ﻓﺎﺗﺢ اﻳﻦ ﺻﺮاط داﻧﺴﺘﻪ ،ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ آن در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮم – اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ » :ﻣﺎ را ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ !«

ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻟﻐﻮى آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ در ﺻﺤﺎح ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺑﻤﻌﻨﺎى دﻻﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ وى اﺷﻜﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﻤﻌﻨﺎى دﻻﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻤﻌﻨﺎى دﻻﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻌﻮل دوﻣﺶ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ »
اﻟﻰ « ﺑﮕﻴﺮد و اﻣﺎ در ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدش و ﺑﺪون ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﺮ دو ﻣﻔﻌﻮل ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ » اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط!« ﻛﻪ ﻫﻢ ﺿﻤﻴﺮ » ﻧﺎ« و ﻫﻢ » ﺻﺮاط« را ﻣﻔﻌﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﻤﻌﻨﺎى اﻳﺼﺎل و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ
ﻣﻨﺰل زﻳﺪ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ؟ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪون دادن آدرس و دﻻﻟﺖ زﺑﺎﻧﻰ ،او را ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
زﻳﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺜﺎل آﻳﻪ »:اﻧﻚ ﻻ ﺗﻬﺪى ﻣﻦ اﺣﺒﺒﺖ و ﻟﻜﻦ اﷲ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ
ﻳﺸﺎء  -ﺗﻮ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﻛﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارى ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ و ﻟﻜﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/۵۶قصص( ﻛﻪ ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺪاﻳﺖ در آن ﻫﺮ دو ﻣﻔﻌﻮل را ﺑﺪون ﺣﺮف »
اﻟﻰ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻤﻌﻨﺎى رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ ،ﻧﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ،ﭼﻮن دﻻﻟﺖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻔﻰ ﺷﻮد ،زﻳﺮا او ﻫﻤﻮاره دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﭘﺲ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺗﻮ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﻰ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ!« ﺑﺨﻼف اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻤﻌﻨﺎى رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻮ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﺎﻧﻰ!
و در آﻳﻪ »:و ﻟﻬﺪﻳﻨﺎﻫﻢ ﺻﺮاﻃﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ!«)/۶٨نسا( ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻤﻄﻠﻮب و ﻫﺪف اﺳﺖ ،آن را ﺑﺪون ﺣﺮف » اﻟﻰ« ﻣﺘﻌﺪى ﺑﻪ دو ﻣﻔﻌﻮل ﻛﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف آﻳﻪ »:و اﻧﻚ ﻟﺘﻬﺪى اﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/۵شوری( ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﺎ ﺣﺮف» اﻟﻰ« ﻣﺘﻌﺪى ﺑﻪ دو
ﻣﻔﻌﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎى رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻤﻄﻠﻮب و ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺨﻮدى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺘﻌﺪى ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﻧﺸﺎن دادن راه و
دﻻﻟﺖ ﺑﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮف » اﻟﻰ« ﺑﻪ دو ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺘﻌﺪى ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺤﺎح ﻛﺮدﻧﺪ و ﻟﻜﻦ اﺷﻜﺎﻟﺸﺎن وارد ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
در آﻳﻪ  56ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﺮد،
ﻧﻔﻰ در آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ اﺻﻼ دﺧﺎﻟﺘﻰ در آن ﻧﺪارى و
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻰ ﺳﺎدهﺗﺮ ،آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﻰ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻔﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آن آﻳﻪ را در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده ،از ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :ﻳﺎ ﻗﻮم اﺗﺒﻌﻮن
اﻫﺪﻛﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد  -اى ﻣﺮدم ﻣﺮا ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ رﺷﺎد ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ!« )/38ﻏﺎﻓﺮ(
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺪاﻳﺖ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف » اﻟﻰ« ﻣﻔﻌﻮل
دوم را ﺑﮕﻴﺮد و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﻮدى ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﭼﻪ
ﺑﻤﻌﻨﺎى دﻻﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎى رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ،در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﻌﻮل دوم ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ
ﺣﺮف »اﻟﻰ« ﻫﺴﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺪون اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻔﻌﻮل دوم را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ از ﺑﺎب ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﺪاول )دﺧﻠﺖ اﻟﺪار( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در واﻗﻊ ) دﺧﻠﺖ
ﻓﻰ اﻟﺪار  -داﺧﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم (،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﻛﻪ :ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﻻﻟﺖ و ﻧﺸﺎن دادن ﻫﺪف ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻧﺸﺎن دادن راه و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ و ﻛﺎر ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻨﺘﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻣﻮر را از ﻣﺠﺮاى اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن
اﻧﺪازد و در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻢ وﺳﻴﻠﻪاى ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﺪف ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻪ او
ﺑﺨﻮاﻫﺪ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻨﺪهاش در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﻤﻦ ﻳﺮد اﷲ ان ﻳﻬﺪﻳﻪ ،ﻳﺸﺮح
ﺻﺪره ﻟﻼﺳﻼم  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺳﻴﻨﻪ او را ﺑﺮاى اﺳﻼم ﭘﺬﻳﺮا ﻧﻤﻮده و
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ!«)/125اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :ﺛﻢ ﺗﻠﻴﻦ ﺟﻠﻮدﻫﻢ و ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟﻰ ذﻛﺮ اﷲ ،ذﻟﻚ
ﻫﺪى اﷲ ﻳﻬﺪى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء  -ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺴﻮى ﻳﺎد ﺧﺪا ﻧﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻣﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺳﺎزد!«

)/23زﻣﺮ(
اﮔﺮ در آﻳﻪ اﺧﻴﺮ ،ﻟﻴﻨﺖ و ﻧﺮم ﺷﺪن ﺑﺎ ﺣﺮف » اﻟﻰ « ﻣﺘﻌﺪى ﺷﺪه ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻤﻌﻨﺎى ﻣﻴﻞ ،اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﻣﺜﺎل آن را ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف » اﻟﻰ « ﻣﺘﻌﺪى ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﻴﻨﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ ﺑﻨﺪهاش ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ،ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎد
ﺧﺪا را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺪان ﻣﻴﻞ ﻧﻤﻮده ،اﻃﻤﻴﻨﺎن و آراﻣﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى آن ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از آن و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ و ان اﷲ ﻟﻤﻊ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ  -و
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎ ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ اﻳﺸﺎن را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ راهﻫﺎى ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺪرﺳﺘﻰ

ﺧﺪا ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران اﺳﺖ!«)۶٩و/٧٠عنکبوت( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﺮق

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻛﻨﺪ ،در
اوﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺒﻴﻞ و از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ آﻧﺮا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺨﻼف
ﻣﺠﺎﻫﺪ در دوﻣﻰ ،ﻛﻪ او ﺧﻮد ﺧﺪا را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و رﺿﺎى او را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺑﺴﻮى ﺳﺒﻴﻞ را ﺑﺮاﻳﺶ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ او ﻟﻴﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪادش را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آن ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﻴﻠﻰ دﻳﮕﺮ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ وى را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﺟﻠﺖ
ﻋﻈﻤﺘﻪ ﻛﻨﺪ!
ﻧﻜﺘﻪ ﭼﻬﺎرم – اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﺴﻮى آن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ او را از ﺻﺮاط ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻪ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺴﻮى آن ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻛﺮده ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ
ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ زﺑﺎن ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪاﻳﺖ
ﺷﺪه ﺧﺪا اﺳﺖ ،از زﺑﺎن اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ »:ﻣﺎ را ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ !« ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادى ﻫﺪاﻳﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ
اﺳﺖ ،و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﺳﺌﻮال ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺟﻮاﺑﺶ از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺻﺮاط در
ﺿﻤﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ﻫﺴﺖ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر و داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا از ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ :او را از ﺻﺮاﻃﻰ ) ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺒﻴﻠﻰ( ﺑﻪ ﺻﺮاﻃﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻓﻮق آن اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ از آن ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮق دﻳﮕﺮ!
و ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﻳﻨﺶ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ادﻳﺎن و ﺻﺮاﻃﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﺻﺮاﻃﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺪى ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ وى ﺧﻮد را در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و
درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﻨﻰ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ادﻳﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ
ﺑﻮدن ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﺘﺸﺮع از ﻣﺘﺸﺮﻋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن و دارﻧﺪه ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ادﻳﺎن ،ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را،
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﺗﺮ از
ﺧﻮدم ﺑﺮﺳﺎن! و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم را ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ از اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻛﻪ ﻓﻌﻼ دارم
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﮕﺮدان و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮى از اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺳﺎن!
ﻳﻚ ﻣﺜﻞ ﺳﺎده ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ
اﺳﻼم از دﻳﻦ ﻧﻮح و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﻰ آﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ،از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮى ،ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻮح و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻣﻰرﺳﺪ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮاﻳﻊ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻢ وﻻﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻤﻜﻦ در آن ﺷﺮاﻳﻊ و ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺧﻼق ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد،
آرى دارﻧﺪه ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﻫﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ
و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺧﻼص ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﺣﻴﺎت ﻣﻌﺮﻓﺖ در روح
و ﺟﺎﻧﺶ ﺟﺎىﮔﺰﻳﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ در ﻗﻠﺒﺶ راه ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ او از
اﻫﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ و وﺳﻴﻊﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدى از ﺧﺪا در ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﻠﻴﻦ از ﺷﺮاﻳﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮد او ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از
ﺷﺮﻳﻌﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ!
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ و داﻧﺸﻤﻨﺪ
از اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻻ دادهاﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم داﻧﺶ وى ﺑﺎ آن ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد ،وى ﮔﻔﺘﻪ:
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ دﻳﻦ ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ ادوار ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻳﻜﻰ ﺑﻮده و آﻧﻬﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻰ
آن ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎرهاى ﻓﺮوﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺻﻮل اﺳﺖ ،ﺑﺎز در
ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻊ ﻳﻜﻰ ﺑﻮده ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻴﻪ آن وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺌﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮى از زﻧﺪﮔﻰ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در اﺳﻼم ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺷﺪه و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ
در اﻳﻦ دﻳﻦ ،ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﻃﺮق اﺳﺘﺪﻻل اﻛﺘﻔﺎء ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء اﺳﺘﺪﻻل ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺣﺴﻨﻪ و ﺟﺪال اﺣﺴﻦ ،ﺗﻤﺴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﻢ وﻇﺎﺋﻒ ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺮوز ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ
و ﻫﻢ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و وﺳﻴﻊﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺶ و ﻫﺮ
ﻳﻚ از ﻣﻌﺎرﻓﺶ ،ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺤﺮاف دارد و ﻗﻬﺮا ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ رو
از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮ دو راﻫﻰﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ دارد ،ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺶ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻳﻜﻰ و ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻰ و اﺻﻮﻟﻰ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ
و ﻟﻜﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن از ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ،راه ﺧﺪا را ﭘﻴﻤﻮدﻧﺪ و در اﻳﻦ راه ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ در ﻛﺎر آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﺮ دو راﻫﻰﻫﺎى ﺧﻮد ،ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻧﺪ و از ﺧﺪاى ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ
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ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و از ﺧﺪاى ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺪاد ﻛﻨﻴﻢ .
اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ وارد اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﺳﺎس ،آن اﺻﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﺴﻠﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ زﻳﺮ ﺑﻨﺎى ﻛﺎر ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺻﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ
و اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ از آن اﺻﻮل ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ :ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و
واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻰ دﻳﻦ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،در ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و در
ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻣﺖ او ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮس از ﺧﺪا در آن دو ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ و ﺷﺪت و
ﺿﻌﻔﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﺨﺎوت  ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻋﻠﻢ ،ﺗﻘﻮى ،ﺻﺒﺮ ،ﺣﻠﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻤﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮى
در ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى از اﻣﺘﺶ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ در رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮ آﻧﻬﺎ و در آن ﻓﺮد ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻣﺘﺶ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﻳﮕﺮ دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
او را ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺮده و رﻋﻴﺘﺶ را ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﻤﺮده ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻌﻞ و ﻗﺮارداد
ﺧﺪا ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻌﻠﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ را ﭘﺎدﺷﺎه ،و ﺑﻘﻴﻪ را رﻋﻴﺖ او اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ وﺟﻮد
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﻳﻦ اﺻﻞ ،ﻣﻨﺸﺎ و رﻳﺸﻪاى دﻳﮕﺮ دارد ،ﻛﻪ ﺧﻮد زاﺋﻴﺪه آن اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎده ،اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ وراء ﻣﺎده اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻜﻠﻰ ﻧﻔﻰ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻳﺎ
در ﺑﺎره اﺻﺎﻟﺖ آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎوراء ﻣﺎده ،ﺧﺪا را ،آﻧﻬﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻟﻴﻞ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
و ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﻓﻜﺮى ﻳﻜﻰ از دو ﭼﻴﺰ ﺑﻮد ،ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﺘﻤﺎدى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم
ﻣﺎدى داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻣﺎوراء ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت
ﻧﺪارﻳﻢ و ﻳﺎ اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﻗﺮآن را ﻻﻳﻖ آن ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﺎﺗﺶ ﺗﺪﺑﺮ و ﻣﻮ ﺷﻜﺎﻓﻰ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻰ در درك ﻣﻌﺎﻧﻰ آن ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ دﻧﺒﺎﻟﻪاى ﻃﻮﻻﻧﻰ دارد ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ آﺗﻴﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ – اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺰﻳﺖ ﺻﺮاط آﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ﻋﻠﻤﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻛﻪ در ﺳﺒﻴﻞﻫﺎى ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﺑﺮﺗﺮى اﺻﺤﺎب
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻋﻠﻢ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻋﻠﻢ ﭼﻪ ﻋﻠﻤﻰ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ؟ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:اﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻓﺴﺎﻟﺖ اودﻳﺔ ﺑﻘﺪرﻫﺎ/17)«،...رﻋﺪ( در
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. اﻟﻤﻴﺰان در ﺑﺎرهاش ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
» ﻳﺮﻓﻊ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ و اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ درﺟﺎت:در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ آﻳﻪ
 ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻰ ﺑﻠﻨﺪ، ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺷﻤﺎ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ-  » اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ:مجادله( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ/١١)«!ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﻓﺎﻃﺮ( ﺑﻪ اﻳﻦ/10)«!ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﺧﻮدش ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آﻧﺮا ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد
 ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ و ﻋﻠﻢ، ﭼﻮن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود،ﻣﺰﻳﺖ اﺷﻌﺎر دارد
! اﺛﺮش ﻛﻤﻚ در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ،اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
(.)در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﻟﻤﻴﺰان ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ
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گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

ﺑﺤﺜﻲ در ﺳﻼم و ﺗﺤﻴﺖ در ﻗﺮآن
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﻼم و ﺗﺤﻴﺖ
«!ًﻴﺒﺎﺴ ﺣءﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﻰ ﻛﺎنَ ﻋﺎ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪوﻫد رﺎ أَوﻨﻬﺴﻦَ ﻣﻮا ﺑِﺄَﺣﻴﺔٍ ﻓَﺤﻴﻴﺘُﻢ ﺑِﺘَﺤﻴ إِذَا ﺣ» و
» ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درودى ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ درودى ﺑﻬﺘﺮ از آن ﮔﻮﺋﻴﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻫﻤﺎن را
(ﻧﺴﺎء/86)

«!ﺑﺎز ﮔﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺮاى ﺣﺴﺎﺑﮕﺮى ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ

،  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻴﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ، اﻳﻦ آﻳﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻴﺖ اﺳﺖ
.  ﺗﺤﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺪﻫﻴﺪ،  در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﻴﺖ دﻳﮕﺮان: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ،  ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺤﻴﺖﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد، و اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﻮرد آﻳﺎت ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻴﺖ ﺳﻼم و ﺻﻠﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
.درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
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:ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى

ﺳﻼم و ﺗﺤﻴﺖ
اﻣﺖﻫﺎ و اﻗﻮام ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺪن و ﺗﻮﺣﺶ ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ دارﻧﺪ در
 ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ، اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد ﺗﺤﻴﺘﻰ دارﻧﺪ
 ﺣﺎل ﻳﺎ آن ﺗﺤﻴﺖ ﻋﺒﺎرت، ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آن درود و ﺗﺤﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد رد و ﺑﺪل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻮاﻣﻞ، اﺳﺖ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ و ﻳﺎ دﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻼه و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ
. در اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ
 در اﻳﻦ ﺗﺤﻴﺖﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺋﺮ، و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ
،  ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻀﻮع و ﺧﻮارى و ﺗﺬﻟﻞ اﺷﺎره دارد، اﺳﺖ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺬﻟﻠﻰ ﻛﻪ زﻳﺮ دﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺧﻮد و ﻣﻄﻴﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻄﺎﻋﺶ و ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻻﻳﺶ
 ،اﻇﻬﺎر ﻣﻰدارد و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻴﺖ ﻛﺎﺷﻒ از ﻳﻚ رﺳﻢ ﻃﺎﻏﻮﺗﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﻮاره در ﺑﻴﻦ اﻣﺖﻫﺎ در دورهﻫﺎى ﺗﻮﺣﺶ و ﻏﻴﺮ آن راﺋﺞ ﺑﻮده  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دوره و
در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ و در ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﺷﻜﻠﻰ ﺑﺨﺼﻮص داﺷﺘﻪ  ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺗﺤﻴﺘﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺤﻴﺖ از ﻃﺮف ﻣﻄﻴﻊ و زﻳﺮ دﺳﺖ و وﺿﻴﻊ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻣﻄﺎع و
ﻣﺎ ﻓﻮق و ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺳﻢ از ﺛﻤﺮات ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ از ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺘﻜﺒﺎر و
اﺳﺘﻌﺒﺎد ﺷﻴﺮ ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ .
و اﻣﺎ اﺳﻼم) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮدش آﮔﺎه اﺳﺖ!( ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺶ ﻣﺤﻮ
آﺛﺎر ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ و وﺛﻨﻴﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮ رﺳﻢ و آداﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺸﺘﻪ و ﻳﺎ از آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى ﺗﺤﻴﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪاى
ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﻨﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ وﺛﻨﻴﺖ و اﺳﺘﻌﺒﺎد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد .
و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :ﺳﻼم دادن ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﻼم اﻣﻨﻴﺖ از ﺗﻌﺪى و ﻇﻠﻢ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻼم دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وى ﺳﻼم ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺷﺨﺺ ﺳﻼم دﻫﻨﺪه ﺑﻪ
ﺳﻼم ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ در اﻣﺎﻧﻰ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﻰ و ﺗﺠﺎوزى از ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ و آزادى ﻓﻄﺮى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻛﺮده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ
ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﻼم ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺪل  ،ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻣﻨﻴﺖ داﺷﺘﻦ
اﻓﺮاد در ﻋﺮض و ﻣﺎل و ﺟﺎﻧﺸﺎن از دﺳﺘﺒﺮد دﻳﮕﺮان اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻋﺮض ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آن را در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﺖ ﻗﺮار
داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﻼم ﺑﺪﻫﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را
از ﻫﺮ ﺧﻄﺮ و آزار و ﺗﺠﺎوز ﺧﻮد اﻣﻨﻴﺖ دﻫﺪ .
و در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎذا دﺧﻠﺘﻢ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻓﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ ﺗﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ!« )/61ﻧﻮر(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺎﻧﺴﻮا و ﺗﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ
اﻫﻠﻬﺎ ذﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮون!« )/27ﻧﻮر(
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﻳﻌﻨﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺳﻼم دادن آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺪ آﻧﺎن و ﺳﺮورﺷﺎن ﺑﻮد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ادب ﻣﺆدب
ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:
» و اذا ﺟﺎءك اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻘﻞ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  ،ﻛﺘﺐ رﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺮﺣﻤﺔ !« )/54اﻧﻌﺎم(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻼم ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻓﺎﺻﻔﺢ ﻋﻨﻬﻢ و ﻗﻞ ﺳﻼم ﻓﺴﻮف ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)/89زﺧﺮف(
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ و اﺷﻌﺎر و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ  ،در ﺑﻴﻦ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده  ،در ﻛﺘﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب آﻣﺪه  :ﻛﻪ ﻋﺮب
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﻮر ﺗﺤﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﮔﺎﻫﻰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﻧﻌﻢ ﺻﺒﺎﺣﺎ!«
ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﺑﻴﺖ اﻟﻠﻌﻦ!« و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ!« و ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻮم ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮕﻰ
ﻧﻴﺴﺖ! ) ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﺳﻼم آﻣﺪ ﺗﺤﻴﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺳﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﻼم ﻣﺎﻣﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻼم را اﻓﺸﺎء ﻛﻨﻨﺪ!(
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻼم را ﻣﻜﺮر ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﻟﻰ از ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻮده  ،از ﺑﻘﺎﻳﺎى دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮده  ،ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺞ و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
ﻣﻌﻤﻮل آﻧﺎن ﺑﻮده  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﻗﺎل ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﺳﺎﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻚ رﺑﻰ!«)/47ﻣﺮﻳﻢ(
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ » :
ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻪ زودى ﻣﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮاﻳﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻛﻨﻢ!«
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت رﺳﻠﻨﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮى ﻗﺎﻟﻮا ﺳﻼﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﻼم!«
)/69ﻫﻮد( و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه .
و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم را
ﺗﺤﻴﺖ ﺧﻮدش ﻗﺮار داده اﺳﺖ  ،ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﻮح ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/79ﺻﺎﻓﺎت(
» ﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ!«)/109ﺻﺎﻓﺎت(
» ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺮون!«)/120ﺻﺎﻓﺎت(
» ﺳﻼم ﻋﻠﻰ آل ﻳﺎﺳﻴﻦ !«)/130ﺻﺎﻓﺎت(
ﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ!«)/181ﺻﺎﻓﺎت(
و ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺳﻼم ﺗﺤﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻃﻴﺒﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ!«)/32ﻧﺨﻞ(
» و اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎب ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ!«)23و/24رﻋﺪ(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :ﺗﺤﻴﺖ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﺳﻼم اﺳﺖ.
» و ﺗﺤﻴﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻼم!«)/10ﻳﻮﻧﺲ(
» ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻮا و ﻻ ﺗﺎﺛﻴﻤﺎ اﻻ ﻗﻴﻼ ﺳﻼﻣﺎ ﺳﻼﻣﺎ !«)25و/26واﻗﻌﻪ(
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 46 :

ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ درﺑﺎره:

ﺳﻼم و ﺗﺤﻴﺖ
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و اذا ﺣﻴﻴﺘﻢ /86) «!...ﻧﺴﺎ(ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻣﺮاد از ﺗﺤﻴﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﻼم و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻴﺮ اﺳﺖ)ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ رد
ﺳﻼم واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﺮ اﺣﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺸﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن را
ﺗﻼﻓﻰ ﻛﻨﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺳﻜﻮﻧﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻼم ﻣﺴﺘﺤﺐ و رد آن واﺟﺐ اﺳﺖ .
در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺟﺮاح ﻣﺪاﺋﻨﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده و ﻋﺪه ﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﺪه ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻴﻴﻨﺔ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪل ﻋﻨﺒﺴﻪ آﻣﺪه از ﻣﺼﻌﺐ از
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻔﺮات ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﺪه زﻳﺎد ،
ﻛﻤﺘﺮﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ....
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ از ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎﺑﺶ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آن ﺟﻨﺎب ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد  :ﺳﻮاره ﺑﻪ ﭘﻴﺎده و
ﭘﻴﺎده ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻮن دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ  ،آن ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻛﻪ ﻋﺪه
ﻧﻔﺮاﺗﺶ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻛﻨﺪ آن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ در اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﺑﻴﻬﻘﻰ از زﻳﺪ ﺑﻦ
اﺳﻠﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا (ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ) رواﻳﺖ ﻛﺮده .
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺷﺮﻓﻴﺎب

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺪم  ،دﻳﺪم ﻛﻪ در ﻧﻤﺎزﻧﺪ  ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ،
ﻓﺮﻣﻮد  :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ  ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ  :ﺣﺎﻟﺘﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ؟ ﺣﻀﺮت ﭼﻴﺰى ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ،
ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﭘﺮﺳﻴﺪم  :آﻳﺎ در ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺗﻮان ﺟﻮاب داد ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :آرى  ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺳﻼم دادهاﻧﺪ .
و در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺴﻌﺪة ﺑﻦ ﺻﺪﻗﻪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ از ﭘﺪرش ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا و ﺑﺮ ﻣﺠﻮس ﺳﻼم ﻧﺪﻫﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻨﺎر ﺳﻔﺮه ﺷﺮاب ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .
و ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزى ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﻧﺮد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺨﻨﺚ و ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮى ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻧﺎروا ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺳﻼم ﻧﺪﻫﻴﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﻤﺎزﮔﺰار
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ را رد ﻛﻨﺪ .
آرى ﺳﻼم دادن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ وﻟﻰ رد آن ﺑﺮاى ﺷﻨﻮﻧﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ و
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺑﺎ ﺧﻮار و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل ادرار ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺣﻤﺎم اﺳﺖ  ،و
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻓﺎﺳﻘﻰ ﻛﻪ ﻓﺴﻖ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﻼم ﻧﺪﻫﻴﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :رواﻳﺎت در ﻣﻌﺎﻧﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﺤﻴﺖ
آوردﻳﻢ ﻣﻌﻨﺎى رواﻳﺎت را روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد .
ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺗﺤﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ را اﻋﻼم ﻣﻰدارد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻃﺮف
ﻣﺴﺎوى و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺤﻴﺖﻫﺎى ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺬﻟﻞ و ﺧﻮارى زﻳﺮ
دﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻧﻴﺴﺖ .
و اﮔﺮ در رواﻳﺎت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺳﻼم ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻳﺎ ﻋﺪه ﻛﻢ ﺑﻪ
ﻋﺪه زﻳﺎد ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎوات ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﺣﻘﻮق رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﺳﻼم ﻛﺮدن ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮق را
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .
آرى اﺳﻼم ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﻮرى دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش ﻟﻐﻮ ﺷﺪن
ﺣﻘﻮق و ﺑﻰاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻳﻞ و ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ را ﻧﺪارﻧﺪ ،
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻀﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﺣﻖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،
ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﻋﺠﺐ ﺑﻮرزد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻼ
ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
و ﻣﺮﻳﺪان و ﺷﺎﮔﺮدان و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮان ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪه  ،ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﻜﺎر اﺣﺘﺮام آﻧﺎن ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺪون
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ اﻃﺮاف ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ .
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺳﻼم ﻛﺮدن ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﻧﻬﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﻳﻦ ﻧﻬﻰ  ،ﻓﺮع و ﺷﺎﺧﻪاى
اﺳﺖ از ﻧﻬﻰ واردى ﻛﻪ از دوﺳﺘﻰ و رﻛﻮن ﺑﻪ آن اﻓﺮاد ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:
ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا اﻟﻴﻬﻮد و اﻟﻨﺼﺎرى اوﻟﻴﺎء /51)«!...ﻣﺎﺋﺪه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا ﻋﺪوى و
ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء/1) «!...ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻻ ﺗﺮﻛﻨﻮا اﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا/113) «!...ﻫﻮد( و
آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
ﺑﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻛﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﻳﺪ
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺎزد ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﻦ در
ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﻘﺮب
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻼم دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ،ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻮس ﺷﻮﻧﺪ و دﻟﻬﺎﺷﺎن ﺑﺎ دل ﻣﺎ
ﻣﻤﺰوج ﮔﺮدد  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ  ،در آﻳﻪ » :ﻓﺎﺻﻔﺢ ﻋﻨﻬﻢ و ﻗﻞ
ﺳﻼم!«)/89زﺧﺮف( ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد »:و اذا ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻮن ﻗﺎﻟﻮا
ﺳﻼﻣﺎ !«)/63ﻓﺮﻗﺎن(
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و آن ﺟﻨﺎب از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده  :ﻛﻪ روزى ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻼم ﮔﻔﺖ  ،ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم و
رﺣﻤﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ و ﻣﻐﻔﺮﺗﻪ و رﺿﻮاﻧﻪ  ،ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد  :در ادب و ﺗﺤﻴﺖ از ﻣﺎ
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺟﻠﻮ ﻧﺰﻧﻴﺪ! و ﻣﺎ در ﺗﺤﻴﺖ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺘﻨﺪ »:رﺣﻤﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ!«
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ رواﻳﺖ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺖ در ﺳﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را
ﺗﻤﺎم و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺳﻼم ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼم دﻫﻨﺪه ﺑﮕﻮﻳﺪ  :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ و
رﺣﻤﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  ،و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ از ﺣﻨﻔﻴﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺗﺎﻳﻴﺪى اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻼم از دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ اﺳﺖ .
و در ﻛﺎﻓﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ و ﻛﻤﺎل ﺗﺤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ
وارد ﺑﺎ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او ﺑﻪ وى وارد ﺷﺪه  ،ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻛﻨﺪ و وى ﺑﺎ آن ﺷﺨﺺ اﮔﺮ از ﺳﻔﺮ آﻣﺪه
ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و در ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰى از ﻛﻨﻴﺰان اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﺳﺘﻪاى
رﻳﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب آورد  ،ﺣﻀﺮت در ﻋﻮض ﺑﻪ وى ﻓﺮﻣﻮد  :ﺗﻮ در راه ﺧﺪا آزادى ،
ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ  :آﻳﺎ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻃﺎﻗﻪ رﻳﺤﺎن ﻛﻨﻴﺰى را آزاد ﻣﻰﻛﻨﻰ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺎ را ادب آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده  »:اذا ﺣﻴﻴﺘﻢ ﺑﺘﺤﻴﺔ ﻓﺤﻴﻮا ﺑﺎﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ /86) «!...ﻧﺴﺎ( و ﺗﺤﻴﺖ
ﺑﻬﺘﺮ از ﻳﻚ ﻃﺎﻗﻪ رﻳﺤﺎن ﺑﺮاى او  ،ﻫﻤﻴﻦ آزاد ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻮد .
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 اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻴﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ را: ﻣﺆﻟﻒ
.  ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪﻳﻪ و ﺗﺤﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد، ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
46 :  ص5 : اﻟﻤﻴﺰان ج

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻲ
ﮔﻔﺘﺎر در:

اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻲ و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن
» إِن ﻳﻤﺴﺴﻜُﻢ ﻗَﺮْح ﻓَﻘَﺪ ﻣﺲ اﻟْﻘَﻮم ﻗَﺮْح ﻣﺜْﻠُﻪ و ﺗﻠْﻚ اﻷَﻳﺎم ﻧُﺪاوِﻟُﻬﺎ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ و ﻟﻴﻌﻠَﻢ
اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا و ﻳﺘﱠﺨﺬَ ﻣﻨﻜُﻢ ﺷﻬﺪاء و اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻈﻠﻤﻴﻦَ!«
» و ﻟﻴﻤﺤﺺ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا و ﻳﻤﺤﻖَ اﻟْﻜَﻔﺮِﻳﻦَ!«
» أَم ﺣﺴﺒﺘُﻢ أَن ﺗَﺪﺧُﻠُﻮا اﻟْﺠﻨﱠﺔَ و ﻟَﻤﺎ ﻳﻌﻠَﻢِ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺟﻬﺪوا ﻣﻨﻜُﻢ و ﻳﻌﻠَﻢ اﻟﺼﺒﺮِﻳﻦَ!«
» اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ) در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ( آﺳﻴﺒﻰ رﺳﻴﺪ  ،ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ) در ﺑﺪر( ﺷﻜﺴﺖ و
آﺳﻴﺐ ﺳﺨﺖ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻛﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ روزﮔﺎر را ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﺣﻮال) ﮔﺎﻫﻰ ﻓﺘﺢ و ﻏﻠﺒﻪ و ﮔﺎه ﺷﻜﺴﺖ و ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﺖ(،
ﻣﻴﺎن ﺧﻼﻳﻖ ﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد  -ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن
آن را ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ در دﻳﻦ اﺳﺖ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم( ﮔﻮاه دﻳﮕﺮان ﻛﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺘﻤﻜﺎران را دوﺳﺖ ﻧﺪارد!«
» و ﺗﺎ آﻧﻜﻪ) ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ روزﮔﺎر( اﻫﻞ اﻳﻤﺎن را از ﻫﺮ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﭘﺎك و
ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ و ﻛﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺳﺘﻢﻛﺎرى ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮداﻧﺪ!«
» ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺧﺪا اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ و آﻧﺎن ﻛﻪ
ﺟﻬﺎد در راه دﻳﻦ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن را ﺑﺮ
ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮداﻧﺪ!«

) 140ﺗﺎ /142آل ﻋﻤﺮان(

در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻣﺮ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ذات
ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ در ﻗﺮآن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت و ﻳﺎ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ در آﻳﺎﺗﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ
ﻫﺪى!«)/50ﻃﻪ( و ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻌﻤﻴﻢ داده اﺳﺖ  ،ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻌﻮرش و ﭼﻪ
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ﺑﻰﺷﻌﻮرش و در آﻳﻪ زﻳﺮ از ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ اﻃﻼق داده ،و ﻓﺮﻣﻮده »:اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى و
اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى!«)2و/3اﻋﻠﻲ( ﻛﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ و ﻫﺪاﻳﺖ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻠﻘﺖ داﻧﺴﺘﻪ و در
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و اﻃﻼق ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻏﻴﺮ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺿﻼل ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ را از ﺑﻌﻀﻰ ﻃﻮاﺋﻒ
ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﺿﻼﻟﺖ را اﺛﺒﺎت ﻓﺮﻣﻮده و ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
او ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﭘﺲ اﮔﺮ در اﻣﺜﺎل آﻳﻪ »:و اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« )/258ﺑﻘﺮه(و
آﻳﻪ »:و اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ!«)/108ﻣﺎﺋﺪه( ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﺧﺪا ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﻜﺎر را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﻖ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮ
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎ از آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻏﻴﺮ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى راه
ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن راه را  ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﺎ ﻫﺪﻳﻨﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞ ،اﻣﺎ ﺷﺎﻛﺮا و اﻣﺎ ﻛﻔﻮرا!«)/3اﻧﺴﺎن( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و اﻣﺎ
ﺛﻤﻮد ﻓﻬﺪﻳﻨﺎﻫﻢ ﻓﺎﺳﺘﺤﺒﻮا اﻟﻌﻤﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪى!«)/17ﻓﺼﻠﺖ( و اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ در
اﻳﻦ دو آﻳﻪ و در آﻳﺎت ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻌﻮر و ﻋﻘﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ در ﺟﻤﻠﻪ  »:ﺛﻢ ﻫﺪى!« در ﺳﻮره ﻃﻪ و ﺟﻤﻠﻪ  »:و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى!«
در ﺳﻮره اﻋﻠﻰ  ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎم ﺑﻮد  ،ﻋﺎم از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد و ﻋﺎم از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در
ﺳﻮره اﻋﻠﻰ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن
ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻰﺳﺎزد
 ،زﻳﺮا ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ  ،ﺗﺎ آن اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ  ،ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻏﺎﻳﺖ ﻫﺪف و ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺳﻮق دﻫﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ) ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺎص ﺑﺸﺮى( ﻫﻢ از
ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ داﺧﻞ در ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻏﻴﺮ آن ﻧﻈﺮ اﺳﺖ)
دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻛﻤﺎل وﺟﻮدش راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺘﺶ رﺳﺎﻧﺪه و اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﭼﻪ ﻗﻮام ذاﺗﺶ اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد) از
ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ و اﺳﺘﻜﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﺣﺮﻛﺎت و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ (،ﻛﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﻏﺮض ﻣﺎ ﻓﻌﻼ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺷﻴﺎ
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ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪف و اﺟﻠﻬﺎى ﺧﻮد ﺳﻮق داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى از ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻰ ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺣﻘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و او ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد»
ان ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻠﻬﺪى و ان ﻟﻨﺎ ﻟﻼﺧﺮة و اﻻوﻟﻰ!«)12و/13ﻟﻴﻞ( و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻗﺶ  ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪاﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮدى
اﻓﺮاد و ﺑﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎ دو آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﻧﺴﺎن و روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺣﻖ اﺷﻴﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻜﻰ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و
ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
)ﻣﺎ در اﻟﻤﻴﺰان در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺒﻮت روﺷﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ داﺧﻞ در ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ(.
آرى از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻧﻮﻋﻰ از وﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮش ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى و ارادى ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺳﺮ
ﻧﻤﻰزﻧﺪ ﻣﮕﺮ از اﻋﺘﻘﺎداﺗﻰ ﻧﻈﺮى و ﻋﻤﻠﻰ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺤﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻖ و ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻞ  ،ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ  ،ﭘﺲ ﺧﺪاﺋﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى او از ﻃﺮﻓﻰ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ
آن را ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮدى ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎورد
 ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ دو آﻧﭽﻪ در ﻗﻮه و اﺳﺘﻌﺪاد دارد را ﻓﻌﻠﻴﺖ دﻫﺪ و در آﺧﺮ ﻳﺎ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺷﻘﻰ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮔﺮدد و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻃﻦ و ﻛﻤﻮن وﺟﻮدش ﻫﺴﺖ ﺑﻪ
ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺪ  ،اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻨﺖ و ﺑﻼ و اﻣﺘﺤﺎن و اﻣﺜﺎل آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻮادث
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ دﻋﻮت ﺧﺪا را ﭘﻴﺮوى ﻧﻜﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺳﺎزد  ،ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب ﺑﺮ او ﺣﺘﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد) اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ!( و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻣﺮ و ﻳﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ .
و او ﺑﺎ ﺗﺮك دﺳﺘﻮر ﺧﺪا و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪى از ﺷﻘﺎوت ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدش راﺿﻰ و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻐﺮور ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﺰ ﻣﻜﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ) ﭼﻮن ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺮ ﺧﻠﻖ و ﻣﻜﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،دﺷﻤﻨﻴﺶ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﻣﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺣﺬر ﻣﻰﻛﻨﺪ.

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﺘﺮﺟﻢ( وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا آن
را ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻧﺮا رﺳﺘﮕﺎرى ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ او اﺳﺖ و ﺧﻮدش ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ  ،در اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ
آﻳﺎت زﻳﺮ را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .
» و ﻣﻜﺮوا و ﻣﻜﺮ اﷲ و اﷲ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﺎﻛﺮﻳﻦ!«)/54ال ﻋﻤﺮان(
» و ﻻ ﻳﺤﻴﻖ اﻟﻤﻜﺮ اﻟﺴﻰء اﻻ ﺑﺎﻫﻠﻪ!« )/43ﻓﺎﻃﺮ(
» ﻟﻴﻤﻜﺮوا ﻓﻴﻬﺎ و ﻣﺎ ﻳﻤﻜﺮون اﻻ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮون!«)/123اﻧﻌﺎم(
» ﺳﻨﺴﺘﺪرﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻣﻠﻰ ﻟﻬﻢ ان ﻛﻴﺪى ﻣﺘﻴﻦ!« )182و/183اﻋﺮاف(

ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﺮور و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﭘﺰ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺪا ﻏﻠﺒﻪ دادم و از اﻣﺮ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺗﻤﺮد ﻛﺮدم  ،ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻏﺮورش و اﻳﻦ ﺗﻼﺷﻰ
ﻛﻪ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺪا را در ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪن ارادهاش ﻛﻤﻚ ﻛﺮده  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
» ام ﺣﺴﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺴﻴﺌﺎت ان ﻳﺴﺒﻘﻮﻧﺎ ﺳﺎء ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻤﻮن!«)/4ﻋﻨﻜﺒﻮت(

و اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺧﻮب ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ:
» ﻓﻠﻠﻪ اﻟﻤﻜﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ !« )/42رﻋﺪ(

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮﻧﮓﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ و ﻇﻠﻢﻫﺎ و ﺗﻌﺪﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و در آن
ﺣﻮادث ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در آﺧﺮ ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻖ و ﻧﻔﺎق ﺑﺎﻃﻨﻴﺸﺎن
ﺑﻴﺮون ﺑﺮﻳﺰد  ،ﻫﻤﻪاش ﻣﻜﺮ اﻟﻬﻰ و اﻣﻼ و اﺳﺘﺪراج او اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺣﻘﻰ ﻛﻪ آﻧﺎن و ﻫﻤﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﺪا دارﻧﺪ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮش ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ) ﺣﺎل ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدش ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد!(
» و اﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻣﺮه!«)/21ﻳﻮﺳﻒ(
و اﻳﻦ اﻣﻮر وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻧﺎﻣﺶ ﻛﻔﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖ و اﻏﻮاى
ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﻮق ﺑﻪ آن را دﻋﻮت ﺷﻴﻄﺎن و وﺳﻮﺳﻪ او و ﻧﺰﻋﻪ و وﺣﻰ و اﺿﻼل او
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و آن ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن
ﭼﻪ ﺟﺎرى ﻣﺠﺮاى آن ﺣﻮادث اﺳﺖ  ،زﻳﻨﺖ ﺷﻴﻄﺎن و وﺳﺎﺋﻞ و ﺣﺒﺎﺋﻞ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ
داﻣﻬﺎى او ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎن آن در اﻟﻤﻴﺰان در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن در دﻟﺶ رﺳﻮخ ﻛﺮده  ،آن ﭼﻪ از اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ و ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و در آن ﺣﻮادث اﻳﻤﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻰرﺳﺪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻧﺎﻣﺶ ﺗﻮﻓﻴﻖ و وﻻﻳﺖ

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟﻬﻴﻪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺺ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎ آن وﺿﻊ اﻧﻄﺒﺎق دارد  ،و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» و اﷲ ﻳﺆﻳﺪ ﺑﻨﺼﺮه ﻣﻦ ﻳﺸﺎء !«)/13ال ﻋﻤﺮان(
» و اﷲ وﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« )/68ال ﻋﻤﺮان(
» اﷲ وﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﻟﻰ اﻟﻨﻮر!«)/257ﺑﻘﺮه(
» ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ رﺑﻬﻢ ﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻬﻢ !«)/9ﻳﻮﻧﺲ(
» او ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس!«)/122اﻧﻌﺎم(

و اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎﻳﻴﺪ و اﺳﺘﻮار آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ را در آﻳﻪ زﻳﺮ آورده و ﻓﺮﻣﻮده:
» اوﻟﺌﻚ ﻛﺘﺐ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻻﻳﻤﺎن و اﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ !«)/22ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻬﻴﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ
و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را از ﺑﺪو وﺟﻮدش ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺴﺘﻴﺶ ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ از آن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﻰ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
آن را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲ راﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را روﺷﻦ ﻛﺮده و
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ »:و اﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى!« )/3اﻋﻠﻲ( ﭼﻮن ﻣﻘﺪراﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب  ،ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻰ آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ،آن را از ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺎﻟﺘﻰ اول ﺑﻪ آن
ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دوم و از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم در ﻣﻰآورد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﻴﺎ را از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰراﻧﺪ .
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻘﺪرات اﺷﻴﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰراﻧﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﻠﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﺳﺖ
در اﻳﻦ ﻛﺎرﻧﺪ) اﺟﻠﻬﺎ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﺋﻰ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ (،ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد را از
ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
» ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ و اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ و اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻋﻤﺎ
اﻧﺬروا ﻣﻌﺮﺿﻮن!«)/3اﺣﻘﺎف(

ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ اﺷﻴﺎ را ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺎت آن ) ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن اﺟﻠﻬﺎى آﻧﻬﺎ اﺳﺖ (،ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﭼﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻳﻜﻰ از دﻳﮕﺮى ﻗﻮىﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،آن ﻗﻮى ﻃﺮف ﺿﻌﻴﻒ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺪ و ﭼﻮن
اﺟﻠﻬﺎ اﻣﻮرى ﺛﺎﺑﺖ و ﻻﻳﺘﻐﻴﺮﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ﭼﻮن
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻮىﺗﺮﻧﺪ .
ﭘﺲ اﺷﻴﺎ ﻫﻤﻪ را در اﺣﺎﻃﻪ ﻗﻮاى اﻟﻬﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﻮهاى از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﺋﻰﺷﺎن ﻫﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻗﻮهاى ﻛﻪ از ﺟﻠﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻗﻮهاى ﻫﻤﺮاه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻳﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻗﻮه اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻧﻬﺎ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻏﻴﺮ آن ﻗﻮاﺋﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ و رﻗﻴﺐ و ﻗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ و
ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ .
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺼﺮﻓﺎت در ﻣﻮﺟﻮد را ﻛﻪ ﻫﺪﻓﻰ در آن دﻧﺒﺎل
ﻣﻰﺷﻮد وﻟﻰ ﺧﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد آن ﻫﺪف را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ) ﻛﻪ آﻳﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ
اﻳﻦ ﺗﺼﺮف را دارد ﻳﺎ ﻧﺪارد؟( اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ  ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت را در
اﺷﻴﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،وﻗﺘﻰ ﺣﺎل ﭼﻴﺰى ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ  ،و ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ آﻳﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻓﻼن اﻣﺮ را دارد ﻳﺎ ﻧﺪارد و ﻳﺎ از ﺑﺎﻃﻦ اﻣﺮش ﺧﺒﺮ دارﻳﻢ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﻃﻦ را
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻳﻢ  ،ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﺑﺎ آن ﭼﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ را دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ
آﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت را دارد ﻳﺎ ﻧﺪارد و آن را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﻳﺎ اﺧﺘﻴﺎر و ﻳﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺷﺪه اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻬﻰ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮ و ﻣﺘﺼﺮف ﺧﺪا و ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﺶ ﻛﻨﺪ اﻧﺴﺎن و ﺗﺼﺮﻓﺎت
آزﻣﺎﻳﺸﻰ او ﺷﺮاﻳﻊ و ﺣﻮادث اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻊ و ﺣﻮادث ﺣﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﻘﺼﺪى ﻛﻪ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ او را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪف ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﭘﺲ اﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻊ و ﺣﻮادث اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ .
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻰ و اﻣﺘﺤﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺰد ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺣﺎل اﺷﻴﺎ ﺟﺎﻫﻠﻴﻢ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن آن ﺣﺎﻟﺖ از آن
ﻣﻮﺟﻮد را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ روﺷﻦ و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻳﻢ  ،وﻟﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ در ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻏﻴﺐ ﻧﺰد او اﺳﺖ  ،ﻟﺬا اﻣﺘﺤﺎن او از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاى
ﻛﺸﻒ ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﺣﺎل ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ از اﻫﻞ ﻛﺪام ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،
اﻫﻞ دار ﺛﻮاب اﺳﺖ و ﻳﺎ دار ﻋﻘﺎب ؟ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﺗﺼﺮف اﻟﻬﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد را و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻮادث را ﺑﻼ  ،اﺑﺘﻼ  ،ﻓﺘﻨﻪ و اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرض زﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻨﺒﻠﻮﻫﻢ اﻳﻬﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ !«)/7ﻛﻬﻒ(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ اﻣﺸﺎج ﻧﺒﺘﻠﻴﻪ ،ﻓﺠﻌﻠﻨﺎه ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮا !« )/2اﻧﺴﺎن(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و ﻧﺒﻠﻮﻛﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮ و اﻟﺨﻴﺮ ﻓﺘﻨﺔ!«)/35اﻧﺒﻴﺎ(
و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮرش اﺟﻤﺎل ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ آورده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﻣﺎ اﻻﻧﺴﺎن اذا ﻣﺎ اﺑﺘﻠﻴﻪ رﺑﻪ ﻓﺎﻛﺮﻣﻪ و ﻧﻌﻤﻪ ﻓﻴﻘﻮل رﺑﻰ اﻛﺮﻣﻦ و اﻣﺎ اذا ﻣﺎ اﺑﺘﻠﻴﻪ
ﻓﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ رزﻗﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل رﺑﻰ اﻫﺎﻧﻦ!« )15و/16ﻓﺠﺮ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :اﻧﻤﺎ اﻣﻮاﻟﻜﻢ و اوﻻدﻛﻢ ﻓﺘﻨﺔ !«)/15ﺗﻐﺎﺑﻦ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺒﻠﻮا ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﺒﻌﺾ!« )/4ﻣﺤﻤﺪ(
» ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺒﻠﻮﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺴﻘﻮن!«)/163اﻋﺮاف(
» و ﻟﻴﺒﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﻼء ﺣﺴﻨﺎ !«)/17اﻧﻔﺎل(
» ا ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺎس ان ﻳﺘﺮﻛﻮا ان ﻳﻘﻮﻟﻮا آﻣﻨﺎ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﻔﺘﻨﻮن و ﻟﻘﺪ ﻓﺘﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ،
ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻦ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا و ﻟﻴﻌﻠﻤﻦ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ!«)2و/3ﻋﻨﻜﺒﻮت(

ﺣﺘﻰ اﻧﺒﻴﺎ را ﻫﻢ از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و در ﺑﺎره ﻣﺜﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اذ اﺑﺘﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺑﻪ ﺑﻜﻠﻤﺎت/124)«!...ﺑﻘﺮه( و در داﺳﺘﺎن ذﺑﺢ ﭘﺴﺮش
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان ﻫﺬا ﻟﻬﻮ اﻟﺒﻼء اﻟﻤﺒﻴﻦ!« )/106ﺻﺎﻓﺎت( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎره ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻓﺘﻨﺎك ﻓﺘﻮﻧﺎ !«)/40ﻃﻪ( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
و اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎت اﻧﺴﺎن
ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﭼﻪ اﺻﻞ وﺟﻮدش) ﻧﺒﺘﻠﻴﻪ( و ﭼﻪ اﺟﺰاى وﺟﻮدش» و ﺟﻌﻠﻨﺎه ﺳﻤﻴﻌﺎ
ﺑﺼﻴﺮا/2)«!،اﻧﺴﺎن( و ﭼﻪ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرج از وﺟﻮدش و ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ وﺟﻮدش ﻧﻈﻴﺮ
اوﻻد ،ازواج ،ﻋﺸﻴﺮه ،دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺎل ،ﺟﺎه و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهاش
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ :ﻣﺮگ ،ﻛﻮرى،
ﻛﺮى ،ﻣﺮگ اوﻻد ،ازواج ،ﻋﺸﻴﺮه ،دوﺳﺘﺎن ،ﻓﻘﺮ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﻳﺎ از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺎم ،ﺷﻜﺴﺘﻦ
و ﺳﻮﺧﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ و اﻣﺜﺎل آن از ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻣﻰﺷﻮد .و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ و اﺣﻮال آن ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن دارد ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺴﺎن
داﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ را وﺳﻴﻠﻪاى ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا و ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎن او درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺗﻌﻤﻴﻤﻰ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻮن دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد را
ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮار داد  ،ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮ  ،ﭼﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﭼﻪ ﻃﺎﻟﺢ و ﺣﺘﻰ دﻳﺪﻳﻢ
ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را ﻫﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻜﺮد  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﺟﺎرى ،
ﻛﻪ اﺣﺪى از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ و ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺳﻨﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ آن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻨﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻬﻴﻪ  ،از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻜﻠﻒ
ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط دارد  ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻣﺆﺧﺮات آن ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ
.

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪﻧﺶ ﻋﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺤﺎل و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ را
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻧﻴﺰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻌﺚ را ﺣﻖ ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ و
ﺣﺪ اﻗﻞ اﺷﺎره دارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ و اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ!«)/8روم(
» ا ﻓﺤﺴﺒﺘﻢ اﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻋﺒﺜﺎ و اﻧﻜﻢ اﻟﻴﻨﺎ ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮن!«)/115ﻣﻮﻣﻨﻮن(
» و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻫﻤﺎ اﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻟﻜﻦ
اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن!«)38و/39دﺧﺎن(
» ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮا ﻟﻘﺎء اﷲ ﻓﺎن اﺟﻞ اﷲ ﻻت !«)/5ﻋﻨﻜﺒﻮت(

ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮﻳﺪه از ﺣﻖ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﺪﻓﻰ و ﻏﺮﺿﻰ در ﭘﻴﺶ و أﺟﻠﻰ ﺣﻖ و آﻣﺪﻧﻰ
اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ در وراى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻘﺪراﺗﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه و ﺣﻘﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎز وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﺣﻘﻪ ﻫﺴﺖ  ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﮔﺮﻳﺰى از اﺻﻄﻜﺎك و ﺗﺼﺎدم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻴﻦ
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻜﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻳﺰى از ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻣﺘﺤﺎن آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن اﻣﻮر آﻧﭽﻪ
در ﻗﻮه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﻘﺺ  ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻌﺎدت
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺷﻘﺎوت و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻳﻨﻰ و اﺑﺘﻼ اﺳﺖ) دﻗﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!«
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى دو ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﻖ و ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ  ،و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻓﻀﺎﺋﻞ دروﻧﻰ و ﻧﻬﻔﺘﻪاش
از رذاﺋﻞ ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮدد و ﻳﺎ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮاى ﻗﻮﻣﻰ و ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آﻧﺎن از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﺟﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮدن
ﺻﺎدق ﻣﻰآﻳﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻖ واﻗﻌﻰ وارد
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻰ ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺻﻔﺎت و اﺣﻮال ﺧﻮﺑﻰ دارﻧﺪ و ﺣﺘﻰ آﻧﻘﺪر
اﺣﻮاﻟﺸﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺷﮓ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﻰ در ﭘﻰ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺒﺎﺛﺘﻬﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رو ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﻫﺮ رذﻳﻠﻪاى ﻛﻪ رو
ﻣﻰآﻳﺪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﻮرد رﺷﻜﻰ از آﻧﺎن زاﺋﻞ ﮔﺮدد  ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﻖ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﺤﻖ را ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻌﻨﻰ  :از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و اﻣﺘﺤﺎﻧﻬﺎى
ﭘﻰ در ﭘﻰ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ واﻗﻌﻰ اﻳﻤﺎن و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻇﺎﻫﺮى و ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه آﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ دﻳﺪﻳﻢ در آﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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» و ﺗﻠﻚ اﻻﻳﺎم ﻧﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس و ﻟﻴﻌﻠﻢ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻬﺪاء و اﷲ
(ال ﻋﻤﺮان/141و140)«!ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ! و ﻟﻴﻤﺤﺺ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻳﻤﺤﻖ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ

اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻓﺮان ﻣﺤﻘﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ دارﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺴﻠﺸﺎن ﺑﺮﭼﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼح ﺑﺸﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى
:ﺧﻠﻮص دﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺳﻮق داده ﻣﻰﺷﻮد و در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده
:ﻃﻪ( ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد/132) «! » و اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮى
(اﻧﺒﻴﺎ/105)«! » ان اﻻرض ﻳﺮﺛﻬﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن
46 :  ص4 : اﻟﻤﻴﺰان ج

٢٨٢

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ
در ﺑﻴﺎن

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻗﺮآن

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ اول

اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع:

اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي اوﻟﻴﻪ
» ﻓَﺒﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ ﻏُﺮَاﺑﺎً ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻰ اﻷَرضِ ﻟﻴﺮِﻳﻪ ﻛَﻴﻒ ﻳﻮرِى ﺳﻮءةَ أَﺧﻴﻪ ﻗَﺎلَ ﻳﻮﻳﻠَﺘﻰ أَ ﻋﺠﺰْت أَنْ
أَﻛُﻮنَ ﻣﺜْﻞَ ﻫﺬَا اﻟْﻐُﺮَابِ ﻓَﺄُورِى ﺳﻮءةَ أَﺧﻰ ﻓَﺄَﺻﺒﺢ ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺪﻣﻴﻦَ!«
» و در اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺮادر را ﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼﻏﻰ را ﻣﺎﻣﻮر ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮد زﻣﻴﻦ را ﺑﻜﻨﺪ) و ﭼﻴﺰى در آن ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ (،و ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺜﻪ
ﺑﺮادرش را در زﻣﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ ) .وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﻼغ را دﻳﺪ (،ﮔﻔﺖ واى ﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر ﻧﺎﺗﻮان
ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻼغ ﺑﺎﺷﻢ و ﺟﺜﻪ ﺑﺮادرم را در ﺧﺎك دﻓﻦ ﻛﻨﻢ ،آن وﻗﺖ ﺣﺎﻟﺘﻰ
ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ او دﺳﺖ داد!«
)  /31ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ )ﻗﺎﺑﻴﻞ ﭘﺴﺮ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑﻌﺪ از
ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ)ﻫﺎﺑﻴﻞ ﭘﺴﺮ دﻳﮕﺮ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﺪﺗﻰ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه و از اﻳﻦ
ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺑﻮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از ﺟﻨﺎﻳﺖ او ﺧﺒﺮدار ﺷﻮﻧﺪ  ،و ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮان
ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼﻏﻰ را ﺑﺮاى ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﮔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻛﻼغ و ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻛﻼغ در زﻣﻴﻦ و ﻛﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻫﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮده دﻳﮕﺮ وﺟﻬﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ »:واى ﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻼغ ﺑﺎﺷﻢ و ﺟﺜﻪ ﺑﺮادرم را در ﺧﺎك دﻓﻦ ﻛﻨﻢ!« ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮده .
و ﻧﻴﺰ از زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻼغ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻮد ﻛﺮدن
زﻣﻴﻦ ﭼﻴﺰى را در زﻣﻴﻦ دﻓﻦ ﻛﺮده ﺑﻮده  ،ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼغ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻓﻦ ﻛﺮدن را ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﺪ  ،ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدن را و ﺻﺮف

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻓﻦ ﻛﺮدن را ﺑﻪ وى ﻳﺎد دﻫﺪ  ،ﭼﻮن او ﻣﺮدى ﺳﺎدهﻟﻮح
ﺑﻮده و ﻗﻬﺮا ذﻫﻦ او از ﺻﺮف ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﻓﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎده ﻓﻬﻤﻰ او ﺑﻪ ﺣﺪى
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺤﺚ را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﻘﺎر ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
زدن ﻛﻼغ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ دﻓﻦ و ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﻘﺘﻮل در زﻳﺮ ﺧﺎك ﺑﺸﻮد ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
دو ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻼزﻣﻪاى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ذﻫﻦ او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻓﻦ و ﻣﻮارات
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ دﻳﺪه ﻛﻼغ زﻣﻴﻦ را ﺑﺤﺚ ﻛﺮد  ،و ﺳﭙﺲ ﭼﻴﺰى را در آن دﻓﻦ ﻛﺮد و
ﺧﺎك ﺑﻪ روﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ .
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﮔﻔﺖ »:واى ﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻼغ ﺑﺎﺷﻢ
 «!...ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ دﻳﺪه درس و راه ﭼﺎرهاى ﻛﻪ ﻛﻼغ ﺑﻪ او داد  ،اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و
ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهاى ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﻏﺮاب ﻛﺮد
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ  ،اول زﻣﻴﻦ را ﺑﻜﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺴﺪ ﺑﺮادر را در آن ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
ﺑﺤﺚ و ﻣﻮارات  ،و ﻳﺎ ﻛﻨﺪن زﻣﻴﻦ و ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﭼﻴﺰى در آن راﺑﻄﻪاى روﺷﻦ ﺑﻮد  ،ﻟﺬا
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮرده ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه؟ و
ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪه از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا در ﭼﺎره ﺟﻮﺋﻰ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻰ ﻓﻜﺮ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻛﻨﺪن زﻣﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺴﺪ ﺑﺮادر اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﻧﺪاﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﻦ  :اى واى ﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻘﺪر اﻳﻦ ﻛﻼغ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ و ﺑﺎ ﻛﻨﺪن زﻣﻴﻦ ﺟﺴﺪ ﺑﺮادرم
را دﻓﻦ ﻧﻤﺎﻳﻢ؟!
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 500 :

ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن:

ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن
اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ از داﺳﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼﻏﻰ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺪوﻛﺎو
ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﺮادر را در زﻣﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ  ،و او ﺑﻌﺪ از
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎر ﻛﻼغ ﮔﻔﺖ:
» ﻳﺎ وﻳﻠﺘﻰ ا ﻋﺠﺰت ان اﻛﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﺮاب ﻓﺎوارى ﺳﻮاة اﺧﻰ ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدﻣﻴﻦ!«
)/31ﻣﺎﺋﺪه(

ﻳﻚ آﻳﻪ از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﻈﻴﺮى در ﻗﺮآن ﻧﺪارد  ،آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺎل اﻧﺴﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲ را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاص ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺲ ﺧﻮد درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از درك و اﺣﺴﺎس آﻧﺮا ﻣﺎده ﺧﺎم
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻜﺮﻳﺶ از آن ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻗﻀﺎﻳﺎﺋﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ درد
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اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺨﻮرد  ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺲ از
ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮى اﮔﺮ ﺑﻪ
دﻗﺖ رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﻰ ﺷﻮد  ،ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺣﻮاس آدﻣﻰ ﻣﻰﮔﺮدد  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺗﺬﻛﺮ و ﻋﻠﻢ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف را ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ ﻣﻰداﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻈﺮﻳﻪ اول اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺻﻮر ﻋﻠﻤﻴﻪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺗﺼﺪﻳﻖﻫﺎ
و ﺗﺼﻮرﻫﺎى ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻫﻞﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢﻓﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﭼﻪ ﺻﻮر
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻛﻠﻴﻪ او را و ﭼﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪاش را  -ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮد ﺟﺎﻫﻞ و ﻛﻮﺗﺎه ﻓﻜﺮ آﻧﻘﺪر
ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ در ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻓﻜﺮﻳﺶ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺣﺪى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن
ﺻﻮرﺗﻬﺎ را آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ .
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮﺗﺶ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮون اﺳﺖ  ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻫﻤﻪ روزه و در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ در دﻧﻴﺎ رو ﺑﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪن و ﻧﻤﻮ ﻛﺮدن اﺳﺖ و اﮔﺮ از آﺧﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ از آﺧﺮ ﻋﻤﺮ آن اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﻃﺮف اوﻟﻴﻦ روز ﺗﻮﻟﺪش ﺑﺮ ﮔﺮدﻳﻢ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ روز ﺑﻪ روز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آن اﻧﺴﺎن و ﺻﻮر ﻋﻠﻤﻴﻪاش ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ در روز ﺗﻮﻟﺪش ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ ﻣﻰرﺳﺪ  ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ذﻫﻦ ﻫﻴﭻ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪاى وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺮاى داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ  ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر
ﻣﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻋﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ!« )/5ﻋﻠﻖ(
و ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن دارد ﺗﻨﻬﺎ
آن ﻣﻘﺪار از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺶ داده و آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ از ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺘﻰ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﺗﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪه و در زﻧﺪﮔﻴﺶ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد  ،آرى آن
راﻫﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺑﻰ ﺟﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻗﺴﺎم ﻣﻮﺟﻮدات
ﺟﺎﻧﺪار  -ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  -آن راه را ﺑﺎ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻋﻠﻢ
ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ .
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺪاﻳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ
داده و ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!«)/50ﻃﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻓﺴﻮى!«)/2اﻋﻠﻲ(

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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» واﻟﺬى ﻗﺪر ﻓﻬﺪى!«)/3اﻋﻠﻲ(
و در ﺧﺼﻮص ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺲ و ﻓﻜﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻣﻦ ﻳﻬﺪﻳﻜﻢ ﻓﻰ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﺒﺮ و اﻟﺒﺤﺮ!«)/63ﻧﻤﻞ(
ﻋﻠﻢ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻋﻠﻢ
ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ .
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ »:ﻋﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻌﻠﻢ!«)/5ﻋﻠﻖ( آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﷲ اﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن اﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌﺎ و ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻤﻊ و اﻻﺑﺼﺎر
و اﻻﻓﺌﺪة!«)/78ﻧﺤﻞ(
آرى دﻗﺖ در ﺣﺎﻻت ﺑﺸﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮى و اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﺸﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﻴﺎ و ﺧﻮاص اﺷﻴﺎ دارد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﻠﻢ ،
ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻠﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ از ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻮاس ﻋﻄﺎﻳﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ و ﺗﻚ ﺗﻚ
ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ دارد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ داده  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻳﻜﻰ از آن ﻋﻠﻮم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼﻏﻰ را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد ﺗﺎ زﻣﻴﻦ را ﻛﻨﺪوﻛﺎو ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ
ﻗﺎﺗﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﺮادرش را دﻓﻦ ﻛﻨﺪ/31)«....ﻣﺎﺋﺪه(
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ از داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮان آدم
ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻛﻼﻏﻰ ﺗﺼﺎدﻓﺎ آﻣﺪ و زﻣﻴﻦ را ﻛﻨﺪوﻛﺎو ﻛﺮد و ﻗﺎﺗﻞ از ﻛﺎر او ﭼﺎره ﻛﺎر ﺧﻮد را
ﺟﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼﻏﻰ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﭼﻴﺰى
را در زﻣﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺟﺴﺪ
ﺑﺮادر در زﻣﻴﻦ را ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻳﺎد داد و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮد  ،ﭘﺲ ﻛﻼغ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺴﺮ آدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاﺋﻰ
ﻣﺪﺑﺮ دارد اﻣﺮ او را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و ﻓﻜﺮ او را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮى
آﻣﺪن ﻛﻼغ ﺗﺼﺎدﻓﻰ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ آن ﺣﻴﻮان ﺑﺮاى راه ﻳﺎﺑﻰ ﭘﺴﺮ آدم اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﻮده ،
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ راه ﻳﺎﺑﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎد ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺳﺮ ﻧﺦ در ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را آﻓﺮﻳﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻛﺮده و ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و از راه ﺗﻤﺎس و اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﻔﻬﻤﺪ و
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در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﻤﺎل ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز و روزﻫﺎى دﻳﮕﺮ
ﻛﻼغ را و ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ را وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺸﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ!
و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻈﺎﺋﺮى دارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :
» و ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻮارح ﻣﻜﻠﺒﻴﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻦ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻤﻜﻢ اﷲ!«)/4ﻣﺎﺋﺪه(
ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺸﺮ ﻣﻰداﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از داﻧﺴﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﮓ ﺷﻜﺎرى
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ را  ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰداﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻳﺎ از
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻜﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده  ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
» و اﺗﻘﻮا اﷲ و ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ اﷲ!«)/282ﺑﻘﺮه(
ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ از دﻳﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داده  ،و
آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻻ ﻳﺎب ﻛﺎﺗﺐ ان ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ اﷲ!«)/282ﺑﻘﺮه(
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺑﺎ ﺳﻮاد و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻤﻰ  ،ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﻳﻚ ﺻﺎﺣﺐ دﺳﺘﺨﻂ دﻳﮕﺮ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داده و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﮓ ﺷﻜﺎرى و داﺷﺘﻦ ﺗﻘﻮا و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ  ،ﻫﻤﻪاش اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ  ،و ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﻠﻢ) ﺳﮓ در ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎر
ﻛﺮدن و ﻣﻌﻠﻢ( اﻧﺴﺎن در ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﺧﺮج دادن و ﻛﺎرﻫﺎى دﻳﮕﺮ را اﻧﺠﺎم دادن  ،از راه
زﺑﺎن و ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺑﻪ آدﻣﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﺳﮓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻰدﻫﺪ و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ .
و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪ آﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن
آﻳﺎت  ،آﺛﺎر اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و راﻫﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ و درﺳﺖ ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب او اﺳﺖ  ،اﺳﺒﺎب ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻰ از اوﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻴﻦ او و ﻣﺴﺒﺒﺎت واﺳﻄﻪ  ،و ﻳﺎ آﻻت و ادواﺗﻰ ﺑﺮاى وﺟﻮد ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﺷﺮط وﺟﻮد ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
وﺟﻮدﺷﺎن و ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت و اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب دارد  ،ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از ﺷﺮاﺋﻂ ﻫﺴﺖ
ﺷﺪن زﻳﺪ) ﭘﺴﺮى ﻛﻪ از ازدواج ﻋﻤﺮو ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه (،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺴﺖ
ﺷﺪﻧﺶ ﻋﻤﺮو و ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﭘﺴﺮى ﻛﻪ ﻣﺎ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﺷﺪ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻰ از ﺷﺮاﺋﻂ دﻳﺪن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﺎ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از دﻳﺪن ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .
ﭘﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب را ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و ﻣﻠﻐﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺑﭙﻨﺪارد ﻛﻪ ﻧﻔﻰ
اﺳﺒﺎب و ﻟﻐﻮ داﻧﺴﺘﻦ آن در اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻧﻔﻰ ﻋﺠﺰ از او ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ
ﺗﻮﺣﻴﺪش ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ  ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﺳﺒﺎب را ﺿﺮورى و ﻻزم و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺪاﻧﺪ  ،ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪن ارادهاش و اﻳﺠﺎد ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ راه
ﻣﺨﺼﻮص را ﺳﻠﻮك ﻛﻨﺪ .
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﺠﺒﻮر
داﻧﺴﺘﻪ و در واﻗﻊ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮدش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
ﺧﻮد ﻧﻘﺺ وارد آورده .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاص اﺷﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺣﻮاس ﺑﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و اﺣﺴﺎس آﻧﻬﺎ را دارد را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده و از ﻃﺮﻳﻖ
ﺣﻮاس او ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ داده  ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺨﺮ وى و رام
وى ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﺳﺨﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻨﻪ!« )/13ﺟﺎﺛﻴﻪ(
و اﻳﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺼﺮف در اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻦ
و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﻴﺶ و ﺑﻪ آرزوﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮﺳﺪ  ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﺸﺮ ﮔﺮه زده و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد و ﺑﺮاى ﺳﻮد ﺑﺮدن از
ﻣﻮﺟﻮدات او را ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺼﺮف و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﺪاﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪ  ،ﻳﻜﻰ از ادﻟﻪ
اﻳﻦ ادﻋﺎ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» اﻟﻢ ﺗﺮ ان اﷲ ﺳﺨﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض و اﻟﻔﻠﻚ ﺗﺠﺮى ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻣﺮه!« )/65ﺣﺞ(
» و ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻚ و اﻻﻧﻌﺎم ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺒﻮن!«)/12زﺧﺮف(
» و ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﻚ ﺗﺤﻤﻠﻮن!«)/22ﻣﻮﻣﻨﻮن(

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ:
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻛﺸﺘﻰ را ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺸﺘﻰ ﻛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﺷﺪن
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺸﺘﻰ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده  ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد
ﻛﺸﺘﻰ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎز ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻰ در
درﻳﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮده  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب درﻳﺎ و ﻳﺎ
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وزش ﺑﺎدﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮاﻧﺪه و ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اراده ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ در
ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن و در زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن دارد  ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از
آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ .
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دادن ﺣﺲ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ  ،ﻓﻜﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
او داد ﺗﺎ ﺑﺎ آن) ﺣﺲ( ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺑﺎ اﻳﻦ) ﻓﻜﺮ( ﻗﻀﺎﻳﺎﺋﻰ ﺑﺴﺎزد و ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﻓﻜﺮى ﺟﺎرى در ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻋﻠﻮم
ﻧﻈﺮى را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻓﺮﻣﻮده »:و ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻤﻊ و اﻻﺑﺼﺎر و اﻻﻓﺌﺪة ﻟﻌﻠﻜﻢ
ﺗﺸﻜﺮون!«)/78ﻧﺤﻞ(
و اﻣﺎ ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ
ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﺳﺰاوار و ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻧﺎﺳﺰاوار اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻬﺎﻣﻬﺎﺋﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺲ ﺑﺸﺮ و ﻳﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮى او در آن ﻧﻘﺸﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻠﻘﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر آن ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺗﻘﻮا) آﻧﭽﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ (،و ﻓﺠﻮر ) آﻧﭽﻪ ﻧﺎﺳﺰاوار اﺳﺖ (،را ﺑﻪ آن اﻟﻬﺎم
ﻛﺮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻔﺲ را ﭘﺎك ﻧﮕﻪ دارد ،رﺳﺘﮕﺎر و ﻫﺮ ﻛﺲ آن را آﻟﻮده
ﻛﻨﺪ زﻳﺎﻧﻜﺎر ﻣﻰﺷﻮد!«)7و/8ﺷﻤﺲ(
و ﺑﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ
ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ!«)/30روم(
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  ،در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد) ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺴﻨﺎت( و آﻧﭽﻪ از اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد) ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻴﺌﺎت( را از
ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم اﻟﻬﻰ ﻳﻌﻨﻰ اﻓﻜﻨﺪن در دﻟﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،و ﻣﻨﺸﺎ آن ﻋﻠﻢ
اﻳﻦ اﻟﻬﺎﻣﺎت اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ و ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .
آﻧﭽﻪ از ﻋﻠﻮم ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺷﻴﺎء ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ  ،ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ آن ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻋﻠﻮم ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ اﺳﺖ  ،و آﻧﭽﻪ از ﻋﻠﻮم
ﻛﻠﻰ و ﻓﻜﺮى ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻋﻘﻠﻰ ﻧﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ اﻧﺴﺎن دارد و ﻧﻪ رﺑﻄﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺷﻴﺎء  ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻮم را ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ و اﻋﻄﺎء ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و اﻳﻦ
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ﺗﺴﺨﻴﺮ و اﻋﻄﺎء ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﻰ از ﺣﺎﻻت
از آن ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺷﻮد  ،ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻋﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ
ﺻﺎﻟﺢ و ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪ و ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ؟ ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺗﻘﻮا و ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ؟
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎم و اﻓﻜﻨﺪن در دﻟﻬﺎ و ﻛﻮﺑﻴﺪن در ﻓﻄﺮت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ .
و ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ در ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن
ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻪ و اﺛﺮش ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻛﻪ ﻗﺴﻢ دوم از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن درﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ درﺳﺘﻰ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ) ﭼﻮن ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ در اﺛﺮ
ﻛﺠﺮوﻳﻬﺎى ﻣﻤﺘﺪ  ،ﻓﻄﺮت ﺧﺪادادﻳﺶ را از دﺳﺖ داده و ﺣﺘﻰ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻛﻠﻰ و ﻋﻘﻠﻰ را
درك ﻧﻜﻨﺪ!( ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ درك ﻋﻘﻠﻰ ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ و دﻳﻦ ﻓﻄﺮﻳﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» و ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻻ اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب!«)/269ﺑﻘﺮه(
» و ﻣﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻻ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ!«)/13ﻏﺎﻓﺮ(
» و ﻧﻘﻠﺐ اﻓﺌﺪﺗﻬﻢ و اﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻪ اول ﻣﺮة!«)/110اﻧﻌﺎم(
» و ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻻ ﻣﻦ ﺳﻔﻪ ﻧﻔﺴﻪ!«)/130ﺑﻘﺮه(
ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻓﻄﺮت را ﺗﺮك ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻠﺶ را ﺗﺒﺎه ﻛﺮده و
راﻫﻰ ﻏﻴﺮ از راه ﻋﻘﻞ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ و ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﻰ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﻣﻼزﻣﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻞ
و ﺗﻘﻮا ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻋﻘﻠﺶ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻧﻴﺮوى ﺗﻔﻜﺮ و ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن
آﺳﻴﺐ دﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻖ را ﺣﻖ ﻧﺪﻳﺪ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺎﻓﺖ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻠﻬﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ را ﺑﻜﻨﺪ  ،و ﻳﺎ ﻓﻼن ﻛﺎر زﺷﺖ را
ﻧﻜﻨﺪ ؟ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﺜﻞ آن ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻰ و
ﻣﺎدى ﻋﺎﺟﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ زﻧﺪﮔﻰﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻠﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ
ﺷﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ زاد و ﺗﻮﺷﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ  ،و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺷﻪ آن اﺳﺖ .
ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮﻳﺶ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ و از ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ ﺗﻮﺷﻪاى ذﺧﻴﺮه ﻧﻜﺮد ،
ﻗﻮاى داﺧﻠﻰ و ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺒﺶ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻛﺮاﻫﺘﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻳﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮا) ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻋﻀﺎى ﺑﺪن اﺳﺖ (،وﻗﺘﻰ دﭼﺎر ﻛﻮران ﺷﺪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد
ﻗﻮه درك ﻧﻈﺮﻳﺶ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و آن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ آن درك اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
آرى!

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺳﺮاﺋﻰ اﺳﺖ آراﺳﺘﻪ!«
» ﻫﻮا و ﻫﻮس ﮔﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ! «
و ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮآن در ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﻴﻦ روش را
ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﺧﻮدش
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ آن ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎ را ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده
آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺷﻴﺎء اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺣﺴﺎس درك ﻣﻰﺷﻮد
 ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻮاس ﺑﺸﺮ ﺣﻮاﻟﺖ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ا ﻟﻢ ﺗﺮ  -ﻣﮕﺮ ﻧﺪﻳﺪى!«
» ا ﻓﻼ ﻳﺮون  -ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ!«
» ا ﻓﺮاﻳﺘﻢ  -آﻳﺎ ﺷﻤﺎ اﻳﻨﻄﻮر دﻳﺪﻳﺪ!«
» ا ﻓﻼ ﺗﺒﺼﺮون  -ﭼﺮا ﭘﺲ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ!«
و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎى دﻳﮕﺮ.
آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻘﻠﻰ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﺎدى و ﻳﺎ ﻣﺎوراى
ﻣﺎده اﺳﺖ  ،در آن ﻣﻮارد ﻋﻘﻞ را ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎرى ﺟﺎزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آن اﻣﻮر
ﻏﺎﻳﺐ از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى و ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎده و ﻣﺎدﻳﺎت اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد  ،ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ:
» ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻘﻠﻮن!«
» ﻟﻘﻮم ﻳﺘﻔﻜﺮون!«
» ﻟﻘﻮم ﻳﺘﺬﻛﺮون!«
» ﻳﻔﻘﻬﻮن!« و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ.

و آﻧﭽﻪ از ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ و ﻧﺎﻓﻊ و ﺿﺎر و
ﺗﻘﻮا و ﻓﺠﻮر دارد  ،درك آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻟﻬﺎﻣﻰ اﻟﻬﻰ ﺣﻮاﻟﺖ داده  ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻳﺮاد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﺸﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻟﻬﺎمﻫﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ  ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺗﻌﺒﻴﺮى ﻧﻈﻴﺮ:
» ذﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ!«
» ﻓﺎﻧﻪ آﺛﻢ ﻗﻠﺒﻪ!«
» ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺛﻢ!«
» و اﻻﺛﻢ و اﻟﺒﻐﻰ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ!«
» ان اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى!«

و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻛﺮدن آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﺪ .
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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اول :اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻃﺮﻳﻘﻪ و ﻣﺴﻠﻚ ﺣﺴﻴﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن
ﺑﺮ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﺻﺮف را در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ راه ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﻴﺎن آن اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪه ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎرف
اﺧﻼﻗﻰ و ﻋﻠﻤﻰ دﻳﻦ را ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده و اﻳﻦ
ﻫﻢ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻰارﺗﺒﺎﻃﺘﺮ از ﺣﺲ و دورﺗﺮ از
ﻣﺎده اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺣﺲ و ﻣﺎده ﻧﺪارد .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻤﻪ از ﻓﻄﺮت ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد و
ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ!«
)/30روم( ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎت
اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺒﺪل و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ آن دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ
واﻗﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد  ،ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد  ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ) و ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ!( ﻋﻠﻮم ﻓﻄﺮى ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در زﻧﺪﮔﻰ راﻫﻰ را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از راه
ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ از اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮت دارﻧﺪ اﻳﻦ
اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ اﺑﻄﺎل ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮى ﻫﻤﺎن اﺣﻜﺎم اﺳﺖ  ،اﻣﺎ
در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺗﻴﺮ اﻧﺪاز ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴﺮ و ﻛﻤﺎن را
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻫﺪف  ،وﻟﻰ او ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ﺑﺰﻧﺪ  ،ﭘﺲ او ﺗﻴﺮ و ﻛﻤﺎن را
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده و ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ ﻏﻠﻂ و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده  ،ﻛﺎردكﻫﺎ و ﭘﻴﭻ ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﺳﻮزﻧﻬﺎ
و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاى ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮود و در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻧﮕﻴﺮد وﻗﺘﻰ ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ آن اﺟﺰاء  ،ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ از آن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،آﻧﭽﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﺎ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آن ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺎر اره را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى اره
ﻛﺮدن ﺑﺪوزد و ﺳﻮزﻧﻰ ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرش دوﺧﺘﻦ اﺳﺖ اره ﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اره ﻛﺎر
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎر ﺳﻮزن ﻋﻮض ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و ﭘﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﺪوزد ،
اﻳﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاى ﻫﺮ داﻧﺶﭘﮋوﻫﻰ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎى ﺣﺴﻰ ﻣﺴﻠﻜﺎن دﻗﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎى اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﺑﺤﺜﻬﺎى
ﻋﻘﻠﻰ ﺻﺮف و ﻗﻴﺎسﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻛﻪ از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ دور از ﺣﺲ ﭼﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر
دﺳﺘﺨﻮش اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ ﻣﻰﮔﺮدد  ،دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻘﻠﻰ ﺻﺮف دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد  ،ﭼﻮن دل
اﻧﺴﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﺑﻪ آن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
و ﻳﺎ در ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻘﻠﻰ و درﺳﺘﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،اﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :ﺣﺲ آﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺷﻴﺎء و اﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻛﺴﻰ آﻧﺮا اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ  ،وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺛﺮى را در ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  -آﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﺋﻄﻰ
ﻣﺨﺼﻮص  -اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه  -ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﺋﻂ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪون
اﺧﺘﻼف  -ﺗﻜﺮار ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻗﻬﺮا ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺬﻛﻮر از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﺒﺮده
اﺳﺖ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺼﺎدف ﻫﻴﭽﮕﺎه دوام ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ دو دﻟﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻋﻘﻠﻰ ﻣﺤﺾ و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ درﺳﺘﻰ
ﺻﺪ درﺻﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻟﺰوم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده  ،ﺗﺮك ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻘﻠﻰ ﺻﺮف را ﻻزم ﻗﻠﻤﺪاد
ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو دﻟﻴﻞ اﺧﺬ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻋﻘﻠﻰ و ﺧﺎرج از
ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،آن وﻗﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻘﻠﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻰ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزﻧﺪ  ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ
ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻄﺮت اﺳﺖ
.
و از اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺎﺣﺶﺗﺮ  ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،
اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم را در
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ در ﻓﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ،و در آن
دﻳﮕﺮى ﭼﻨﺪ در ﺻﺪ  ،اﮔﺮ دﻳﺪﻧﺪ در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺴﻦ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻢ ﺧﻮب  ،ﺛﺎﺑﺖ و ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ دﻳﺪﻧﺪ اﺛﺮش آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،آﻧﺮا دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻴﺎس و اﺳﺘﺤﺴﺎن) ﻳﻌﻨﻰ اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮع را ﺑﺎ آن اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﻜﻢ
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻢ دارد!( ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺋﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﺎس ﻓﻘﻬﻰ و
اﺳﺘﺤﺴﺎن و آن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺷﻢ اﻟﻔﻘﺎﻫﻪ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ  ،اﻣﺎرات و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﺸﻒ ﺣﻜﻢ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ در اﻃﺮاف ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻴﺎس و
اﺳﺘﺤﺴﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻧﺪارد  ،ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺑﺎره ﺑﻪ ﻛﺘﺐ
اﺻﻮل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ روشﻫﺎ را ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪ و اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺷﺪهاش ﻫﻤﻪ ﻓﻄﺮى و روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺗﻘﻮا و ﻓﺠﻮرى ﻛﻪ در ﻓﻄﺮت ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ
اﻟﻬﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  ،ﻧﻪ ﻛﺎر
ﺣﺲ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻛﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ  -ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» و ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ!«)/36اﺳﺮا(
» و ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن!« )/168ﺑﻘﺮه(

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ را ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺘﻪ  ،ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه را ﺣﻖ ﻧﺎﻣﻴﺪه  ،ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» و ان اﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﻐﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺷﻴﺌﺎ!«)/36ﻳﻮﻧﺲ(

و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﻴﺮوى ﻇﻦ ﺧﻮف آن
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻃﻞ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻃﻞ
اﻓﻜﻨﺪن ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ:
» ﻓﻤﺎ ذا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ اﻻ اﻟﻀﻼل!«)/32ﻳﻮﻧﺲ(
» ﻓﺎن اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﻀﻞ!«)/37ﻧﻤﻞ(

ﻳﻌﻨﻰ ﺿﻼﻟﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ آن را ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﭘﺲ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از راه ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺪ  ،و ﻳﺎ از راه ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺷﻮد  ،و ﻳﺎ از راه ﺳﻴﺌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻪ و از راه ﻓﺠﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﻮا دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ  ،راه را ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
از ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﺷﺮاﻳﻊ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻌﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ) و ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ آﺗﺶ دﺳﺖ ﺧﻮد در آب
ﻛﻨﺪ  ،و در ﺷﻜﻢ آب ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮى آﺗﺶ ﺑﭙﺮدازد!( اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن
ﺗﻮﻗﻌﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ دارد ﺿﺪ آن ﺧﺎﺻﻴﺖ را ﺗﻮﻗﻊ ﻛﺮد  ،و ﻫﺮ ﺿﺪى ﻛﺎر ﺿﺪ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ و اﺛﺮ آن را
ﺑﺒﺨﺸﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ .
ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻰ دوم ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ روﺷﻨﺶ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮده ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺬﻛﺮ را ﻧﻴﺰ  -ﻛﻪ ﺳﻠﻮك ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻜﺮى را
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻄﺮت را ﻛﻨﺎر ﻣﻰزﻧﺪ  -ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺎن
ﻣﻔﺼﻞ آن ﮔﺬﺷﺖ .
ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه آن را ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ داﺋﻤﻰ ﺗﻘﻮا و ﺗﺮس از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ  ،و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺧﻄﺮﻧﺎك
و ﺑﻰ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪى ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻳﻢ  ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻗﺮآن در ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﻫﻤﺮاه آن ﺣﻜﻢ  ،ﺳﺨﻦ از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼق و ﺧﺼﺎل ﺣﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآورد  ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮ آن ،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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 ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و ﻫﻀﻢ آن ﻗﻮى ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه، ﻏﺮﻳﺰه ﺗﻘﻮاى ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺘﻪ
:ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در اﻣﺜﺎل آﻳﺎت زﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻰ
» و اذا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺒﻠﻐﻦ اﺟﻠﻬﻦ ﻓﻼ ﺗﻌﻀﻠﻮﻫﻦ ان ﻳﻨﻜﺤﻦ ازواﺟﻬﻦ اذا ﺗﺮاﺿﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ
 ذﻟﻜﻢ ازﻛﻰ ﻟﻜﻢ و اﻃﻬﺮ و اﷲ، ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ذﻟﻚ ﻳﻮﻋﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ و اﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ
(ﺑﻘﺮه/232)«!ﻳﻌﻠﻢ و اﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن
 ﻓﺎن اﻧﺘﻬﻮا ﻓﻼ ﻋﺪوان اﻻ ﻋﻠﻰ،  و ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﷲ، » و ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ
(ﺑﻘﺮه/193)«!اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
 و ﻟﺬﻛﺮ اﷲ اﻛﺒﺮ و اﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ، » و اﻗﻢ اﻟﺼﻠﻮة ان اﻟﺼﻠﻮة ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤﻨﻜﺮ
(ﻋﻨﻜﺒﻮت/45) «!ﺗﺼﻨﻌﻮن
502 :  ص5 : اﻟﻤﻴﺰان ج

٢٩٦

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ دوم

رؤﻳﺎ و ﺧﻮاب دﻳﺪن
:ﮔﻔﺘﺎرى در ﭘﻴﺮاﻣﻮن

رؤﻳﺎ
 اﻋﺘﻨﺎى ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رؤﻳﺎ-1 ﺑﺤﺚ

 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ-  ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﺑﺘﺪاى ﺗﺎرﻳﺨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد- ﻣﺮدم از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم
اﻣﺮ رؤﻳﺎ و ﺧﻮاب ﻋﻨﺎﻳﺖ زﻳﺎدى داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﺮدﻣﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
 ﺧﻮاﺑﻬﺎ را ﺗﻌﺒﻴﺮ و رﻣﻮز آﻧﻬﺎ را ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ،  ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﺮاى ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب ﺑﻮده
و ﻣﺸﻜﻼت اﺷﺎرات آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ و ﻳﺎ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرى ﻛﻪ
. ﻓﺎﻟﺶ را زده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻮاب اﻋﺘﻨﺎء ﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ رؤﻳﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را
: ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﻨﻰ رﺳﻴﺪ ﮔﻔﺖ:در ﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪش آورده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﻈﺮت،  در ﺧﻮاب ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ دارم ﺗﻮ را ذﺑﺢ ﻣﻰﻛﻨﻢ،  اى ﭘﺴﺮك ﻣﻦدر اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻴﺴﺖ؟
؟ و ﻣﺎ ﻧﺪاﻳﺶ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اى...  اى ﭘﺪرم ﺑﺠﺎى آر آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاى: ﮔﻔﺖ(ﺻﺎﻓﺎت/102) . اﺑﺮاﻫﻴﻢ رؤﻳﺎى ﺧﻮد را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدى
 زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ:و ﺣﻜﺎﻳﺖ رؤﻳﺎى ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
:ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ
 اى ﭘﺪرم ! در ﺧﻮاب دﻳﺪم ﻳﺎزده ﺳﺘﺎره و ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ را ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاﻳﻢ(ﻳﻮﺳﻒ/4)!ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رؤﻳﺎى دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
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ﻛﻪ :ﻳﻜﻰ از آن دو ﮔﻔﺖ:
 در ﺧﻮاب ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺷﺮاب ﻣﻰﮔﻴﺮم  ،و دﻳﮕﺮى ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻻى ﺳﺮم ﻧﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻣﺮﻏﺎن از آنﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ آن ﺧﺒﺮ ده ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را از ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ!
)/36ﻳﻮﺳﻒ(
و رؤﻳﺎى ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ را ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ وﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎى ﺧﺸﻚ دﻳﮕﺮ  ،ﻫﺎن اى ﻛﺮﺳﻰﻧﺸﻴﻨﺎن  ،ﻧﻈﺮ
دﻫﻴﺪ ﻣﺮا در رؤﻳﺎﻳﻢ ! )/43ﻳﻮﺳﻒ(
و ﻧﻴﺰ از ﺧﻮاب ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 و ﭼﻮن وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺗﻮ آﻧﭽﻪ وﺣﻰ ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﺻﻨﺪوقﺑﮕﺬار و ﺑﺪرﻳﺎ ﺑﻴﻨﺪاز!)/7ﻗﺼﺺ(
) ﭼﻮن در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ وﺣﻰ ﺑﺼﻮرت رؤﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ(.
و ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺑﻬﺎﻳﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را در ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻧﺪك ﻧﺸﺎن داد  ،ﻛﻪ اﮔﺮاﻳﺸﺎن را ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻠﻮه ﻣﻰداد ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﺳﺴﺖ ﻣﻰﺷﺪﻳﺪ و در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺸﺎن
اﻗﺪام ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻧﺰاع ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ/43).اﻧﻔﺎل(
و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده:
 ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪق و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاب رﺳﻮﻟﺶ را آﺷﻜﺎر و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖﻛﻪ :ﺑﺰودى ان ﺷﺎء اﷲ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام وارد ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺳﺮﻫﺎﻳﺘﺎن ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺗﺮﺳﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ!)/27ﻓﺘﺢ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ ﻗﺮارش ﻧﺪادﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﻓﺘﻨﻪ و اﻣﺘﺤﺎنﻣﺮدم!)/60اﺳﺮا(
از دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى رواﻳﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻣﺎﻣﺎن
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﻟﻴﻜﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻃﺒﻴﻌﻰ اروﭘﺎ  ،رؤﻳﺎ را ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ
ارزش ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻨﺪ ،
ﻣﮕﺮ ﻋﺪهاى از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎن آن اﻋﺘﻨﺎ ورزﻳﺪه ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻪ اول ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از
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رؤﻳﺎﻫﺎى ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻛﻪ از ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه و ﻳﺎ اﻣﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖآورى
ﺧﺒﺮ داده  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺗﻔﺎق و ﺻﺮف ﺗﺼﺎدف ﻧﻤﻮد  ،و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﺑﻬﺎ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد و ﺑﻄﺮق ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮان در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺮد و اﻳﻦ
دﺳﺘﻪ  ،از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮابﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ) ﺑﻄﻮر اﻋﺠﺎب آورى از آﻳﻨﺪه و ﻳﺎ اﻣﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺧﺒﺮ
داده (،در ﻛﺘﺐ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﺑﺤﺚ  -2رؤﻳﺎ داراى ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ!

ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﻬﺎﻳﻰ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى اﻣﻮر
ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻤﻰ و ﻳﺎ ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ دﻻﻟﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،آرى از ﻫﺮ
ﻛﻪ ﺑﭙﺮﺳﻰ ﻳﺎ ﺧﻮدش ﭼﻨﻴﻦ رؤﻳﺎﻫﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ از دﻳﮕﺮان ﺷﻨﻴﺪه و ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮى را
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺗﻔﺎق ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ :ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﺒﻴﺮﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﺻﺮﻳﺤﻰ ﻛﻪ اﺻﻼ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺪارد .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رؤﻳﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ادراﻛﻰ  ،ﻛﻪ ﻗﻮه ﺧﻴﺎل در آن
ﻣﺆﺛﺮ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﻮه از ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر اﺳﺖ  ،ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را از ﺟﻬﺖ اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻣﻌﻪ و اﻣﺜﺎل آن
وارد ﻣﻰﺷﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﻰ ﺑﺴﻴﻂ و ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺐ  ،از
ﺻﻮرﺗﻬﺎ و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد دارد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺗﺎم اﻟﺨﻠﻘﻪ ﻫﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻋﻀﺎء  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮ و
دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﻏﻴﺮ آن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و ﻳﺎ ﺑﺴﺎﺋﻂ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻣﺜﻼ
از اﻋﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺪا ﺟﺪا در ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد دارد اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﺳﺎزد .
ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻢ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻰﺳﺮ و ﻳﺎ ده ﺳﺮ ﺑﺴﺎزد .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﺪن آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،از
ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮارت و ﺑﺮودت و اﻣﺜﺎل آن  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮد از
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮض و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺰاج و ﭘﺮى ﻣﻌﺪه و ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﻏﻴﺮ آن  ،ﻫﻤﻪ در ﻗﻮه
ﻣﺨﻴﻠﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارد .
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ) در ﺑﻴﺪارى و ﻳﺎ در ﺧﻮاب( ﺣﺮارت و ﻳﺎ ﺑﺮودت ﺷﺪﻳﺪ در
او اﺛﺮ ﻛﺮده  ،در ﺧﻮاب آﺗﺸﻰ ﺷﻌﻠﻪور و ﻳﺎ ﺑﺮف و ﺳﺮﻣﺎﻳﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎى ﻫﻮا در او اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﺮق او را ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺧﻮاب ﺣﻤﺎم ﮔﺮم و ﻳﺎ ﺧﺰﻳﻨﻪ
و ﻳﺎ رﻳﺰش ﺑﺎران را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺰاﺟﺶ ﻣﻨﺤﺮف و ﻳﺎ دﭼﺎر ﭘﺮى ﻣﻌﺪه ﺷﺪه
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ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،ﭼﻴﺰى از آن ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﻼق و ﺳﺠﺎﻳﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪى در ﻧﻮع ﺗﺨﻴﻞ آدﻣﻰ دارد ،
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى دﭼﺎر ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻰ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﻳﺎد آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ او در ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ و ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰ را
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .
و ﺷﺨﺺ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻨﻔﺴﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺻﺪاﻳﻰ ﺑﺸﻨﻮد ﻫﺰار ﺧﻴﺎل ﻛﺮده اﻣﻮر ﻫﻮﻟﻨﺎك ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺘﻰ در ﻧﻈﺮش ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد
 ،او در ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺦ اﻣﻮر را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺸﻢ و ﻋﺪاوت و ﻋﺠﺐ و ﺗﻜﺒﺮ و
ﻃﻤﻊ و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺗﺨﻴﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻼﺋﻢ ﺧﻮد
واﻣﻰدارد و ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﺠﺎﻳﺎى اﺧﻼﻗﻰ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ رؤﻳﺎﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﻬﺎ از ﺗﺨﻴﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
آن اﺳﺒﺎب  ،ﺧﺎرﺟﻰ و ﻳﺎ داﺧﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﺎ داﺧﻠﻰ اﺧﻼﻗﻰ  ،ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ واداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ در اﻳﻦ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ آن اﺳﺒﺎب
را در ﺧﻮدش ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺲ و آن ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ رؤﻳﺎ را ﺑﻪ اﻧﻜﺎر واداﺷﺘﻪ  ،و ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻤﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰﺑﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ) در ﻗﻮه ﺧﻴﺎل آدﻣﻰ
اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ (،ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﻰ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ .
و ﻣﺎ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ دﻟﻴﻞ
ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ رؤﻳﺎ ﻫﺴﺖ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ و
واﻗﻌﻴﺘﻰ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ رؤﻳﺎﻳﻰ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻏﻴﺮ
ﻣﺪﻋﺎى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ  ،ﻣﺪﻋﺎى اﻳﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ .
آرى) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ (،ﺧﻮاﺑﻬﺎﻳﻰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ رؤﻳﺎى ﺻﺎﻟﺢ و ﺻﺎدق
اﺳﺖ و از ﺣﻘﺎﺋﻘﻰ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ اﻧﻜﺎر آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪاى ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ و اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻛﺸﻒ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه
وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﭘﺲ  ،از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
رؤﻳﺎﻫﺎ ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ادراﻛﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻧﻔﺲ
آدﻣﻰ ﻋﺎرض ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را رؤﻳﺎ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ رﻳﺸﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎﺑﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
آﻧﻬﺎ در ﻧﻔﺲ و ﻇﻬﻮرﺷﺎن در ﺧﻴﺎل ﻣﻰﺷﻮد  ،و وﺟﻮد اﻳﻦ ادراﻛﺎت ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺗﺠﺴﻢ آن
اﺻﻮل و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻮل و اﺳﺒﺎب آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ) ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ(،

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٣٠٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺮاى ﻫﺮ رؤﻳﺎﻳﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮى ﻫﺴﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺑﺪﻧﻰ در ﺣﺎل
ﺧﻮاب اﺳﺖ  ،و ﺗﺎوﻳﻞ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺒﻬﺎى ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
اﺗﻔﺎﻗﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻓﻜﺮ در اﻣﺮى ﺑﺨﻮاب ﻣﻰرود و در ﺧﻮاب رؤﻳﺎﻳﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .
در آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻴﭻ ﺣﺮف و ﺑﺤﺜﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻪ در ﺑﺎره آن ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ .ﺑﺤﺚ و
رد و ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ در ﺑﺎره رؤﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ دارد و ﻧﻪ
رﻳﺸﻪاش اﺳﺒﺎب ﻣﺰاﺟﻰ و ﻳﺎ اﺗﻔﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب داﺧﻠﻰ و اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ و ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﻮﻧﻰ ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ دارد .
ﺑﺤﺚ  -3ﺧﻮاﺑﻬﺎى راﺳﺖ

ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط دارد از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ارﺗﺒﺎط اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻌﺪوم و
ﻧﻴﺎﻣﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺨﻮاب دﻳﺪن اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد
اﺷﻜﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻣﻴﺎن اﻣﺮى وﺟﻮدى)رؤﻳﺎ( و اﻣﺮى ﻋﺪﻣﻰ)ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪه(
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻴﺎن رؤﻳﺎ و اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺒﻞ  ،از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ و اﺧﻼﻗﻴﺎت و اﻧﺤﺮاف ﻣﺰاج وارد ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﺸﺪه
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪاى در ﺧﻮاب ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻼن ﻣﺤﻞ
دﻓﻴﻨﻪاى از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻼن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را ﻫﻢ دارد و ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻇﺮف آن
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ  ،آﻧﮕﺎه از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮود و زﻣﻴﻦ را ﺑﻜﻨﺪ و
دﻓﻴﻨﻪ را ﺑﺎ ﻋﻴﻦ آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻣﻴﺎن ﻧﻔﺲ
آدﻣﻰ و اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻰ از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮده ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﻮد .
و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط از اﻳﻦ راه ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺋﻢ  ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،آن ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ
ﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻧﻔﺲ و آن ﺳﺒﺐ  ،ارﺗﺒﺎط
دﻳﮕﺮى ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻴﺎن آن و ﺧﻮد ﺣﺎدﺛﻪ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ:
ﻳﻜﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺎﻟﻢ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و
ﻣﻮﺟﻮدات در آن ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﻰ ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن و ﺗﻐﻴﺮ و
ﺗﺒﺪل ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .

٣٠١

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﺎﻟﻢ دوم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺮار دارد  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ وﺟﻮدش
ﻣﺎ ﻓﻮق وﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ) ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻮق ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ (،و در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺻﻮر ﻣﻮﺟﻮدات
ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﺎده  ،ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد از آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎزل
ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻮادث آن ،
ﺳﻤﺖ ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺖ را دارد .
ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮم ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮدش ﻣﺎ ﻓﻮق
آﻧﺴﺖ) ﻧﻪ ﺟﺎﻳﺶ (،در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﻛﻠﻴﺎﺗﺶ وﺟﻮد دارد  ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﺎده
ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺑﺪون ﺻﻮرت ﻣﺜﺎﻟﻰ  ،ﻛﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻧﻴﺰ ﺳﻤﺖ ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺖ
را دارد .
ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮدش  ،ﻫﻢ ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل دارد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ و
وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و ﺣﻮاﺳﺶ دﺳﺖ از ﻛﺎر ﻛﺸﻴﺪ  ،ﻃﺒﻌﺎ از اﻣﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل و ﻋﻘﻞ ﻛﻪ ﺧﻮد  ،ﻫﻢ ﺳﻨﺦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎرهاى از ﺣﻘﺎﻳﻖ آن ﻋﻮاﻟﻢ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻌﺪاد و اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﻔﺲ  ،ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻤﻜﻦ از درك ﻣﺠﺮدات ﻋﻘﻠﻰ ﺑﻮد  ،آن ﻣﺠﺮدات را
درك ﻧﻤﻮده اﺳﺒﺎب ﻛﺎﻳﻨﺎت را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻴﺖ و ﻧﻮرﻳﺖ در ﭘﻴﺶ روﻳﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺳﺎزد و اﮔﺮ آن ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻴﺖ و ﻧﻮرﻳﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻛﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ و اﺷﻜﺎﻟﻰ ﺟﺰﺋﻰ و ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻮس اﺳﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ در ﺑﻴﺪارى  ،ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻰ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﺟﺴﻤﻰ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺤﺮﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻰ ﻋﻈﻤﺖ را ﺑﻪ ﻛﻮه و ﻣﻔﻬﻮم رﻓﻌﺖ و ﻋﻠﻮ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و اﺟﺮام
آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺷﺨﺺ ﻣﻜﺎر را ﺑﻪ روﺑﺎه و ﺣﺴﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮگ و ﺷﺠﺎع را ﺑﻪ ﺷﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻮﺳﻴﻢ ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺣﻜﺎﻳﺖ و ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ .
اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻤﻜﻦ از ادراك ﻣﺠﺮدات آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻮاﻟﻢ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آن ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺣﻮادث اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪون
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﺮﻓﻰ در آن ﺑﻜﻨﺪ .
و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻮﻋﺎ ﺑﺮاى ﻧﻔﻮﺳﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻢ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺪق و
ﺻﻔﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﻳﻦ آن ﺧﻮاﺑﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺣﻮادث  ،ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ
ﻧﻔﺲ  ،آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در آن ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﻧﻮس اﺳﺖ ﻣﻤﺜﻞ
ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﺜﻼ ازدواج)آﻳﻨﺪه( را ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻪ در ﺗﻦ ﻛﺮدن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻓﺘﺨﺎر را
ﺑﺼﻮرت ﺗﺎج  ،و ﻋﻠﻢ را ﺑﺼﻮرت ﻧﻮر  ،و ﺟﻬﻞ را ﺑﺼﻮرت ﻇﻠﻤﺖ و ﺑﻰﻧﺎﻣﻰ و ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﻴﻨﻰ را
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ﺑﺼﻮرت ﻣﺮگ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﻴﺪارى ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺷﻨﻴﺪن اﺳﻢ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮر آﺗﺶ ﺑﻪ ﻳﺦ و از ﺗﺼﻮر ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ .
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎى اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮاﺑﻬﺎ  ،اﻳﻦ ﺧﻮاﺑﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدى در ﺧﻮاب
دﻳﺪ در دﺳﺘﺶ ﻣﻬﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن دﻫﺎن و ﻋﻮرت ﻣﺮدم را ﻣﻬﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،از اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ
ﭘﺮﺳﻴﺪ  ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺰودى ﻣﺆذن ﻣﻰﺷﻮى و در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺗﻮ
اﻣﺴﺎك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎى راﺳﺖ در ﺗﻘﺴﻴﻢ اوﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ  ،ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﺻﺮﻳﺤﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﺋﻢ و ﺻﺎﺣﺐ رؤﻳﺎ در آن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻧﻜﺮده
و ﻗﻬﺮا و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ زﺣﻤﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﺎوﻳﻞ ﺧﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد .
و ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﻏﻴﺮ ﺻﺮﻳﺤﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب از ﺟﻬﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ  ،در آن ﺗﺼﺮف
ﻛﺮده ﺣﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن و ﻳﺎ ﺿﺪ
آﻧﺴﺖ  ،اﻳﻦ ﻗﺴﻢ رؤﻳﺎ آن ﻗﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻰ آن را ﺑﻪ
اﺻﻠﺶ ﻛﻪ در رؤﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺗﺎﺟﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ در ﺧﻮاب دﻳﺪهام
اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﺣﻴﺎت را ﺑﻪ ﻓﺮج ﺑﻌﺪ از ﺷﺪت و ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﻪ ﺟﻬﻞ و
ﺣﻴﺮت را ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺪ .
آﻧﮕﺎه ﻗﺴﻢ دوم ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻳﻜﻰ آن
ﺧﻮاﺑﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر در آن ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ دﻳﺪه ﺑﻪ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ ﺿﺪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ و آﻧﺮا ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻓﻮﻗﺶ از آﻧﻬﻢ
ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ اﺻﻞ و رﻳﺸﻪاش دﺷﻮار
ﻧﻴﺴﺖ .
ﻗﺴﻢ دوم آن رؤﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺘﻘﺎل و دو اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺘﻔﺎ
ﻧﻨﻤﻮده  ،ﻣﺜﻼ از آﻧﭽﻪ دﻳﺪه ﺑﻪ ﺿﺪش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و از آن ﺿﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺿﺪ و از ﻣﺜﻞ آن
ﺿﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﻣﺜﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺪى ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل
و ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف ﻛﺮده  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﮔﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رؤﻳﺎى
ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺻﻠﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ را اﺿﻐﺎث اﺣﻼم ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺪارد ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮش ﻛﺮد.
از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺧﻮاﺑﻬﺎ داراى ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻛﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﻳﻜﻰ ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﺻﺮﻳﺤﻰ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺪارد  ،ﻳﻜﻰ اﺿﻐﺎث اﺣﻼم ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ
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 ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺪارد و ﺳﻮم ﺧﻮاﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ در آن ﺑﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ و ﺗﻤﺜﻴﻞ، دﺷﻮارى و ﻳﺎ ﺗﻌﺬر
.  اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﺧﻮاﺑﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد، ﺗﺼﺮف ﻛﺮده
اﻳﻦ ﺑﻮد اﺟﻤﺎل آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى رواﻧﺸﻨﺎس ﻗﺪﻳﻢ در ﺑﺎره رؤﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺤﺚ
.ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻞ آن ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻛﺘﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
!  در ﻗﺮآن ﻣﺆﻳﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺴﺖ-4 ﺑﺤﺚ

:ﻳﻜﺠﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
:اﻧﻌﺎم(و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ/60) «!» و ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺘﻮﻓﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
» اﷲ ﻳﺘﻮﻓﻰ اﻻﻧﻔﺲ ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻬﺎ و اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺴﻚ اﻟﺘﻰ ﻗﻀﻰ
(زﻣﺮ/42)«!ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮت و ﻳﺮﺳﻞ اﻻﺧﺮى
 از ﺑﺪنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، و ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب
 ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﻮﺑﻰ رﺟﻮع ﻛﺮده و، و دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺪن ﻧﺪارﻧﺪ
. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻰﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ رؤﻳﺎى ﻣﺬﻛﻮر اﺷﺎره ﻛﺮده و از ﻗﺴﻢ
 رؤﻳﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ و رؤﻳﺎى ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ و ﭘﺎرهاى از رؤﻳﺎﻫﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ،اول
 ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ، ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را آورده و ﺑﻪ ﻗﺴﻢ دوم ﻫﻢ در ﺟﻤﻠﻪ اﺿﻐﺎث اﺣﻼم اﺷﺎره ﻛﺮد
 رؤﻳﺎى ﻳﻮﺳﻒ و رؤﻳﺎﻫﺎى دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ او و رؤﻳﺎى، رؤﻳﺎﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و از ﻗﺴﻢ ﺳﻮم
. ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ در ﺳﻮره ﻳﻮﺳﻒ آﻣﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ
365 :  ص11 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﻜﻠﻴﻒ
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﻜﻠﻴﻒ
«!َﻴﻦﺸﺮِﻛﻦِ اﻟْﻤﺮِض ﻋ أَﻋﺮُ وﺎ ﺗُﺆْﻣ ﺑِﻤع» ﻓَﺎﺻﺪ
«!...َﻳﻦﺰِءﺴﺘﻬﻨَﻚ اﻟْﻤ» إِﻧﱠﺎ ﻛَﻔَﻴ
«!َﻳﻦﻦَ اﻟﺴﺠِﺪ ﻛُﻦ ﻣﻚ وﺑ رﺪﻤ ﺑﺤﺢ» ﻓَﺴﺒ
«!ُﻴﻦﻘﻚ اﻟْﻴﻴﺄْﺗﺘﻰ ﻳﻚ ﺣﺑ رﺪﺒ اﻋ» و
«!» آﻧﭽﻪ را دﺳﺘﻮر دارى آﺷﻜﺎر ﻛﻦ و از ﻣﺸﺮﻛﺎن روى ﺑﮕﺮدان
«! » ﻣﺎ ﺷﺮ اﺳﺘﻬﺰاءﮔﺮان را از ﺗﻮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
«! ﺧﺪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻰاﻧﮕﺎرﻧﺪ ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ،» ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ
«!» ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻪات از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﻰﺷﻮد
«!» ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮى و از ﺳﺠﺪهﻛﻨﺎن ﺑﺎش
(ﺣﺠﺮ/99ﺗﺎ94)«!» ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﻋﺒﺎدت ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﺖ ﻳﻘﻴﻦ) ﻣﺮگ( ﻓﺮا رﺳﺪ

ﻏﺮض از آن آﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﺮ اﻧﺠﺎم
 و ﺗﺴﻼى، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد و اﻋﺮاض و ﮔﺬﺷﺖ از ﺟﻔﺎﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ
 زﻳﺮا ﻗﻀﺎى ﺣﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺧﺎﻃﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻏﻤﮕﻴﻦ و ﺗﻨﮓ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﮕﺮدد
 ﻛﻪ ﻫﻴﭻ- راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
 ﻫﻤﺎن روزى ﻛﻪ اﺣﺪى را از ﻗﻠﻢ ﻧﻤﻰاﻧﺪازد و ﺑﻪ اﻧﺪازه،  ﺳﺰا دﻫﺪ- ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ
 ﺑﺎ در ﭘﻴﺶ داﺷﺘﻦ.ﻳﻚ ذره ﻫﻢ از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻛﺴﻰ را ﺑﺪون ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداش ﻧﻤﻰﮔﺬارد
 ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺪان داﻧﺎ،  دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮردن ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ﻛﺎﻓﺮان ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ، ﭼﻨﻴﻦ روزى
، اﺳﺖ و ﺑﻪ زودى ﺟﺰاى اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟﺎى ﺗﻨﮓ ﺣﻮﺻﻠﮕﻰ و اﻧﺪوه ﻧﻴﺴﺖ
. ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺘﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ و واﺟﺐﺗﺮ اﺳﺖ
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در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دو ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻋﺮاض و ﮔﺬﺷﺖ از ﻛﻔﺎرى را ﻛﻪ رﺳﻮل
اﷲ)ص( را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻜﺮار ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﻨﺎب ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ و ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاى ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﺧﻮد او ﺷﺮ ﻛﻔﺎر را از او
ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ.
اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﺗﻜﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎﺷﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 276 :

ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در:

ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ دوام آن
در اﻟﻤﻴﺰان در ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻬﺎى ﻧﺒﻮت و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎى ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ در
ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ  :ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺘﻰ از
ﻛﻤﺎل دارد ﻛﻪ از ﺑﺪو ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺴﻮى آن ﺣﺪ از ﻛﻤﺎل ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ وﺟﻮدﻳﺶ
آن ﻛﻤﺎل را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻛﺎﺗﺶ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻛﻤﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ آرام ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ در ﺳﺮ راﻫﺶ در آﻳﺪ و
او را از ﺳﻴﺮ ﺑﺎز ﺑﺪارد و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف او را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد  ،ﻣﺜﻼ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪور ﻣﻰﺷﻮد از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ .
و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﻧﻮع  ،ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﺎ
آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮدش دﭼﺎر آﻓﺖ ﮔﺮدد .
ﻳﻜﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات  ،آدﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻳﺘﻰ وﺟﻮدى دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ  ،دﻟﻴﻞ و ﺷﺎﻫﺪش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮ و
ﻣﺎدﮔﻰ و ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻛﺜﺮت ﺣﻮاﺋﺞ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ .
و ﻫﻤﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺖ  ،آدﻣﻴﺎن را ﺑﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺣﺘﺮام ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ آن و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن  ،اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ را ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدى در ﺟﺎﺋﻰ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ
ﺳﺰاوار آﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى ﺧﻮد را در ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﻮاﺋﺠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ وﺟﻮدى اﻧﺴﺎن و ﺧﻠﻘﺖ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺪﻧﻰ و روﺣﻴﺶ آن را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدى و ﺧﻠﻘﺘﻴﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺎم
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻣﺜﻞ او ﻣﻮﺟﻮدى را ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎورد .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ  ،زﻳﺮا دﻳﻦ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد اﻧﺴﺎن  ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ارﺷﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ  :ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﺘﻬﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﻛﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ آن را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻗﺎﻣﻪ
ﺷﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه و اﻓﺮاد  ،ﺑﻪ ﻫﺪف وﺟﻮدى و ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد
ﻣﻰرﺳﻨﺪ  ،ﺑﺎز ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ رو ﺑﻪ
ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻧﻬﺎده  ،آن وﻗﺖ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎن ﻣﻰﮔﺮدد .
و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ را
اﺻﻼح و ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
او را ﻓﺮدى ﺻﺎﻟﺢ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮار دﻫﺪ  ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺒﻮت اﻟﻬﻰ و وﺣﻰ
آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﺑﺮﺳﺪ و اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻦ در دﻫﺪ و ﻻ ﻏﻴﺮ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن و اﺻﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ  :ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻼزم آدﻣﻰ اﺳﺖ  ،و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺸﺎه  ،ﻳﻌﻨﻰ در دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﺪارد  ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﻰ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل
وﺟﻮدش ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﺧﻼﺻﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج دﻳﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺣﺶ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺗﻤﺪن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ!( اﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ ﺑﻪ دﻳﻦ در
ﺻﻮرت ﺗﻮﺣﺶ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺪن و ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ از
اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺎﻟﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ داراى ﻣﻠﻜﺎت
ﻓﺎﺿﻠﻪاى ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آن  ،ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺣﺎل
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدىاى از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ او اﺳﺖ و
درﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻰ را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎده ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺘﻤﺪن  ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻓﺎﺳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﻓﺎﺳﺪ و
در ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺪن از ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ و اﺣﻜﺎم آن ﺗﺨﻠﻒ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﻌﺎل  ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻠﻜﺎﺗﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﭘﻴﺪا
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:  آﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ آن ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ، ﺷﺪ اﻓﻌﺎل
ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺨﺎوت را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
. ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻜﻨﺪ
 ﻏﺮض از: اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ
 و وﻗﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ،  ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻧﺴﺎن و رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل او اﺳﺖ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻰ
. ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻘﺎى ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﺣﻖ او ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻧﺪارد
وﺟﻪ ﻓﺴﺎدش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 اﺟﺘﻤﺎع را دﭼﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻛﺮده،  اﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ:  ﻣﺜﻼ، اﻟﻬﻰ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ
اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﺸﺮ آﺛﺎر، ﻋﺒﺎدات ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻠﻜﺎﺗﺶ رﻓﺘﺎر ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
 ﺑﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻠﻜﻪ اﺳﺖ و آن، ﻣﻠﻜﺎت او اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺑﻄﺎل ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
 اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ و، آرى ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ و ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﺻﺪور اﻓﻌﺎل ﻓﺮق اﺳﺖ
داراى ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﻣﻠﻜﻪ راﺳﺨﻪ در ﻧﻔﺴﺶ ﻧﻤﻰﮔﺬارد او ﻛﺎر
.  وﻟﻰ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى در ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد، ﺧﻼف ﺑﻜﻨﺪ
!ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻳﺎرى ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻋﻄﺎي اﻟﻬﻲ
ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در:

ﻋﻄﺎي اﻟﻬﻲ و ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف اﻧﻮاع و اﻓﺮاد
در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﺾ ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻄﺎء رﺑﻚ ﻣﺤﻈﻮرا !«
» ﻫﺮ ﻳﻚ را از ﻋﻄﺎء ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﺪد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،اﻳﻨﻬﺎ را و آﻧﻬﺎ را ،و از ﻋﻄﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﺷﻮد!« )/20اﺳﺮي(

ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد واﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﺬاﺗﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪى ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻣﻘﻴﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﻃﻰ ﻣﺸﺮوط ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺷﺪ در ﭘﺸﺖ ﺣﺪ و
ﺑﻴﺮون آن وﺟﻮد ﻧﻤﻰداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن ﻗﻴﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻃﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻌﺪوم و ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﮔﺸﺖ  ،ﺣﺎل ﻛﻪ وﺟﻮدش واﺟﺐ ﻓﺮض ﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺣﺪى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى وﺣﺪﺗﺶ دوﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻄﻠﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺳﻮاى او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﺛﺮ ﻣﺠﻌﻮل او
اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آن ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻠﺶ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺣﺪ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺻﺎدر از او ﻫﻢ واﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ و از
آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ او ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ اﺛﺮ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ
اﮔﺮ ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺑﻮد ﻻزم ﻣﻰآﻣﺪ ﻛﻪ ذاﺗﺶ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺤﺪود و ﺣﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از وﺟﻮد)در داﺧﻞ ﺣﺪ( و ﻋﺪم)در ﺧﺎرج آن( و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﻨﺨﻴﺖ  ،اﻳﻦ
ﻣﻨﺎﻗﻀﺖ ذاﺗﻰ  ،ﺑﻪ ذات ﻓﺎﻋﻞ و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرش ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮد و او ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻰﺷﺪ  ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ او واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻖ  ،ﭘﺲ وﺟﻮد ﻫﻢ ﻛﻪ اﺛﺮ و ﻓﻌﻞ او اﺳﺖ واﺣﺪ
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اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت اﺧﺘﻼف ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺺ و ﻛﻤﺎل و وﺟﻮد و ﻓﻘﺪان دارﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرﺷﺎن  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻳﺎ :
اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﻧﻮﻋﻰ و ﻳﺎ ﻟﻮازم ﻧﻮﻋﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﻰ ﭼﻨﺎن ﻳﻌﻨﻰ در واﻗﻊ ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد  ،در آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن و اﺳﺐ  ،ﻛﻪ ﻫﻢ در اﺻﻞ ﻧﻮع و ﻫﻢ در
ﻟﻮازم ﻧﻮع ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ  ،ﻳﻜﻰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻨﻰ از وﺟﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺶ از آن
را .
و ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻳﻜﻨﻮع  ،در ﻛﻤﺎل و ﻧﻘﺺ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ  ،ﻳﻜﻰ از ﻣﻴﺎن
ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ ﻣﻰﮔﺮدد  ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ واﺟﺪﻧﺪ
ﺑﻌﻀﻰ ﺣﺪ ﻛﺎﻣﻞ آن را دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻧﺎﻗﺼﺶ را و ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺎدى آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻰ از اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻞ
ﻧﻬﻔﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺎﺿﻪ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﺖ و اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻔﻴﻀﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺛﺮ واﺣﺪ و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ
ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎى ﻓﻴﻀﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻓﻴﺾ  ،ﻓﻴﺾ ﻣﺬﻛﻮر را
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ آن ﻓﻴﺾ را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و در ﭘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭼﻴﺰى
ﻧﻘﻴﺾ آن ﻓﻴﺾ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ اﻧﺪﻛﻰ از آن را و آن دﻳﮕﺮى ﻫﻤﻪ آن
را  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺴﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻛﻪ او ﻳﻚ ﻧﻮر را ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاﻳﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﻨﺪ
اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ اﺟﺴﺎم در ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ  ،و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮه و
اﺳﺘﻌﺪادى ﻛﻪ دارد در آن ﻧﻮر دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﻮر واﻗﻌﻰ و ﺧﺎرﺟﻰاى ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و واﻗﻌﻴﺎت  ،اﮔﺮ ﻣﻨﺸﺎى ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ذﻛﺮ ﻛﺮدى و آن را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎت
داﻧﺴﺘﻰ و ﻳﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﮔﺮ اﻣﻮر وﻫﻤﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﺬﻛﻮر را ) ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ از اﻣﻮر واﻗﻌﻰ اﺳﺖ!( ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر وﻫﻤﻰ و ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺑﻜﻨﻴﻢ  ،و آﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺣﺮف
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد  ،اﺛﺮ ﻓﻴﺾ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻓﻴﺾ ﺣﻖ
ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﺸﺎ آن از اﻣﻮر واﻗﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻣﻮر وﻫﻤﻰ  ،ﻗﻬﺮا از ﺳﻨﺦ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮد اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎز ﻣﺤﺬور ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
زﻳﺮا ﻣﻨﺸﺎ اﺧﺘﻼف ﻫﻢ از ﺳﻨﺦ وﺟﻮد و ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻼف ﻣﺪﻋﺎى ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮ  ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺦ وﺟﻮد
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 آرى در اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﭼﻴﺰى دﻳﺪه، ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ و دﻳﮕﺮ اﺛﺮى از اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺟﺰ ﻳﻚ وﺟﻮد ﻇﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮدى واﺣﺪ و اﺻﻠﻰ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮاى
. اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ و وﺟﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه
و ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﺐﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در واﻗﻊ و ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد و
 ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ و ﻣﺤﺮوم و ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ،ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺪو ﻗﺴﻢ واﺟﺪ و ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﻨﺸﺎش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻴﺎء را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ وﺟﻮد و وﺟﻮد ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺎﻫﻴﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮه ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﻠﻴﺖ و ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎ در
ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ آن ﺧﻮد ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﻳﮕﺮ
ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺑﺤﺚ از ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و اﺛﺮ ﺟﺎﻋﻞ و ﻓﻴﺾ او ﻫﻤﺎن واﺣﺪ و
! دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ- ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻛﺜﺮت و ﺗﻌﺪدى، ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع:

ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
» و إِذا أَﻧْﻌﻤﻨﺎ ﻋﻠَﻰ اﻟْﺈِﻧْﺴﺎنِ أَﻋﺮَض و ﻧَﺄى ﺑِﺠﺎﻧﺒِﻪ و إِذا ﻣﺴﻪ اﻟﺸﱠﺮﱡ ﻛﺎنَ ﻳﺆُﺳﺎ!«
» و ﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ رو ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ و دورى ﺟﺴﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺮ و ﺑﻼﺋﻰ ﺑﻪ
او روى آورد ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﺎﻳﻮس و ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪ!« )/83اﺳﺮي(

ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻠﻪ »:اﻋﺮض و ﻧﺎ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ «،وﺿﻊ آدﻣﻰ را در دورى از ﺧﺪا و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر را در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﻌﺎم ﺧﺪا ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد  ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او اﻧﻌﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،او روى
ﺧﻮد را از درﮔﺎه او ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﻬﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دورى ﻣﻰرود (.و اﻣﺎ وﻗﺘﻰ
اﻧﺪﻛﻰ ﺑﺎ ﺷﺮ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ آن وﻗﺖ ﻣﺎﻳﻮس و ﻧﺎ اﻣﻴﺪ از ﺧﻴﺮ و ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ
او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰداد  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﻨﺰه از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮى را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد ﺷﺮ اﻣﺮى ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻣﺮ ﻧﻔﺴﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺷﺮى ﻛﻪ در
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻓﻘﺮ و ﻧﻘﺺ ﺛﻤﺮات و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺷﺮ
اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮردش ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻌﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺧﻴﺮ اﺳﺖ  ،آن ﻫﻢ ﺧﻴﺮى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺎى آن را ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ
ﻣﻮردش داﺷﺘﻪ و آن ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺮ اﺳﺖ ﺷﺮ ﺑﻮدﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮردش را ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮرد ﺷﺪه و
ﻗﻬﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺼﺎن و ﻳﺎ ﻣﺮگ و اﻣﺜﺎل آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻣﺎ وﻗﺘﻰ اﻧﻌﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن  -ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ واﻗﻊ
در ﻣﺠﺮاى اﺳﺒﺎب  -ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ اﺳﺒﺎب ﺷﺪه و دل ﺑﻪ آن ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﻣﺎ را
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ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺷﻜﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﻤﻰآورد  ،وﻗﺘﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮى ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻴﺮى را از او ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺟﻠﻮى اﺳﺒﺎب ﺧﻴﺮ را ﺑﺒﻨﺪد دﭼﺎر ﻳﺎﺳﻰ ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﻮﻣﻴﺪى از
ﺧﻴﺮ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﭼﻮن او دل ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب داده ﺑﻮد و دارد از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن اﺳﺒﺎب را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ
ﭼﻄﻮر دﭼﺎر ﻧﻮﻣﻴﺪى ﻧﺸﻮد ؟ آرى او ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را در اﺟﺮاى اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻫﻴﭽﻜﺎره
ﻣﻰداﻧﺴﺖ .
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻋﺎدى را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ در آن ﻋﺮف و ﻋﺎدت اﺳﺖ  ،وﻗﺘﻰ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى اﻟﻬﻰ  -از ﺣﺎل و ﺟﺎه و ﻓﺮزﻧﺪان و
ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ  -ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺳﺮازﻳﺮ اﺳﺖ و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻫﻢ ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎرى دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ
اﻣﻴﺪ و دﻟﮕﺮﻣﻴﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺳﺒﺎب ﺷﺪه و دل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و در دﻟﺶ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى
ﻓﺎرﻏﻰ ﺑﺮاى ﻳﺎد ﺧﺪا ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺰارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﻰ ﺷﺮى ﺑﻪ او
ﻣﻰرﺳﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى اﻟﻬﻰ از او ﺳﻠﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺧﻴﺮ ﻣﺎﻳﻮس ﻣﻰﮔﺮدد ،
ﭼﻮن ﺟﺎى دﻳﮕﺮى را ﺳﺮاغ ﻧﺪارد  ،ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪش اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﻢ روى ﺗﺮش
ﻛﺮده و ﭘﺸﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺣﺎل ﻏﻴﺮ از ﺣﺎل ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﺎدت و رﺳﻮم ﻣﺸﻮب
ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت در دﻟﺶ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻰ را ﺑﺎزى ﻧﻜﺮده و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻧﺪارد .
آرى  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻟﻬﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى  ،اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎده ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺧﻮد دوﺧﺘﻪ رﻓﻊ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ را از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ از اﺳﺒﺎب .
ﭘﺲ آدﻣﻰ داراى دو ﺣﺎل اﺳﺖ ﻳﻜﻰ ﺣﺎل ﻓﻄﺮى ﻛﻪ او را در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎرى و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ رﺟﻮع ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﻜﻰ ﺣﺎل ﻋﺎدى او ﻛﻪ در آن ﺣﺎل
اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻴﺎن او و ﻳﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﺎﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ دﻟﺶ را از رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻳﺎد او و
ﺷﻜﺮ او ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻰﺳﺎزد  ،آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺣﺎل دوﻣﻰ را وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﺎل اوﻟﻰ را .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ و ﮔﺮﻓﺘﺎرى دﭼﺎر ﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻓﺘﺎده و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ  ،ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و اذا ﻣﺴﻜﻢ اﻟﻀﺮ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﺿﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻮن اﻻ اﻳﺎه!« )/67اﺳﺮا(و آﻳﻪ:
» و اذا ﻣﺲ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻀﺮ دﻋﺎﻧﺎ ﻟﺠﻨﺒﻪ او ﻗﺎﻋﺪا او ﻗﺎﺋﻤﺎ!«)/12ﻳﻮﻧﺲ(
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آن آﻳﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل ﻋﺎدى
آدﻣﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل ﻓﻄﺮى او اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 256 :
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ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ در ﻣﻮﺿﻮع:

ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮور ﺑﺎﻟﻌﺮض داﺧﻞ در ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻴﺎن آن
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :از اﻓﻼﻃﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺮ ﻋﺪم اﺳﺖ و اﻳﻦ دﻋﻮى ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از ﺷﺮﻫﺎ آدمﻛﺸﻰ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آدمﻛﺸﻰ ﻛﺎر ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺷﺮى اﻳﺠﺎد ﻛﺮد آﻧﭽﻪ ﻛﺎر ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻛﺎر ﺟﺮأت و ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺗﻴﺰى آن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﺧﻮب و ﻛﻤﺎل و
ﺧﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺒﻮل ﭘﺎره ﺷﺪن رﮔﻬﺎ و ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا
ﻛﻤﺎل ﺑﺪن ﻣﻘﺘﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮاى ﺷﺮ ﻣﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻰ ﺟﺎن
ﺷﺪن ﻣﻘﺘﻮل و ﺑﻄﻼن ﺣﻴﺎت او ﻛﻪ آن ﻫﻢ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻋﺪﻣﻰ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺷﺮ دﻳﮕﺮى
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﺷﺮ ﺑﻮدﻧﺶ از ﻳﻚ اﻣﺮ ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ
اﻣﻮر وﺟﻮدى .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮورى ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد از
آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه و در ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ از
اﻳﻦ رو ﻋﺪﻣﻬﺎى ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺪﻣﻬﺎى ﻧﺴﺒﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮهاى از وﺟﻮد و واﻗﻌﻴﺖ
را دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ و ﻧﻘﺺﻫﺎ و ﻣﺮگ و ﻓﺴﺎدﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻰ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ أﻋﺪاﻣﻰ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ  -ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ در
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  -دارﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ داﺧﻞ در ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮض ﻧﻪ ﺑﺎﻟﺬات .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از ﻋﺪم در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻴﺾ و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .
و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻀﺎف و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪم ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى
ﻛﻪ ﺟﺎ دارد آن ﻛﻤﺎل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪم ﺑﺼﺮ از ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﺼﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ دﻳﻮار ﻧﻤﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ .
ﻗﺴﻢ اول ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺟﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪم را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭼﻴﺰى ﺑﺰﻧﻴﻢ
ﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آن  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪم زﻳﺪ را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ و ﺧﻮد آن را ﻣﻌﺪوم ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻧﻪ
او را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد  ،اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺻﺮف ﻳﻚ ﺗﺼﻮر ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺮى در آن
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮر ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ
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ﻧﺒﻮدش ﺷﺮى ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﺪم ﭼﻴﺰى را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻋﺪم زﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ  ،و او را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ﻣﻌﺪوم ﻓﺮض ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺪﻣﻰ ﺷﺮ ﻫﺴﺖ
و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﺪم ﻫﻤﺎن ﻋﺪم ﻣﻠﻜﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .
ﺗﺼﻮر دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪم ﭼﻴﺰى را ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد
وﺟﻮد واﺟﺒﻰ ﺑﺮاى ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﻜﺎﻧﻰ و ﻧﺒﻮد وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﺜﻼ ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺐ و ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺒﺎت وﺟﻮد ﺣﻴﻮان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﺎو وﺟﻮد اﺳﺐ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﺪم از
ﻟﻮازم ﻣﺎﻫﻴﺎت اﺳﺖ  ،و اﻣﺮى اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﻪ ﻣﺠﻌﻮل و ﻣﺤﻘﻖ .
ﻗﺴﻢ دوم از ﻋﺪم ﻫﻤﺎن ﻋﺪم ﻣﻠﻜﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻓﻘﺪان و ﻧﺒﻮد ﻛﻤﺎل ﺑﺮاى ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺷﺎن آن  ،داﺷﺘﻦ آن ﻛﻤﺎل اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع
ﻓﺴﺎدﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ و ﻋﻴﺒﻬﺎ و آﻓﺎت و اﻣﺮاض و دردﻫﺎ و ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ﭼﻴﺰى
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎن آن ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ و داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﻋﺪم ﺷﺮ اﺳﺖ و در اﻣﻮر ﻣﺎدى ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻨﺸﺎ آن ﻫﻢ ﻗﺼﻮرى
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻣﺎدﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗﺼﻮر در ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد  ،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺪمﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺮﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﺾ
وﺟﻮد ﻳﻌﻨﻰ ذات ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ او ﻧﺴﺒﺖ داد ﭼﻮن ﻋﻠﺖ
ﻋﺪم ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد آن ﻋﺪم  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد وﺟﻮدى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻋﺪم
.
ﭘﺲ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﺮ ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻖ ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد اراده اﻟﻬﻰ
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﺬات ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﻰﺷﻮد  ،آن ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد را داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﻛﺮده  ،اراده اﻟﻬﻰ اﻳﺠﺎدش ﻧﻤﻮده و ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﺑﺮ آن راﻧﺪه ﺷﺪه.
و اﻣﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه آن اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد او و ﻗﺼﻮر اﺳﺘﻌﺪاد اوﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﻤﺎن ﻋﺪﻣﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق داﻧﺴﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻌﻞ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰدﻫﻴﻢ  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار
وﺟﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ روﺷﻦﺗﺮ اﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﻨﺪ  - 1آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﺤﻀﻨﺪ  - 2آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﺧﻴﺮﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺮﺷﺎن اﺳﺖ  - 3آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮﺷﺎن ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ  - 4آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﺷﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﻴﺮﺷﺎن ﻣﻰﭼﺮﺑﺪ  - 5آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺷﺮ ﻣﺤﻀﻨﺪ .
از اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ اﻣﻮر ﺳﻪ ﻗﺴﻢ آﺧﺮى آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
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زﻳﺮا ﻫﺴﺖ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺮﺟﻮح ﺑﺮ راﺟﺢ .
و اﮔﺮ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ را ﻛﻪ از ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ واﺟﺒﻰ او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺟﻮد ﺧﺪاﺋﻰ را ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺣﻜﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاﺋﻰ واﺟﺐ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻣﺼﺮوف ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻠﺢ و
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم اﺗﻢ اﺳﺖ و از اﻣﻮر ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﺗﺎى اوﻟﻰ را ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺧﻴﺮ ﻣﺤﺾ و آن دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﻴﺮش ﺑﻴﺶ از ﺷﺮش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،زﻳﺮا اﮔﺮ اوﻟﻰ را
ﺧﻠﻖ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺮ ﻣﺤﺾ ﺷﺪه و اﮔﺮ دوﻣﻰ را ﺧﻠﻖ ﻧﻜﻨﺪ ﺷﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده
اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﭽﻪ از ﺷﺮور ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺧﻴﺮات ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ﻧﺎدر و ﻗﻠﻴﻞ اﺳﺖ و ﺷﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﺒﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﺑﺪ .
اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازى در اﻳﻨﺠﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 :ﺷﺮور اﻋﺪاماﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﻴﻬﻮدهاى اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻚ ﺧﻮد آﻧﺎن
ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻔﻜﺎك
ﻣﻌﻠﻮل از ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﻓﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﺠﺒﻮر
اﺳﺖ و اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ و آن دﻳﮕﺮى را ﻧﻜﻨﺪ  ،او ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻋﻠﺖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻫﺴﺖ را اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮده راﺟﺢ را ﺧﻠﻖ
ﻛﻨﺪ .
و اﺷﺘﺒﺎه او در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه اﻳﻦ وﺟﻮب و ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻت
دارﻧﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ وﺟﻮدﺷﺎن را از ﻗﺒﻞ ﻋﻠﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،وﻗﺘﻰ وﺟﻮب ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺟﻮدش ﻋﺎرﻳﺘﻰ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺣﺎﻛﻢ و ﻗﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺧﻮد ﺷﺪه و او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ) اﻳﺠﺎد ﻣﺨﻠﻮق( و ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺣﺪود آن ﺳﺎزد .
در اﻳﻨﺠﺎ ﺻﺎﺣﺐ روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻧﺼﺎف را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻣﺨﻔﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ
اراده ﺧﺪا را در اﻳﺠﺎد و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻣﺘﺴﺎوى اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺪاﻧﻴﻢ و او را ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و
ﻳﺎ داﻋﻰ دﻳﮕﺮى ﻣﺠﺒﻮر در ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻴﻢ و اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺷﺎﻋﺮه اﺳﺖ .
و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ او را ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻴﺮات و ﻳﺎ ﺷﺮور
اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﻛﺪام را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﻜﻤﺎ و
اﺳﺎﻃﻴﻦ اﺳﻼم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :اﻓﻖ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از اﻳﻦ ﺗﺼﻮرات اﺳﺖ  ،و اﻣﻮر
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ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻰ اﺳﺖ و اﻓﻌﺎل او ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر و
ﻧﻬﺎن .
آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :و اﻣﺎ ﮔﻔﺘﺎر اﻣﺎم ﻓﺨﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺟﺒﺮ در اﻓﻌﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮض و دﻗﺘﺸﺎن در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﻴﻬﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ
ﺻﺮف اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﭘﺮﺳﺶ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻓﻼن ﺷﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺳﺶ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﺮا آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪﮔﻰ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﺪ  ،آرى ﺳﻮزﻧﺪﮔﻰ از ذات آﺗﺶ ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد ﻧﻪ از
اﺧﺘﻴﺎرش ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻌﺼﺐ اوﺳﺖ .
زﻳﺮا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺣﻜﻤﺎ و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﺧﺘﻴﺎر را اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻧﺪ ،
و ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪور اﻓﻌﺎل ﺧﺪاﺋﻰ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪور ﺳﻮزﻧﺪﮔﻰ از آﺗﺶ ﺟﺒﺮى
ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر وى را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻪ را ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺗﺎزه ﺑﺎز
ﺑﺤﺜﺸﺎن در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻀﻮﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺎى اﺷﻜﺎل ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ در ذات او ﻧﻴﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ در
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮور ﭘﻴﺪا ﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺟﻬﺖ  -ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ  -اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻴﺮات را
ﻧﺎﺷﻰ از آن ﺟﻬﺘﺶ و ﺷﺮور را ﺻﺎدر از اﻳﻦ ﺟﻬﺘﺶ ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،آرى ﺣﻜﻤﺎ و ﻟﻮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او
ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
ﭘﺲ اﻓﺘﺮاء ﻣﺠﻮﺳﻴﻬﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺒﺪأ ﺑﺮاى ﺷﺮور و ﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﺧﻴﺮات ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻟﺬا
ﺑﺮاى رﻫﺎﺋﻰ از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﻛﻪ وارد اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و آن را ﺣﻼﺟﻰ
ﻛﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﺤﺚ اﻳﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﻮﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﻞ اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 258 :
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻋﻠﻢ
ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ
» إِنﱠ ﻓﻰ ذَﻟﻚ ﻻَﻳﺔً و ﻣﺎ ﻛﺎنَ أَﻛْﺜﺮُﻫﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ! «
» ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﻫﺴﺖ وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!« ) /8ﺷﻌﺮا(

ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:و ﻣﺎ ﻛﺎن اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ!« از ﺑﻌﻀﻰ
ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :در ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﺒﻮده و ﭼﻮن از
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻴﺖ را ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﺮ آن اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﻋﻠﺖ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن
ﻛﻔﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و
اﻳﻤﺎن ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ در ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻠﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺧﻮد روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻋﺘﺮاض را ﭘﺎﺳﺦ داده ﻛﻪ  :ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ ﺧﺪا
ﺑﺮاى ﻣﻌﻠﻮم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ازل ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﺣﺎدث  ،ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻫﻴﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و اﻣﺘﻴﺎزش از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺳﺖ و اﻣﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺖ در ﻻﻳﺰال ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ ازﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ آن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ را در ازل ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در وﺟﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮگ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺸﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﻋﻠﻢ ازﻟﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ
وﻟﻰ وﺟﻮد آن ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻃﺮز اﺳﺘﺪﻻل در ﻛﻼم ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﺨﺮ رازى در ﺗﻔﺴﻴﺮش
ﺑﺴﻴﺎر آﻣﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ  ،ﺟﺒﺮ را اﺛﺒﺎت  ،و اﺧﺘﻴﺎر را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ از ازل ﺑﺮاى ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺿﺮورى و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ
ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﺪ ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﻋﻠﻢ او ﺟﻬﻞ ﺷﻮد  -و ﺧﺪا از ﺟﻬﻞ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ  -ﭘﺲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٣١٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻴﺎرى از ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
اﻋﺘﺮاض ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﺧﺮ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ  ،ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب
ﺑﺎﻻ را ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ  :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻌﻠﻮم  ،ﻧﻪ
وﺟﻮد آن و وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻨﺎ و ﻣﺒﻨﺎى آن ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ  ،ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ روﺷﻨﻰ ﻧﻴﺰ در آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ اﺷﻜﺎﻻت آن از
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد:
اول اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﺣﺮف وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ داراى اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ازل
و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﺴﺘﻰ ﺑﭙﺬﻳﺮد  ،داراى ﺗﺤﻘﻖ و ﺛﺒﻮﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺻﺎﻟﺖ و ﺗﻘﺪﻣﻰ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
دوم اﻳﻨﻜﻪ  :ﻣﺒﻨﺎى ﺣﺠﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ از
اﻋﺘﺮاض ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات  ،ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺼﻮﻟﻰ
ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد و در ﺟﺎى ﺧﻮد
ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪه و ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرىاﻧﺪ ﻧﻪ ﺣﺼﻮﻟﻰ و ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮرى ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ  -ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻴﻦ ذات او
اﺳﺖ  -دﻳﮕﺮى ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء  ،ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ  -ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻴﻦ وﺟﻮد اﺷﻴﺎء اﺳﺖ  -و
ﺗﻔﺼﻴﻠﺶ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮدش ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ  :ﻋﻠﻢ ازﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﻳﺰاﻟﻰ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻻ ﻳﺰال
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻴﻮد و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدى آن ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت اﺧﺘﻴﺎرى آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد  ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ازل ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺜﻼ دو ﻗﺴﻢ
ﺣﺮﻛﺖ دارد  ،ﻳﻜﻰ ﺣﺮﻛﺎت اﺿﻄﺮارى  ،از ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و زﺷﺘﻰ و زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺻﻮرت و
اﻣﺜﺎل آن و دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﺣﺮﻛﺎت اﺧﺘﻴﺎرى  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و اﻣﺜﺎل آن .
و اﮔﺮ ﺻﺮف ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدى اﻳﻦ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﺿﺮورﺗﻰ در او
ﭘﺪﻳﺪ آرد و اﻳﻦ ﺿﺮورت ﺻﻔﺖ ﺧﺎص او ﺷﻮد  ،ﺑﺎز ﺻﻔﺖ ﺧﺎص اﺧﺘﻴﺎرى او ﻣﻰﺷﻮد .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت و وﺟﻮب  ،ﻓﻼن ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎرا از
او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر و ﭼﻪ ﺑﻰ اﺧﺘﻴﺎر،
زﻳﺮا اﮔﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﺑﺪون اﺧﺘﻴﺎر از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ،در اﻳﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ
ﺧﺪا ﺟﻬﻞ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﺪور ﻓﻌﻞ از او و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ
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 ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در، ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺧﺘﻴﺎر از او ﺳﺮ زد
.  ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻮده و ﺧﺪا از ﺟﻬﻞ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ، ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮده
 ﻣﻐﺎﻟﻄﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺠﺖ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﻓﻌﻞ، ﭘﺲ
 آن وﻗﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ از ﺣﺠﺖ،  ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮده-  ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى- ، ﺧﺎﺻﻰ
. ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن ﻛﻔﺎر را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن
 ﺗﻌﻠﻖ-  ﮔﻔﺘﻴﻢ-  زﻳﺮا،  ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ، ﻋﻠﻢ ازﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ازﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰ ﺑﻄﻮر وﺟﻮب و ﺿﺮورت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
 اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، اوﺻﺎف و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﻴﺎرى ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ، ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ از ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﻴﺎرى ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ
و اﮔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﺑﻄﻮر اﺿﻄﺮارى و ﺑﻰ اﺧﺘﻴﺎر
.  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ، از ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ
 اﻳﻤﺎن:» و ﻣﺎ ﻛﺎن اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ!« ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺧﻮد ﻛﻔﺎر ﻫﻤﻴﻦ،  ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ازﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﺪم آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آوردن ﻛﻔﺎر ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
آﻳﻪ را ﻣﺪرك ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻪ
 ﺗﻮ از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا: ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ
! ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﺒﺮى ﻣﺴﻠﻜﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدهاﻧﺪ، ﻣﺎ را از ازل ﻛﺎﻓﺮ دﻳﺪه
350 :  ص15 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻋﻠﻢ ﻧﺰد ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺟﻤﺎدات
:ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي درﺑﺎره

ﻋﻠﻢ ﻧﺰد ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺟﻤﺎدات و ﺗﻜﻠﻢ آﻧﻬﺎ
در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻜﺮر ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد
: از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ، ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات داراى ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
(اﺳﺮا/44)«!» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪه و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻔﻘﻬﻮن ﺗﺴﺒﻴﺤﻬﻢ

 ﺗﺴﺒﻴﺢ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪ!« ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ- » و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻔﻘﻬﻮن: ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺟﻤﻠﻪ، ﺑﻮد
،  ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺎل اﺳﺖ، دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻮﺟﻮدات
 دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ، ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮاد زﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮدات و دﻻﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻮد
«!» ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪ:ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
:و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
(ﻓﺼﻠﺖ/11)«!» ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ و ﻟﻸرض اﺋﺘﻴﺎ ﻃﻮﻋﺎ او ﻛﺮﻫﺎ ﻗﺎﻟﺘﺎ آﺗﻴﻨﺎ ﻃﺎﺋﻌﻴﻦ

:ﺑﺎز از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ
» و ﻣﻦ اﺿﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﺪﻋﻮا ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ و ﻫﻢ ﻋﻦ دﻋﺎﺋﻬﻢ
(اﺣﻘﺎف/6و5) «!ﻏﺎﻓﻠﻮن و اذا ﺣﺸﺮ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻬﻢ اﻋﺪاء و ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻌﺒﺎدﺗﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ

 ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺟﺰو اﻳﻦ ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ﻣﻨﻈﻮرﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ
: و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
(زﻟﺰﻟﻪ/5و4)«! » ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺗﺤﺪث اﺧﺒﺎرﻫﺎ ! ﺑﺎن رﺑﻚ اوﺣﻰ ﻟﻬﺎ

و ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت دادن اﻋﻀﺎى ﺑﺪن
 ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ، اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت او
:ﻛﻪ اﻋﻀﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
(ﻓﺼﻠﺖ/21)«!... » أﻧﻄﻘﻨﺎ اﷲ اﻟﺬي أﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء
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در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﮔﺮ ﻏﻴﺮ از اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات از
ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺟﻤﺎدات ﻫﻢ ﺷﻌﻮر و اراده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ آﺛﺎر اﻳﻦ ﺷﻌﻮر از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ
و ﻫﻤﺎن آﺛﺎرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ  ،اﻳﻨﻬﺎ
داراى ﻋﻠﻤﻨﺪ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎى ﺷﻌﻮرى دارﻧﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ داراى ﻳﻚ ﺳﻨﺦ اﺳﺖ
ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺟﻤﺎدات ﻫﻢ ﺷﻌﻮر دارﻧﺪ  ،آﺛﺎر ﺷﻌﻮر واﻗﻊ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان
ﻧﻴﺰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻌﻮر ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺮاﺗﺒﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ  ،آﺛﺎرش ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﺛﺎر و اﻋﻤﺎل ﻋﺠﻴﺐ و ﻣﺘﻘﻨﻰ ﻛﻪ از ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات
ﻃﺒﻴﻌﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ  ،ﻫﻴﭻ دﺳﺖ ﻛﻤﻰ از اﺗﻘﺎن و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ در آﺛﺎر
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺪارد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 579 :

ﺑﺤﺚ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره:

ﻋﻠﻢ ﻧﺰد ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺟﻤﺎدات و ﺗﻜﻠﻢ آﻧﻬﺎ
در ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﻛﻪ:
اوﻻ ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﺮد ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺠﺮد ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﻛﻤﺎل
ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى او ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﺮ وﺟﻮد ﻣﺠﺮدى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺮدات ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺮدات ﻫﻢ ﺑﺮاى او
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻣﺠﺮد ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮاى ﻣﺠﺮد
ﻣﻔﺮوض ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮوره ﻫﺴﺖ .
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ  ،و اﻳﻦ دو
ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎده و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻣﺎده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،
ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎوى و ﻣﺴﺎوق اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﺮد  ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻮدﻫﺎى ﻣﺎدى ﻧﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎدىاﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺘﺤﺮﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻴﭻ
ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺛﺒﻮت دارﻧﺪ و داﺋﻤﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺣﺎل در آﻧﻬﺎ
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.  ﻫﺮﮔﺰ از آن اﻧﻘﻼب ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ، دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و ﺗﺤﻮل ﻧﮕﺸﺘﻪ
 ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ در وﺿﻊ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﺠﺮدات ﻣﺤﺾ و،  ﺗﺠﺮد و ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ و ﻋﻠﻢ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ،
! دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ- ﻋﻘﻠﻴﺎت ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺟﺎرى اﺳﺖ
580 :  ص17 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻠﻢ در اﻧﺴﺎن
ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ در ﻧﻴﺎز آدﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

ﻋﻠﻢ ،واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﺪرﻛﺎﺗﺶ
اﻧﺴﺎن ﺳﺎدهاى ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺸﺖ و روى دﺳﺖ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در
ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻰ آن را درك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن او و آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻰ را ﻫﻤﻮاره دارد ﺗﺎ آن
ﻛﻪ در ﻣﻮردى دﭼﺎر ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ و ﻳﺎ ﻇﻦ  -ﻛﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از ﻋﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻚ اﺳﺖ -
ﺑﮕﺮدد ،آن وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﻌﺎش دﻧﻴﻮﻳﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ را
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪه و درك ﻣﻲ ﻛﺮده ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮده و ﻋﻠﻢ ﺑﻴﻦ او و ﻣﺪرﻛﺎﺗﺶ واﺳﻄﻪ ﺑﻮده ،از
اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﻋﻠﻢ ﻗﺪم ﺑﺮدارد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ
در ﻓﻬﻢ و درﻛﺶ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ در
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج و ﺑﻴﺮون از ذﻫﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻄﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد  -ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻂ
ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ! اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ در وﺟﻮدش ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻫﺴﺖ
ﺑﻨﺎم ﻋﻠﻢ) ﻳﻌﻨﻰ ادراﻛﻰ ذﻫﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﻧﻘﻴﺾ ﺧﻮد در ذﻫﻦ اﺳﺖ (،و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﺳﺎده ﻳﻚ اﻧﺴﺎن آن را در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
وﻗﺘﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در زﻳﺮ ﻗﻌﺮ اﻧﺒﻴﻖ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻢ وارﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚﻫﺎى
ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎى ﭘﻰﮔﻴﺮ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰرﺳﻴﻢ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﺳﺎده ﻣﺎ ﺑﻪ ان
ﺑﺮﺧﻮرده ﺑﻮد.
زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ادراﻛﻬﺎى ﺧﻮد را در زﻳﺮ ﻗﻌﺮ اﻧﺒﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ و آﻧﺮا ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻰﺗﺮ از آﻧﻬﺎ
ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﻧﻴﺴﺖ و آن دو ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﺑﺪﻳﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٣٢٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 -1ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺴﺖ در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ،
 -2ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺴﺖ از ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ) ﺳﺎدهﺗﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ!(
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ و ﻳﺎ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﻴﺘﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ و اوﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻚ دارﻳﻢ ،ﺑﺎز در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻚ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻗﻀﻴﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻢ ﺷﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻫﻢ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و وﻗﺘﻰ ﺑﺪاﻫﺖ اﻳﻦ
دو ﻗﻀﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﻫﺰاران ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ و ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺛﺒﺎت آﻧﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ در ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻴﺶ و در اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
آرى ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻪاى ﻋﻠﻤﻰ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه
آدﻣﻰ در آن ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ آدﻣﻰ ﺷﻚ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻦ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺟﻬﻞ ﺧﻮد را ،ﻳﻜﺠﺎ ﻳﻘﻴﻦ دارد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ دارد ،ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻳﻘﻴﻦ دارد
ﻛﻪ ﺷﻚ دارد و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻳﻘﻴﻦ دارد ﻛﻪ ﻇﻦ دارد و ﺟﺎى ﭼﻬﺎرم ﻳﻘﻴﻦ دارد ﻛﻪ ﻧﺎدان
اﺳﺖ!
» ﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪ داﻧﺶ ﻣﻦ،
ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﻫﻤﻰ ﻛﻪ ﻧﺎداﻧﻢ!«
ﭘﺲ اﺣﺘﻴﺎج اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاﻗﻒ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺪان ﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻢ و ﺷﻚ و ﻇﻦ و ﺟﻬﻠﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
وﻟﻰ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ در ﻋﺼﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎم ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﻬﺎ ،ﻛﻪ وﺟﻮد
ﻋﻠﻢ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﻳﻢ و در ﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺷﻚ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ در ﺧﻮدﺷﺎن و در ﺷﻜﺸﺎن ﻫﻢ ﺷﻚ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎم ﺷﻜﺎﻛﻬﺎ،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻜﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﻠﻚ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،از آﻧﺎن ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ را از
ﺧﺎرج از ﺧﻮد و اﻓﻜﺎر ﺧﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ادراﻛﺎت ﺧﻮد ،ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاى ﺧﻮد ادﻟﻪاى ﺗﺮاﺷﻴﺪﻧﺪ:
اول :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ و روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻮم و ادراﻛﺎت) ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ادراﻛﻬﺎى
ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺎ (،ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ از ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻂ ،ﻣﺜﻼً ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶﮔﺮدان را ﺑﺼﻮرت
داﺋﺮه ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ آن ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ .از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺣﺲ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ،
ﻣﺜﻼً دﺳﺖ ﺧﻮد از آب ﭘﻨﺠﺎه درﺟﻪ ﺣﺮارت در آورده در آب ﭘﺎﻧﺰده درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺮو
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻨﻈﺮ آب ﺳﺮد ﻣﻰآﻳﺪ و دﺳﺖ دﻳﮕﺮﻣﺎن را از آب ﻳﺦ در آورده ،در ﻫﻤﺎن آب ﻓﺮو
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،داغ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ
ﺧﺎرج از وﺟﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ان ﻋﻠﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ!

٣٢٥

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دوم :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺧﺎرج از وﺟﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ دﺳﺖ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ
ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ از
راه ﻋﻠﻢ ﻳﻌﻨﻰ ارﺗﺴﺎم ﻧﻘﺸﻰ از ﻛﺒﻮﺗﺮ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻛﺒﻮﺗﺮ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺎ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮ ذﻫﻦ ﺧﻮد را دﻳﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ ،ﻧﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮي ﻛﻪ در ﺧﺎرج از وﺟﻮد ﻣﺎ و ﻟﺐ
ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات دﺳﺖ
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ درك ﻛﺮدهاﻳﻢ؟
وﺟﻮﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ دو وﺟﻪ ﺑﻮد.
ﺟﻮاب وﺟﻪ اوﻟﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎﺋﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻤﺎ
از آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻄﺎﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر،
ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﻮاب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺻﻮاﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﻌﺎدل ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﭼﻮن
وﻗﺘﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺋﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﮔﺮ ﻧﻪ از ﻛﺠﺎ
ﺧﻄﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻣﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ادﻋﺎء ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎﻳﺸﺎن ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ اﺳﺖ؟ ﻛﺴﻰ ﭼﻨﻴﻦ
ادﻋﺎﺋﻰ ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ :ﻫﻴﭻ ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ،
ادﻋﺎء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻮم ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺖ و اﻳﻦ» ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪ« ﺑﺮاى اﺑﻄﺎل
ﺳﻠﺐ ﻛﻠﻰ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ » ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺟﺰﺋﻴﻪ« ﺧﺼﻢ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺟﻮاب وﺟﻪ دوم :و اﻣﺎ وﺟﻪ دوم ،ﭘﺎﺳﺦ از آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و
ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدو ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﺪ اﺻﻼ
ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،آن وﻗﺖ در دﻟﻴﻞ دوم ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ،
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ و اﺣﺪى ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎ درك
ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ درك ﻛﺮدهاﻳﻢ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻗﺎﻳﺎن روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺿﻄﺮار ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ ،ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻮى ﻛﺴﺐ،
ﺑﺴﻮى ﻛﺸﺖ ،ﺑﺴﻮى ﻏﺬا ،ﺑﺴﻮى آب ،از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ :آﻗﺎ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى ﻏﺬا ﺗﻼش
ﻣﻰﻛﻨﻰ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرى و آب ﺑﻨﻮﺷﻰ و رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﻋﻄﺶ از
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ﺧﻮد ﻛﻨﻰ ،ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻏﺬا و آب ﺗﻮ را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻮك ﻛﺮده و ﻳﺎ اﮔﺮ از ﺷﻴﺮ درﻧﺪه
ﻣﻰﮔﺮﻳﺰى و ﻳﺎ از ﻣﺮﺿﻬﺎى ﻣﻬﻠﻚ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﻰ و ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻰروى ،آﻳﺎ از واﻗﻌﻴﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗﺮﺳﻰ ،ﻳﺎ از ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ ،ﺗﺼﻮر ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﭘﺎره ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﺮض ﻛﺴﻰ را
ﻧﻤﻰﻛﺸﺪ ،ﭘﺲ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﻣﺮض را درك ﻛﺮدهاى و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدت ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻴﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدهاى و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدن آﻧﻰ!
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻬﺎم
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﭙﺎ ﺧﻴﺰﻳﻢ و ﺑﺮاى رﻓﻊ آن ﺣﺎﺟﺖ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ روزى ﻫﺰار ﺑﺎر ﺗﺼﻮر ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ از
ﺟﺎ ﺑﺮﻧﻤﻲ ﺧﺎﺳﺘﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎن آن ﺗﺼﻮر ﺣﺎﺟﺖ و اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﺣﺎﺟﺖ ﻓﺮق
اﺳﺖ ،در اوﻟﻰ واﻗﻊ و ﺧﺎرج را دﻳﺪهاﻳﻢ و در دوﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ذﻫﻨﻰ را ،اوﻟﻰ واﻗﻌﻴﺖ
ﺧﺎرﺟﻰ دارد و دوﻣﻰ ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اوﻟﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻣﺮى ﺧﺎرﺟﻰ و ﻣﺆﺛﺮ ،در ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ دوﻣﻰ را ﺧﻮد اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدش در دل اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ .اوﻟﻰ را ﻋﻠﻢ
ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ دوﻣﻰ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺖ!
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ،از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﺷﺒﻬﻪاى اﺳﺖ ﻗﻮى،
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺒﻬﻪ ،اﺳﺎس ﻋﻠﻮم ﻣﺎدى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ را ) ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻰ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ (،ﻧﻔﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ در
ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺰء از اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ،در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺮار
دارد و رو ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل دارد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در آن
دوم از وﺟﻮدش ،ﻏﻴﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد ،در آن اول وﺟﻮدش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ،در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ از ﺧﻮاص
ﻣﻐﺰ و دﻣﺎغ اﺳﺖ و ﭼﻮن دﻣﺎغ ،ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎدى اﺳﺖ ،ﻓﻜﺮ ﻧﻴﺰ اﺛﺮى ﻣﺎدى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﻗﻬﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارد ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ادراﻛﺎت
ﻣﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ادراﻛﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻋﻠﻢ ﻧﻬﺎدهاﻳﻢ ،در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻗﺮار
دارد و دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻋﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ،
ﻛﻪ ادراﻛﻬﺎى ﻣﺎ دوام ﻧﺴﺒﻰ دارﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ،دوام و
ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد و ﻋﻤﺮش ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ و ﻳﺎ ﻧﻘﻴﺾ آن ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت را ﻋﻠﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﻤﻮ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﻋﻠﻢ دارﻳﻢ ،در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻘﻴﺾ ،ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﺑﻪ ﻧﻘﺾ و ﻧﻘﻴﺾ آن ﺑﺮ ﻧﺨﻮردهاﻳﻢ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﻧﻘﻴﻀﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﭘﺲ
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ﻋﻠﻤﻰ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺟﻮاب از ﺷﺒﻬﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻠﻢ،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﺎدى و از ﺗﺮﺷﺤﺎت دﻣﺎغ و ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺠﺮد ،در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻧﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ آن دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻣﺎدﻳﺖ
در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد:
 -1ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر ﻣﺎدﻳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎدﻳﺎت ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﺎدى ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻘﺴﺎم اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎدى آن را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ داراى اﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻴﺰي ﻛﻪ داراى ﺑﻌﺪ
اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،وﻟﻰ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم
ﻧﻴﺴﺖ) ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﻣﺎ زﻳﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮو را ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﻢ زﻳﺪ ﻧﺪارﻳﻢ!(
 -2اﺛﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎدﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدى ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ از ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺑﻴﺮون ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻢ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻪ زﻣﺎن ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻌﻴﻦ و ﺟﺰﺋﻰ ،ﻛﻪ
در ﻓﻼن زﻣﺎن و ﻓﻼن ﻣﻜﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ،در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻪ وﻗﺖ آن را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻴﻢ.
 -3اﺛﺮ ﺳﻮم و ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎدﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدﻳﺎت ﺑﺘﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎن در ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه
ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ،ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺎدﻳﺎت ﺷﺪه
اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ در ﻣﺠﺮاى ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد و
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻋﻠﻢ ذاﺗﺎ ﺑﺎ
ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺗﻐﻴﺮ و ﺗﺒﺪل ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺛﺒﻮت و ﺗﺤﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻰ
ﺛﺒﺎﺗﻰ.
 -4اﮔﺮ ﻋﻠﻢ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺤﺴﺐ ذاﺗﺶ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدﻳﺎت
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﺑﻮد ،دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را و ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ را در دو
وﻗﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ اول ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺒﻠﻰ را ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ آﻧﺮا از ذﻫﻦ
ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻮده ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻌﺪى را وارد ذﻫﻦ ﺳﺎزﻳﻢ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دو ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺰﻣﺎن را ،در ﻳﻚ آن ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ،ﻣﺎدى ﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺣﻮادث
ﮔﺬﺷﺘﻪ را در زﻣﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻔﺘﻴﺪ :ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در آن دوم
ﻏﻴﺮ آن ﭼﻴﺰ در آن اول اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ وﺟﻮه و وﺟﻮه دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻧﻜﺮدﻳﻢ ،دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺪان
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ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﺎدى ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻋﻀﻮ ﺣﺴﺎس و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ در دﻣﺎغ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
، ﻣﺎ در ﺑﺎره آن ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪارﻳﻢ،ﺷﻮد و آن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدد
 اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ،ﭼﻮن ﺗﺨﺼﺼﻰ در آن ﻧﺪارﻳﻢ
 در دﻣﺎغ ﻋﻤﻠﻰ ﺻﻮرت،ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺻﺮف اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮر ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ
 ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ دﻣﺎﻏﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ، دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر،ﻣﻰﮔﻴﺮد
 ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ
.ﻛﺮد
76 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

اﻃﻼع از ﻏﻴﺐ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي در ﻣﻮﺿﻮع:

اﻃﻼع از ﻏﻴﺐ و وﻗﻮع ﺣﻮادث
» ﻗُﻞْ ﻣﺎ ﻛُﻨﺖ ﺑِﺪﻋﺎً ﻣﻦَ اﻟﺮﱡﺳﻞِ و ﻣﺎ أَدرِى ﻣﺎ ﻳﻔْﻌﻞُ ﺑﻰ و ﻻ ﺑِﻜﻢ إِنْ أَﺗﱠﺒِﻊ إِﻻ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ إِﻟﻰ و ﻣﺎ أَﻧَﺎ
إِﻻ ﻧَﺬﻳﺮٌ ﻣﺒِﻴﻦٌ!«
» ﺑﮕﻮ ﻣﻦ از ﺑﻴﻦ اﻧﺒﻴﺎء ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﻮﻇﻬﻮر و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻪ روﺷﻨﻰ اﻧﺬارﺗﺎن ﻛﻨﻢ وﻇﻴﻔﻪاى ﻧﺪارم!« )/9اﺣﻘﺎف(

اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﺧﺎﺻﻰ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺟﻨﺎب و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ او ﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ  -ﻛﻪ روى ﺳﺨﻦ ﺑﺎ
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ  -ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داراى ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻰﺷﻮد  -ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد  -ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدش ذاﺗﺎ داراى ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ و ﻧﻬﺎﻧﻰﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪرﺗﻰ ﻏﻴﺒﻰ
ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل از ﻛﻼم آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﺎ او
ﻧﻴﺴﺖ  ...و ﻗﺮآن ﺣﻜﺎﻳﺘﺶ ﻛﺮده  ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻟﺬا رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  :او ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺮ او و ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﭼﻪ ﻣﻰﮔﺬرد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ را از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﺣﻮادث ﻛﻪ
ﺑﺮ او و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﺬرد ﺧﺎرج از اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او اﺳﺖ و او ﻫﻴﭻ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ در
آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻮادث را ﭘﻴﺶ ﻣﻰآورد  ،و او ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻣﺎ أدرى ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻰ و ﻻ ﺑﻜﻢ!«)/9اﺣﻘﺎف( ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﻏﻴﺐ را از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻗﺪرت و دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﭘﺲ
ﭘﺮده ﻏﻴﺐ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ را از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺪارد
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ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﻮاردى از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه  ،ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺒﺎء اﻟﻐﻴﺐ ﻧﻮﺣﻴﻪ اﻟﻴﻚ!« )/44ال ﻋﻤﺮان(و
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺗﻠﻚ ﻣﻦ اﻧﺒﺎء اﻟﻐﻴﺐ ﻧﻮﺣﻴﻬﺎ اﻟﻴﻚ!«)/49ﻫﻮد( و ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ اﺣﺪا اﻻ ﻣﻦ ارﺗﻀﻰ ﻣﻦ رﺳﻮل!«)26و/27ﺟﻦ(
و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﻛﻪ ﻗﺮآن آن را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و
اﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺎﻛﻠﻮن و ﻣﺎ ﺗﺪﺧﺮون ﻓﻰ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ!«)/49ال ﻋﻤﺮان( و ﻧﻴﺰ از ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده
ﻛﻪ ﺑﻪ دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻻ ﻳﺎﺗﻴﻜﻤﺎ ﻃﻌﺎم ﺗﺮزﻗﺎﻧﻪ اﻻ ﻧﺒﺎﺗﻜﻤﺎ ﺑﺘﺎوﻳﻠﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺎﺗﻴﻜﻤﺎ
!«)/37ﻳﻮﺳﻒ(
و وﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ را از آن ﺟﻨﺎب و از
ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﺮات از آن ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ ﺑﺸﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮى دارﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮى و ﻳﺎ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﻛﻪ اﻋﻼ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮى را دارد  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ از ﺧﻮاص آن
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻪ و اﺛﺮ را در ﺟﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ و دﻓﻊ ﻫﺮ ﺿﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ و دﻓﻊ ﺿﺮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ از ﻏﻴﺐ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻣﻨﻜﺸﻒ ﮔﺮدد  ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻰآورﻧﺪ  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
اﻓﺮادى از ﺑﺸﺮ و ﻳﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎﻧﻰ از ﺑﺸﺮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از
اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﻣﻰآورﻧﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻣﺮ او اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﭼﻨﺪ
ﺟﺎ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻳﺘﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :
» ﻗﻞ ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻰ ﻫﻞ ﻛﻨﺖ اﻻ ﺑﺸﺮا رﺳﻮﻻ!«)/93اﺳﺮا(
» ﻗﻞ اﻧﻤﺎ اﻻﻳﺎت ﻋﻨﺪ اﷲ و اﻧﻤﺎ اﻧﺎ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒﻴﻦ!«)/50ﻋﻨﻜﺒﻮت(
» و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺮﺳﻮل ان ﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﻳﺔ اﻻ ﺑﺎذن اﷲ ﻓﺎذا ﺟﺎء اﻣﺮ اﷲ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ !«)/78ﻏﺎﻓﺮ(

ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن آﻣﺪه
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻏﻴﺐ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰداﻧﻢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻢ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 289 :

ﺑﺤﺜﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ و دﻓﻊ ﻳﻚ ﺷﺒﻬﻪ در زﻣﻴﻨﻪ:

اﻃﻼع از ﻏﻴﺐ
رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
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ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم را ﺗﻌﻠﻴﻢ داده و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ
و در ﺑﻌﻀﻰ از ﻫﻤﺎن رواﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ و ﻋﻠﻢ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت اﺷﻜﺎل ﺷﺪه ﻛﻪ :ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺳﻴﺮه
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪى ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ از راه ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﻴﺪﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪﻧﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﻀﺮات
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮى ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ
وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد  ،دو راه ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﻳﻜﻰ ﻗﻄﻌﻰ و ﻳﻜﻰ راه
ﺧﻄﺎ  ،ﻫﺮﮔﺰ آن راﻫﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﻃﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ آن راه دﻳﮕﺮ را ﻣﻰرود
ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ دارد ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آن ﺣﻀﺮات ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در زﻧﺪﮔﻰ راﻫﻬﺎﻳﻰ را ﻃﻰ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺸﺖ و اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎ
و ﻋﺎﻣﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ در روز ﺟﻨﮓ
اﺣﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد آورد و ﻳﺎ ﻋﻠﻰ (ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻮدش ﻋﺎﻟﻤﺎ و
ﻋﺎﻣﺪا در ﻣﻌﺮض ﺗﺮور اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻣﺮادى ﻣﻠﻌﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻋﻤﺪا ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻛﺮﺑﻼ ﺳﺎﺧﺖ  ،و ﺳﺎﻳﺮ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻋﻤﺪا ﻏﺬاى ﺳﻤﻰ را
ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻘﺎء در ﺗﻬﻠﻜﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ
اﻓﻜﻨﺪن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﺣﺮام  ،و ﻧﺎﻣﺸﺮوع .
اﺳﺎس اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ دو آﻳﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ »:و ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻷﺳﺘﻜﺜﺮت ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ!«)/188اﻋﺮاف( و آﻳﻪ» :و ﻣﺎ أدرى
ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻰ و ﻻ ﺑﻜﻢ!« )/9اﺣﻘﺎف(
و اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻳﻚ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﻋﺎدى
و ﻋﻠﻮم ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﺧﻠﻂ ﺷﺪه  ،و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى در
ﻣﺠﺮاى ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺪارد .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ  :اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراده ﻣﺎ اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﺋﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺎدى و زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻋﻠﻞ و
ﺷﺮاﺋﻂ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮد  ،و ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﻜﻨﺪ  ،آن وﻗﺖ ﻋﻠﺖ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺻﺪور آن ﻋﻤﻞ از ﻣﺎ ﻋﻠﺘﻰ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺪور ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ واﺟﺐ و
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ﺿﺮورى اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻌﻠﻮل از ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش  ،ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮب و
ﺿﺮورت اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش دارد و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ
اراده ﻣﺎ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻋﻠﺖ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﺖ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮاز و اﻣﻜﺎن اﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮب
ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻰ ﺗﺨﻠﻔﺶ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﺎ
اﺳﺖ  ،وﻗﺘﻰ در ﺧﺎرج ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪوﺛﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻋﻠﺖ  ،واﺟﺐ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ  ،و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺻﺪور اﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ واﺟﺐ .
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻰ از ﺣﻮادث و از آن ﻣﻴﺎن ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى
ﻣﺎ در ﻋﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻮدن ،ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاى دارد و اﮔﺮ ﻧﻤﻰداﺷﺖ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺣﺎدث ﺷﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن آن ﻋﻠﺖ  ،ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﺣﺎدث ﮔﺮدد  ،ﭘﺲ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪاى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاش ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
وﺟﻮب اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻳﻜﻰ از آن ﺣﻮادث ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ از اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮ
اﺳﺖ از ﺟﺎى ﺧﻮدش ﺣﺬف ﺷﻮد  ،و ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و ﺣﺎدﺛﻪاى دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻫﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ و زﻧﺠﻴﺮ از ﻫﻤﺎن روز اول واﺟﺐ ﺑﻮده  -ﭼﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺶ و ﭼﻪ ﺣﻮادث آﻳﻨﺪهاش  -ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺎى ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﻋﻠﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن ﺣﻮادث را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرى ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮى در
ﻧﺴﺒﺖ آن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮب دارد  ،ﻣﻤﻜﻨﺶ ﻧﻤﻰﺳﺎزد  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻰ  :ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻰ در ﻣﺠﺮاى اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮق ﻋﺎدى ﻣﻰﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮔﺮدد ﭼﻮن آدﻣﻰ را ﺑﺮ ﺳﺮ دو
راﻫﻰ ﺑﻜﻨﻢ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻢ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮق ﻋﺎدى
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻋﺎدى ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻞ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻣﻰﮔﺮدد .
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ  :ﺧﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ ﻋﺎدى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد  ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن ﻋﻠﻢ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﭼﻴﺰى دارد  ،وﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
در آﻳﻪ »:و ﺟﺤﺪوا ﺑﻬﺎ و اﺳﺘﻴﻘﻨﺘﻬﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ!«)/14ﻧﻤﻞ( ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺎدى ﻳﻘﻴﻦ
دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻧﻜﺎر و ﻋﻨﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻌﺬب ﺷﺪﻧﺸﺎن در آﺗﺶ ﻳﻘﻴﻨﻰ اﺳﺖ  ،در ﻋﻴﻦ
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ﺣﺎل ﺑﻪ اﻧﻜﺎر و ﻋﻨﺎد ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﻰورزﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪاش
ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ  ،اﻧﻜﺎرﺷﺎن ﺣﺘﻤﻰ و ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻋﺎدى ﺑﻪ وﺟﻮب ﻓﻌﻞ اﺳﺖ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ دﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮد و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﻼف اراده
او ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻠﻤﻰ اﺻﻼ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻋﻠﻢ در اراده ﻣﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آن ﻋﻠﻢ  ،ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎ آن را ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻰ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﻢ .
وﺟﻪ دﻓﻊ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺎ ارادهاى ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ  14ﺳﻮره ﻧﻤﻞ در اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه ،آن ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻼزم ﺑﺎ اراده
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻟﺘﺰام ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ) و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻳﻘﻴﻦ و ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻌﻰ دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﺮاب ﻳﺎ ﻗﻤﺎر ﻳﺎ زﻧﺎ و ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮ ﺿﺮر دارد  ،و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻮن اﻟﺘﺰام ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻧﺪارد!( ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در
اﻓﻌﺎل ﻋﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ،در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺖ  ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺎﻻى ﺑﺮج وادار ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﻟﺘﺰاﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻌﻰ
ﺧﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ  ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻬﻠﻜﻪﻫﺎ ﺑﻴﻔﻜﻨﻨﺪ  ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ  .در
ﺑﻌﻀﻰ از اﺧﺒﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ  :آن
ﻋﻠﻤﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ آور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻋﺎدى ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﺰ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ! ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﭘﺎﺳﺦ اﺧﻴﺮ را ﻃﻮرى ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  18ص 292 :

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٣٣٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻜﻤﺖ
ﮔﻔﺘﺎرى در اﻳﻨﻜﻪ

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻜﻤﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
» ﻫﻮ اﻟﱠﺬى ﺑﻌﺚ ﻓﻰ اﻷُﻣﻴﻴﻦَ رﺳﻮﻻً ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘْﻠُﻮا ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ءاﻳﺘﻪ و ﻳﺰَﻛﱢﻴﻬِﻢ و ﻳﻌﻠﱢﻤﻬﻢ اﻟْﻜﺘَﺐ و
اﻟﺤِﻜْﻤﺔَ و إِن ﻛﺎﻧُﻮا ﻣﻦ ﻗَﺒﻞُ ﻟَﻔﻰ ﺿﻠَﻞٍ ﻣﺒِﻴﻦٍ!«
» اوﺳﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﺮب اﻣﻰ) ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ(،
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺑﺰرﮔﻮار از ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن آﻳﺎت وﺣﻰ ﺧﺪا ﺗﻼوت ﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از
ﻟﻮث ﺟﻬﻞ و اﺧﻼق زﺷﺖ ﭘﺎك ﺳﺎزد و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﻤﺎوى و ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﺑﺎ آﻧﻜﻪ
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ در ورﻃﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﻮدﻧﺪ!«)/2ﺟﻤﻌﻪ(

اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺪودى ﻛﻪ دارد و ﺳﺮﮔﺮم آﺑﺎدى آن اﺳﺖ  ،ﭼﺎرهاى ﻧﺪارد ﺟﺰ
اﻳﻨﻜﻪ در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت و
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺳﻨﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ رأى و
ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺴﺎن  ،در ﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮدش دارد و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﺑﻴﻨﻰ و اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻨﻰ و راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن دارد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ اﻣﺖﻫﺎ و اﻗﻮام در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻰ و ﻧﻔﺲ ﺑﻴﻨﻰ دارﻧﺪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻨﺘﻬﺎﻳﺸﺎن
ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد .
آرى  ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎوراى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده وﺟﻮدى ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺴﺘﻰ را ﻣﻨﺤﺼﺮ
در ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻣﻰداﻧﺪ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق و ﺗﺼﺎدف ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ
و اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻰﭘﻨﺪارد ﻣﺎدى ﻣﺤﺾ  ،ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰاش در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻌﺎدت ﻣﺎدى و در اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻫﺪﻓﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﺎدى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎل و اوﻻد و ﺟﺎه و اﻣﺜﺎل آن دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻟﺬتﮔﻴﺮى از ﻣﺘﺎع دﻧﻴﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺎدى و ﻳﺎ ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﺎت ﻣﻰﺷﻮد

٣٣٥

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آرزوﻳﻰ ﻧﺪارد  ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻠﺘﺶ در اﻳﻦ ﻛﺎﻣﺮاﻧﻰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ و ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻮﻣﻰ
ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻏﻴﺮ از آن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻗﻮم
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﻘﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻣﺎﻓﻮق ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺰه
از ﻣﺎده اﺳﺖ و ﻳﻘﻴﻦ دارد ﻛﻪ در وراى اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪاى دﻳﮕﺮ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ
زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ  -و ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻮﻣﻰ  -در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺳﻌﺎدت ﻫﺮ دو
ﻧﺸﺎه را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدم و ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،و آراﺋﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ اول ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .
و ﭼﻮن ﺑﻴﻨﺶﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﻤﺎﺋﻰاﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻮداﺋﻰاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺳﻨﺘﻰ دارﻧﺪ و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب  ،ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺠﻮﺳﻰ و ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻤﻰ و ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻰ و ﻳﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ  ،ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﻨﺘﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ :در ﻣﻴﺎن اﻗﻮام ﻣﺰﺑﻮر آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﻠﺖ و دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﻰاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻌﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺎوﻳﺪ و اﺑﺪى ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ  ،در اﺗﺨﺎذ ﺳﻨﺖ ،
آراﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﺷﺪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
آﻧﻬﺎ ادﻋﺎء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎء را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده  ،ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزد و در اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻧﻰ اﺳﺖ  ،زﻳﺎده روى ﻧﻜﻨﺪ و اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ و دﻳﻨﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺎدﻳﺎت ﺧﻀﻮع دارﻧﺪ رﻓﺘﺎرى ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ
.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻧﺴﺎن از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻣﺎدىاش رﻫﻴﻦ ﻣﺎده و ﻫﻤﻪ
زد و ﺑﻨﺪش در اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺎدى اﺳﺖ  ،ﻳﺎ اﺳﺒﺎب را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰزﻧﺪ و ﻳﺎ از آن اﺳﺒﺎب
ﻣﺘﺎﺛﺮ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ او را ﺑﻪ داﻣﻦ آن ﺳﺒﺐ ﭘﺮﺗﺎب و آن ﺑﻪ داﻣﻦ
اﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻠﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﺪارد  ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ
ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ اﺻﺎﻟﺖ دارد و دﻧﻴﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ و ﻏﺮض اﻗﺼﺎى از وﺟﻮد او اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺳﻌﺎدت آن زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ اﻫﻞ
دﻧﻴﺎ از ذﺧﻴﺮه  ،ﻧﻌﻤﺖ  ،آرزو  ،ﻧﻴﺮو و ﻋﺰت ﻫﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ و
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻓﻘﺮ  ،ﻋﺬاب  ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ  ،ﺿﻌﻒ  ،ذﻟﺖ  ،ﻣﺼﻴﺒﺖ و ﺧﺴﺮان ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ﻧﻴﺰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ  :آﻧﭽﻪ از ﺧﻴﺮ ﻋﺎﺟﻞ و ﻳﺎ ﻧﻔﻊ ﻓﺎﻧﻰ در دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻫﻞ
دﻧﻴﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﻔﻊ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﺷﺮ و ﺿﺮر
ﻣﻰﭘﻨﺪارد .ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دارﻧﺪ  ،آن دﺳﺘﻪ از آﻧﺎن ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﻠﺖ و ﻛﺘﺎب
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﻋﻤﺮى را ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻨﺪارﻫﺎى ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و از ﻣﺎوراى اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ
ﺧﺒﺮى ﻧﺪارﻧﺪ  ،وﻟﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﻠﺖ و ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻪ اول ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،
اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻼف آن اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻮل و ﻓﻌﻠﺸﺎن ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻫﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻛﻠﻤﺎ اﺿﺎء ﻟﻬﻢ ﻣﺸﻮا ﻓﻴﻪ و اذا أﻇﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا !«)/20ﺑﻘﺮه(

ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ؟ اﺳﻼم ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻰ ﻛﻪ ﻓﺮوﻛﺶ ﺷﺪن ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ و آن ﻋﻘﺎﻳﺪ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮت اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻘﻴﻢ!« )/30روم(

اﻳﻦ وﺿﻊ دﻋﻮت اﺳﻼم اﺳﺖ .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﭼﻪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻓﻄﺮت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻠﻢ و اﻋﺘﻘﺎد دﻋﻮت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻠﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺎل واﻗﻌﻰ و ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰاش را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺲ  ،از
اﻋﺘﻘﺎدات اﺻﻮﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و ﻧﻴﺰ از آراء و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻓﺮﻋﻰ  ،ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و آراﺋﻰ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎز در ﺳﻌﺎدت او دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ دﻳﻦ را ﻛﻪ
اﺳﺎﺳﺶ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ  ،در آﻳﺎﺗﻰ از ﻛﻼﻣﺶ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪه  ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻫﻮ اﻟﺬى ارﺳﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪى و دﻳﻦ اﻟﺤﻖ!«)/9ﺻﻒ(

و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ دﻋﻮت دﻳﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻬﺪى اﻟﻰ اﻟﺤﻖ!«)/30اﺣﻘﺎف(

و ﺣﻖ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رأى و اﻋﺘﻘﺎدى ﻛﻪ ﻣﻼزم ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺪون ﻏﻰ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺣﻜﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رأى و ﻋﻘﻴﺪهاى ﻛﻪ در
ﺻﺪﻗﺶ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺬﺑﻰ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻔﻌﺶ ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺿﺮرى در دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ!«)/113ﻧﺴﺎ(

و ﻧﻴﺰ در وﺻﻒ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺎزل ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﻜﻴﻢ!«)/2ﻳﺲ(

و ﻧﻴﺰ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻣﻌﻠﻢ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪه  ،از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ!« )/2ﺟﻤﻌﻪ(

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺘﺼﺪى آن و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻳﺎت
آﻧﺴﺖ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ و ﻛﺎرش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ
اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪى ﻛﻪ در ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم و در دل ﻣﺮدم از ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ
ﺟﺰﺋﻰ از ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ رﺧﻨﻪ ﻛﺮده ﻛﺪاﻣﺶ ﺣﻖ و ﻛﺪاﻣﺶ ﺧﺮاﻓﻰ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در
ﺳﻨﺘﻬﺎى ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و از آن اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻋﻨﻮان آن
ﻏﺎﻳﺎت و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﺖ  ،ﻛﺪاﻣﺶ ﺣﻖ و ﻛﺪام ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﺮاﻓﻰ اﺳﺖ .
ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ادﻳﺎﻧﻨﺪ  -ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺎدﻳﺸﺎن
اﺻﺎﻟﺖ دارد و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ  ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﻣﺎ ﻫﻰ اﻻ ﺣﻴﻮﺗﻨﺎ
اﻟﺪﻧﻴﺎ!«)/24ﺟﺎﺛﻴﻪ( وﻟﻰ ﻗﺮآن ﻣﺘﻮﺟﻬﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ »:و ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ
و ان اﻟﺪار اﻻﺧﺮة ﻟﻬﻰ اﻟﺤﻴﻮان!«)/64ﻋﻨﻜﺒﻮت( و ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﺣﺎﻛﻢ در دﻧﻴﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎت و ﻣﻮت  ،ﺻﺤﺖ و ﻣﺮض  ،ﻏﻨﻰ و ﻓﻘﺮ ،ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﻘﻤﺖ و رزق و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺳﺖ
و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:ﺑﻞ ﻣﻜﺮ اﻟﻠﻴﻞ و اﻟﻨﻬﺎر !«)/33ﺳﺒﺎ( و ﻗﺮآن ﻣﺘﺬﻛﺮﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ »:اﻻ ﻟﻪ
اﻟﺨﻠﻖ و اﻻﻣﺮ!«)/54اﻋﺮاف( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ!«)/57اﻧﻌﺎم( و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﺗﺪﺑﻴﺮ!
و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﺸﻴﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،وﻟﻰ ﻗﺮآن ﺗﺨﻄﺌﻪﺷﺎن ﻛﺮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤن اﻻ ان ﻳﺸﺎء
اﷲ!«)/30اﻧﺴﺎن( و ﻳﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن و ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ
دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺸﺪارﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ » :اﻧﻚ ﻻ ﺗﻬﺪى ﻣﻦ
اﺣﺒﺒﺖ و ﻟﻜﻦ اﷲ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﺸﺎء!«)/56ﻗﺼﺺ(

ﺑﺎز ﺟﻤﻌﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻳﺸﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را اﻧﻜﺎر
ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان اﻟﻘﻮة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ!« )/165ﺑﻘﺮه(و ﻳﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺰﺗﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻳﺎوران ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ا ﻳﺒﺘﻐﻮن ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﻌﺰة ﻓﺎن اﻟﻌﺰة ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ !«)/139ﻧﺴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و ﷲ اﻟﻌﺰة و
ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ و ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!«)/8ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ(

و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪ اول و ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ادﻳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در
راه ﺧﺪا ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدى اﺳﺖ  ،وﻟﻰ ﻗﺮآن آن را ﺣﻴﺎت داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻟﻤﻦ
ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻣﻮات ﺑﻞ اﺣﻴﺎء و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون!« )/154ﺑﻘﺮه(

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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و ﻣﻌﺎرﻓﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ادﻳﺎن و دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ آراء و
ﻋﻘﺎﺋﺪى دارﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺗﺨﻄﺌﻪﺷﺎن ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻌﺎرﻓﻰ دﻳﮕﺮ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ادع اﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ و اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ
اﻟﺤﺴﻨﺔ!« )/125ﻧﺤﻞ(ﻣﺎﻣﻮر دﻋﻮت ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از آن ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮم ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺧﻼف آن را در ذﻫﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﺧﻼف را آن ﭼﻨﺎن آراﻳﺶ
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ذﻫﻦ  ،آن را ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﭘﻨﺪارد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش و
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا در ﺗﻌﻠﻴﻤﺶ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻫﺸﺪار داده  ،دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻔﻰ ﺧﺴﺮ ! اﻻ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت و ﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺤﻖ!« )2و/3ﻋﺼﺮ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﺆﺗﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء و ﻣﻦ ﻳﺆت اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘﺪ أوﺗﻰ ﺧﻴﺮا ﻛﺜﻴﺮا و ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻻ اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب!«
)/269ﺑﻘﺮه(

ﭘﺲ ﻗﺮآن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺴﺎن را در ﻗﺎﻟﺒﻰ از ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻳﺰد ﻛﻪ ﻗﺎﻟﺒﻰ
ﺟﺪﻳﺪ و رﻳﺨﺘﻪﮔﺮىاش ﻫﻢ ﻃﺮزى ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ  ،ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮىاش
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺴﺎزد داراى ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﺮگ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺎ أﺑﺪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﺳﺘﺠﻴﺒﻮا ﷲ و ﻟﻠﺮﺳﻮل اذا دﻋﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ!« )/24اﻧﻔﺎل( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» او ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟﻴﺲ
ﺑﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ !« )/122اﻧﻌﺎم(

و ﻣﺎ وﺟﻪ ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﻌﻨﺎى آن را در ﻫﺮ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﺣﻜﻤﺖ داﺷﺖ در
اﻟﻤﻴﺰان ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺜﺶ را داﺷﺖ.
و از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ،ﺗﻼوت آﻧﺴﺖ و اﻣﺎ
ﻏﻮر و ﻛﻨﺠﻜﺎوى در ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺗﺎوﻳﻞ و ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺳﺪ و ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎر دور از
ذﻫﻦ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص 454 :

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ

ﻋﺸﻖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره:

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﻲ
ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در وﺟﺪان ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻜﺮ آن ﺷﻮد ،
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم آﻧﺮا ﺣﺐ و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻰ دوﺳﺘﻰ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻏﺬا ،
زﻧﺎن  ،ﻣﺎل  ،ﺟﺎه و ﻋﻠﻢ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ اﻳﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺼﺪاق از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺷﻜﻰ در وﺟﻮد آن در دل ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ دوﺳﺘﻰ و ﺣﺐ
را در اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺼﺪاق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ اﺷﺘﺮاك ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ
ﺳﺒﻴﻞ اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻈﻰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ» ﻋﻴﻦ« ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﭼﺸﻢ اﺳﺖ  ،ﻫﻢ ﭼﺸﻤﻪ  ،ﻫﻢ
زاﻧﻮ  ،ﻫﻢ ﻃﻼ و ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ .ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺐ در اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺼﺪاق
ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد  ،ﭼﺮا ﻛﻠﻤﻪ» ﺣﺐ« در ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻚ ﺟﻮر ﺻﺎدق اﺳﺖ ؟ آﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آن ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
و ﭼﻮن در ﺣﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻣﻴﻮه ﻣﺜﻼ  ،دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ  ،اﮔﺮ
ﻏﺬاﺋﻰ ﻳﺎ ﻣﻴﻮهاى را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻳﻢ  ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻰ ﻣﺎ
ارﺗﺒﺎط دارد) ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺪن ﺑﺴﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  ،دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻰ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
اﻧﺪازد  ،ﻏﺪد ﺗﺮﺷﺤﻰ دﻫﺎن آﻣﺎده ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺣﻤﻞ ﻣﻌﺪى اﺳﻴﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در
ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ دﻟﻢ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻏﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن اﺳﻴﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﮔﺮ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه ﻣﻰﺷﻮد (،و اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮد و ﺑﺪن در اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺧﻮد ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻄﻌﺎم ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻌﺎم را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰداﺷﺘﻴﻢ و ﻃﻌﺎم ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ
ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .
ﭘﺲ ﺣﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدش اﺳﺖ  ،اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن را ﺑﻪ
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ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺐ ﺑﻪ ﻏﺬاﺳﺖ) ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﺨﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ
و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺎ ﻏﺬا را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻳﻢ و اﻳﻦ ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ از ﻓﻼن ﻏﺬا ﺧﻮﺷﻤﺎن ﻣﻰآﻳﺪ (،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮش آﻣﺪن و ﻟﺬت از ﻏﺬا  ،ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ از
ﻣﺎ  ،ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه و ﺑﻮى ﻓﻼن ﻏﺬا
ﺧﻮﺷﻤﺎن ﻣﻰآﻳﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
ﺣﺲ ذاﺋﻘﻪ ﻳﻜﻰ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد آن  ،ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻟﺬت ،
ﻟﺬت ذاﺋﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ آن رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺣﺎل و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا  ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن از ﭼﻪ ﺑﺎب
اﺳﺖ  ،در اﻳﻦ ﺣﺐ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻧﻴﻚ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺐ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎر
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﺗﺸﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﺮا
دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮى اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮم را
دوﺳﺖ ﻣﻲ دارم  ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ واﻗﻊ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﺸﻜﺎﻓﻴﻢ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭘﺎى ﻣﻦ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ
 ،ﺑﻠﻜﻪ اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد و ﺛﺎﻧﻴﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻫﻤﺴﺮ را
ﭼﻮن ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎ او ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻃﻌﺎم ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﭘﺎى ﻣﻦ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد و ﺛﺎﻧﻴﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻏﺬا را
دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد  ،و ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح اﺛﺮ ﻧﻴﺮوﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪارى ﺑﻮدﻳﻌﺖ
ﻧﻬﺎده  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻧﻴﺮوﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در او ﺑﻮدﻳﻌﺖ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺣﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﺣﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ،
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺐ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ
و ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از ﻛﺎر اﻳﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﻬﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺣﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﻳﻚ ﺗﻌﻠﻖ ﻛﻪ ﺧﺎص اﻳﻦ
دو ﻣﻮرد اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد اﺻﻼ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و ﻟﻴﻜﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از راه آﺛﺎر اﻳﻦ
اﺣﺘﻤﺎل را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺣﺐ اﺳﺖ  ،اﺛﺮى در دارﻧﺪهاش دارد و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮه ) اﺳﺘﻌﺪاد( را ﺑﺴﻮى ﻓﻌﻠﻴﺖ  ،اﮔﺮ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و اﮔﺮ
ﻓﻌﻠﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺴﻮى ﺗﺮك آن ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ دو ﺧﺎﺻﻴﺖ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ را
در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮارد ﻗﻮاى ادراﻛﻰ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺐ آن ﻗﻮا را ﺑﺴﻮى اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﺤﺮﻛﺖ
در ﻣﻰآورد .
ﻗﻮه ﺑﺎﺻﺮه  ،ﺳﺎﻣﻌﻪ  ،ﺣﺎﻓﻈﻪ  ،ﻣﺘﺨﻴﻠﻪ  ،ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮا و ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻛﻪ در
ﻣﺎ اﺳﺖ  -ﭼﻪ ﻗﻮاى ﻓﺎﻋﻠﻪ و ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﻠﻪ  -ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد را
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دوﺳﺖ ﻣﻴﺪارد و اﻳﻦ دوﺳﺘﻰ او را ﺑﺴﻮى ﻓﻌﻠﺶ ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﺸﻢ را ﺑﺴﻮى دﻳﺪن آﻧﭽﻪ
دوﺳﺖ دارد  ،ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﮔﻮش را ﺑﺴﻮى ﺷﻨﻴﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻗﻮه دﻳﮕﺮ را .
و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎر ﻫﺮ ﻗﻮه ﻛﻤﺎل او اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﻮهاى ﺑﺎ ﻛﺎر
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد  ،ﻧﻘﺺ ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده  ،ﺣﺎﺟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﻰآورد ،
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺐ ﻣﺎل و ﺣﺐ ﺟﺎه و ﺣﺐ ﻋﻠﻢ  ،ﺑﺮاى ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ،
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻋﻠﻢ  ،اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را
دوﺳﺖ ﻣﻴﺪارد .
ﭘﺲ از اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺐ ﺗﻌﻠﻘﻰ اﺳﺖ ﺧﺎص و اﻧﺠﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﺷﻌﻮرى
و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻛﻤﺎل او و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى دﻗﻴﻖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﺣﺐ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﺐ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ از اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺤﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺒﺖ دارد ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ) ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﺬا را
دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد  ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرش ﻫﻀﻢ ﻏﺬا اﺳﺖ (،و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺐ
ذاﺋﻘﻪ و ﺷﺎﻣﻪ و ﺳﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺰه و ﺑﻮ و ﺻﺪاى ﺧﻮش ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﺑﺎب اﻧﻔﻌﺎل اﺳﺖ (،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن ﺣﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻣﻴﻮه ﮔﻔﺘﻴﻢ  ،ﺣﺐ ﻣﺤﺐ اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻔﻌﻞ ﻳﺎ اﻧﻔﻌﺎل ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ
اﻧﻔﻌﺎﻟﺶ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻫﻢ اﮔﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻰ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ و
ﻳﺎ اﻓﺎﺿﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮر دارد) اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﻛﻤﺎل از اﻓﺎﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻌﻮر(،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻛﻪ روﺋﻴﺪﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى
رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ زﻳﺮ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺐ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط وﺟﻮدى ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺐ و ﻣﺤﺒﻮب و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﻧﺠﺬاب ﺑﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻜﻤﻞ و ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن و ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ و ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن
و ﭼﻮن ﺣﺐ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﻣﺎ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻨﻴﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺎﺳﺖ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻳﻢ ﺗﺎ آﻧﺮا وﺳﻴﻠﻪ و
اﺑﺰار ﻛﺎر ﺧﻮد ﻛﻨﻴﻢ  ( ،ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻣﺎ ﻋﻠﻢ را ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻐﺰى ﻣﺎ اﺳﺖ  ،دوﺳﺖ
ﻣﻲ دارﻳﻢ و ﺑﻪ ﻃﻔﻴﻞ آن ﻛﺘﺎب و ﻣﺪرﺳﻪ و اﺳﺘﺎد را ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻳﻢ و ﻣﺜﺎل ﺷﺒﻪ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزى را ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ از ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻳﻢ و ﺑﻪ ﻃﻔﻴﻞ آن
ﻳﻚ داﻧﻪ آﺟﺮ را ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﻳﻢ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻏﺬا و ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در راه ﺗﻬﻴﻪ آﻧﺪو ﺻﺮف
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآورﻳﻢ  ،و ﻣﻨﻌﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
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و ﻣﻌﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را درس ﻣﻲ دﻫﺪ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺎﺻﺮى ﻛﻪ ﻣﺎ را
ﻳﺎرى ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮدى ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ درس ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﻄﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ رام
اﺳﺖ  ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻣﻴﺪارﻳﻢ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻰ از اﻗﺴﺎم آن ،
ﻃﺒﻴﻌﻰ و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﻣﻮﻫﻮم و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ .
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺒﺖ داراى ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ و ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ دارد  ،ﭼﻮن
راﺑﻄﻪاى اﺳﺖ وﺟﻮدى  -و وﺟﻮد ﺧﻮد ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻚ ﻳﻌﻨﻰ داراى ﻣﺮاﺗﺐ  -و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ آن راﺑﻄﻪ وﺟﻮدى ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﺶ ﻫﺴﺖ  ،ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن
ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻗﺼﻪ  ،ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﺶ ﻫﺴﺖ  ،ﻳﻜﺴﺎن و در ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎب آن
ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﭼﻴﺰى ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،از ﺟﻬﺖ ﺿﺮورى ﺑﻮدن و ﻏﻴﺮ
ﺿﺮورى ﺑﻮدن و ﻧﻴﺰ از ﺟﻬﺖ ﻣﺎدى ﺑﻮدن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬى  ،و ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى ﺑﻮدن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ،
ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ دارد .
از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻄﻼن آن ﺳﺨﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ  :ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎدى ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ،روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺷﻮرش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﺻﻼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺤﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺤﺒﺖ دﻳﮕﺮ را اﮔﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ از ﺣﺐ
ﺑﻪ ﻏﺬا ﺳﺮ در ﻣﻰآورد و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :رﻳﺸﻪ و اﺻﻞ  ،در ﺑﺎب ﻣﺤﺒﺖ  ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
وﻗﺎع اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻫﺮ ﻋﻼﻗﻪ دﻳﮕﺮ از آن ﺳﺮ در ﻣﻰآورد .
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﻢ  ،اﻫﻠﻴﺖ آن را دارد ﻛﻪ
دوﺳﺘﺶ ﺑﺪارﻳﻢ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺴﺘﻰ او ﺑﺬات ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺎرﻳﺘﻰ و ﻛﻤﺎل او ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ  ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﻤﺎﻟﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ وﺟﻮدش
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ و اﻳﻦ ﺣﺒﻰ اﺳﺖ ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ اﻧﻌﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﻢ
از ﻧﻈﺮ ﻋﺪد و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ او را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻳﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻣﻨﻌﻢ دﻳﮕﺮ را  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﻌﺎﻣﺶ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻳﻢ .
ﭼﻬﺎرم اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺐ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ راﺑﻄﻪاى اﺳﺖ وﺟﻮدى  -و ﻫﺴﺘﻰ رواﺑﻂ
وﺟﻮدى  ،ﺧﺎرج از وﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻮد و ﺗﻨﺰﻻت آن ﻧﻴﺴﺖ  -ﻟﺬا ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ذات ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد  ،و ﭼﻮن در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻫﺮ ﻣﺤﺒﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى آﺛﺎر وﺟﻮدﻳﺶ را ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻣﻲ
دارد  ،از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد ،
ﺧﻠﻖ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد و اﮔﺮ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻴﺪارد  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
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 ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ، اﻧﻌﺎم او را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺎز اﮔﺮ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد
. او را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ
 اﻳﻦ،  ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻌﻮر و ﻋﻠﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﻣﻮرد ﺣﺐ
 ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻠﻤﻪ » ﺣﺐ« را در ﻣﻮارد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ،ﻟﺰوم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ
 درﺧﺖ آﻓﺘﺎب را دوﺳﺖ:  ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد و ﻧﻤﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ، و ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺎدر
ﻣﻲ دارد و ﺧﻮد را ﺑﺴﻮى ﻧﻮر آن ﻣﻰﻛﺸﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ وﺟﻮدى ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺐ ﻋﺒﺎرت از
 ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ و ﺷﻌﻮر ﻧﻴﺴﺖ و از اﻳﻨﺠﺎ،  از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﺐ اﺳﺖ، آن اﺳﺖ
 آﺛﺎر،  ﺣﺘﻰ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ، روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮا و ﻣﺒﺎدى ﻃﺒﻴﻌﻰ
. و اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ
 از ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﺣﺐ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ:ﺷﺸﻢ
.  ﺳﺮﻳﺎن و ﺟﺮﻳﺎن دارد، ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ
618 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ

ﻋﻘﻞ و ادراك ﻫﺎي ﺣﺴﻲ
ﺑﺤﺜﻲ در ﻋﻘﻞ و اﺣﺴﺎس
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺲ ﻳﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻘﻠﻲ؟

در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ دارﻳﻢ ،ﻛﻪ آﻳﺎ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻏﻴﺮ از
ادراكﻫﺎى ﺣﺴﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻋﻘﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻪ؟
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻛﻪ آراء داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻰ اﺧﻴﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و روى آن از دو ﻃﺮف ﺣﺮﻓﻬﺎ زدهاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺧﺮﻳﻦ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب روى آن
اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪﻣﺎء و ﺣﻜﻤﺎى اﺳﻼم ،ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ادراﻛﺎت ﺣﺴﻰ و
ﻋﻘﻠﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ دو را ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺟﺎﺋﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﺷﺎﻧﺶ اﺟﻞ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﻗﺎﻣﻪ
ﺷﻮد ،اﺻﻼ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻃﺒﻴﻌﻰداﻧﻬﺎى آﻧﺎن ،ﺑﺮ آن ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻘﻠﻰ ﻣﺤﺾ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﻠﻂ از
آب در ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ آن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﻌﻴﺎرى ﻛﻪ ﺧﻄﺎى آن را از ﺻﻮاﺑﺶ ﺟﺪا
ﻛﻨﺪ ،در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ دﺳﺖ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ داﻣﻦ
ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻘﻠﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﭼﻮن ﺳﺮ و ﻛﺎر ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ
آن ﺑﺮاﻫﻴﻦ راه ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺧﻄﺎى آﻧﻬﺎ را از ﺻﻮاﺑﺶ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮأت ﻣﻲ ﺗﻮان
ﺑﻪ آن ﺑﺮاﻫﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد؟ ﺑﺨﻼف ادراﻛﻬﺎى ﺣﺴﻰ ،ﻛﻪ راه ﺧﻄﺎى آن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ را ﭼﺸﻴﺪﻳﻢ و دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ادراك ﺧﻮد را
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ،در ده ﺣﺒﻪ و ﺻﺪ ﺣﺒﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻰ ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ درﻛﻬﺎى ذﻫﻨﻰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎره را در ﺧﺎرج ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت
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ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ،اﻣﺎ دﻟﻴﻠﺸﺎن ﻋﻠﻴﻞ و
ﻣﻮرد اﺷﻜﺎل اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﭼﻨﺪ اﺷﻜﺎل:
اﺷﻜﺎل اول ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ

اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻴﺪﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﻮد
ﻋﻘﻠﻰ و ﻏﻴﺮ ﺣﺴﻰ ﭘﺲ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻋﻘﻠﻰ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻘﻠﻰ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ،
ﻏﺎﻓﻞ از آن ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ دﻟﻴﻠﺸﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺴﺎد ﺧﻮدش ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﺷﻜﺎل دوم ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ

دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻠﻂ و ﺧﻄﺎء در ﺣﺲ ،ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻄﺎء در ﻋﻘﻠﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎور
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و دﻳﺪﻧﻴﻬﺎ اﻳﺮاد ﺷﺪه ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺻﺮف
ﺧﻄﺎء در ﺑﺎﺑﻰ از اﺑﻮاب ﻋﻠﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ از آن ﻋﻠﻢ ﺳﺪ ﺑﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﻜﻠﻰ از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻄﺶ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻠﻮم ﺣﺴﻰ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻤﺎدﻣﺎن ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺑﻜﻠﻰ درب ﻋﻠﻮم
ﺣﺴﻰ را ﻫﻢ ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
اﺷﻜﺎل ﺳﻮم ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ

ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﻠﻮم ﺣﺴﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺎن ﺧﻄﺎ و ﺻﻮاب ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﺎ ﺣﺲ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺣﺲ ﺧﻮد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻔﻞ را درك ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
دﻫﻴﻢ ﻛﻪ در ذاﺋﻘﻪ ﭼﻪ اﺛﺮى دارد و آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﺣﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎزه
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻳﻚ ﻗﻴﺎس ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و آن ﻗﻴﺎس ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ :اﻳﻦ ﺗﻨﺪى
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاى ﻓﻠﻔﻞ داﺋﻤﻰ و ﻳﺎ ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺛﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﻲ ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻓﻠﻔﻞ
داﺋﻤﻰ ﻳﺎ ﻏﺎﻟﺒﻰ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ وﻟﻰ داﺋﻤﻰ و ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ ﻋﻘﻠﻰ و ﻏﻴﺮ ﺣﺴﻰ اﺳﺖ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﭘﺎى ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه
اﺳﺖ.
اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ

ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻮم ﺣﺴﻰ در ﺑﺎب ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺎ ﺧﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺛﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻻزم ﻣﻰآﻣﺪ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
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ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻧﻪ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﭘﺲ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺣﺴﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻰ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
اﺷﻜﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ

ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺲ ،ﺟﺰ اﻣﻮر ﺟﺰﺋﻰ را ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺖ درك
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻮم ﺣﺴﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻰ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﻛﻠﻴﺎت
اﺳﺖ و اﺻﻼ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻠﻰ ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻰروﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺴﻮس و
ﻣﺠﺮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ
ﻗﻠﺐ و ﻛﺒﺪ دارد و در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار از اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و دﻳﺪن اﻋﻀﺎى ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ،ﻳﺎ ﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺎد،
ﻫﻤﻴﻦ درﻛﻬﺎى ﺟﺰﺋﻰ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ در اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﻜﺎء ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﭽﻪ از ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻛﺘﻔﺎء ﻛﻨﻴﻢ و
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻘﻠﻴﺎت را ﺑﻜﻠﻰ ﺗﺮك ﻛﻨﻴﻢ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ادراﻛﻰ ﻛﻠﻰ و ﻓﻜﺮى ﻧﻈﺮى و
ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻠﻤﻰ ،دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺲ
اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و درك آﻧﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻗﻮه ﻋﻘﻞ و ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درك آن اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻋﻘﻞ آن ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎى ﻛﻠﻰ و اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺪان
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻴﺮوﺋﻰ
ﺑﻨﺎم ﻋﻘﻞ دارد ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺪء ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﺗﺼﻮر دارد،
ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ﺻﻨﻊ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﭼﻴﺰى را در آدﻣﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻛﺎرش ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻮاره ﺧﻄﺎ
ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ در آن وﻇﻴﻔﻪاى ﻛﻪ ﺻﻨﻊ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﻣﻜﺎن ﺧﻄﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪاى و
ﻛﺎرى اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼ راﺑﻄﻪاى ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻴﺎن آن ﻣﻮﺟﻮد و آن ﻓﻌﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﻞ ،وﻗﺘﻰ ﺻﻨﻊ و ﺗﻜﻮﻳﻦ آﻧﺮا در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ودﻳﻌﺖ
ﻣﻰﮔﺬارد ،ﺗﺎ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﻮد ﺻﻨﻊ ﻣﻴﺎن ﻋﻘﻞ و ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و
ﺑﺎﻃﻞ راﺑﻄﻪاى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدى )
ﻋﻘﻞ( و ﻣﻌﺪوﻣﻰ ) ﺧﻄﺎ( ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰرود ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼ
ﻣﻴﺎن ﻋﻘﻞ و ﺧﻄﺎ راﺑﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﮔﺎﻫﻰ ﻋﻘﻞ و ﻳﺎ ﺣﻮاس ﻣﺎ در درك ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﻰ و ﻳﺎ ﺣﺴﻰ
ﺑﺨﻄﺎ ﻣﻰروﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﻘﻞ و ﺣﻮاس ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ راﺑﻄﻪاى اﺳﺖ،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد هیجدهم
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 ﭼﻮن، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮى دارد
(!اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎى ﺑﻴﺎن آن ﻧﻴﺴﺖ) و راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ
72 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﺤﺜﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺮوف

ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ
» و ﻣﺎ ﻳﻀﻞ ﺑﻪ اﻻ اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ!«
» ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﻣﺜﻠﻬﺎﻳﺶ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻓﺎﺳﻘﺎن را !«

)/26ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻋﻤﺎل
آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻟﻢ را از
آن ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﷲ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎوات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض-آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ و
آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ!«)/284ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض  -ﻣﻠﻚ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ از آن او اﺳﺖ!«)/107ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ و ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ  -ﺟﻨﺲ ﻣﻠﻚ و ﺣﻤﺪ از
او اﺳﺖ!«)/1ﺗﻐﺎﺑﻦ(

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ﺑﻌﻀﻰ
ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻢ ،ﭼﻮن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن
اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮدهاى و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درآن
ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻼ آﻧﺮا ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺳﻔﻴﻬﺎﻧﻪ را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮده ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺟﺮﻣﻰ ﺑﻜﺸﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
و ﻟﻜﻦ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺑﻄﻮر اﻃﻼق و ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻤﻠﻮك او اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺨﻼف ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮده ﺑﺮاى ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ،
ﭼﻮن ﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻤﻠﻮك ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎ در آن ﺟﺎﺋﺰ
اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ اﻻغ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ
ﺗﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرش را ﺑﻪ دوش آن ﺣﻴﻮان ﺑﮕﺬارد و ﻳﺎ ﺳﻮارش ﺷﻮد و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﺗﺸﻨﮕﻴﺶ ﺑﻜﺸﺪ و ﺑﻪ آﺗﺸﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و وﻗﺘﻰ ﻋﻘﻼء ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ،

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪهاى ﻧﺪﻫﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺿﻌﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء ﺗﺼﺮف ﻣﻤﻜﻦ را ،
ﺑﺨﻼف ﻣﻠﻚ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء  ،ﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ و اﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻰ رب و ﻣﺎﻟﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎة و ﻧﺸﻮر
ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ،ﻣﺎﻟﻚ آن ﺗﺼﺮف ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﻜﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺣﻖ دارد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﺢ و
ﻣﺬﻣﺘﻰ و ﺳﺮزﻧﺸﻰ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آن ﺗﺼﺮﻓﻰ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺒﻴﺢ و
ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﻼء ﺣﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﻰ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
ﻧﺪﻫﻨﺪ و او ﺗﻨﻬﺎ آن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻋﻘﻼء آﻧﺮا ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ در ﻫﺮ
ﺧﻠﻘﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﻓﻰ اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ و در ﻣﻤﻠﻮك واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﭘﺲ ﻧﻪ ﻣﺬﻣﺘﻰ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﻧﻪ ﻗﺒﺤﻰ و ﻧﻪ ﺗﺎﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪ دﻳﮕﺮى .
و اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را از ﭘﺎرهاى ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻠﻚ او آن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد او اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد
را ﻣﺤﺎﺳﺐ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺧﻠﻖ را ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺆاﺧﺬ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪه اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ  -آن ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اذن او ﻧﺰد او ﺳﺨﻨﻰ از ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻛﻨﺪ!«)/255ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻴﻊ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اذﻧﻪ  -ﻫﻴﭻ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﺟﺎزه او!« )/3ﻳﻮﻧﺲ(و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻮ ﻳﺸﺎء اﷲ ﻟﻬﺪى اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ  -اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮد!«
)/31رﻋﺪ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء و ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﺸﺎء!«)/93ﻧﺤﻞ( و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤن اﻻ ان ﻳﺸﺎء اﷲ  -و در ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ!«)/30اﻧﺴﺎن( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻻ ﻳﺴﺎل ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﻳﺴﺎﻟﻮن  -ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎز
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!«)/23اﻧﺒﻴﺎ(

ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺼﺮﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻏﻴﺮ او ﻫﻴﭻ ﻛﺲ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺎز ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن و ﻣﺸﻴﺖ او ،اﻳﻦ آن
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ او آن را اﻗﺘﻀﺎء دارد!
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ وﻗﺘﻰ روﺷﻦ ﺷﺪ ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮد را در

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى ﻗﺮار داده و در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى ،ﺧﻮد را ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﻰ از ﻋﻘﻼ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ،ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ را ﻧﻴﻚ ﻣﻲ داﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﺪح و ﺷﻜﺮ ﻣﻰﮔﺬارد و
ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ را زﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺮ آن ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان ﺗﺒﺪوا اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻓﻨﻌﻤﺎ ﻫﻰ  -اﮔﺮ ﺻﺪﻗﺎت را آﺷﻜﺎرا ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ!« )/271ﺑﻘﺮه(و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:

» ﺑﺌﺲ اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺴﻮق  -ﻓﺴﻖ ﻧﺎم زﺷﺘﻰ اﺳﺖ!«)/11ﺣﺠﺮات( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
آﻧﭽﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎن و دورى از
ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺖ و در آن رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و
ﺟﺒﺮان ﺷﺪن ﻧﻮاﻗﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
» اذا دﻋﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ  -دﻋﻮت ﺧﺪا را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ،وﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ
زﻧﺪهﺗﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/24اﻧﻔﺎل( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ذﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ان ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن  -اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ!«
)/11ﺻﻒ(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﷲ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻻﺣﺴﺎن ) ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ( و ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤﻨﻜﺮ و اﻟﺒﻐﻰ
 ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﺪل و اﺣﺴﺎن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ و ﻇﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ!« )/90ﻧﺤﻞ(و ﻧﻴﺰﻓﺮﻣﻮده:
» ان اﷲ ﻻ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء  -ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!«)/28اﻋﺮاف(

و آﻳﺎت

ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﻀﺎء روش ﻋﻘﻼء در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻳﻦ ﺧﻮب و ﺑﺪﻫﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻔﺴﺪهﻫﺎ و اﻣﺮ و ﻧﻬﻰﻫﺎ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﺪح و ذمﻫﺎ و
اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،ﻛﻪ در ﻧﺰد ﻋﻘﻼء داﺋﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻘﻼﺋﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﺳﺎس اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﻨﻦ آن اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻳﻜﻰ از روﺷﻬﺎى ﻋﻘﻼ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﻪ اﻏﺮاض و ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ
ﻋﻘﻼﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه و زﺷﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻋﻘﻼ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و اداره آن ،اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ دارﻧﺪ ،ﻛﺎر ﻧﻴﻚ را ﺑﺎ ﭘﺎداش ،ﺟﺰا ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﺎر زﺷﺖ را ﺑﺎ
ﻛﻴﻔﺮ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﻐﺮض و ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮرد اﻣﺮى و ﻳﺎ ﻧﻬﻴﻰ
از اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﻋﻘﻼ ،ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻘﻼء اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮ و ﻧﻬﻴﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺎر
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻋﻘﻼ دارﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺨﻴﺖ و ﺳﻨﺠﺶ را ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻞ و ﺟﺰاى آن رﻋﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ آن ﻣﻘﺪار ﭘﺎداش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ
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ﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺮﻳﺖ آن ،ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ دارﻧﺪ ،ﻛﻴﻔﺮي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎز از اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻼء  ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﻫﺮ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ دﻳﮕﺮ را
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻀﻄﺮ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ آن ﻋﻤﻠﻨﺪ) و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻟﻐﻮه اﺳﺖ ،ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :دﺳﺘﺖ را ﺗﻜﺎن ﺑﺪه و ﻳﺎ ﺗﻜﺎن ﻧﺪه!( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻲ دﻫﻨﺪ) و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ زﻳﺒﺎ اﺳﺖ ﻣﺰد
ﻧﺪاده و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﻴﺎه و زﺷﺖ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ (،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﺿﻄﺮارﻳﺶ
ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ اﻧﺠﺎم داده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻋﻘﻼء ﻋﻘﺎب او را ﻗﺒﻴﺢ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﻣﺴﺖ و دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﺮده،
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﺧﺮ او در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮم ﻋﺎﻗﻞ و ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻧﺒﻮد .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ  ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اوﻟﻰ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دوﻣﻰ ﻗﺎدر ﺑﺮ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺒﻮد ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻃﺎﻋﺖﻛﺎران ﺑﻬﺸﺖ و ﺑﺮاى ﻣﻌﺼﻴﺖﻛﺎران دوزخ
ﻣﻘﺮر ﺑﺪارد و ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ  ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد اوﻟﻰ ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﺠﺰاف و در ﻣﻮرد دوﻣﻰ
ﻛﻴﻔﺮش ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰاف و ﻇﻠﻢ ﻧﺰد ﻋﻘﻼء ﻗﺒﻴﺢ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪون ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
آن ﻧﻴﺰ ﻧﺰد ﻋﻘﻼ ﻗﺒﻴﺢ اﺳﺖ و ﻛﺎر ﻗﺒﻴﺢ ﻛﺎر ﺑﺪون دﻟﻴﻞ و ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺻﺮﻳﺤﺎ آن را از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻞ  -رﺳﻮﻻن ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن دﻳﮕﺮ

ﻣﺮدم ﺣﺠﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!«)/165ﻧﺴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻴﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ و ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﺣﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ  -ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﻼك ﻣﻲ ﺷﻮد،
داﻧﺴﺘﻪ ﻫﻼك ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!«)/42اﻧﻔﺎل(

ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
اول :اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺒﺎر در اﻓﻌﺎل ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺲ را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﻧﻜﺮده  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮده  ،ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ  ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ در ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎدﺷﺎن ،اﻳﻦ اوﻻ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ از آن رو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺎر در ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك ﻫﺮ دو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ آن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ از اﻳﻦ رو ﭘﺎداش و
ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ ﺷﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .
دوم :اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺿﻼﻟﺖ و ﺧﺪﻋﻪ و ﻣﻜﺮ و اﻣﺪاد و ﻛﻤﻚ در
ﻃﻐﻴﺎن و ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮدن ﺷﻴﻄﺎن و ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻳﺎ رﻓﻴﻖ ﻛﺮدن ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺎ
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم و ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ آﻧﻄﻮر ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﺨﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰاﻫﺖ او از ﻟﻮث ﻧﻘﺺ و ﻗﺒﻴﺢ و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻧﺨﻮرد ،ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﺿﻼل و ﻓﺮوع و اﻧﻮاع آن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ
اﻧﺤﺎء اﺿﻼل ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻻﺋﻖ ﺳﺎﺣﺖ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﻼل اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﺑﻄﻮر
اﻏﻔﺎل ﻫﻢ ﺑﺸﻮد .
ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ از اﺿﻼل ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد  ،اﺿﻼل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
اﻓﺮاد ﻃﺎﻟﺐ ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ و
ﺑﺴﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰروﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻳﻀﻞ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮا و ﻳﻬﺪى ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮا و ﻣﺎ ﻳﻀﻞ ﺑﻪ اﻻ اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ/26) «!...ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﻠﻤﺎ زاﻏﻮا ازاغ اﷲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ  -ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺧﺪا دﻟﻬﺎﺷﺎن را ﻣﻨﺤﺮفﺗﺮ و
ﮔﻤﺮاهﺗﺮ ﻛﺮد!«

)/5ﺻﻒ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:

» ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻞ اﷲ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺮف ﻣﺮﺗﺎب  -اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪا ﻫﺮ اﺳﺮافﮔﺮ ﺷﻜﺎك را ﮔﻤﺮاه
ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/34ﻏﺎﻓﺮ(

ﺳﻮم :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻀﺎء ﺧﺪا  ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد  ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻓﻌﻼ اﻓﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ از
ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ ذﻳﻞ و در
ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﭼﻬﺎرم :اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد  ،ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﺗﻔﻮﻳﺾ  ،اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن  ،آﻧﻬﻢ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﻮﻟﻮى ،
اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﭼﻨﺎن اﻣﺮ و ﻧﻬﻴﻰ را ﻧﺪارد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن واﮔﺬار ﻛﺮده  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،
ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪاﻧﻴﻢ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او را از ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ او ﺳﻠﺐ
ﻛﻨﻴﻢ!
رواﻳﺘﻰ درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ
رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
» ﻻ ﺟﺒﺮ و ﻻ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻞ اﻣﺮ ﺑﻴﻦ اﻣﺮﻳﻦ!«
» ﻧﻪ ﺟﺒﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﻪ دو اﻣﺮ«!...

در ﻛﺘﺎب ﻋﻴﻮن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﭼﻮن اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺻﻔﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭘﻴﺮ ﻣﺮدى از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب در ﺻﻔﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ :ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ آﻳﺎ اﻳﻦ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ رﻓﺘﻴﻢ ﺑﻘﻀﺎء
ﺧﺪا و ﻗﺪر او ﺑﻮد ،ﻳﺎ ﻧﻪ؟
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اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ اى ﭘﻴﺮ ﻣﺮد ،ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﻠﻰ ﺑﺎﻻ
ﻧﺮﻓﺘﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ زﻣﻴﻦ ﭘﺴﺘﻰ ﻓﺮود ﻧﺸﺪﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ از ﺧﺪا و ﻗﺪرى از او !
ﭘﻴﺮ ﻣﺮد ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ زﺣﻤﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدم ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺧﺪا ﻣﻰﮔﺬارم ،ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اى ﭘﻴﺮ ﻣﺮد اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻧﭙﻨﺪار  ،ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرم از اﻳﻦ ﻗﻀﺎء و
ﻗﺪر  ،ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺣﺘﻤﻰ و ﻻزم او ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﺣﺘﻤﻰ ﺧﺪا ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد  ،آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﺛﻮاب و
ﻋﻘﺎب و اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ) و ﺗﺸﻮﻳﻖ( و زﺟﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ ﺑﻰ
ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺪﻛﺎرى را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﻼﻣﺖ ﻛﺮد و ﻫﻴﭻ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان
ﺳﺘﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،از ﺑﺪﻛﺎر و ﺑﺪﻛﺎر ﺳﺰاوارﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ
اﺣﺴﺎن از آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن و ﻧﻴﺰ ﻗﺪرىﻫﺎ و ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن اﻳﻦ اﻣﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ!
اى ﺷﻴﺦ! ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮده ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ او ﻣﺎ را ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻲ
داﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده  ،ﻧﻬﻴﺶ از ﺑﺎب زﻧﻬﺎر دادن اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻢ
ﺛﻮاب زﻳﺎد ﻣﻲ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد ﻣﻄﻴﻊ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ را
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن دو اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه  ،اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و واى ﺑﻪ
ﺣﺎل ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ از آﺗﺶ !...
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ رواﻳﺖ ﻓﻮق را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

اﻳﻦ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺋﻰ از ﺧﺪا و ﻗﺪرى از او  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ:
زﺣﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدهام ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺪا ﻣﻲ ﮔﺬارم ،ﻳﻜﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﻣﻮرد
ﻧﻘﺾ و اﺑﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻛﻼم و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،ﻋﻠﻤﺎى ﻛﻼم اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻃﻮرى ﻃﺮح ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪاش از اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮ در آورد ﻛﻪ :اراده اﻟﻬﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاء و آﺛﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ وﺻﻒ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد،

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﺎ وﺻﻒ ﺿﺮورت و وﺟﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭼﻮن اراده اﻟﻬﻴﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ اراده او از ﻣﺮادش ﺗﺨﻠﻒ ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﻋﺪم ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن اراده اﻟﻬﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﺪن آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮ
ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ
و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن دو دﺳﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﺿﺮورت و
وﺟﻮب ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ  ،ﭼﻮن اراده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﻣﻌﺪوﻣﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻌﺪوﻣﻨﺪ ،
ﭼﻮن اراده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﻛﻠﻴﺖ داده  ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺸﻤﻮل آن ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،آن وﻗﺖ
در ﺧﺼﻮص اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى  ،ﻛﻪ از ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،اﺷﻜﺎل وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻓﻌﺎل
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر وﺟﻮب وﺿﺮورت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮر اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻴﻢ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﺪوى و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎر در ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺠﺎم آن
ﻛﺎر و ﺗﺮﻛﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﺎوى اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻛﻪ در ﺧﻮد ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺣﺲ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و
اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن آن دو  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك  ،ﻳﻜﻰ از ﻣﺎ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اراده
ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ اول آن را اﺧﺘﻴﺎر و ﺳﭙﺲ اراده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻔﻪ آن ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻛﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎوى ﺑﻮد  ،ﻣﻰﭼﺮﺑﺪ .
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ وﺟﺪان  ،ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ و اراده ﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﻛﻠﻴﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻻ را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اراده ازﻟﻴﻪ
و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،در درﺟﻪ اول اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻪ در ﺧﻮد
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در درﺟﻪ دوم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف وﺟﺪاﻧﻤﺎن ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻛﻪ اراده ﻣﺎ در
ﻓﻌﻞ و ﺗﺮﻛﻬﺎى ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت ﻗﺒﻞ از
ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮع آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﻞ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻓﻌﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در آن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻨﺎى
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ دارد  ،ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ او ﺗﻜﻠﻴﻒ) ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎق( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮده،
ﭘﺎداﺷﻰ ﺟﺰاﻓﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻘﺎب ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻫﻢ ﻇﻠﻢ و ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻮاﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪه دﻳﮕﺮ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻟﻮازم ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ :ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺒﻞ از
ﻓﻌﻞ  ،ﻗﺪرت ﻧﺪارد و اﻳﻦ اﺷﻜﺎل را ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻗﺒﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه و
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ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى اﻣﻮرى اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻛﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﺻﺪورش از ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و زﺷﺖ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪون ﻣﺮﺟﺢ و اراده ﺟﺰاﻓﻰ و
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎق و ﻋﻘﺎب ﮔﻨﻪﻛﺎر ﻣﺠﺒﻮر و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ از ﺧﺪا ﻧﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﻴﺒﻰ
دارد) ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ!(
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﻛﻪ :در ﺻﺪر اول اﺳﻼم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر از اﻧﻜﺎر ﺣﺴﻦ و
ﻗﺒﺢ و اﻧﻜﺎر ﺟﺰاى ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﺮ در ﻣﻰآورد و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺮ ﻣﺮد از ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﺷﻨﻮد ﻛﻪ :ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺧﺪا ﺑﻮده  ،ﮔﻮﺋﻰ ﺧﺒﺮ ﺗﺎﺛﺮآورى
ﺷﻨﻴﺪه ،ﭼﻮن ﻣﺎﻳﻮس از ﺛﻮاب ﺷﺪه ،ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻧﻮﻣﻴﺪى ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :رﻧﺞ و ﺗﻌﺐ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺪا ﻣﻰﮔﺬارم ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ اراده ﺧﺪا ﻫﻤﻪﻛﺎره ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎ و
ارادهﻫﺎى ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺰ ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﺗﻌﺐ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه  ،ﻣﻦ اﻳﻦ ﺧﺴﺘﮕﻰ
را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او ﻣﻰﮔﺬارم  ،ﭼﻮن او ﺑﺎ اراده ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ!
ﻟﺬا اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻧﻪ ،اﻳﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺣﺪﻳﺚ( ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻘﻼﺋﻰ  ،ﻛﻪ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻣﺒﻨﺎى آن اﺳﺖ ،
ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻛﻼﻣﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ«!...
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ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ اراده ﺟﺰاﻓﻰ ﻛﻪ از ﻟﻮازم ﺟﺒﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر از
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺪون ﻏﺮض و ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻴﺰ از ﺧﺪا ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻰ ﻏﺮض ﺑﻮدن ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد اﺣﺘﻤﺎل اﻣﺮى
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ وﺟﻮب ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ) ﭼﺮا ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﻌﻠﻰ ﻏﺎﻳﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن آن و ﻏﺎﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و وﻗﺘﻰ راﺑﻄﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻰ ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺶ
واﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻔﺮوض ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﻄﻼن
اﺳﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( در ﻧﺘﻴﺠﻪ و روى اﻳﻦ ﻓﺮض  ،ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪه و ﻏﺎﻳﺘﻰ در ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺴﺖ
و ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎد و ﺳﺮ ﺑﺮ
آوردن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺤﺬورﻫﺎ اﺳﺖ! و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد آﻧﺠﻨﺎب از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اﮔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!« اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن او  ،او را ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮش ﻧﻴﺰ او را ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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رواﻳﺘﻲ از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ

در ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻋﻴﻮن ،از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻛﻪ :در ﻣﺤﻀﺮش از
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ ،اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻰ ﻛﻠﻰ
ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده  ،ﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن در آن اﺧﺘﻼف
ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻗﻮى ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎ آن ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻴﺮوى او را در ﻫﻢ ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ؟
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻴﻢ :ﺑﻠﻪ  ،ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺘﺶ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و اﻛﺮاه اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد) ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻣﻄﻴﻌﻰ او را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ (،و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﻴﺎن ﺷﻮد  ،ﻣﻐﻠﻮب واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﺗﻔﻮﻳﻀﻰﻫﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ  ،ﮔﻨﻪﻛﺎر از ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت او ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ!( و ﺑﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﻠﻚ ﺧﻮد
رﻫﺎ ﻧﻜﺮده  ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻫﺴﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻗﺪرﺗﺸﺎن داده  ،ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر
ﺑﺮ آن ﻫﺴﺖ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و اواﻣﺮش را ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ ،او ﺟﻠﻮ
اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن را ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و راه اﻃﺎﻋﺖ را ﺑﺮوى آﻧﺎن ﻧﻤﻰﺑﻨﺪد و اﮔﺮ او اﻣﺮش را ﺑﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻳﺎ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد او
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ وا ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺣﺪود اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ را ﺑﺨﻮﺑﻰ
ﺿﺒﻂ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ رواﻳﺖ ﻓﻮق را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن را
وادار ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺒﺮى ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺤﺚ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺑﻮد  ،ﻛﻪ از آن  ،ﺣﺘﻤﻴﺖ و
وﺟﻮب را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ،وﺟﻮب در ﻗﻀﺎء و وﺟﻮب در ﻗﺪر را و ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺟﺒﺮﻳﺎن در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻴﺎن ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎت ﺧﻠﻂ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮب و اﻣﻜﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ
ﺷﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ  :ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،
ﻛﻪ اﺷﻴﺎء در ﻧﻈﺎم اﻳﺠﺎد و ﺧﻠﻘﺖ ﺻﻔﺖ وﺟﻮب و ﻟﺰوم دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى
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از ﻣﻮﺟﻮدات و ﻫﺮ ﺣﺎل از اﺣﻮاﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮد و اﻃﻮار
و اﺣﻮاﻟﺶ  ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و از ﻧﻘﺸﻪاي ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا دارد  ،ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت و وﺟﻮب از ﺷﺌﻮن ﻋﻠﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻟﺶ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،آن ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ وﺟﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ،
وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻗﻴﺎس ﺷﻮد ،ﺟﺰ ﺻﻔﺖ اﻣﻜﺎن
ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮى ﺑﺨﻮد ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد) و ﺑﻴﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺎ وﺟﻮد و ﺣﻔﻆ ﻋﻠﺖ
ﺗﺎﻣﻪاش واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد  ،ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش  ،ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد
اﺳﺖ(.
ﭘﺲ ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﻤﻮل ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر در ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺮﻳﺎن و ﺑﻜﺎر
اﻓﺘﺎدن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎى ﺗﺎﻣﻪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎى آﻧﻬﺎ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻮه و اﻣﻜﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد .
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﺻﺎدر
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ اراده و ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ از ﺟﻬﺘﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ
و از ﺟﻬﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ  ،اﮔﺮ آن را از ﻃﺮﻓﻰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﺋﻂ وﺟﻮد
ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ ،از ﻋﻠﻢ و اراده و آﻻت و ادوات ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺎدهاى ﻛﻪ ﻓﻌﻞ روى آن واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﺿﺮورى اﻟﻮﺟﻮد و واﺟﺐ
اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ اراده ازﻟﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد
ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر او اﺳﺖ.
و اﮔﺮ از ﻃﺮﻓﻰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﺎم ﺑﺮده  ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ
را ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از آن ﺷﺮاﺋﻂ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ  ،ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ  ،اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻌﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺿﺮورى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و از ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻳﻚ ﻓﻌﻞ  ،اﮔﺮ از
ﻟﺤﺎظ اول ﺿﺮورى ﺷﺪ  ،ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ دوم ﻧﻴﺰ ﺿﺮورى اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﻛﻼم از ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ آن دو ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ اﻓﻌﺎل آدﻣﻰ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻌﻨﺎى
ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﺪارد  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ اراده اﻟﻬﻴﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد  ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺷﺌﻮن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدﻳﺶ  ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﺋﻂ وﺟﻮدش ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،اراده اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ از زﻳﺪ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٣٥٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد از او ﺻﺎدر ﺷﻮد  ،ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﻴﺰ در
ﻓﻼن زﻣﺎن و ﻓﻼن ﻣﻜﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد  ،ﻧﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﺪ  ،وﻗﺘﻰ اراده اﻳﻦ ﻃﻮر
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ زﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ را ﺑﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  ،ﻣﺮاد از اراده ﺗﺨﻠﻒ
ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .
ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺗﺎﺛﻴﺮ اراده ازﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺿﺮورى
اﻟﻮﺟﻮد ﺷﻮد  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر از ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﭼﻨﻴﻦ
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ اراده ازﻟﻴﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ اراده ازﻟﻰ
اﻟﻬﻰ ﺿﺮورى و واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ  ،ﻣﻤﻜﻦ
اﻟﻮﺟﻮد و اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ.
ﭘﺲ اراده ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده در ﻃﻮل اراده ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ در ﻋﺮض آن ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﮕﻮﺋﻰ :اﮔﺮ اراده اﻟﻬﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،اراده اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻰ اﺛﺮ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻮى!
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺧﻄﺎى ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن از ﻛﺠﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه ،از اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ اراده اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺎن
دو اراده ﻃﻮﻟﻰ ،ﺑﺎ دو اراده ﻋﺮﺿﻰ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎن اﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺑﺨﺎﻃﺮ اراده ازﻟﻰ ﺧﺪا  ،اراده ﺑﻨﺪه از اﺛﺮ اﻓﺘﺎده!
و اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﻮدن اﻓﻌﺎل
ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم آن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در راه اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻴﺎر ،آﻧﻘﺪر ﺗﻨﺪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ
از آن ﻃﺮف اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﺳﺖ ﻛﻢ از اﺷﺘﺒﺎه آﻧﺎن
ﻧﻴﺴﺖ .
و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اول در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﺮﻳﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ اراده ازﻟﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد ،دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،اﻳﻦ را از ﺟﺒﺮﻳﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻛﺮدهاﻧﺪ،
وﻟﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ،ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اراده ازﻟﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﺮاى اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﺧﺎﻟﻘﻰ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و آن ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﻟﻘﻰ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ،وﻟﻰ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻖ دﻳﮕﺮى دارد و
آن ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻰ ﺛﻨﻮﻳﺖ و دو ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ
ﻣﺤﺬورﻫﺎﺋﻰ دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺤﺬور ﺟﺒﺮﻳﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻣﺎم
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻰ ﭼﺎره ﻗﺪرىﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ،ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ ،
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در ﻋﻮض ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪا را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎورﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاﻟﻰ
ﻋﺮﻓﻰ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﺧﺘﺮش را
ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ او در ﻣﻰآورد ،آﻧﮕﺎه از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺣﺼﻪاى ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ،
ﺧﺎﻧﻪاى و اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪاى و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى و اﻣﺜﺎل آن ،از ﻫﻤﻪ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﻳﻚ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .
در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ ﺑﺮده ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﻰ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻻﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن
اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺟﺒﺮﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﻮﻻﻳﺶ ﺑﻪ او ﺧﺎﻧﻪ داده و او را ﻣﺎﻟﻚ آن ﺧﺎﻧﻪ و آن اﻣﻮال ﻛﺮده ،دﻳﮕﺮ ﺧﻮدش
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺪارد و ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .
و اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻠﻚ را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﻮﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻨﺪه و
ﺑﺮده ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻮﻟﻰ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪاى دﻳﮕﺮ ،ﺑﻌﺒﺎرﺗﻰ
دﻳﮕﺮ ،ﻣﻮﻟﻰ در ﻣﻘﺎم ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﻫﻢ در رﻗﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺑﻨﺪه از ﻣﻮﻟﻰ ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻴﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،در اﻳﻦ
ﺻﻮرت) اﻣﺮ ﺑﻴﻦ اﻻﻣﺮﻳﻦ( را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ،ﭼﻮن ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ را ﻣﺎﻟﻚ داﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ و ﻫﻢ ﺑﻨﺪه را ،
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻠﻜﻰ روى ﻣﻠﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻗﻴﺎم دارد.
و در اﺣﺘﺠﺎج از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺌﻮاﻻﺗﻰ ﻛﻪ از ﻋﺒﺎﻳﺔ ﺑﻦ رﺑﻌﻰ اﺳﺪى ﻧﻘﻞ ﻛﺮد ،ﻛﻪ از اﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﺮده ،ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وى از اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮده :آﻳﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ
رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد؟ ﻳﺎ آن ﻛﻪ او و ﺧﺪا ﻫﺮ دو ﻣﺎﻟﻜﻨﺪ؟ ﻋﺒﺎﻳﺔ ﺑﻦ رﺑﻌﻰ ﺳﻜﻮت ﻛﺮد و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﺪ ،آﻧﺠﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻋﺒﺎﻳﻪ ﺟﻮاب ﺑﮕﻮ! ﻋﺒﺎﻳﺔ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﺋﻢ؟
ﻳﺎ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ !
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻚ
آن ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ و ﻋﻄﺎى او ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻧﻜﻨﺪ ،آن ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺶ وى
اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ،ﺑﺎز ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﻛﻪ ﺗﻮ را ﻗﺪرت داده ،ﺑﺎز ﻗﺎدر ﺑﺮ آن ﻫﺴﺖ ) اﻟﺦ(.

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﻌﻨﺎى رواﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ!
رواﻳﺘﻲ از اﻣﺎم ﻫﺎدي )ع( درﺑﺎره اﻓﻌﺎل ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺪا

در ﻛﺘﺎب ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﻳﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ آﻣﺪه ﻛﻪ از اﻣﺎم ﻫﺎدى رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ
از آﻧﺠﻨﺎب از اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن؟
اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺰارى
ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ؟ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان اﷲ ﺑﺮىء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ  -ﺧﺪا از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻴﺰار اﺳﺖ!«)/3ﺗﻮﺑﻪ( و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺧﻮد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻴﺰارى ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺷﺮك و ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮدهﺷﺎن
ﺑﻴﺰار اﺳﺖ!
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ رواﻳﺖ ﻓﻮق را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻓﻌﺎل دو ﺟﻬﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﻮت و وﺟﻮد
و دوم ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻓﻌﺎل ،از ﺟﻬﺖ اول ،ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
و اﻳﻦ اﺗﺼﺎﻓﺸﺎن از ﺟﻬﺖ دوم اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻋﻤﻞ
ﺟﻔﺖﮔﻴﺮى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﭼﻪ در ﻧﻜﺎح و ﭼﻪ در زﻧﺎ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﮔﺮ ﻓﺮﻗﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺮ دو ﻋﻤﻞ داراى ﺛﺒﻮت و ﺗﺤﻘﻘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ در آن دو اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻜﺎح اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺎ اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺮد ،ﻓﺎﻗﺪ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺣﺮام و ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ در ﻗﺼﺎص و ﻧﻴﺰ زدن
ﻳﺘﻴﻢ از در ﺳﺘﻤﮕﺮى و زدن او از راه ﺗﺎدﻳﺐ!
ﭘﺲ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ آن در
اﻧﺠﺎم آن ،ﺟﻬﺖ ﺻﻼﺣﻰ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻣﺮى و ﺳﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﻼف آن ﻛﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﻓﻌﺎل را ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﻏﺮاض آورده ﺑﺎﺷﺪ!
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ زﻳﺮ ﺳﺮ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻓﻌﻞ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى از
ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ »:اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء  -ﺧﺪا آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻫﺮ ﭼﻴﺰي
اﺳﺖ!«)/62زﻣﺮ( ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن آن ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﺑﺪ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻧﺎم ﭼﻴﺰ ﺑﺮ آن اﻃﻼق
ﺷﻮد ،ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ ﭼﻴﺰ آن ﻫﻢ ﺧﺪاﺳﺖ «!...ﻛﻪ اﮔﺮ آن آﻳﻪ و اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺑﺎ
آﻳﻪ »:اﻟﺬى اﺣﺴﻦ ﻛﻠﺸﻰء ﺧﻠﻘﻪ  -آن ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺮد!«)/7ﺳﺠﺪه( ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﮔﻨﺎه ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻼزﻣﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ!
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭘﺎرهاى اﻓﻌﺎل را زﺷﺖ و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻣﻦ ﺟﺎء
ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﻋﺸﺮ اﻣﺜﺎﻟﻬﺎ و ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﺰى اﻻ ﻣﺜﻠﻬﺎ  -ﻫﺮ ﻛﺲ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ آورد ،ده ﺑﺮاﺑﺮ

ﭼﻮن آن ﭘﺎداش دارد و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﺟﺰ ﻣﺜﻞ آن ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ!«)/160اﻧﻌﺎم( و ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :وﺟﻮب و ﺛﺒﻮت اﻓﻌﺎل ،از ﺧﺪا و ﻣﺨﻠﻮق او اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ :ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﻣﻨﻬﺎى وﺟﻮدش ﻛﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آن ﭼﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ را ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻋﺪﻣﻰ و ﺟﺰء ﻣﺨﻠﻮقﻫﺎى ﺧﺪا
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮد ﺣﺴﻦ و زﻳﺒﺎﺋﻰ داﺷﺖ!
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ اﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﻰ اﻻرض و ﻻ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻜﻢ اﻻ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﻧﺒﺮاﻫﺎ  -ﻫﻴﭻ
ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ در زﻣﻴﻦ و ﻧﻪ در ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪن ،در ﻛﺘﺎﺑﻰ

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد!«)/٢٢حديد( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ اﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻻ ﺑﺎذن اﷲ و ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ،ﻳﻬﺪ ﻗﻠﺒﻪ -ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورد ،ﺧﺪا ﻗﻠﺒﺶ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/11ﺗﻐﺎﺑﻦ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ  ،ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ  -آﻧﭽﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺪ و ﺧﺪا از ﺑﺴﻴﺎرى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻋﻔﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
)/30ﺷﻮري(و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ  -آﻧﭽﻪ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﻰرﺳﺪ از ﺧﺪا اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺪى ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻰرﺳﺪ از ﺧﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ!« )/79ﻧﺴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ان ﺗﺼﺒﻬﻢ ﺣﺴﻨﺔ  ،ﻳﻘﻮﻟﻮا :ﻫﺬه ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ و ان ﺗﺼﺒﻬﻢ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻫﺬه ﻣﻦ ﻋﻨﺪك،
ﻗﻞ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ،ﻓﻤﺎ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻔﻘﻬﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ؟  -اﮔﺮ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﺧﻮﺷﻰ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﭼﻮن ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﺑﺪى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻦ از ﺷﺌﺎﻣﺖ و ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ! ﺑﮕﻮ :ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪﻫﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻳﻦ
ﻣﺮدم را ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺨﺮﺟﺸﺎن ﻧﻤﻲ رود؟ «)/78ﻧﺴﺎ(

وﻗﺘﻰ اﻳﻦ آﻳﺎت را ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ،
ﺑﺪﻳﻬﺎى ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺧﺪا ،ﭼﻮن اﻣﻨﻴﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﺤﺖ و ﺑﻲ ﻧﻴﺎزى اﺳﺖ ،ﺧﻮد را واﺟﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى آﻧﺮا از
دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،آن ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺼﻴﺒﺖ را ﭼﻴﺰ ﺑﺪى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﭼﻮن
آﻣﺪن آن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ رﻓﺘﻦ آن ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻘﺪ و ﻋﺪم آن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮد .
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎى ﻓﻘﺪان و ﻋﺪم ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺼﻴﺒﺖ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﺎزﻟﻪ و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪ ،از ﺧﺪاﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ آﻣﺪﻧﺶ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻧﻌﻤﺘﻰ از
اﻧﺴﺎن واﺟﺪ آن ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻰ  ،ﺑﺪﻳﺶ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻋﺪﻣﻰ،
ﻛﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻬﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا
اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ اذن او و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ .
رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ

در ﻛﺘﺎب ﻗﺮب اﻻﺳﻨﺎد از ﺑﺰﻧﻄﻰ رواﻳﺖ آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻰ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻨﻮﻳﺲ! ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :اى ﭘﺴﺮ آدم! آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻰ و
ﻣﻰﭘﻨﺪارى ﺧﻮاﺳﺘﺖ ﻣﺴﺘﻘﻼ از ﺧﻮدت اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻰ
و واﺟﺒﺎت ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻰ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﻦ
ﻧﻴﺮو ﻳﺎﻓﺘﻪاى ،اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺷﻨﻮا و ﺑﻴﻨﺎ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻛﺮدم » :ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ و
ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ  -آﻧﭽﻪ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻰرﺳﺪ از ﺧﺪاﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ و ﺑﺪى

ﻣﻰرﺳﺪ از ﺧﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ!«)/79ﻧﺴﺎ( و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮ از ﺗﻮام
و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺪىﻫﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮ از ﻣﻨﻰ! اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻰﺷﻮم و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!
اى ﺑﺰﻧﻄﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺮاﻳﺖ ﮔﻔﺘﻢ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻰ!...
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ رواﻳﺖ ﻓﻮق را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ و ﻳﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ آن ،از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﭘﺲ از اﻳﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ :ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن اﻓﻌﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ :ﭼﺮا در رواﻳﺖ
ﻗﺒﻠﻰ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ ﮔﻨﺎه و ﺑﺪﻳﻬﺎ ﺑﻮد ،از آن ﺑﻴﺰارى ﻧﻤﻰﺟﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻪ،
ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﺮك و زﺷﺘﻰﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ!...

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٦٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

رواﻳﺘﻲ از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ

در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ و اﻣﺎم اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن
ﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎه ﺟﺒﺮى ،ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ
اراده ﭼﻴﺰى ﺑﻜﻨﺪ و آن ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﻮد!
راوى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :از آن دو ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺮ و ﻗﺪر ﺷﻖ ﺳﻮﻣﻰ ﻫﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻠﻪ ،ﺷﻖ ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ وﺳﻴﻊﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ!
ﺑﺎز در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :آﻳﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮر ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬار ﻛﺮده؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﮔﺮاﻣﻰﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﭘﺲ
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﺋﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮده؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﻋﺎدلﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻨﺪهاي را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻋﺬاب ﻛﻨﺪ!
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب ﻧﺎم ﺑﺮده از ﻣﻬﺰم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﻮ آﻧﺎن را در وﻃﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻰ و آﻣﺪى ،در ﭼﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ :ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﻣﻦ ﺑﭙﺮس ،ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ:
آﻳﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺮده؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺎﻫﺮﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ!
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﭘﺲ اﻣﻮر را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﺮده؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺎدرﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ!
ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﺧﻮب ،وﻗﺘﻰ ﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن ﻛﺮده و ﻧﻪ واﮔﺬار ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ ﭼﻪ
ﻛﺮده؟ ﺧﺪا ﺗﻮ را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ!
در اﻳﻨﺠﺎ راوى ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺎم دو ﺑﺎر ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ و رو ﻛﺮد و
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺖ را ﺑﺪﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻲ ﺷﻮى!
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ رواﻳﺖ ﻓﻮق را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻫﺮﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ! اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
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ﻗﺎﻫﺮى ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﺪر ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﻜﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺮوى ﻓﺎﻋﻞ را ﺧﻨﺜﻰ و ﺑﻰ اﺛﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺒﻮر ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ
او ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون اراده ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻗﺎﻫﺮﺗﺮ از اﻳﻦ ﻗﺎﻫﺮ ،ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻬﻮر
ﺧﻮد را وادار ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ وى از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آن ﻋﻤﻞ را ﺑﻴﺎورد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اراده و اﺧﺘﻴﺎرش از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
ارادهاش ﺑﺮ ﺧﻼف اراده ﻗﺎﻫﺮ و آﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رود!

ﺳﺎﻳﺮ رواﻳﺎت در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ ،ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر:
در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء اﻣﺮ ﻛﺮده،
ﺑﺮ ﺧﺪا دروغ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺪارد ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺧﺪا را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﺮده اﺳﺖ!
در ﻛﺘﺎب ﻃﺮاﺋﻒ اﺳﺖ ،ﻛﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه :ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮى و
ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ و ﺑﻪ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء و ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺮ ﺷﻌﺒﻰ ﻧﻮﺷﺖ و از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ
در ﺑﺎره ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ!
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮى ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه ،ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪهام ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﺎ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاى
ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ،وادار ﻛﺮده؟ ﻧﻪ ،آن ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه وادار ﻛﺮده ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﺧﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺧﺪا از آن ﺑﻴﺰار اﺳﺖ!
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ در ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه ،ﻛﻼﻣﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪهام و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
اﮔﺮ دروغ و ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﺻﻞ ﺣﺘﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺼﺎص ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎر ،ﻇﻠﻢ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎر در ﻗﺼﺎص
ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ!
واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه،
ﻛﻼم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :آﻳﺎ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺳﺮ راه را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺮدارى؟
ﺷﻌﺒﻰ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻼﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺷﻨﻴﺪهام ،ﻛﻼم اﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ از ﺧﺪا ﺑﺨﺎﻃﺮ
آن ﻋﻤﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻛﻨﻰ ،او از ﺧﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را در ﺑﺮاﺑﺮ آن

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﭙﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻰ ،آن ﻋﻤﻞ از ﺧﺪا اﺳﺖ!
ﭼﻮن اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ رﺳﻴﺪ و از ﻣﻀﻤﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت را از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪاى زﻻل ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!
در ﻛﺘﺎب ﻃﺮاﺋﻒ ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﻣﺮدى از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از ﻛﺴﻰ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﻰ او را
ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﻰ ،آن ﻋﻤﻞ از ﺧﻮد آن ﻛﺲ اﺳﺖ و آن ﭼﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﺳﺮزﻧﺶ
ﻛﻨﻰ ،آن از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ!
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﺮا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮدى؟ و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺴﻖ
ﺷﺪى؟ ﭼﺮا ﺷﺮاب ﺧﻮردى؟ و ﭼﺮا زﻧﺎ ﻛﺮدى؟
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و آن ﻛﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﺑﻨﺪه ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﭼﺮا ﻣﺮﻳﺾ ﺷﺪى؟ و ﭼﺮا ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺷﺪهاى؟ و ﭼﺮا ﺳﻔﻴﺪ
ﭘﻮﺳﺘﻰ؟ و ﻳﺎ ﭼﺮا ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺘﻰ؟ از ﺧﺪاﺳﺖ! ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻀﻰ و ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺳﻔﻴﺪى و
ﺳﻴﺎﻫﻰ ﻛﺎر ﺧﺪاﺳﺖ!
و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه :ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آﻧﺠﻨﺎب از ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻋﺪل ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره او ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﻰ و ﻋﺪل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺴﺎزى!
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺎت
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ رواﻳﺎت ﻓﻮق را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

اﺧﺒﺎر در ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻋﺪه از رواﻳﺎت
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺳﺎﻳﺮ رواﻳﺎت ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ،
دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺮق ﺧﺎﺻﻪ ﻋﺪﻳﺪهاى از اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﻋﻘﺎب و ﺛﻮاب و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،ﺑﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻴﺎر
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺟﺒﺮى ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺗﻔﻮﻳﻀﻰ!
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪﻻل در ﭘﺎﺳﺦ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آن ﭘﻴﺮ ﻣﺮد آﻣﺪه ﺑﻮد و
آن ﭼﻪ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻮد.
ﻃﺮﻳﻘﻪ دوم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ وﻗﻮع اﻣﻮرى اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﻲ
ﺳﺎزد ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺟﺒﺮ و ﻳﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻮد ،آن اﻣﻮر در ﻗﺮآن ﻧﻤﻰآﻣﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ از آن ﺧﺪاﺳﺖ!« )/189ال ﻋﻤﺮان(ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٣٦٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺳﺘﻤﻜﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺴﺖ  -و ﻣﺎ رﺑﻚ ﺑﻈﻼم ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ!« )/46ﻓﺼﻠﺖ(و ﻳﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺑﮕﻮ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎر زﺷﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  -ﻗﻞ ان اﷲ ﻻ ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء !«)/28اﻋﺮاف(

ﻟﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص آﻳﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل
ﺑﺮاى ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ و ﻳﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﻞ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،دﻳﮕﺮ
ﻇﻠﻢ و ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻇﻠﻤﻰ و ﻓﺎﺣﺸﻪاى ﺻﺎدر ﻧﻤﻰﺷﻮد و
ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺻﺪر آﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮد ﺟﻮاب آن را داده ،ﭼﻮن در ﺻﺪر
آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ  ،ﻗﺎﻟﻮا وﺟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺑﺎءﻧﺎ و اﷲ اﻣﺮﻧﺎ ﺑﻬﺎ  -و ﭼﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻓﺎﺣﺸﻪاى ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد را دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ اﻣﺮ

ﻛﺮده/28)«!...اﻋﺮاف( و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ » ﺑﻬﺎ  -ﺑﻪ آن « ﻣﺎ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻧﻔﻰ
ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺑﮕﻮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء اﻣﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!« ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻨﺎﻣﻴﻢ!
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻮم ،اﺳﺘﺪﻻل از ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺳﻤﺎﺋﻰ
ﺣﺴﻨﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﺼﻒ اﺳﺖ ،ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدن
آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺟﺒﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ!
ﻣﺜﻼ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎدر و ﻗﻬﺎر و ﻛﺮﻳﻢ و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ و
واﻗﻌﻴﺶ در ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از او و ﻧﻘﺺ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى و ﻓﺴﺎدش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در رواﻳﺎﺗﻲ
ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺻﺤﺖ ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﮔﻨﺎه از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻐﻔﺎر او و ﻣﻼﻣﺖ ﺧﺪا از او ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺟﺒﺮ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
اﻓﻌﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ،دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻓﻌﻞ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻨﺪه در
ﻛﺎرﻫﺎى ﺑﺪش ﺻﺤﻴﺢ و در ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮﺑﺶ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻨﺠﺎ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺿﻼل و ﻃﺒﻊ و اﻏﻮاء و
اﻣﺜﺎل آن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،وارد ﺷﺪه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺘﺎب ﻋﻴﻮن از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:و ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻓﻰ ﻇﻠﻤﺎت ﻻ ﻳﺒﺼﺮون!« )/17ﺑﻘﺮه(
ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭼﻴﺰى را و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ را وا ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ،ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮك و واﮔﺬارى ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻨﺪهاش را ﺑﺪون ﺟﻬﺖ وا ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،ﺑﻠﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻲ
داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاش از ﻛﻔﺮ و ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،دﻳﮕﺮ ﻳﺎرى و ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را از او ﻗﻄﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻓﺴﺎر او را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدش وا ﻣﻰﮔﺬارد.

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻤﻠﻪ »:ﺧﺘﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ

و ﻧﻴﺰ در ﻋﻴﻮن از آﻧﺠﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ!«)/7ﺑﻘﺮه( ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻊ ﺑﺮ ﻗﻠﻮب ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ
ﻛﻔﺮﺷﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺑﻞ ﻃﺒﻊ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﻓﻼ ﻳﺆﻣﻨﻮن اﻻ
ﻗﻠﻴﻼ -

ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮﺷﺎن ﻣﻬﺮ ﺑﺮ دﻟﻬﺎﺷﺎن زد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ اﻳﻤﺎن

ﻧﻤﻰآورﻧﺪ!«)/155ﻧﺴﺎ(

و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ:
اﷲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻰ /26()«!...ﺑﻘﺮه ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از ﺧﺪا رد ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﻼﻟﺘﺸﺎن ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ!

» ان

اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 146 :

ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره :

ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر
ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﻮع ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ﻧﻮﻋﻴﻪاى دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادش ﻳﻚ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
آن اﻧﻮاع ﻣﻮﺿﻮع آن اﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ ،ﻣﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع و ﻧﻮﻋﻴﺖ
ﻣﻤﺘﺎزه آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﻴﺮ آن ﻧﻮع
اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﻮد ،اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ از
ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﺣﻮاس ﻣﺎ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﻓﻌﺎل و ﻣﺎوراى آن ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،اﻳﻦ اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ردهﺑﻨﺪى
ﻧﻤﻮده ،از راه ﻗﻴﺎس و ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ دﺳﺘﻪاى از آﻧﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻰ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ،آن
ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ را ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻨﺸﺎ آن آﺛﺎر ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ،ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و اﻳﻦ اﻧﻮاع ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻓﻌﺎل و آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ از
آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ ،ﻏﻴﺮ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ﺳﺎﻳﺮ
اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ،ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻓﻼن ﺣﻴﻮان اﺳﺖ و آن ﺣﻴﻮان
ﻏﻴﺮ آن ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻛﺮدﻳﻢ و از اﺧﺘﻼف آﺛﺎر ﭘﻰ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﺆﺛﺮﻫﺎ و ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺑﺮدﻳﻢ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از اﺧﺘﻼف ﻣﺆﺛﺮﻫﺎ ﭘﻰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف آﺛﺎر و ﺧﻮاص
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ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ.
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرج از وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و اوﻟﻰ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،اول ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ از
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ آن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪور آن ﻓﻌﻞ دﺧﺎﻟﺘﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺪن و ﺗﻐﺬى ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﺮﻛﺎت اﺟﺴﺎم ﭼﻮن ﺳﺮدى و رواﻧﻰ
آب و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺳﻨﮓ و اﻣﺜﺎل آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻣﺮض ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﻣﺎ
ﻣﺤﺴﻮس ﻫﺴﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺨﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺛﺮى در ﺑﻮد و
ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻮد و
ﻧﺒﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
ﻗﺴﻢ دوم ﻓﻌﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻓﺎﻋﻠﺶ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم او
اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﺎل ارادى اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات داراى
ﺷﻌﻮر.
و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از اﻓﻌﺎل ،وﻗﺘﻰ از ﻓﺎﻋﻠﺶ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻤﻴﺰ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﻓﻌﻞ آن را از ﻏﻴﺮش ﺗﻤﻴﺰ
ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﻌﻴﻴﻦ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻧﺠﺎم آن ﻓﻌﻞ را
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻟﻰ از ﻛﻤﺎﻻت ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻠﻢ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن او و ﻓﻌﻞ او
اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻛﻤﺎل و
ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ وﺟﻮدش اﻗﺘﻀﺎى آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ از ﻓﺎﻋﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ،
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺶ آن اﻓﻌﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﻤﺎل وى اﺳﺖ از آن
اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﻤﺎل او ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،اﻧﺴﺎن در آن اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺘﻌﺪدى ﻧﺪارد
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮى و ﻣﻌﻄﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﻠﻜﺎت آدﻣﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ
ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﻛﻪ آدﻣﻰ در ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ اوﻗﺎت ،ﻫﺮ ﺣﺮف از ﺣﺮوف ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ را
ﻛﻪ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻰﭼﻴﻨﺪ و از ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻤﻠﻪ و از ﭼﻨﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﻰ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﻧﮕﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﻠﻜﺎت ،ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ از ﻃﺒﻊ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪن ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﻜﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻊ اوﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ در
ﺣﺎل ﻏﻠﺒﻪ اﻧﺪوه و ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺮس و اﻣﺜﺎل آن از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻓﻜﺮ و ﺻﺮف وﻗﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪ و
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ذﻫﻨﻴﻪ و ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺪارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮهاى
ﻧﺪارد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻢ ﻳﺎ آن ﻛﻨﻢ و ﻗﻬﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﺨﻼف اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ داراى ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آن ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت،
ﻳﻜﻰ ﻳﺎ واﻗﻌﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﻓﺎﻋﻞ ،ﻣﺼﺪاق ﻛﻤﺎل او اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻛﻤﺎل او ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮردن ﻗﺮص ﻧﺎن ،ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ زﻳﺪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻛﻤﺎل ﻫﺴﺖ و ﻟﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﻛﻪ
ﻧﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺳﻤﻰ و ﻳﺎ ﻣﺎل ﻣﺮدم و ﻳﺎ آﻟﻮده و ﻣﻨﻔﻮر ﻃﺒﻊ ،ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ دارو ﺧﻮردن و راه رﻓﺘﻦ
و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ،ﻛﻪ در ﻣﺜﺎل ﻧﺎن ،آدﻣﻰ ﺗﺮوى و ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻳﻜﻰ از آن ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﺪ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ داد ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ از
ﻧﻈﺮش ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺼﺪاق ﻛﻤﺎل او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﺪون درﻧﮓ
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻗﺴﻢ اول از اﻓﻌﺎل را اﻓﻌﺎل اﺿﻄﺮارى اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﺮدى ﻫﻨﺪواﻧﻪ
و ﮔﺮﻣﻰ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻓﻌﻞ اﺿﻄﺮارى آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻢ دوم را ﻓﻌﻞ ارادى ،ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ و ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ.
ﻓﻌﻞ ارادى ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﻠﻢ و اراده از ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
دﻳﮕﺮى ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﻌﺎل ﻫﻤﻮاره ﻓﺎﻋﻞ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﻰ ﺑﻜﻨﻢ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف اﻧﺠﺎم و ﺗﺮك ،ﮔﺎﻫﻰ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﺧﺎﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺳﻨﻪاى ﻛﻪ در ﺳﺮ دو راﻫﻰ ﺑﺨﻮرم ﻳﺎ ﻧﺨﻮرم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪارى ﻓﻜﺮ و
ﺗﺮوى ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺨﻮرد ،ﭼﻮن ﺑﻨﻈﺮش رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﺎل ﻣﺮدم
اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺶ اﺟﺎزه ﻧﺪاده ،ﻟﺬا از دو ﻃﺮف اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮕﻬﺪارى آن ﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮرد.
و ﮔﺎﻫﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺟﺒﺎر
زوردارى ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻰ و ﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺗﻮ را ﻣﻰﻛﺸﻢ ،او ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر ،آن ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اراده ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﻛﺮدن
و ﻧﻜﺮدﻧﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﻃﺮف ﻛﺮدن را
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﻤﻲ داد ،ﺻﻮرت اول را ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى و دوم را ﻓﻌﻞ اﺟﺒﺎرى ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ اﮔﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ :ﻛﻪ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺟﺒﺎر اﺳﺖ و آن زورﮔﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر و ﺗﻬﺪﻳﺪش ﻳﻜﻰ از دو
ﻃﺮف اﺧﺘﻴﺎر را ﺑﺮاى ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺤﺎل و ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻓﺎﻋﻞ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ اﺟﺒﺎرى ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ
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ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺠﺒﻮر ،ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺠﺎم دادن را ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ او ﻓﻌﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻟﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻓﺎﻋﻞ ،ﺑﺮ ﺗﺮك رﺟﺤﺎن ﻧﻴﺎﺑﺪ ،واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺟﺤﺎن ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻬﺪﻳﺪ و اﺟﺒﺎر ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ وﺟﺪان ﺧﻮد آدﻣﻰ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد :اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ارادى را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎرى و اﺟﺒﺎرى
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ آن دو را دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در
ذات و آﺛﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻌﻞ ارادى ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دو ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ در
ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﻰ ﻧﻴﻨﺪازﻧﺪ ،ﺑﺮ دﻳﮕﺮى رﺟﺤﺎن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻓﻌﻞ ارادى ﻫﻢ در ارادى
ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ رﺟﺤﺎن ﻋﻠﻤﻰ ،ﻳﻚ ﻃﺮف از اﻧﺠﺎم و ﻳﺎ ﺗﺮك را ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻓﺎﻋﻞ
را از ﺣﻴﺮت و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ در آورد ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و اﻳﻦ رﺟﺤﺎن ،در ﻓﻌﻞ
اﺧﺘﻴﺎرى و اﺟﺒﺎرى ﻫﺮ دو ﻫﺴﺖ.
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف را ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
و آن ﻫﻢ آزاداﻧﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ،وﻟﻰ در ﻓﻌﻞ اﺟﺒﺎرى ،اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ را آزاداﻧﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار ﻓﺮق ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻓﻌﻞ دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﻪ دﻳﻮارى دراز ﻛﺸﻴﺪه ،اﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻮار دارد ﺑﻪ روﻳﺶ
ﻣﻰرﻳﺰد و ﺧﺮاب ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻓﻮرا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺨﺼﻰ دﻳﮕﺮ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺨﻴﺰى دﻳﻮار را ﺑﺮ ﺳﺮت ﺧﺮاب ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد و ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ و در
ﺻﻮرت اول ﻓﺮار ﺧﻮد را اﺧﺘﻴﺎرى و در ﺻﻮرت دوم اﺟﺒﺎرى ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻓﺮار
ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺮ دو داراى ﺗﺮﺟﻴﺤﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آن دو اﺳﺖ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ در ﻓﺮار اول ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد او اﺳﺖ و در ﺻﻮرت دوم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺎر
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اراده ﺟﺒﺎر در آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن آن دو ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺮ
وﻓﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺪح و ﻳﺎ ﻣﺬﻣﺖ و ﺛﻮاب و ﻳﺎ
ﻋﻘﺎب و ﻳﺎ آﺛﺎرى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف ﻓﻌﻞ اﺟﺒﺎرى ،ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻠﺶ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺬﻣﺖ و ﻣﺪح و
ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ،ﻧﻴﺴﺖ.
در ﭘﺎﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن آن دو ﻫﺴﺖ و ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺚ
ﻣﺎ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دو ﺟﻮر ﻓﻌﻞ ،اﺧﺘﻼف ذاﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ذات ﻳﻜﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از آﺛﺎر آن دو ﺷﻤﺮدى ،آﺛﺎري اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى  ،ﻧﻪ
ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻋﻘﻼء ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و
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ﭘﺎرهاى از اﻋﻤﺎل را ﻣﻮاﻓﻖ آن و ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ را ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻪ
اول را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺪح و ﺛﻮاب و ﺻﺎﺣﺐ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻪ دوم را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺬﻣﺖ و ﻋﻘﺎب ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ از اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ذات آن دو ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺤﺚ
ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻰ و آﺛﺎر ﻋﻴﻨﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﺎ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء
اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻘﻼﺋﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ و ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
آن اﻣﻮر در ﻇﺮف ﺧﻮدش ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻇﺮف اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻨﺸﺎ آﺛﺎرى ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺤﺚ از ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر را از ﻏﻴﺮ راه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﻢ .
ﻟﺬا ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻤﻜﻨﻰ ﺣﺎدث و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺎدام ﻛﻪ واﺟﺐ
ﻧﺸﺪه ،ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از وﺟﻮب ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى دو ﻃﺮف وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو
ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو ﻣﺴﺎوﻳﻨﺪ و ﺗﺎ ﻋﻠﺘﻰ ﻃﺮف وﺟﻮدش را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ
وﺟﻮد و ﻋﺪم ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﻓﺮض وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ
ﺧﻠﻒ ﻓﺮض و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ وﺟﻮد ﭼﻴﺰى را ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ وﺟﻮب و
ﺿﺮورت اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺗﺼﺎﻓﺶ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﻣﺎدام ﻛﻪ وﺟﻮدش ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺗﺼﺎف را از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد را ﻳﻜﺠﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،در ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻧﺠﻴﺮى ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﻛﻪ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﺋﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ آن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮدﻧﺪ و
در آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮﺑﻰ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻋﻠﺖ ﺑﺴﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ از ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎدى و ﺻﻮرى و ﻓﺎﻋﻠﻰ و ﻏﺎﺋﻰ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﺋﻂ و ﻣﻌﺪات.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰاء ﻋﻠﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻓﺮض
ﺷﻮد ،ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻧﺴﺒﺖ آن ﻣﻌﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻜﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮورت و وﺟﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ زﻳﺎدى اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻋﻠﺖ
ﺗﺎﻣﻪ ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﺧﻠﻒ ﻓﺮض اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل .
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ﭘﺲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺎ ،دو ﻧﻈﺎم و دو ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺖ:
ﻳﻜﻰ ﻧﻈﺎم وﺟﻮب و ﺿﺮورت ،ﻳﻜﻰ ﻧﻈﺎم اﻣﻜﺎن.
ﻧﻈﺎم وﺟﻮب و ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﻠﺖﻫﺎى ﺗﺎﻣﻪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎى آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
در ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﻧﻈﺎم و ﻳﺎ در ﺗﻚ ﺗﻚ اﺟﺰاء اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ،اﻣﺮى اﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻧﻪ در ذاﺗﻰ و ﻧﻪ در ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل آن.
دوم ﻧﻈﺎم اﻣﻜﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻣﺎده و ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻮه ﻣﺎده و
اﺳﺘﻌﺪاد آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ آﺛﺎري ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎده آﻧﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮد.
ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى آدﻣﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮد
اﻧﺴﺎن و ﻋﻠﻢ و اراده او ،وﺟﻮد ﻣﺎدهاى ﻛﻪ آن ﻓﻌﻞ را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﻰ و
ﻣﻜﺎﻧﻰ ،ﻧﺒﻮدن ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ در ﻫﺴﺖ
ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺪان اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﺿﺮورى و واﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻮد اﻧﺴﺎن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ
اﻣﻜﺎن ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺟﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺰﺋﻰ از
اﺟﺰاء ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ .
ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ و
در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه ،ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد) ﻛﻪ ﻣﻨﺎط ﺟﻌﻞ اﺳﺖ (،وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺮف راﺑﻂ اﺳﺖ و از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻣﺎدام ﻛﻪ
اﻳﻦ راﺑﻂ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪاش ﺑﻪ وﺟﻮدى ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﺸﻮد ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻘﺮ و
ﻓﺎﻗﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪاش ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪاى دﻳﮕﺮ ،ﺗﺎ ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ اوﻻ ﺻﺮف اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻋﻠﺘﻰ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎى ﻣﺴﻠﺴﻞ ،ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ واﺟﺐ و ﮔﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ و اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد.
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم اﺣﺘﻴﺎج در وﺟﻮد ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدى و ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ و ﻏﻴﺮه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن دو ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ذوات ﻃﺒﻴﻌﻰ ،وﺟﻮدش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اراده اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻮﺟﻮد
ﺑﻪ اراده اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ :وﺟﻮد اﻓﻌﺎل ﺑﺸﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
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ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،از اﺳﺎس ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .
اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺎد از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎدى وﺟﻮدى اﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدى
ﻛﻪ در ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺴﺖ ،در اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺎد دﺧﻴﻠﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﺣﺪ وﺟﻮدى ﻛﻪ دارد،
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺪود
وﺟﻮدﻳﺶ ،از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ،ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ،ﻛﻤﻰ و ﻛﻴﻔﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺎدﻳﺶ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اوﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
وﺟﻮدﻳﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﺖ اوﻟﻰ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ آدﻣﻰ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اوﻟﻰ و اراده ازﻟﻰ و واﺟﺐ او ،ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮد،
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اراده ﺧﻮد اﻧﺴﺎن در ﺗﺎﺛﻴﺮش ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻛﻪ اراده او ﻫﻴﭻ
اﺛﺮى در ﻓﻌﻠﺶ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اراده واﺟﺒﻪ ﻋﻠﺖ اوﻟﻰ ،ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﻌﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده از اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ اراده و اﺧﺘﻴﺎرش ﺻﺎدر ﺷﻮد ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ در
ﺣﺎل ﺻﺪورش ﺑﺪون اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺎﻋﻞ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﻻزم ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اراده ازﻟﻰ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﺮادش ﺗﺨﻠﻒ ﺑﭙﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ!
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺒﺮى ﻣﺬﻫﺒﺎن از اﺷﺎﻋﺮه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻌﻠﻖ اراده اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل
ارادى اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اراده ﺧﻮد اﻧﺴﺎن از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﻰ ﭘﺎﻳﻪ
اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ و آن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺳﺰاوار ﺗﺼﺪﻳﻖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺘﻰ
ﺑﺎ ﺧﻮد آدﻣﻰ دارد و ﻧﺴﺒﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻧﺴﺒﺖ دوﻣﻰ آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ اوﻟﻴﺶ ﺑﺎﻃﻞ و دروغ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ در ﻋﺮض ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻃﻮل
ﻫﻤﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دوم ﻛﻪ از ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ) و اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﮔﻔﺘﻴﻢ :اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮورى
و وﺟﻮﺑﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺧﻮد (،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از اﺟﺰاء ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﺟﺰاء ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺖ) و اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻰ از ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش ،ﻧﺴﺒﺖ
اﻣﻜﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺿﺮورت و وﺟﻮب (،ﭘﺲ ﺻﺮف اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﺎﻣﻪاش ﺿﺮورى اﻟﻮﺟﻮد و واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ از ﻟﺤﺎﻇﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ
اﻟﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻫﺮ دو ﻧﺴﺒﺖ را دارد و اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ
ﮔﺬﺷﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎدﻳﻴﻦ از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮ را ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺎى ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﻰ
راه داده و اﻧﺴﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺠﺒﻮر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،راه ﺑﺎﻃﻠﻰ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﻳﺮا
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ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪاش ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ﻓﺮض ﻋﺪم در آن راه ﻧﺪارد ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﻮادث ،ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰاء ﻋﻠﺘﺶ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ
ﻣﺎدهاش ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ،ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻴﻦ دو ﻟﺤﺎظ ﻧﻴﺰ
در اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻼك ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﺤﺎظ دوم ،ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ
اﺳﺎس ﻋﻤﻠﺶ اﻣﻴﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﻌﻞ او از واﺟﺒﺎت و ﺿﺮورﻳﺎت
ﺑﻮد ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﭼﻴﺰى ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻛﻮدﻛﻰ را ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داده،
درﺧﺘﻰ را ﭘﺮورش دﻫﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد از واﺿﺤﺎت اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 163 :

ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻠﺴﻔﻲ در:

اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
راﺳﺘﻰ اﻳﻨﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺸﺮى را ﻣﺼﻨﻮع و ﻣﺨﻠﻮق اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ و اﻟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺰ اﺳﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اراده و اﺧﺘﻴﺎر
اﻧﺴﺎن در آن دﺧﺎﻟﺖ دارد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻳﻚ ﻋﺪه از آﻧﺎن  -ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﺧﺪاى ﺻﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ
 ،دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ دﻳﻦ در اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻧﻊ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﻰ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ
ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺎدى آﻧﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻠﻴﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را در ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻮادث آن اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﻳﺪ آن ﺣﻮادث را ﺑﻌﻠﺖﻫﺎﺋﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻠﺘﺶ را ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ  ،ﻻ ﺟﺮم ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮه آن ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﻋﻠﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎوراى ﻋﺎﻟﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪا اﺳﺖ .
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﻨﺪاران ﺧﺪاى ﻓﺮﺿﻰ را ﭘﺲاﻧﺪاز ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮردﻧﺪ و ﻋﻠﺘﺶ را ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ  ،آن ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻮادث ﺟﻮى و
ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻮادث زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻮادث و ﺧﻮاص
روﺣﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻞ آن ﭘﻰ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .
آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :وﻟﻰ اﻣﺮوز ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮ  ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده  ،ﻫﻤﻪ آن
ﻣﺸﻜﻼت را ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث ﻣﺎدى را ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮده و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻳﻜﻰ از دو رﻛﻦ آن ﻓﺮﺿﻴﻪ  ،در ﻫﻢ ﻓﺮو رﻳﺨﺖ و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻠﺶ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد و ﻓﻌﻼ ﻳﻚ رﻛﻦ دﻳﮕﺮش ﺑﺎﻗﻰ
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ﻣﺎﻧﺪه و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻮادث روﺣﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻰ از ﺳﻨﺦ ﺧﻮدش و آن
ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻰ دﻳﮕﺮ  ،ﺗﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺰودى ﻓﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ رﻳﺨﺖ .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻤﻰ آﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪ  ،ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﺮﻓﺶ اﻳﻦ وﻋﺪه ﺣﺴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ
داده  :ﻛﻪ ﺑﺰودى ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ روح را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎى ﺣﻴﺎت را ﺑﺴﺎزد و ﺑﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ درﺳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ روﺣﻰ ﻛﻪ دﻟﺶ
ﺧﻮاﺳﺖ در آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ آورد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ اﻳﻦ ﻗﺪم دﻳﮕﺮ را ﺑﺮدارد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻳﺪ ،
دﻳﮕﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا ﺑﻜﻠﻰ ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻲ ﺷﻮد  ،آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و داراى روح ﻛﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺎزد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻵن ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎدى و
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزد و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻬﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث
داﺷﺖ  ،ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى را ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖ ﻓﺮﺿﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﺪ  ،آرى او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻬﻠﺶ اﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺒﻮد ﺑﺎور ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ دارد و راﺿﻰ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ آن ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ  ،اﻳﻦ ﺑﻮد دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺧﺪا .
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن ﺳﺮ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﺑﺮده  ،اﮔﺮ ﻛﻤﻰ از ﻣﺴﺘﻰ ﻏﻔﻠﺖ و ﻏﺮور
ﺑﻬﻮش آﻳﻨﺪ  ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا از اوﻟﻴﻦ روزى ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد
ﺻﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد اوﻟﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ  -ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﺘﺶ را ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ) و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺻﻼ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاﺋﻰ را از ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺘﻘﺪى ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻫﻴﭻ ﻃﺎﺋﻔﻪاى از اﻫﻞ ﻣﻠﺖ و
ﻛﻴﺶ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺣﻮادﺛﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ آن ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮده  ( ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﺎﻟﻢ را ﻛﻪ در آن از ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات و
ﺣﻮادث ﻫﺴﺖ  ،ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻌﻠﺔ و ﻫﻢ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻌﻠﺔ ﻫﻤﻪ را ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ و داﺧﻞ در آن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﭽﺎرهﻫﺎ
ﺧﺪاﺋﻰ را ﻣﻨﻜﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﻢ ﻣﻨﻜﺮ آﻧﻨﺪ  ،اﻳﻨﺎن و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ آﻧﺎن اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ .
ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا  -ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ  ،ﻣﺒﺪأ ﻇﻬﻮر آﻧﺎن  ،در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ
را  ،ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده  -اﮔﺮ ﻳﻚ ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪا  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺪاﺋﻰ را ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ وﺛﻨﻴﺖ و
ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﺋﻰ ﻣﻲ داﻧﺪ و دﻛﺘﺮ ﻣﺎﻛﺲﻣﻮﻟﺮ آﻟﻤﺎﻧﻰ  ،ﺷﺮقﺷﻨﺎس ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﻛﺘﺎﺑﺶ -
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ ﺣﻞ رﻣﻮز ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺘﻴﻪ  -ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ (.و اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺣﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى اوﻟﻴﻪ از
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ  ،ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻓﻼن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺎدى ﭼﻴﺴﺖ .
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ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ  ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻲ ﺷﻮد آن درس ﻧﺨﻮاﻧﺪهﻫﺎ اﻳﻨﻘﺪر ﺷﻌﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻗﺘﻀﺎء
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ و ﻣﺴﺒﺐاﻻﺳﺒﺎﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث
ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻌﻠﺔ ﺧﻮد را راﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ  :ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات و
ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪا ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از ﺧﺪاﺳﺖ .
آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺳﺮاﭘﺎى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﺘﻬﺎ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ روى ﻫﻢ آن  ،ﻧﻴﺰ ﻋﻠﺘﻰ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش داﺧﻞ در ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻋﻠﺘﻬﺎى دروﻧﻰ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻋﻠﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﻟﻰ
ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ و از ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻋﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻟﻢ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮاﺗﺶ
ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺪان ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﭘﺲ اﺛﺒﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻠﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺟﺎرى در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻋﻠﻞ ﻣﺎدى در ﻣﻮارد ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎى
ﻣﺎدى ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن ﻋﻠﺘﻬﺎ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎى ﻣﺎدى از ﻋﻠﺘﻰ ﺧﺎرج از ﺳﻠﺴﻠﻪاش ﺑﻰ
ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻋﻠﺘﻰ ﺧﺎرج از ﺳﻠﺴﻠﻪ  ،ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺘﻰ در
رأس اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ از آن ﻋﻠﺖ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﺣﺎﻃﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و از ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮﺋﻴﻬﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن در ﻛﻼﻣﺸﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ  ،ﻳﻜﻰ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﺣﻮادث  -ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ  -ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ
ﻣﻄﻠﻖ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻰ و ﺣﺎدﺛﻪاى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻋﻠﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،آﻧﻮﻗﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ
اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮى ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ  ،آن اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻠﻮق  ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮق آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮض
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ اﻟﻪ و ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮﻧﺪ  ،آن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  ،اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﺳﺎده ﻋﺎﻣﻰ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ  -و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل در ذﻫﻦ ﺧﻮد آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺎدى ﻫﺴﺖ  ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﻧﻜﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ را ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﻠﻞ و ﻣﻌﻠﻮﻻت را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .
ﺗﻨﺎﻗﺾ دوﻣﺸﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ اﻟﻬﻴﻮن از ﺣﻜﻤﺎء ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻴﺖ و
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن  ،وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺛﺒﺎﺗﺶ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﻊ

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ذﻟﻚ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﭘﺎرهاى ﺣﻮادث را ﻧﺠﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺣﻜﻤﺎء اﻟﻬﻰ زﻳﺮ ﺑﻨﺎى ﺑﺤﺜﻬﺎى
اﻟﻬﻰﺷﺎن اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻴﺖ اﺳﺖ  ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻤﻜﻦ  ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد و اﻳﻦ روش ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮوز و دﻳﺮوز اﻟﻬﻴﻮن
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده و
ﺣﺘﻰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪى ﻫﻢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ  ،در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰاش ﻣﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺷﻮد  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻨﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺟﺐ  ،ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﻬﻞ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ و در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎى ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺎﻗﺾ دوﻣﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺳﻮﻣﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ داورى ﺑﻴﺠﺎ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﺎره روش
ﻗﺮآن ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﺎﻧﻊ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﺮﻳﺎن
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻮل دارد و ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎص ﺑﺨﻮدش
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ را ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد .
ﭼﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ اﻓﻌﺎل ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﺨﻮد او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﻓﺎﻋﻞﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ  ،و در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮد
آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ آن ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ و
اﻓﻌﺎﻟﺸﺎن را ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻠﺸﻰء  -اﷲ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ!« )/62زﻣﺮ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ذﻟﻜﻢ اﷲ رﺑﻜﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻠﺸﻰء ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ!«)/۶٢غافر(
» ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ!«
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» اﻻ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻖ و اﻻﻣﺮ  -آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺧﻠﻘﺖ و اﻣﺮ ﻫﻤﻪ از آن او اﺳﺖ!«)/54اﻋﺮاف(
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰ اﻻرض!«)/٢۵۵بقره(
» آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از آن او اﺳﺖ!«

ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ » ﭼﻴﺰ  -ﺷﻰء « ﺑﺮ آن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا و
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ او اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس و ﻛﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻨﻬﺎ آﻳﺎﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات و آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت » ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ« ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ داد.
آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و اﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ و ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن  -و ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ!«)/96ﺻﺎﻓﺎت(

ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ  ،ﻫﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ را اﻋﻤﺎل ﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ و
اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن را ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا  ،و آﻳﻪ:
» و ﻣﺎ رﻣﻴﺖ اذ رﻣﻴﺖ و ﻟﻜﻦ اﷲ رﻣﻰ!«
» ﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪا اﻧﺪاﺧﺖ!«)/17ﻧﻔﺎل(

ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اﻧﺪاﺧﺘﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻫﻢ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را از او ﻧﻔﻰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ .
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﻴﺎن دو اﺛﺒﺎت ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻳﻪ:
» و ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻓﻘﺪره ﺗﻘﺪﻳﺮا  -ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮد!«
)/2ﻓﺮﻗﺎن(

و آﻳﻪ:

» اﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻨﺎه ﺑﻘﺪر  ...و ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮ و ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﻄﺮ !«
» ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ ...و ﻫﺮ ﺧﺮد و ﻛﻼﻧﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!«
)49ﺗﺎ/53ﻗﻤﺮ(

و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:

» ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء ﻗﺪرا – ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﻧﺪازهاى ﻗﺮار داد!«

)/3ﻃﻼق( و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:
» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم!«
» و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ آن را ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
اﻧﺪازهاى ﻣﻌﻠﻮم!«)/21ﺣﺠﺮ(

و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ آن را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود ﻋﻠﻞ
ﻣﺎدى و ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس اﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  ،اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻴﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ) ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ
داﺷﺖ  ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎى ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ (،و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺪاى ﻓﺎﻃﺮ و
ﺻﺎﻧﻊ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ آﻗﺎﻳﺎن
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺎدى آن  ،آن ﻋﻠﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن در اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻮن
ﻣﺪارك ﺻﺤﻴﺤﻰ از ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ در دﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﻧﺒﻮده  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪرﻛﻰ را ﻛﻪ دﻳﺪهاﻧﺪ
ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪاى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎى ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ،در آن
ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎى ﻗﺮون وﺳﻄﻰ  ،آن ﻛﺘﺎبﻫﺎ را در
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻲ داد.
و ﻳﺎ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺑﻰ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه و اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎﺋﻰ واﻫﻰ و ﺑﻰ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﺑﻮد  .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﻋﻮاى ﺧﻮد را ) ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﻮد و ﻋﻘﻮﻟﺸﺎن ﺑﻄﻮر
اﺟﻤﺎل ﺣﻜﻢ ﺑﺪان ﻣﻰﻧﻤﻮد (،ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و اﺟﻤﺎل آن را ﺑﺸﻜﺎﻓﻨﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻴﺸﺎن در ﻓﻜﺮ و
ﺗﻌﻘﻞ ،اﻳﺸﺎن را وادار ﻛﺮد ﺗﺎ از ﻏﻴﺮ راﻫﺶ وارد ﺷﻮﻧﺪ و دﻋﻮى ﺧﻮد را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دﻫﻨﺪ و
دﻟﻴﻞ ﺧﻮد را وﺳﻴﻌﺘﺮ از دﻋﻮى ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰﻫﺎ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻌﻠﻪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن
در ﺻﺪور ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺧﻮدش در ﻓﻌﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
و ﻃﺎﺋﻔﻪاى دﻳﮕﺮ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻰﻧﮕﺮﻧﺪ  ،و ﺟﻤﻌﻰ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ از اﻳﺸﺎن (،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺎرﻫﺎى اﺧﺘﻴﺎرى
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﭘﻴﺪا و ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ و
ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎن را ﺑﺨﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و اﺳﺘﻨﺎد آﻧﺮا
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ .
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت آدﻣﻰ را ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى ﻣﻌﺼﻴﺖ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭼﻮن
ﺷﺮاب و آﻻت ﻟﻬﻮ و ﻗﻤﺎر و اﻣﺜﺎل آن را ﺑﻜﻠﻰ ﺑﻰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ »:اﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ و اﻻﻧﺼﺎب و اﻻزﻻم رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮه  -ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و اﻧﺼﺎب و ازﻻم ،ﭘﻠﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن آﻧﻬﺎ را درﺳﺖ ﻛﺮده ،ﭘﺲ

ﺑﺎﻳﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ!«)/90ﻣﺎﺋﺪه( اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت را ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن را ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد .
و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻴﺎن ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ را ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و ﻫﻢ ﻧﻘﻞ  ،روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :اﻓﻌﺎل
اﺧﺘﻴﺎرى ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دارد  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ -
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن ﻣﺼﻨﻮع را ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ و رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ درﺳﺘﺶ
ﻛﺮده  ،ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ » اﻧﺼﺎب« ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ آﻣﺪه ﺑﻮد  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺘﻬﺎ و
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎدت ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﺪه و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ »:و اﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ
و ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن!« )/٩۶صافات(آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﺷﻴﺪهﻫﺎى دﺳﺖ ﺑﺸﺮ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺖﻫﺎ  ،ﺟﻬﺎت
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گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻧﺴﺒﺖ دارد ﻛﻪ از ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎﺗﺶ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و آن
 ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ و،  ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از وﺻﻒ ﺧﺪاﺋﻰ و ﭘﺮﺳﺘﺶ، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ،  ﭼﻮن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺖﻫﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺠﺰ ﺳﻨﮓ و ﻳﺎ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪاﺳﺖ
ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ و ﻓﻠﺰﻫﺎ را ﺑﺎﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﺮاﺷﻴﺪه و در آوردهاﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ
. ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﺖ را ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آرﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﻢ
 ﻳﻚ ﺟﻬﺖ،  اﻳﻦ، و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺒﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﺎى ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
 ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻮدن:  ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ، دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﺷﻮد
 ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﭼﻮن ﺷﻴﻄﺎن ﺟﻨﻰ ﻳﺎ اﻧﺴﻰ اﺳﺖ، ﺑﺖ
 ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ، و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﺑﺖ از ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد
. ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎى دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر
 ﺑﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ آن و اﻣﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ
 داﺋﺮ ﻣﺪار آن ﻣﻘﺪار ﺣﻈﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از وﺟﻮد دارد!) دﻗﺖ، اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
(!ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
603 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي در:

ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ
» ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس ﻛﻠُﻮا ﻣﻤﺎ ﻓﻰ اﻷَرضِ ﺣﻠَﻼً ﻃﻴﺒﺎً و ﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻌﻮا ﺧُﻄﻮت اﻟﺸﻴﻄﻦِ إِﻧﱠﻪ ﻟَﻜُﻢ ﻋﺪو ﻣﺒِﻴﻦٌ!«
» إِﻧﱠﻤﺎ ﻳﺄْﻣﺮُﻛُﻢ ﺑِﺎﻟﺴﻮء و اﻟْﻔَﺤﺸﺎء و أَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ !«
» ﻫﺎن ،اى ﻣﺮدم! از آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎمﻫﺎى
ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ او ﺷﻤﺎ را دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر!«
» او ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺪى و ﻓﺤﺸﺎء و ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻰ دﻟﻴﻞ و ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﺧﺪا وا ﻣﻲ
دارد!«

)168و/169ﺑﻘﺮه(

ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن دو  ،ﻗﻮل ﺑﺪون
ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ دﻋﻮت ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ در
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺳﻮء اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻓﺤﺸﺎء و در دﻋﻮت ﺑﮕﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و دﻟﻴﻞ .
ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﮕﻮش ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد
اﺑﺘﻼى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن اﻣﻮرى ﺣﺮام ﺑﻮد  ،ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا اﻓﺘﺮاء ﺑﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ﺑﻮد و ﮔﺮ ﻧﻪ در ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﻫﻢ اﻣﻮرى از
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ .
و اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺳﻼم در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﭼﻨﺪ از
ﺑﺎب ﺗﻮارث اﺧﻼﻗﻰ و آداب ﻗﻮﻣﻰ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و اﻳﻦ
ﺧﻮد اﻣﺮى اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آداب و رﺳﻮم  ،ﻳﻜﺒﺎره ﻧﺴﺦ ﺷﻮد  ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ
ادﻳﺎن و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻜﺒﺎره آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ  ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺻﻮل آن آداب و ﺳﻨﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺑﻴﺦ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ دوام ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ  -و
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اﺟﺘﻤﺎع آن دﻳﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺧﺮده ﺧﺮده ﺷﺎخ و
ﺑﺮﮔﻬﺎى ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﺪﻳﻤﻰ را ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻪ ﺗﻐﺎرﻫﺎى آﻧﺮا ﺑﻜﻠﻰ اﺑﻄﺎل
ﻧﻤﻮد  ،ﻳﺎدش را از دﻟﻬﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺑﺮد و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﺋﻰ از ﺳﻨﺘﻬﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻪ  ،ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﻌﺠﻮﻧﻰ از آب در ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻛﻪ ﻧﻪ آن ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ
اﻳﻦ دﻳﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎى ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﺧﻄﺎب
در آﻳﻪ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﭘﺎى ﺑﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﺮاﻓﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .
در اول آﻳﻪ اﺑﺎﺣﻪاى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط را آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن «!...ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎى
دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻛﻞ ﺣﻼل ﻃﻴﺐ
اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﻮر  ،ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺨﻮردن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺧﻮردن ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻜﺮد ﻛﻪ آن اﻣﻮر ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺿﺎﺑﻄﻪاى دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ؟ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء و
ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ  ،ﻳﺎ ﻓﺤﺸﺎء اﺳﺖ
ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن اﺳﺖ  ،ﭘﻴﺮوى از آن  ،ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .
و وﻗﺘﻰ ﻧﺨﻮردن و ﺗﺼﺮف ﻧﻜﺮدن در ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آن ﻧﺪاده
 ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺧﻮردن و ﺗﺼﺮف ﺑﺪون دﺳﺘﻮر او ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻛﻠﻰ ﺣﻼل و
ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاﻳﺘﻌﺎﻟﻰ اﺟﺎزه داده و ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ) ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻠﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﺳﺖ (،و از ﺧﻮردن آن ﻣﻨﻊ و ردﻋﻰ ﻧﻜﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .
از ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺧﺪا ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺨﻮرﻳﺪ  ،زﻳﺮا ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ ﻛﺮد و از ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﺣﻼل ﻃﻴﺒﻰ ﺧﻮددارى ﻣﻜﻨﻴﺪ  ،ﻛﻪ
ﺧﻮددارى از آن ﻫﻢ ﺳﻮء اﺳﺖ  ،ﻫﻢ ﻓﺤﺸﺎء  ،و ﻫﻢ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ) ﻳﻌﻨﻰ وﻫﻢ
ﺗﺸﺮﻳﻊ( و ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﻴﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺟﺰء دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺟﺰء دﻳﻦ
ﻛﻨﻴﺪ  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدهاﻳﺪ .
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ :
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮم ﺗﺼﺮﻓﺎت  ،ﻣﮕﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﻰ
دﻳﮕﺮ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ را دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
اﺟﺎزه ﺗﺼﺮف داده  ،ﻳﻜﻰ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺑﺪارد.
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دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮددارى و اﻣﺘﻨﺎع از ﺧﻮردن و ﻳﺎ ﺗﺼﺮف ﻛﺮدن در ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻰ
ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ از آن ﻧﺮﺳﻴﺪه  ،ﺧﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺣﺮام اﺳﺖ .
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﭘﻴﺮوى ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﭽﻴﺰى ﺗﻌﺒﺪ
ﻛﻨﺪ و آن را ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ اﺟﺎزهاى در ﺧﺼﻮص آن
ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻰ و روﺷﻰ را ﻣﻨﻊ ﻧﻜﺮده  ،ﻣﮕﺮ آن روﺷﻰ را ﻛﻪ
آدﻣﻰ در رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﺠﺎى ﭘﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﮕﺬارد و راه رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ
راه رﻓﺘﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻨﺪ  ،در اﻳﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ روش او ﭘﻴﺮوى ﮔﺎﻣﻬﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 630 :

ﺑﺤﺚ اﺧﻼﻗﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در:

ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ
آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻜﺎرى ﻧﻈﺮى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ  ،ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت و
ﻋﻠﻮم ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ و ﻳﺎ اﻓﻜﺎرى اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى اﻋﻤﺎل و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ؟ و ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻛﺮد ؟ در ﻗﺴﻢ اول راه ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﻜﺎر ﺻﺤﻴﺢ از اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻢ و
ﻳﻘﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از راه ﺑﺮﻫﺎن و ﻳﺎ ﺣﺲ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ .
و در ﻗﺴﻢ دوم راه ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ  ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﻋﻤﻠﻰ را ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ و آن ﻋﻤﻠﻰ را
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت آدﻣﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻴﺸﻮد و ﻳﺎ در ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و
اﻣﺎ در ﻗﺴﻢ اول  ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺘﺶ ﻧﺪارﻳﻢ و در ﻗﺴﻢ دوم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﺮ  ،ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻰ ﺟﺰء ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ .
و آدﻣﻰ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ آراءش ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎى ﻓﻄﺮﺗﺶ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻓﻄﺮﺗﻰ
ﻛﻪ از ﻋﻠﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ او را
وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻰ اوﺳﺖ ﺳﻮﻗﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﻫﺮﮔﺰ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ آراء ﺧﺮاﻓﻰ ﻛﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺧﺮاﻓﻪاى  ،ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ و ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ
ﺧﺎﺿﻊ ﺷﻮد .
اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻃﻒ دروﻧﻰ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ او ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻋﻤﺪهاش ﺧﻮف و رﺟﺎء
اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺧﻴﺎل او را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎرهاى ﺧﺮاﻓﺎت را ﺑﭙﺬﻳﺮد  ،اﻳﻦ
ﻋﻮاﻃﻒ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد  ،ﭼﻮن ﻗﻮه ﺧﻴﺎل در ذﻫﻦ او ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻰ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ و ﻳﺎ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺣﺲ ﺧﻮف و رﺟﺎء ﻫﻢ آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ را ﺣﻔﻆ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد از ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﻏﺎﺋﺐ ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ وﻗﺘﻰ آدﻣﻰ در ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ وﺳﻴﻊ و ﺑﻰ ﻛﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد  -و در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﻧﺴﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮا رﺳﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﺟﺎﺋﻰ را ﻧﺒﻴﻨﺪ  -در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ
ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻳﻪ دﻟﮕﺮﻣﻰ ﻛﻪ او را اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺮ را از ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﺪا ﺳﺎزد
وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﻧﻪ ﻧﻮرى و ﻧﻪ ﭼﺮاﻏﻰ و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ .
در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻴﺎل او ﺻﻮرتﻫﺎﺋﻰ در ذﻫﻨﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﺪ ،
از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﻛﺎت و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و ﺻﻌﻮد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﻧﺰول ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎﺋﻰ
ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻻ ﻳﺰال اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را در ﻧﻈﺮش ﺗﻜﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ در ذﻫﻨﺶ ﻧﻘﺶ
ﺑﺒﻨﺪد ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ در وﻗﺘﻰ دﻳﮕﺮ و ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ  ،دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪ  ،آن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎى
ﺧﻴﺎﻟﻰ دو ﺑﺎره ﺑﻴﺎدش ﻣﻰآﻳﺪ و اى ﺑﺴﺎ آن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در
دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎ
آﻧﻜﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺻﻞ آن ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻮد و ﺟﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻴﺎل واﻫﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻴﺎل  ،ﺣﺲ دﻓﺎع آدﻣﻰ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻓﻊ
ﺷﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻫﻮم ﭼﺎرهاى ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ و ﺣﺘﻰ دﻳﮕﺮان را ﻫﻢ وادار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى
اﻳﻤﻨﻰ از ﺷﺮى ﻛﻪ او ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﭼﺎرهاﻧﺪﻳﺸﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺧﺮاﻓﻪ راﺋﺞ ﮔﺮدد .
و ﺑﺸﺮ از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ اﻋﺼﺎر  ،ﻻ ﻳﺰال ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آراء ﺧﺮاﻓﻰ ﺑﻮده و ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﻰ از ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺮﻗﻰﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻛﻪ در ﺷﺮﻗﻰﻫﺎ ﻫﺴﺖ  ،در ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ ﺣﺮﻳﺺﺗﺮ
ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت از ﺷﺮﻗﻰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاص ﺑﺸﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻤﺎء و روﺷﻨﻔﻜﺮان در ﭘﻰ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزى
رﺳﻮم اﻳﻦ ﺧﺮاﻓﺎت  ،ﭼﺎرهاﻧﺪﻳﺸﻰ ﻛﺮده و ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را از دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم
زاﻳﻞ ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﭼﻪ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻞ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮام ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﺪه  ،از
ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻴﺪار ﮔﺮدﻧﺪ  ،وﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻳﻦ ﻃﺒﻴﺒﺎن ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺧﺮاﻓﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ از ﺗﻘﻠﻴﺪ در آراء ﻧﻈﺮى و ﺣﻘﺎﻳﻖ
اﻋﺘﻘﺎدى ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻳﻦ از ﻳﻜﺴﻮ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ
ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻃﺒﺎء روﺣﻰ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺛﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
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و ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺪﻧﻴﻦ دﻧﻴﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻣﺮوزﻧﺪ  ،ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ آﻧﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ رد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،
ﭼﻮن ﺗﻤﺪن و ﺣﻀﺎرت اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ  ،در ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس
ﭘﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻛﺮدهاﻧﺪ .
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎﺳﺸﺎن ﺧﻮدش ﻳﻜﻰ از ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﻰﻫﺎى ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ از ﺧﻮاص ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﺛﺎر ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ را ﺑﺮاى آن اﺛﺒﺎت
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺎدى ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻧﺎﭘﻴﺪاى ﻣﺎده را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﻣﺎ ﻏﻴﺮ آﺛﺎر آﻧﺮا ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﻮد و در آن
ﭼﻴﺰى را اﺛﺒﺎت و ﻳﺎ ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دﺳﺖ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ آن
ﻧﻤﻰرﺳﺪ  ،اﻋﺘﻘﺎدى ﺑﺪون دﻟﻴﻞ و از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺧﺮاﻓﻪ اﺳﺖ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎى ﺗﻤﺪن ﺑﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع  ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﻰ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد از ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮدى ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺧﻮد از ﺣﺮﻳﻢ
اﺟﺘﻤﺎع دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﺎ وﻃﻦ و ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﻣﺮام اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺷﺨﺺ از ﺳﻌﺎدت ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد  ،ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ اﺟﺘﻤﺎع  ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺮﮔﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﻤﺎل ﺑﺪاﻧﺪ  -و ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻛﻤﺎل ﻧﻴﺴﺖ  -ﭼﻮن ﻋﺪم و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺷﺨﺺ  ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻧﺴﺎن و اﻓﺮاد
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ  ،اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع) ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد  ،ﻧﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع  ،و آن ﻫﻢ ﺗﺼﻮر
ﻧﺪارد!(
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺳﺎس ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﺎدﻳﺖ
اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻛﻪ در دل ﻫﺮ ﻓﺮدى ﺧﻠﺠﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ،در ﻣﻘﺎم ﭼﺎره ﺟﻮﺋﻰ ﺑﻪ
اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺪاﻛﺎرى و ﺳﺮﺑﺎزى ﻧﺎم ﻧﻴﻚ ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﻧﺎم او ) و اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﻼ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم ( ،داﺋﻤﺎ در
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺧﺮاﻓﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺳﺮﺑﺎز ،
دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ و ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻰ ؟ و آﻳﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ) ﺑﺮاى ﻓﺮﻳﺐ دادن او (،ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﻣﺎوراى اﺳﻢ  ،ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻧﺪارد ؟ ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺮاﻓﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻠﺨﻰ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎرهاى ﻟﺬاﺋﺬ را از او ﻣﻨﻊ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻛﺮد  ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺮاى ﭼﻪ ؟ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ و او ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻟﺬاﺋﺬ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎل اوﺳﺖ  ،و اﻳﻦ
ﺧﻮد ﺧﺮاﻓﻪاى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻛﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع وﻗﺘﻰ ﻛﻤﺎل ﻓﺮد ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻛﻤﺎل
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻛﻤﺎل
اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺮ ﺷﺪن ﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آن ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﻦ از ﻏﺬا و
آب و ﺳﻼﻣﺘﻰ و در آﺧﺮ از ﻫﺴﺘﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد!(
ﻓﺮد و ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد را و آﻣﺎل و آرزوﻫﺎى ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از
راه ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آورد  ،اﮔﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮدش و اﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد  ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻄﺎﻣﻊ
ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﺶ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺎورد ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮد و ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭼﻪ داﻋﻰ دارد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع و ﻳﺎ ﻛﻤﺎل ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﻛﻤﺎل اوﺳﺖ ؟ و ﻧﺎم ﻧﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر او
؟ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺮاﻓﻰ و ﻣﻮﻫﻮم اﮔﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع زور ﻧﮕﻮﻳﺪ و اﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺳﺘﻢ ﻧﻜﻨﺪ ؟ ﻫﻴﭻ داﻋﻰ ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﻴﺴﺖ ،
ﺷﺎﻫﺪش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن داده  ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺎﻧﻮن:
) دو ﺷﻴﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻳﻜﻰ ران ﮔﻮر -ﺷﻜﺎرﺳﺖ آﻧﺮا ﻛﻪ او راﺳﺖ زور!(
در اﻣﺖﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده  ،ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻣﺘﻬﺎى ﻗﻮى ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺧﻮد را از ﺣﻠﻘﻮم اﻣﺖﻫﺎى ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ  ،ﻫﻴﭻ ﺟﺎى ﭘﺎﺋﻰ در آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﻟﮕﺪﻛﻮﺑﺶ ﻛﺮدﻧﺪ  ،و ﻫﻴﭻ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎﻟﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﭼﭙﺎوﻟﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ذى
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ اﺳﺎرت ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و آﻳﺎ اﻳﻦ روش را ﺟﺰ اﻧﺘﺤﺎر ﺑﺮاى
ﻧﺠﺎت از درد  ،ﻧﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻬﺎد؟ ) اﻳﻦ وﺿﻊ اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎدى ﻣﺴﻠﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻳﺪﻳﺪ اﺳﺎس ﺗﻤﺪﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺋﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ روى اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻴﺪهاﻧﺪ
ﺧﺮاﻓﻪ روى ﺧﺮاﻓﻪ اﺳﺖ!( ﻣﺘﺮﺟﻢ .
و اﻣﺎ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭘﻴﻤﻮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر داده آﻧﭽﻪ را
ﻛﻪ ﺧﺪا ) ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﻰ ﻋﺎﻟﻢ و ﻫﺴﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ( ﻧﺎزل ﻛﺮده ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺪون ﻣﺪرك و ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ  ،اﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﻧﻈﺮ و اﻣﺎ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻮر داده ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه  ،ﺣﺎل اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻠﺸﺎن و ﺷﻬﻮﺗﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت و اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻠﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﺸﻴﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﭘﺎداﺷﻰ ﻋﻈﻴﻢ دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ
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) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻗﻰﺗﺮ اﺳﺖ .
و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ) ﭘﻴﺮوى دﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ آﻧﺮا
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا و دﻳﻦ را از ﺧﺮاﻓﺎت ﻋﻬﺪ دوم از ﻋﻬﺪﻫﺎى
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪاى ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ  :ﻋﻬﺪ اﺳﺎﻃﻴﺮ -ﻋﻬﺪ ﻣﺬﻫﺐ  -ﻋﻬﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ  -و
ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻢ ،ﻛﻪ ﻋﻬﺪ اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺮاﻓﺎت را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد(،
ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و رأﻳﻰ ﺧﺮاﻓﻰ اﺳﺖ .
ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﻣﺎ ﭘﻴﺮوى از دﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا دﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ،از ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻪ
از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ و ﻧﺒﻮت ﺑﻪ ﺑﺸﺮ رﺳﻴﺪه  ،ﻧﺒﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﺪﻗﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى اﺧﺒﺎر ﻛﻪ ﻣﺨﺒﺮ  ،ﺻﺎدق از آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ داده  ،ﻣﺨﺒﺮى ﻛﻪ ﺑﺎز ﺻﺎدق ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ
ﺑﺮﻫﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﭘﻴﺮوى ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺮاﻓﺎت  ،ﭼﻮن ﻓﺮض
ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺪق آن ﻣﺨﺒﺮ  ،ﻋﺎﻟﻤﻴﻢ و ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ آن دارﻳﻢ.
ﻣﺎ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:و اذ ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘﻮﻣﻪ ان اﷲ ﻳﺎﻣﺮﻛﻢ ان ﺗﺬﺑﺤﻮا ﺑﻘﺮة /67)«!...ﺑﻘﺮه(
ﻛﻼﻣﻰ در ﺗﻘﻠﻴﺪ در اﻟﻤﻴﺰان داﺷﺘﻴﻢ  ،ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .
و ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻧﺪ و در اﺻﻮل
زﻧﺪﮔﻰ و ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺧﻮردﻧﻰ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻜﺎح و ﻣﺴﻜﻦ و ﻏﻴﺮه
 ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮراﻧﻪ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى و ﻫﻮس روش دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ) ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دروازه ﻏﺮب
دوﺧﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺪ ﺗﺎزهاى در ﭘﺨﺘﻦ و ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم و در ﺑﺮش ﻟﺒﺎس و در ﻃﺮز
ازدواج و در ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزى و دﻛﻮرﺑﻨﺪى ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺘﻰ در ﻧﺤﻮه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و راه رﻓﺘﻦ
ﻣﻰرﺳﻨﺪ و از ﺧﻮد ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻘﻼل و ارادهاى ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ
ﭼﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ؟ ﺑﻪ ﺑﺰى ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﭙﺮﺳﻰ ﭼﺮا از ﻧﻬﺮ ﭘﺮﻳﺪى ؟ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﭼﻮن دﻳﮕﺮان ﭘﺮﻳﺪﻧﺪ  ،ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻧﺪارﻧﺪ! ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻨﮓ دارﻧﺪ  ،اﺳﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﻧﺎم ﭘﻴﺮوى از ﺳﻨﺖ و ﺗﻤﺪن راﻗﻴﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﻤﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﻰ
رﺳﻤﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻟﻔﻈﺶ ﻣﺘﺮوك ﮔﺸﺘﻪ  ،وﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ
اﺳﺖ  ،آرى در ﻣﻨﻄﻖ آﻗﺎﻳﺎن) ﭼﺮخ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدد!( ﻳﻚ ﺷﻌﺎر ﻋﻠﻤﻰ و زﻳﺮ ﺑﻨﺎى
رﻗﺎء و ﺗﻤﺪن اﺳﺖ  ،وﻟﻰ » و ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻮى ﻓﻴﻀﻠﻚ  -زﻧﻬﺎر از ﻫﻮى و ﻫﻮس ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻦ
ﻛﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/٢۶ص( ﻳﻚ ﺷﻌﺎر ﻛﻬﻨﻪ و ﺳﺨﻨﻰ ﺧﺮاﻓﻰ و ﻛﻬﻨﻪ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ آن ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮى ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻬﺎر دورهاش ﻛﺮدهاﻧﺪ ،

٣٨٨

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ،  ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ دروغ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از ﻋﻬﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ و ﻛﻠﺪان ﺑﻮد و دﻳﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از
. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن و اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﺑﻮد
و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ اوﺟﺶ ﻗﺒﻞ از اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ادﻳﺎن ﺑﻮده و در ﮔﺬﺷﺘﻪ
. ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮ اﺳﺖ
و در ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻧﺴﺎن آن ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰداﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ دوره ﺑﺸﺮ دوران ﺳﺎدﮔﻰ و ﺑﻰ رﻧﮕﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در آن دوره ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻳﻚ
» ﻛﺎن اﻟﻨﺎس اﻣﺔ: ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ، دوم دوره ﻣﺎدﻳﺖ و ﺣﺲﻧﮕﺮى اﺳﺖ، ﺟﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ
.بقره( در الميزان آمده است/٢١٣)«!...واﺣﺪة ﻓﺒﻌﺚ اﷲ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
638 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻮادث ،ﺗﻔﺄل و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع:

ﭘﻴﺶ آﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮب و ﺑﺪ
»  ...و إِن ﺗُﺼﺒﻬﻢ ﺣﺴﻨَﺔٌ ﻳﻘُﻮﻟُﻮا ﻫﺬه ﻣﻦْ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ و إِن ﺗُﺼﺒﻬﻢ ﺳﻴﺌَﺔٌ ﻳﻘُﻮﻟُﻮا ﻫﺬه ﻣﻦْ ﻋﻨﺪك
ﻗُﻞْ ﻛﻞﱞ ﻣﻦْ ﻋﻨﺪ اﻟ ﱠﻠﻪ ﻓَﻤﺎ لِ ﻫﺆُﻻء اﻟْﻘَﻮمِ ﻻ ﻳﻜﺎدونَ ﻳﻔْﻘَﻬﻮنَ ﺣﺪﻳﺜﺎً!«
» ﻣﺎ أَﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦْ ﺣﺴﻨَﺔٍ ﻓَﻤﻦَ اﻟﻠﱠﻪ و ﻣﺎ أَﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌَﺔٍ ﻓَﻤﻦ ﻧﱠﻔْﺴﻚ و أَرﺳﻠْﻨَﻚ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ رﺳﻮﻻً
و ﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ ﺷﻬِﻴﺪاً!«
»  ...و اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻴﺮى ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺮى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻦ ﺷﺮ از ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮ ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭼﻪ ﻣﺮﺿﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻴﺰى را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ!«
» آﻧﭽﻪ از ﺧﻮﺑﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از ﺑﺪىﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ از ﺧﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ و
ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدم ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘﻴﻢ و در ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ
ﺧﺪا ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ!«

)78و/79ﻧﺴﺎء(

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد .در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﻨﻪ و
ﺳﻴﺌﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻮادث و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎى ﺧﻮب و ﺑﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺛﺮ ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺗﺮﻓﻴﻊ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى دﻳﻦ و ﻧﺸﺮ دادن
دﻋﻮت و آوازه آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﻨﻪ ،
ﻓﺘﺢ و ﻓﻴﺮوزى و ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺳﺖ) در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﺎﻟﺐ آﻳﻨﺪ (،و ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪن و ﻣﺠﺮوح ﮔﺸﺘﻦ و ﮔﺮﻓﺘﺎر و اﺳﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ) در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ!( و اﮔﺮ
ﺳﻴﺌﻪﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ از ﺑﺎب ) ﻓﺎل ﺑﺪ زدن( ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارد و زﻣﺎﻣﺪارى را آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب دﺳﺘﻮر داد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن دﻫﺪ» :ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  -ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ آن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ!«
ﭼﻮن ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ آن را ردﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺎﻇﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ،
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ و اﺣﺪى ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء و ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ در
ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد و ﻫﻢ در ﺑﻘﺎى ﺧﻮد و ﻫﻢ در ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻣﻨﻘﺎد و
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺲ و آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ  ،زﻣﺎم
ﻫﺴﺘﻰ و ﺷﺆون ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﻘﺎى ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ .
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺠﺐ از ﺟﻤﻮد ﻓﻜﺮى و ﺧﻤﻮد ﻓﻬﻢ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ را درك ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ » :ﻓﻤﺎ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻔﻘﻬﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ  -اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭼﻪ ﻣﺮﺿﻰ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻴﺰى را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ؟«)/78ﻧﺴﺎ(

ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ
را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﺧﻄﺎب را از آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آﻧﺎن ﻟﻴﺎﻗﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰرﺳﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻨﺸﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ در اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم وﺟﻮدى و داﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ داﺋﺮ در ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ﻧﺪارد و ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد  ،ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮ ،
ﭼﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﭼﻪ ﻃﺎﻟﺢ  ،ﭼﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن.
ﭘﺲ ﺣﺴﻨﺎت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻮرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد آن را ﺣﺴﻦ
و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻰداﻧﺪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ  :ﻋﺎﻓﻴﺖ و ﻧﻌﻤﺖ و اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ  ،و ﺳﻴﺌﺎت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از اﻣﻮرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﺗﻨﻔﺮ دارد از ﻗﺒﻴﻞ :
ﻣﺮض و ذﻟﺖ و ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﻜﻨﺖ و ﻓﺘﻨﻪ و ﻧﺎاﻣﻨﻰ  ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺸﺎش ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن!
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 8 :

ﮔﻔﺘﺎرى در اﻳﻨﻜﻪ:

ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺴﻦ) زﻳﺒﺎﺋﻰ( ﺑﺮﺧﻮرده از راه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل در اﺑﻨﺎى ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻮده  :ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد را دﻳﺪه ﻛﻪ در
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادى دﻳﮕﺮ  ،زﻳﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ  ،اﻧﺪاﻣﻰ ﻣﻌﺘﺪل و اﻋﻀﺎﺋﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ دارد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
اﮔﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﺪال اﻧﺪام و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻋﻀﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ) ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ اﺳﺖ(،
ﺑﺸﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻳﺒﺎﺋﻰ در ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ زﻳﺒﺎﺋﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﺳﺖ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺸﺖ زﻳﺒﺎﺋﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
آن ﻣﻘﺼﺪى ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ در ﻧﻮع آن ﻫﺴﺖ .
ﻣﺜﻼ زﻳﺒﺎﺋﻰ ﺻﻮرت ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎى ﺻﻮرت
از ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو و ﮔﻮش  ،ﻟﺐ  ،دﻫﺎن  ،ﮔﻮﻧﻪ  ،ﭼﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه ﻃﻮرى ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
رﻧﮕﻰ و ﺻﻔﺘﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ ﺟﺎ دارد آﻧﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮى ﺟﺎ دارد آﻧﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ و دل ﺑﻴﻨﻨﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺠﺬوب آن ﻣﻰﺷﻮد و ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺻﻒ ﺟﻤﺎل را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺟﺎى ﻛﻠﻤﻪ
ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺒﻴﺢ ) زﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ( ﺑﺮ آن ﺻﺎدق اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ
ﻛﺪاﻣﺶ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻞ و ﺟﻤﺎل ﻛﺮدﻳﻢ  ،زﺷﺘﻰ و ﻗﺒﺢ و ﺑﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ و ﻳﺎ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺪى  ،ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻋﺪﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ
وﺟﻮدى ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ  ،زﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،واﺟﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و زﺷﺖ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ دارا ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺸﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺸﺨﻴﺺ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ زﺷﺘﻰ و زﻳﺒﺎﺋﻰ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده  ،از
ﭼﻬﺎر ﭼﻮﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺧﺎرج ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻓﻌﺎل و ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ ﻛﻪ در ﻇﺮف
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺳﺮاﻳﺖ داد  ،آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺎ ﻏﺮض اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻨﻰ
ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ و ﻳﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ  ،زﻳﺒﺎ  ،ﺧﻮب و
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏﺮض ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،زﺷﺖ  ،ﺑﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪ  ،ﻋﺪل و
اﺣﺴﺎن را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺣﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻰ و ﻣﻌﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﺣﺴﻨﻪ و زﻳﺒﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻇﻠﻢ و دﺷﻤﻨﻰ و اﻣﺜﺎل آن را ﺳﻴﺌﻪ و زﺷﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪ :
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻪ اول ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ ﺑﺸﺮ و ﻳﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى ﻛﺎﻣﻞ او از زﻧﺪﮔﻴﺶ در ﻇﺮف
اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎزﮔﺎر و دﺳﺘﻪ دوم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .
و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﺣﺴﻦ و زﻳﺒﺎﺋﻰ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﺢ و ﺑﺪى  ،ﺗﺎﺑﻊ آن ﻓﻌﻠﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻏﺮض اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎزﮔﺎر
و ﻳﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ  :ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﻌﺎل ﺣﺴﻦ و ﺧﻮﺑﻴﺶ داﺋﻤﻰ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻏﺮض اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪل  ،و ﻳﺎ ﻗﺒﺢ و ﺑﺪﻳﺶ داﺋﻤﻰ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ
ﭼﻮن ﻇﻠﻢ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از اﻓﻌﺎل  ،ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤﺶ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف
اﺣﻮال و اوﻗﺎت و ﻣﻜﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺧﻨﺪه و ﻣﺰاح ﻛﻪ ﻧﺰد
دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﻘﻄﺎر ﺧﻮب و ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ  ،در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺮور و ﺟﺸﻦﻫﺎ ﺧﻮب و در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺎﺗﻢ و ﻋﺰا و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ زﺷﺖ اﺳﺖ و زﻧﺎ و ﻣﻴﺨﻮارﮔﻰ ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮﺑﻰ
ﺧﻮب و در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ زﺷﺖ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آن ﻛﺴﻰ ﮔﻮش داد ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :
ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻛﻠﻰ و داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه
ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺎ ﻣﺼﺪاق ﺧﻠﻂ ﻛﺮده  ،در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮاى ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻋﺪل و
ﻇﻠﻢ) ﻛﻪ از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﺳﺖ (،ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى آﻧﻬﺎ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،زﻳﺮا
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﺟﺮاى ﭘﺎرهاى از ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻳﻚ اﻣﺖ ﻋﺪل ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد و در اﻣﺘﻰ
دﻳﮕﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﺷﻼق زدن ﺑﻪ ﻣﺮد و زن زﻧﺎﻛﺎر در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ
ﻋﺪل اﺳﺖ و در ﺑﻴﻦ ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ .
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال و اوﻗﺎت و
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﺪل و ﻋﻨﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻠﻴﺖ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻴﺎن ﻧﺎدرﺳﺘﻰ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﮔﻮﻳﻨﺪه آن ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق
ﺧﻠﻂ ﻛﺮده و ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ﻛﻪ در ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ آورده ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺪل را ﺧﻮب و ﻇﻠﻢ را ﺑﺪ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ زدن ﺑﻪ زﻧﺎﻛﺎر را ﻣﺼﺪاق ﻇﻠﻢ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ
اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه  ،ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﺪ  ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ او ﺑﺤﺜﻰ ﻧﺪارﻳﻢ .
آرى اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﻮل ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻰﺷﻮد  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﻳﻚ ﺑﺎره و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد وﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ
ﺣﺎﺿﺮ و راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﺻﻒ ﻋﺪل از او ﺳﻠﺐ ﺷﻮد و از ﻋﺪل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﮕﺮدد و داغ ﻇﻠﻢ
ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺶ ﺑﺨﻮرد و ﻳﺎ ﻇﻠﻤﻰ را از ﻇﺎﻟﻤﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ و اﻋﺘﺬار ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل از آن ﺧﻮﺷﺶ آﻳﺪ و اﻳﻦ ﺑﺤﺚ داﻣﻨﻪاى ﮔﺴﺘﺮده دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ
آن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ از آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﺎز ﻣﻰﻣﺎﻧﻴﻢ .
ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﺑﺸﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ را ﮔﺴﺘﺮش داد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﻌﺎل و ﻣﻌﺎﻧﻰ
اﻋﺘﺒﺎرى و ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ  ،ﺣﺎل ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺘﻔﺎ
ﻧﻜﺮد  ،ﺑﻠﻜﻪ داﻣﻨﻪ آن را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻰ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺸﻮد  ،ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻓﺮد
ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع  ،ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻴﻞ و آرزوى اﻧﺴﺎن و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﻓﺮدى و
ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺎﻓﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻓﺮاﺧﻰ رزق و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ آن را ﺣﺴﻨﺎت)
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ﺧﻮﺑﻰﻫﺎ ( ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼ و ﻣﺤﻨﺖ و ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻤﺎرى و ذﻟﺖ و اﺳﺎرت
و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ آن را ﺳﻴﺌﺎت ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ دو ﺣﺎﻟﺖ و ﺻﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﻣﻮر و اﻓﻌﺎل ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪاى ﺑﺎ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع ﻳﺎ ﻓﺮد دارد ﺑﻪ آن ﺻﻔﺖ ،
ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ  ،از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﻪ و ﺳﻴﺌﻪ دو ﺻﻔﺖ
ﻧﺴﺒﻰ و اﺿﺎﻓﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ  :ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻤﻰ
اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺴﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺒﻴﺢ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﻮاره اﻣﺮى اﺳﺖ وﺟﻮدى و ﻗﺒﺢ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻋﺪﻣﻰ
و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺒﻮدن و ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد آن ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺘﻰ را ﻛﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﻃﺒﻊ و ﻣﻮاﻓﻖ
آرزوﻳﺶ اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻪ
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺒﺢ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ) ﺧﻮدش( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺜﻼ زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ وﻳﺮاﻧﮕﺮ وﻗﺘﻰ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ روى ﻣﻰدﻫﺪ  ،ﺑﺮاى ﺧﻮد آن
ﻣﺮدم زﺷﺖ و ﺑﺪ و ﻗﺒﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﺮاى دﺷﻤﻨﺎن آن ﻣﺮدم ﻧﻌﻤﺖ و ﺣﺴﻦ و ﺧﻮب
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺑﻼى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ و ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ و ﻓﺠﺎر و
ﻃﺎﻏﻴﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺳﺮاء و ﻧﻌﻤﺖ و ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺑﻼ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻦ و
ﻣﺮدم ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،ﺿﺮاء و ﻧﻘﻤﺖ و ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم ﻣﺜﻼ اﮔﺮ از ﻣﺎل ﺻﺎﺣﺐ
ﻃﻌﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ اﮔﺮ از ﻣﺎل ﻏﻴﺮ و ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮام
اﺳﺖ  ،ﭼﻮن آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد .
و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻬﻴﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎرع از ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﺑﺪون
رﺿﺎﻳﺖ او وارد ﺷﺪه و ﻳﺎ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮى ﻛﻪ از آن ﻧﺎﺣﻴﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎﻳﺪ اﻛﺘﻔﺎ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻼل ﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ زن و ﻣﺮد ﻛﻪ اﺛﺮ آن ﻧﺎﺷﻰ از ازدواج ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺣﺴﻨﻪ و ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺳﻴﺌﻪ و ﺣﺮام و ﺑﺪ اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻰ را ﻧﺪارد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﻨﺎت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ وﺟﻮدى ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻓﻌﻞ و اﻣﺮ ﺣﺴﻦ آن
اﻣﺮ و ﻓﻌﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﻋﻨﻮاﻧﻰ وﺟﻮدى ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻴﺌﺎت ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻣﻰ و ﻓﻌﻞ
و اﻣﺮ ﺑﺪ آن ﻓﻌﻞ و اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻋﻨﻮان وﺟﻮدى را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﻤﻞ و
ﻧﻔﺲ آن در دو ﺣﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ) اﮔﺮ از ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ ﻋﻜﺲ ﺑﺮدارﻧﺪ ﺧﻮب و ﺑﺪ آن
ﻳﻜﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!(

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺳﻢ) ﺷﻰء – ﭼﻴﺰ( ﺑﺮ آن
اﻃﻼق ﺷﻮد  ،ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!« )/62زﻣﺮ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻓﻘﺪره ﺗﻘﺪﻳﺮا !«)/2ﻓﺮﻗﺎن(
و اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺧﻠﻘﺖ را در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» اﻟﺬى اﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ!«)/7ﺳﺠﺪه(

ﺣﺴﻦ و ﻧﻴﻜﻮﺋﻰ را ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻨﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و از آن ﺟﺪاﺋﻰ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜﻪ داﺋﺮ ﻣﺪار آن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ آن
ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﻋﻨﻮان ﺣﺴﻦ و ﺧﻮﺑﻰ  ،آن ﻣﻘﺪارى را دارد ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺖ
وﺟﻮد را دارد و اﮔﺮ در ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺴﻦ) ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ (،دﻗﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎﺷﻴﻢ  ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﭼﻮن ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺳﺎزﮔﺎرى ﺷﻴﺌﻰ
ﺣﺴﻦ و ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻏﺮﺿﻰ و ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ از آن ﭼﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
و ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺟﺰاى ﻫﺴﺘﻰ و اﺑﻌﺎض اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ و
ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ و ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺰاى آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻳﻦ ﺟﺰء آن ﺟﺰء را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ و آن  ،اﻳﻦ را ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎزد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻏﺮﺿﺶ از ﺧﻠﻘﺖ آن ﭼﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى را ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮد او ﺷﻮد و
او را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ آن ﭼﻴﺰ ﻋﺎﺟﺰ ﺳﺎزد  ،و ﻳﺎ ارادهاى ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﻋﺠﻴﺐ و ﻣﺤﻴﺮ اﻟﻔﻜﺮ داﺷﺘﻪ  ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ درﺑﺎره ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش در ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓﻮق ﻋﺒﺎده!«
)/18اﻧﻌﺎم( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻛﺎن اﷲ ﻟﻴﻌﺠﺰه ﻣﻦ ﺷﻰء ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و ﻻ ﻓﻰ اﻻرض اﻧﻪ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻤﺎ ﻗﺪﻳﺮا!« )/44ﻓﺎﻃﺮ(
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﻬﻮر ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﻴﺰى او را در آﻧﭽﻪ از ﺧﻠﻘﺶ و در
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اراده ﻛﻨﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺣﺴﻨﻪ و ﺧﻮب اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻪ او اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻴﺌﻪ  ،ﻫﺮ ﺑﺪى و ﺑﻼﺋﻰ ﻧﻴﺰ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ (،ﺳﻴﺌﻪ
و ﺑﺪ اﺳﺖ!
اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آن را اﻓﺎده ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ان ﺗﺼﺒﻬﻢ ﺣﺴﻨﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻫﺬه ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  ،و ان ﺗﺼﺒﻬﻢ ﺳﻴﺌﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻫﺬه ﻣﻦ ﻋﻨﺪك  ،ﻗﻞ

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  ،ﻓﻤﺎ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻔﻘﻬﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ!«)/78ﻧﺴﺎ(
و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎذا ﺟﺎءﺗﻬﻢ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻨﺎ ﻫﺬه و ان ﺗﺼﺒﻬﻢ ﺳﻴﺌﺔ ﻳﻄﻴﺮوا ﺑﻤﻮﺳﻰ و ﻣﻦ ﻣﻌﻪ اﻻ اﻧﻤﺎ
ﻃﺎﺋﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ و ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن !«)/131اﻋﺮاف(

و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ .
اﻳﻦ از ﺟﻬﺖ ﺣﺴﻨﻪ و اﻣﺎ از ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺌﺔ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻴﺌﻪ و ﺑﻼﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ  ،در ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ!« )/79ﻧﺴﺎ(
و در آﻳﻪ  30ﺳﻮره ﺷﻮرى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﻌﻔﻮا ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ!«
و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ  53ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ذﻟﻚ ﺑﺎن اﷲ ﻟﻢ ﻳﻚ ﻣﻐﻴﺮا ﻧﻌﻤﺔ اﻧﻌﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﺎ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ!«
و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ  11ﺳﻮره رﻋﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﺎ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ!«

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ (،اﻳﻦ ﺑﻼﻫﺎ و
ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻨﺎت اﻣﻮرى داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن ﺣﺴﻦ و ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ زﺷﺘﻰ و
ﺑﺪى در ﺧﻠﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﺮاى ﺑﺪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ وﺟﻬﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻘﺮب ﺧﻮب و ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪى
آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺶ آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻰ و راﺣﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮﮔﺸﺖ وﻳﺮاﻧﮕﺮى ﺳﻴﻞ و ﻧﻴﺶ ﻋﻘﺮب و ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ آن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﻰ را ﺑﻪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ داده ﺑﻮد  ،از اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻓﻼن روز
اﻳﻦ ﻋﺎﻓﻴﺖ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺰﻳﺪن ﻋﻘﺮب از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ و اﺛﺎﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﺳﻴﻞ زده داده ﺑﻮد  ،ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﺳﻴﻞ ﺑﻪ او ﻧﺪاده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻪ اﻣﺮى
ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺪادن ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻣﺮى ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ و آﻳﻪ زﻳﺮ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﷲ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ رﺣﻤﺔ ﻓﻼ ﻣﻤﺴﻚ ﻟﻬﺎ و ﻣﺎ ﻳﻤﺴﻚ ﻓﻼ ﻣﺮﺳﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪه  ،و ﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﻢ!« )/2ﻓﺎﻃﺮ(
آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺴﺎك ﺟﻮد و ﻳﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻧﺪادن ﺧﺪا ﻧﻌﻤﺘﻰ را ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ  ،ﻳﺎ زﻳﺎد دادن  ،ﻳﺎ ﻛﻢ دادن ﺗﺎﺑﻊ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن
ﭼﻴﺰ و ﻳﺎ آن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ داده ﺷﺪه  ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش در ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻛﻪ زده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

٣٩٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» اﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻓﺴﺎﻟﺖ اودﻳﺔ ﺑﻘﺪرﻫﺎ !«)/17رﻋﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم!« )/21ﺣﺠﺮ(

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ و
اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد او اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮده » :اﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ و ﻫﻮ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ !«)/14ﻣﻠﻚ(
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﻘﻤﺖ و ﺑﻼ و رﺧﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻟﻜﻞ وﺟﻬﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻴﻬﺎ!«)/148ﺑﻘﺮه( و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳﻮى وﺟﻬﻪاى روان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد او و ﻏﺎﻳﺘﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﺎل او اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮاء و ﺿﺮاء  ،ﻧﻌﻤﺖ ،
ﻧﻘﻤﺖ  ،ﺑﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن) ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻇﺮف اﺧﺘﻴﺎر زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ (،اﻣﻮرى
اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺴﺎن  :ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن در ﺻﺮاﻃﻰ واﻗﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮ اﻳﻦ
ﺻﺮاط در ﺻﻮرت درﺳﺖ رﻓﺘﻦ ،ﺳﻌﺎدت و در ﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ رﻓﺘﻦ ،ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ و دﺧﺎﻟﺖ
اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﻰ در ﺳﻠﻮك درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺣﺪس ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ذﻟﻚ ﺑﺎن اﷲ ﻟﻢ ﻳﻚ ﻣﻐﻴﺮا ﻧﻌﻤﺔ اﻧﻌﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﺎ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ!«

)/53اﻧﻔﺎل(
و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺖﻫﺎى ﭘﺎك و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ در روى آورى ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ آدﻣﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ دﺧﺎﻟﺖ دارد و ﭼﻮن دﺧﺎﻟﺖ دارد وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺖ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد
را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را از آﻧﺎن اﻣﺴﺎك
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪﻳﻜﻢ و ﻳﻌﻔﻮا ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ!« )/30ﺷﻮري(
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻧﺰول آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آدﻣﻰ ﻧﺎزل
ﻣﻰﺷﻮد و آﻧﭽﻪ از ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ وى روى ﻣﻰآورد دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ!« )/79ﻧﺴﺎ(

و زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﻧﭙﻨﺪارى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺶ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﺣﻰ ﻣﻰﻧﻤﻮد  ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ روﺷﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده و ﻳﺎدش رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» اﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء!« و آﻳﻪ »:اﻟﺬى اﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ!« آن را
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد  :ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ
از ﻣﺰاﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه
اﺳﺖ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ و ﺧﻮد او ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻣﺎ ﻛﺎن رﺑﻚ ﻧﺴﻴﺎ!«)/64ﻣﺮﻳﻢ(
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ  «!...اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﺣﺴﻨﻪ و ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻰرﺳﺪ) ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ!( از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺌﻪ و ﺷﺮور ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ
ﺳﻴﺌﻪ و ﺷﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ و آﻣﺎل و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى
ﺧﻮدش ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻮﺋﺶ آن ﺳﻴﺌﻪ و آن ﺷﺮ را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺗﻮ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ  ،و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل آن را از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد  ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاء ﺷﺮى و ﻳﺎ ﺿﺮرى ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺎزد .
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ذﻟﻚ ﺑﺎن اﷲ ﻟﻢ ﻳﻚ ﻣﻐﻴﺮا «!...
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ  «! ...در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺧﻄﺎب ﻓﺮدى اﺳﺖ  ،ﺧﻄﺎب در آن ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  :ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ارادهاى اﺧﺘﻴﺎرى دارد ﻏﻴﺮ آن ﻛﻴﻨﻮﻧﺖ و
اﺧﺘﻴﺎرى ﻛﻪ ﻓﺮد دارد .
ﭘﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ  ،ﻛﻴﻨﻮﻧﺖ و وﺟﻮدى دارد  ،ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﻳﻨﺪﮔﺎن از اﻓﺮاد در آن
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد از آن ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﺌﺎت
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺌﺎت زﻧﺪﮔﺎن و اﻓﺮادى ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﻰ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ و  ...ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
ﻣﺆاﺧﺬه ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد دارﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻰ دارد ).و ﻣﺎ در ﺟﻠﺪ دوم اﻟﻤﻴﺰان آﻧﺠﺎ ﻛﻪ درﺑﺎره اﺣﻜﺎم
اﻋﻤﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻳﺮاد ﻛﺮدﻳﻢ (.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده از اﻳﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺻﺪﻣﻪﻫﺎ دﻳﺪ :زﺧﻤﻰ در ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرﻛﺶ وارد آﻣﺪ ،
دﻧﺪاﻧﻬﺎى ﺷﺮﻳﻔﺶ ﺷﻜﺴﺖ  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰ ﻛﺸﺘﻪ و زﺧﻤﻰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻧﺒﻮد  ،ﭼﻮن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮد .
ﻣﻊ ذﻟﻚ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ﻛﺮده و در آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺟﻴﻬﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه  ،ﭼﻮن ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻴﺌﻪ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺷﺪ  :ﻣﺼﻴﺒﺖ و ﺳﻴﺌﻪاى ﻛﻪ دﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آن را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،
ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﻳﻒ آن ﺣﻀﺮت

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻟﺬا از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻰ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻛﺎر
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺳﻴﺌﺎت را در ﭘﻰ دارد و آن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧﺒﻮت و دﻋﻮت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺼﻴﺮت  ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ و ﻧﻌﻤﺘﻰ را دارد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد.
و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺖ اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺼﺎﺋﺒﺶ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ و ﺑﻼﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻧﺎزل ﺷﻮد  ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل آن ﻗﻮم اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰدﻫﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﻗﺮآن آﻧﭽﻪ ﺧﻴﺮات و ﺣﺴﻨﺎت ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻰ ﺑﺮﺳﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .
ﺑﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭘﺎرهاى از ﺣﺴﻨﺎت را ﺗﺎ اﻧﺪازهاى
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
» و ﻟﻮ ان اﻫﻞ اﻟﻘﺮى آﻣﻨﻮا و اﺗﻘﻮا ﻟﻔﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء!«)/96اﻋﺮاف(
» وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﺋﻤﺔ ﻳﻬﺪون ﺑﺎﻣﺮﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﺒﺮوا وﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ ﻳﻮﻗﻨﻮن!« )/24ﺳﺠﺪه(
» و ادﺧﻠﻨﺎﻫﻢ ﻓﻰ رﺣﻤﺘﻨﺎ اﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ«)/86اﻧﺒﻴﺎ(

و آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻘﻰ
از ﺧﻼﺋﻘﺶ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﻰ از اﻫﺪاﻓﺶ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺮى از ﺧﻴﺮاﺗﺶ راه
ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده و ﻣﮕﺮ از راﻫﻰ ﻛﻪ او ﭘﻴﺶ
ﭘﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد ،در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ:
» اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!«)/50ﻃﻪ(
» و ﻟﻮ ﻻ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﺘﻪ ﻣﺎ زﻛﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﺣﺪ اﺑﺪا!«)/21ﻧﻮر(

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ دو آﻳﻪ و آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ)
ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ (،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن داراى ﻫﻴﭻ ﺣﺴﻨﻪاى ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ او ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ و او
را ﺑﻪ آن ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﻨﺎت ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﺳﻴﺌﺎت از
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻣﺎ
اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ و ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ /79) «!...ﻧﺴﺎ(روﺷﻦ
ﻣﻰﮔﺮدد .
ﭘﺲ ﺣﺴﻨﺎت از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ از آن ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ آﻧﻬﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ و
ﺣﺴﻨﺎت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮق او ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،
ﻻزم و ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز از آن ﺧﺪا اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺣﺴﻨﺎت ﺧﻴﺮاﺗﻨﺪ و
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ﺧﻴﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ او ﺑﻪ وى
ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻫﻴﭻ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﺳﻴﺌﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آن
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺌﻪ اﺳﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه و ﻛﺎر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﺪن اﺳﺖ و ﺳﻴﺌﻪ ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﻮن اﻣﺮى ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ دﭼﺎر
ﺳﻴﺌﻪاى ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺎﻗﺪ رﺣﻤﺘﻰ از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻓﻘﺪان ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ او اﺳﺖ  ،او ﻛﺎرى ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺣﻤﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻣﺴﺎك ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﺳﻴﺌﺔ و ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺼﻴﺖ و اﻃﺎﻋﺖ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :ان اﷲ ﻻ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻰ ان ﻳﻀﺮب ﻣﺜﻼ /26) «!...ﺑﻘﺮه (در ﺟﻠﺪ اول اﻟﻤﻴﺰان ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺮ دو ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .
و ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﮔﺮ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻰ
ﺑﻪ اﻗﻮاﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و آرا و ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰﻛﻨﻰ و ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ را ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻬﻮت ﻣﻰﮔﺮدى و ﻣﻦ اﻣﻴﺪ آن دارم ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻣﺎ در
اﻳﻨﺠﺎ در اﺧﺘﻴﺎرت ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺑﺮاى ﺗﻮ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺬﻛﺮ را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﺎد ﺑﺮد ﻛﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﺮف و اﺻﻼﺣﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮد در ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺴﻨﻪ و
ﺳﻴﺌﻪ و ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﻘﻤﺖ دارد آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدى و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻴﻦ آن دو ﺧﻠﻂ ﻧﻜﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 1 0 :
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ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو
ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ درﺑﺎره:

ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو
ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﺟﺎرﻳﻪ  ،اﻓﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده وﺟﻮد دارد
 ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﭽﺸﻢ دﻳﺪهاﻳﻢ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﺗﺮ از دﻳﮕﺮان ﺷﻨﻴﺪه و ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ از اﻓﻌﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﭼﻴﺰى ﻳﺎ ﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺎد ﻧﺪﻳﺪه و
ﻧﺸﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد و ﺗﻤﺮﻳﻦ  ،ﻧﻴﺮوى
اﻧﺠﺎم آﻧﺮا ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻫﺮ ﻛﺸﻨﺪه را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺧﺎرج از ﻃﺎﻗﺖ
ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدى را ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻳﺎ روى ﻃﻨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد در دو ﻃﺮف ﺑﻠﻨﺪى ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ راه
ﻣﻰروﻧﺪ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮارق ﻋﺎدت .
و ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﭘﻨﻬﺎن از ﺣﺲ و درك
ﻣﺮدم ﻣﺘﻜﻰ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺳﺒﺎﺑﻰ دﺳﺖ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان آن اﺳﺒﺎب را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻴﻜﻪ داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻤﻲ ﺳﻮزد  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ داروى ﻃﻠﻖ
ﺑﺨﻮد ﻣﺎﻟﻴﺪه و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪاى ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻛﺴﻰ ﺧﻄﻮط آﻧﺮا ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺑﺎ
ﭼﻴﺰى) از ﻗﺒﻴﻞ آب ﭘﻴﺎز  ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،ﻛﻪ ﺟﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎﺗﺶ ﺧﻄﻮﻃﺶ
ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .
ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد  ،ﺳﺮﻋﺘﻰ ﻛﻪ
ﺑﻴﻨﻨﺪه آﻧﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﭙﻨﺪارد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﻳﻨﻄﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ
ﺳﺒﺒﻴﺖ آن اﺳﺒﺎب را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺣﺲ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺪور اﺳﺖ .
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در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻓﻌﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده دﻳﮕﺮى اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺐ از اﺳﺒﺎب
ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻋﺎدى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ دادن از ﻏﻴﺐ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺒﺖ و دﺷﻤﻨﻰ ،ﮔﺸﻮدن ﮔﺮهﻫﺎ  ،ﮔﺮه زدن ﮔﺸﻮدهﻫﺎ  ،ﺑﺨﻮاب ﻛﺮدن
 ،ﺑﻴﻤﺎر ﻛﺮدن  ،ﻳﺎ ﺧﻮابﺑﻨﺪى و اﺣﻀﺎر و ﺣﺮﻛﺖ دادن اﺷﻴﺎء ﺑﺎ اراده و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﻛﺎرﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺮﺗﺎضﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻳﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻌﻀﻰ
از آﻧﻬﺎ را دﻳﺪهاﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺮاﻳﻤﺎن آﻧﻘﺪر ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻳﻨﻚ در ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺎﺿﺎن ﻫﻨﺪى و اﻳﺮاﻧﻰ و ﻏﺮﺑﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﻧﻮاﻋﻰ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﻜﻦ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در
ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧﺠﺎم رﻳﺎﺿﺖﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻮارق را ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰدﻫﺪ  ،دﻗﺖ و ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﻢ
و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻨﻰ و اراده اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ  ،ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد  :ﻛﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮع آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت اراده و ﺷﺪت اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ اراده اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اراده ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻤﺎن آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
اراده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ! اراده ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﮔﺎﻫﻰ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن و ﻋﻠﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و
ﺷﺮﻃﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﻰ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﺋﻄﻰ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﻣﺜﻞ
اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻓﻼن ﺧﻂ ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﺎ ﻣﺪادى ﻣﺨﺼﻮص و در ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻼن ﻧﻮع ﻣﺤﺒﺖ و دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﮔﺮ آﻳﻨﻪاى را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻔﻠﻰ
ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار دﻫﻴﻢ  ،روح ﻓﻼﻧﻰ اﺣﻀﺎر ﻣﻰﮔﺮدد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻓﻼن اﻓﺴﻮن ﻣﺨﺼﻮص را
ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ  ،آن روح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺮط ﭘﻴﺪا
ﺷﺪن اراده ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪ  ،و ﻗﻄﻌﻰ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﺑﺤﻮاس
ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﺲ درك و ﻣﺸﺎﻫﺪه آن اﻣﺮ ﻗﻄﻌﻰ را ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻰ ﭼﺸﻢ آﻧﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،
و ﮔﻮش آﻧﺮا ﻣﻰﺷﻨﻮد .
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﻴﺎزﻣﺎﺋﻰ  ،ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﻰ  :ﻛﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ و ﻳﺎ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ اﻻن ﻧﺰد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و دارى او را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ  ،وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻴﻦ زﻳﺎد ﺷﺪ  ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻰﭘﻨﺪارى ﻛﻪ او
ﻧﺰدت ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺻﻼ ﺑﺎور ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،و از اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ،اﺻﻼ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ او ﻧﻤﻰﺷﻮى آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻬﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻰ روﺑﺮوى ﺧﻮدت
ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ و از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب ﺗﻠﻘﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ  :ﺑﻌﻀﻰ از اﻃﺒﺎء اﻣﺮاض
ﻛﺸﻨﺪهاى را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻤﺮﻳﺾ ﻗﺒﻮﻻﻧﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺿﻰ ﻧﺪارى  ،و او
ﻫﻢ ﺑﺎورش ﺷﺪه  ،و ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺧﻮب  ،وﻗﺘﻰ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮت اراده اﻳﻨﻘﺪر اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ اﮔﺮ اراده اﻧﺴﺎن ﻗﻮى ﺷﺪ  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد  ،ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
اراده ﺻﺎﺣﺐ اراده در دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ارادهاى ﻧﺪارﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد  ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ دو ﺟﻮر
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط و ﻳﻜﻰ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘﺎرهاى ﺷﺮاﺋﻂ .
ﭘﺲ  ،از آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼك در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ ﺟﺎزم و ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺮاى آﻧﻜﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺎرق ﻋﺎدت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﺪارد
 ( ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﺒﻰ را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﻰ  ،ﺑﻬﻤﺎن ﺟﻮر
ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﺮدهاى آﻧﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ و در آﺧﺮ از ﺗﺮس ﻣﺮدهاى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﺮدهاى از ﮔﻮر
درآﻣﺪه و ﺗﻮ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺎ ﺑﻔﺮار ﻣﻰﮔﺬارى ) و ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻗﺪرت
ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻮاﻛﺐ  ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ارواﺣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﺘﺎرهاى
ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﻮد  ،آن روح ﻫﻢ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺴﺖ ﻣﺴﺨﺮ ﻣﻰﮔﺮدد  ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻞ
ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﺎرج ﭼﻨﻴﻦ روﺣﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
و اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ آن ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ دﻋﺎﻧﻮﻳﺴﺎن و اﻓﺴﻮنﮔﺮان ﻧﺎﻣﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮاى
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻄﺮﻳﻘﻰ ﻣﺨﺼﻮص آن ﻧﺎﻣﻬﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،
از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻗﺪرت اﺣﻀﺎر ارواح دارﻧﺪ  ،ﭼﻮن اﻳﺸﺎن دﻟﻴﻠﻰ
ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻛﻪ روح ﻓﻼن ﺷﺨﺺ در ﻗﻮه ﺧﻴﺎﻟﻴﻪ آن و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاس
ﻇﺎﻫﺮى آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و اﻣﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ و واﻗﻌﺎ آن روح در
ﺧﺎرج ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺠﻠﺲ روح ﻧﺎﻣﺒﺮده
را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺣﻀﺎر ﺣﺲ و درك ﻃﺒﻴﻌﻰ وى را دارﻧﺪ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه آن روح را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد روﺣﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻠﻘﻴﻦ و
اﻳﻤﺎن آن آﻗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ،ﺷﺒﻬﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﻀﺎر روح ﻫﺴﺖ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل در ﺧﺼﻮص اﺣﻀﺎر روح ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺪار و ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،
و ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻓﻼن ﻣﺤﻞ روح او را اﺣﻀﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ .
اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﮕﺮ آدﻣﻰ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ روح دارد  ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ  ،و
ﻳﻜﻰ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﺣﻀﺎر ارواح ﺑﺮود .
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺒﻬﻪاى دﻳﮕﺮ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺘﻜﻪ روح ﺟﻮﻫﺮى اﺳﺖ
ﻣﺠﺮد  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺪارد و ﺑﺎز ﺷﺒﻬﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ دﻓﻊ
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ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺘﻜﻪ ﻳﻚ روح ﻛﻪ ﻧﺰد ﺷﺨﺼﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﻧﺰد دﻳﮕﺮى
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻬﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻰ ﻛﻪ دﻓﻊ ﻣﻰﮔﺮدد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  :روح ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ اﺣﻀﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و از او ﭼﻴﺰى ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  ،ﺟﻤﻼت و ﻳﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭘﺲ ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر اﺷﻜﺎل اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ روح وﻗﺘﻰ اﺣﻀﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ در ﺧﺎرج ﻣﺎده ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ روح ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﺣﻀﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و او آﻧﺮا از راه ﺗﻠﻘﻴﻦ ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ
از او ﻣﻰﺷﻨﻮد  ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ واﻗﻌﺎ و در ﺧﺎرج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد
.
ﻧﻜﺘﻪ دوم  :اﻳﻨﻜﻪ دارﻧﺪه ﭼﻨﻴﻦ اراده ﻣﺆﺛﺮ  ،اى ﺑﺴﺎ در اراده ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻴﺮوى ﻧﻔﺲ و
ﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺎﺿﺎن  ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اراده آﻧﺎن ﻗﻬﺮا
ﻣﺤﺪود و اﺛﺮ آن ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺐ اراده  ،و ﻫﻢ در ﺧﺎرج .
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ وى ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء ﻛﻪ داراى ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ داراى ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺨﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،در اراده ﺧﻮد  ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ  ،اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن اراده ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را اراده ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﻤﺪد او و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اراده  ،ارادهاﻳﺴﺖ ﻃﺎﻫﺮ  ،ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﻪ
ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ از ﺧﻮد دارد و ﻧﻪ ﺑﻬﻴﭻ رﻧﮕﻰ از رﻧﮕﻬﺎى ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﻠﻮن
ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﺟﺰ ﺑﺤﻖ ﺑﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ارادهاى در ﺣﻘﻴﻘﺖ
اراده رﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اراده ﺧﻮد ﺧﺪا ) ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ .
ﻗﺴﻢ دوم از اراده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اراده اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ  ،از ﻧﻈﺮ
ﻣﻮرد  ،دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ  ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮردش ﻣﻮرد ﺗﺤﺪى ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﻧﺒﻮت ﺧﻮد را
اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت آن ﻋﻤﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهاي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰآورد ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ
و ﻗﺴﻢ دوم ﻛﻪ ﻣﻮردش ﻣﻮرد ﺗﺤﺪى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻛﺮاﻣﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ دﻧﺒﺎل دﻋﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ اﺳﺖ .
و ﻗﺴﻢ اول اﮔﺮ از ﺑﺎب ﺧﺒﺮﮔﻴﺮى و ﻳﺎ ﻃﻠﺐ ﻳﺎرى از ﺟﻦ و ﻳﺎ ارواح و اﻣﺜﺎل آن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﻣﺶ را ﻛﻬﺎﻧﺖ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ دﻋﺎ و اﻓﺴﻮن و ﻳﺎ ﻃﻠﺴﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺤﺮ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮم  :اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،داﺋﺮ ﻣﺪار ﻗﻮت اراده اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻣﺮاﺗﺒﻰ از ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ دارد و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ از ارادهﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ را ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎزد  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻮﺳﻰ ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮان را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ اراده ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﻮس در ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﻮس ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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اراده ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ  ،و آﻧﺪﻳﮕﺮى ﻗﻮىﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،و اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ در ﻓﻦ ﺗﻨﻮﻳﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ  ،و
اﺣﻀﺎر ارواح  ،ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 363 :

ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ درﺑﺎره:

ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو
ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ از ﻋﺠﺎﺋﺐ و ﻏﺮاﺋﺐ آﺛﺎر ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮان
در ﺗﻘﺴﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪاى ﻛﻠﻰ دﺳﺖ داد  ،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮت دارد ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ .
 -١ﻋﻠﻢ ﺳﻴﻤﻴﺎ ،ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺧﻠﻂ ﻛﺮدن ﻗﻮاى ارادى
ﺑﺎ ﻗﻮاى ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎدى اﺳﺖ ﺑﺮاى دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻰ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﺪرت در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻋﺠﻴﺐ و
ﻏﺮﻳﺐ در اﻣﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻗﺴﺎم آن ﺗﺼﺮف در ﺧﻴﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آﻧﺮا ﺳﺤﺮ
دﻳﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ  ،و اﻳﻦ ﻓﻦ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻨﻮن ﺳﺤﺮ ﻣﺴﻠﻢﺗﺮ و ﺻﺎدقﺗﺮ اﺳﺖ .
 -٢ﻋﻠﻢ ﻟﻴﻤﻴﺎ  ،ﻛﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎى ارادى  ،در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ارواح ﻗﻮى
و ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اراده ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪ ﺑﺎ ارواﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ  ،ﭼﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺪﻳﺪ آورم ؟ و ﻳﺎ اﮔﺮ اراده ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ﺑﺎرواﺣﻰ
ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﻮادﺛﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ آن ارواح را ﻣﺴﺨﺮ ﺧﻮد ﻛﻨﻢ و ﻳﺎ اﮔﺮ ارادهام ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ﺑﺎ
اﺟﻨﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آﻧﺎن را ﻣﺴﺨﺮ ﺧﻮد ﻛﻨﻢ و از آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮم ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ ؟ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را ﻋﻠﻢ ﺗﺴﺨﻴﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .
 -٣ﻋﻠﻢ ﻫﻴﻤﻴﺎ ،ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ  ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ  ،ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﺗﺎ از اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و آن را ﻋﻠﻢ ﻃﻠﺴﻤﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ،
ﭼﻮن ﻛﻮاﻛﺐ و اوﺿﺎع آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﺎدى زﻣﻴﻦ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
و ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻰ آﻧﻬﺎ اﻳﻨﻄﻮرﻧﺪ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﺷﻜﺎل و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ آن ﻧﻘﺸﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﺻﻮرت و ﺷﻜﻞ ﻣﺎدى آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد  ،آن
ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ  ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎن ﺷﻜﻞ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮدن
ﻓﻼن ﺷﺨﺺ  ،ﻳﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ و ﻳﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرت
ﺧﻮد اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد  ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﻳﻌﻨﻰ اوﻟﻰ ﻣﻴﻤﻴﺮد و دوﻣﻰ
زﻧﺪه ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ و ﺳﻮﻣﻰ ﺑﻘﺎء ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻠﺴﻢ اﺳﺖ .
 -4ﻋﻠﻢ رﻳﻤﻴﺎ ،و آن ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاى ﻣﺎدى ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺛﺎر
ﻋﺠﻴﺐ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺲ ﺑﻴﻨﻨﺪه آﺛﺎرى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در آﻳﺪ و اﻳﻦ را

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻌﺒﺪه ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .
 -۵ﻋﻠﻢ ﻛﻴﻤﻴﺎ ،ﭼﻬﺎر ﻓﻦ باال ﺑﺎ ﻓﻦ ﭘﻨﺠﻤﻰ ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و از ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ  ،ﺑﺼﻮرت ﻋﻨﺼﺮى دﻳﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻫﻤﻪ را
ﻋﻠﻮم ﺧﻔﻴﻪ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﺋﻰ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮده  :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﻜﻪ
در اﻳﻦ ﻓﻨﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا در ﻫﺮات دﻳﺪم  ،و ﻧﺎﻣﺶ ) ﻛﻠﻪ ﺳﺮ -
ﻫﻤﻪاش ﺳﺮ( ﺑﻮد  ،ﻛﻪ ﺣﺮوف آن از ﺣﺮوف اول اﻳﻦ ﭼﻨﺪ اﺳﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎف
ﻛﻴﻤﻴﺎ و ﻻم ﻟﻴﻤﻴﺎ  ،و ﻫﺎء ﻫﻴﻤﻴﺎ  ،و ﺳﻴﻦ ﺳﻴﻤﻴﺎ و راء رﻳﻤﻴﺎ  ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻬﺎﺋﻰ.
و ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﻳﻦ ﻓﻨﻮن ﺧﻔﻴﻪ :ﻛﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺐ ﺑﻠﻴﻨﺎس و
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻰ و ذﺧﻴﺮه اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ و ﺳﺮ ﻣﻜﺘﻮم ﺗﺎﻟﻴﻒ رازى و ﺗﺴﺨﻴﺮات ﺳﻜﺎﻛﻰ
و اﻋﻤﺎل اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺣﻜﻴﻢ ﻃﻤﻄﻢ ﻫﻨﺪى اﺳﺖ .
 -۶ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد و اوﻓﺎق ،ﺑﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻌﻠﻮم ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،
ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد و اوﻓﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ از ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻋﺪاد و ﺣﺮوف و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آدﻣﻰ
اﺳﺖ  ،ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﺪد و ﻳﺎ ﺣﺮوﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺪوﻟﻬﺎﺋﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ  ،و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﺻﻰ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و در آﺧﺮ آن ﻧﺘﻴﺠﻪاى
ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآورد .
 -٧ﻋﻠﻢ ﺣﺮوف ﺷﻜﺴﺘﻪ ،و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻓﻴﻪ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺣﺮوف آﻧﭽﻪ را
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  ،و ﻳﺎ آﻧﭽﻪ از اﺳﻤﺎء ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ  ،و از ﺷﻜﺴﺘﻪ
آن ﺣﺮوف اﺳﻤﺎء آن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و آن ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب اوﻳﻨﺪ  ،در ﻣﻰآورد و
ﻧﻴﺰ دﻋﺎﺋﻴﻜﻪ از آن ﺣﺮوف درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﻮاﻧﺪن آن دﻋﺎ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺶ ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ  ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻣﻌﺮوف اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ در ﻧﺰد اﻫﻠﺶ ﻛﺘﺎﺑﻰ
اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺐ ﺷﻴﺦ اﺑﻰ اﻟﻌﺒﺎس ﺗﻮﻧﻰ و ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﺧﻼﻃﻰ و ﻏﻴﺮ آن دو اﺳﺖ .
 -٨ﻋﻠﻢ ﺗﻨﻮﻳﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻋﻠﻢ اﺣﻀﺎر ارواح ،ﺑﺎز از ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎن
ﭘﻨﺞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺗﻨﻮﻳﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ و ﻋﻠﻢ اﺣﻀﺎر روح اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اراده و ﺗﺼﺮف در ﺧﻴﺎل ﻃﺮف ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،و در آن ﺑﺎره ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺷﻬﺮﺗﻰ ﺑﺴﺰا دارد
ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﻦ ﻛﻪ  ،ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ در اﻳﻨﺠﺎ راﺟﻊ ﺑﺎن ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻳﻦ
ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻛﻪ زﻳﺎد ﻫﻢ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻣﺒﺮده آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ و ﻳﺎ
ﻛﻬﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد روﺷﻦ ﻛﻨﻴﻢ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 36٧ :

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ:

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آﻳﻪ اﷲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ذﻳﻞ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻌﺒﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ
ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﻲ درﺑﺎره ﺻﺤﺖ ﻳﺎ ﺳﻘﻢ رواﻳﺎت وارده در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ اي از
آن ذﻳﻼً ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﻫﻢ در اﻳﻦ اﺧﺒﺎر و ﻫﻢ در اﺧﺒﺎر دﻳﮕﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهاى آﻣﺪه  ،از آن ﺟﻤﻠﻪآﻣﺪه  :ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺒﻪاى از ﻧﻮر ﺑﻮد  ،ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﺮاى آدم
ﻧﺎزل ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻌﺒﻪ را ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻗﺒﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ در ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﻏﺮق در آب ﺷﺪ  ،ﺧﺪاﻳﺘﻌﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و از ﻏﺮق
ﺷﺪن ﺣﻔﻆ ﻛﺮد  ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻌﺒﻪ را ﺑﻴﺖ ﻋﺘﻴﻖ) ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ( ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ .
در ﺑﻌﻀﻰ اﺧﺒﺎر آﻣﺪه :ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﺧﺎﻧﻪ را از ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮد.
و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه  :ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد از ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه و در آن روز از ﺑﺮف
ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ ﺑﻮده و در زﻣﻴﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﺎﻟﻴﺪﻧﺪ ﺳﻴﺎه ﺷﺪ .
در ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺰ از ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﻛﻌﺒﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و آﻧﺮا ﺑﺴﺎزد و ﻣﻨﺎﺳﻚ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﺞ
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻤﺮدم ﺑﻴﺎﻣﻮزد .
ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎﻧﻪ را در ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪى ﻳﻚ ﺳﺎق ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد رﺳﻴﺪﻧﺪ  ،اﻣﺎم اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم از ﻛﻮه اﺑﻮ ﻗﺒﻴﺲ ﻧﺪاﺋﻰ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  ،ﻛﻪ اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻮ اﻣﺎﻧﺘﻰ ﻧﺰد ﻣﻦ دارى  ،ﭘﺲ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد را ﺑﺎﺑﺮاﻫﻴﻢ داد و او
در ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﺮد .
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺛﻮرى از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از
آﻧﺠﻨﺎب از ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﺳﺆال ﻛﺮدم  ،ﻓﺮﻣﻮد  :ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﮓ از ﺳﻨﮕﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻧﺎزل ﺷﺪ  ،اول ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﺑﻮد  ،ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﺑﺎﺑﺮاﻫﻴﻢ دادﻧﺪ  ،دوم ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ،
و ﺳﻮم ﺳﻨﮓ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮد .
و در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت آﻣﺪه  :ﻛﻪ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﻗﺒﻼ ﻓﺮﺷﺘﻪاى از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .
ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ در رواﻳﺎت ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ
واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد و از ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭼﻴﺰى اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻰﺷﻮد  ،ﻟﺬا ﻧﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻟﻔﻈﻰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮى و ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﺑﻮاب
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ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن ﻧﻮﻋﺎ رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎرف وارد ﺷﺪه
 ،ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﻧﺪ و ﻟﺬا اﺻﺮارى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻃﺮد و ﺑﻜﻠﻰ رد ﻛﻨﻴﻢ.
اﻣﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻛﻌﺒﻪ ﻗﺒﻼ ﻗﺒﻪاى ﺑﻮد  ،ﻛﻪ ﺑﺮاى آدم ﻧﺎزل ﺷﺪ  ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاق ﺑﺴﻮى ﻣﻜﻪ رﻓﺖ  ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،
از ﺑﺎب ﻛﺮاﻣﺖ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده  ،و ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل
ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﺪارﻳﻢ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰهاى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد
اﺛﺒﺎت ﻛﺮده  ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﻴﺎر و ﻛﺮاﻣﺎت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده زﻳﺎدى اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرى از آن در ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و اﻣﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ  :ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﻛﻌﺒﻪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد و ﺳﻨﮓ ﻣﻘﺎم از ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﺎزل ﺷﺪه  -و اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻘﺎم در زﻳﺮ ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﻰ دﻓﻦ ﺷﺪه  -و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻦ  ،در ﺑﺎرهاش
ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت در ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  ،ﺣﺘﻰ در ﺑﺎره ﺑﻌﻀﻰ از
ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن آﻣﺪه  ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﻣﻴﻮه ﻳﺎ ﻓﻼن ﮔﻴﺎه  ،ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻓﻼن ﭼﻴﺰ از ﺟﻬﻨﻢ و ﻳﺎ از ﻓﻮران ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎز از
ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎب ﻃﻴﻨﺖ وارد ﺷﺪه  ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻃﻴﻨﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت
از ﺑﻬﺸﺖ و ﻃﻴﻨﺖ اﺷﻘﻴﺎء از آﺗﺶ ﺑﻮده  ،ﻳﺎ از دﺳﺘﻪ اول از ﻋﻠﻴﻴﻦ و از دﺳﺘﻪ دوم از
ﺳﺠﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ آن رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزخ در ﻓﻼن ﻗﻄﻌﻪ از
زﻣﻴﻦ و آﺗﺶ ﺑﺮزخ در آن ﻗﻄﻌﻪ دﻳﮕﺮ از زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻗﺒﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻏﻰ
از ﺑﺎغﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺣﻔﺮهاى از ﺣﻔﺮهﻫﺎى ﺟﻬﻨﻢ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ
اﻫﻞ ﺗﺘﺒﻊ و ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻨﺎى در ﻣﻄﺎوى اﺧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ  -اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ
ﻣﻀﻤﻮن ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ  -ﺑﺎرى ﻫﻤﻪ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ رد ﻧﻤﻮده  ،ﺑﻜﻠﻰ ﻃﺮح
ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ در ﺻﺪور آﻧﻬﺎ از اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻳﺎ در ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮات
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت از ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآن
ﺷﺮﻳﻒ ﺷﺪه و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻣﺴﻴﺮ آﻧﺮا دﻧﺒﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،آرى از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ  :ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد و ﭼﻪ و ﭼﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻣﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات از
ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه  ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ آﻧﭽﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات و
ﺣﻮادث ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﺟﻤﻴﻞ اﺳﺖ و ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ ﻇﺮف ﺑﺮاى ﺧﻴﺮ اﺳﺖ  ،از ﺑﻬﺸﺖ
آﻣﺪه و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد و آﻧﭽﻪ از ﺷﺮور اﺳﺖ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﺷﺮ و ﻳﺎ ﻇﺮف

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﺑﺮاى ﺷﺮ اﺳﺖ  ،از آﺗﺶ دوزخ آﻣﺪه و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد .
اﻳﻨﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﻰ از ﻛﻼم ﺧﺪا:
» و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم  -ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻧﺰد
ﻣﺎ از آن ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهاى ﻣﻌﻠﻮم!«)/21ﺣﺠﺮ(

ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﺑﻮﺟﻮدى ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺪر ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول  ،ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،
ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ» ﺗﻨﺰﻳﻞ« ﺑﻤﻌﻨﺎى ﺗﺪرﻳﺞ در ﻧﺰول اﺳﺖ .
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را  ،ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده  ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺑﺎره ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
» و أﻧﺰل ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﺎم ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ازواج  -ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از ﺟﻨﺲ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ ﻧﺎزل
ﻛﺮد!«)/6زﻣﺮ( اﺳﺖ و آﻳﻪ:
» و اﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎس ﺷﺪﻳﺪ  -آﻫﻦ را ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ در آن ﻗﺪرﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر

اﺳﺖ!«)/25ﺣﺪﻳﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و آﻳﻪ:
» و ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء رزﻗﻜﻢ و ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪون  -رزق ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﻋﺪهاش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهاﻧﺪ در

آﺳﻤﺎن اﺳﺖ!« )/22ذارﻳﺎت(
ﭘﺲ ﺑﺤﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﺎت آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه
و ﺧﺪا در ﻛﻼﻣﺶ ﻣﻜﺮر ﻓﺮﻣﻮده  :ﻛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،از
آن ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ:
» و ان اﻟﻰ رﺑﻚ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ  -ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ!« )/42ﻧﺠﻢ( و ﻧﻴﺰ:
» اﻟﻰ رﺑﻚ اﻟﺮﺟﻌﻰ -ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ !« )/8ﻋﻠﻖ(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ:
» اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﻴﺮ  -ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ!«)/18ﻣﺎﺋﺪه( و:
» اﻻ اﻟﻰ اﷲ ﺗﺼﻴﺮ اﻻﻣﻮر  -آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد!«
)/53ﺷﻮري(

و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺣﺠﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ  :ﻛﻪ اﺷﻴﺎء  -در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ  -ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎﺋﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  ،ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻏﺎزﺷﺎن آﻧﺮا اﻗﺘﻀﺎء
ﻛﺮده و ﺑﺮ آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ از ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﺑﺘﺪاء
وﺟﻮدش اﻗﺘﻀﺎى آﻧﺮا دارد و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
» ﻛﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ  -ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺮ ﻃﻴﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻨﺪ!«)/84اﺳﺮا( و:
» ﻟﻜﻞ وﺟﻬﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻴﻬﺎ  -ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻫﺪﻓﻰ ﻣﻌﻴﻦ دارد ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮ
رو ﻣﻰﻛﻨﺪ!«)/148ﺑﻘﺮه(

ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره اﺟﻤﺎﻟﻰ و ﺑﺎن ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و

٤٠٩

) جلد هیجدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
 -١اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻳﺎ از
ﺟﻬﻨﻢ آﻣﺪه  ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد  ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از
آن رواﻳﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد  ،دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ !
 -٢در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺑﻜﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ رواﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺮدهاﻧﺪ  :ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ »:و اذ ﻳﺮﻓﻊ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ و اﺳﻤﻌﻴﻞ/127) «!...ﺑﻘﺮه( ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ را ﺑﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن ﺧﺪا در ﺳﺮزﻣﻴﻦ
و ﺛﻨﻴﺖ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرهاى داﺳﺘﺎنﺳﺮا و ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى آﻧﺎن ﺟﻤﻌﻰ از
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ  ،ﺣﺮﻓﻬﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻗﺮآن از آن ﺳﻜﻮت ﻛﺮده اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ
زﻳﺎدى  ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﻋﺘﻨﺎء ورزﻳﺪ .
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﻴﺪه  ،ﺗﻔﻨﻦ ﻛﺮده ﻳﻜﺒﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﻗﺪﻳﻢ
داﻧﺴﺘﻪ  ،ﻳﻜﺒﺎر از زﻳﺎرت ﺣﺞ آدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  ،ﺑﺎرى دﻳﮕﺮى از آﺳﻤﺎن رﻓﺘﻦ آن در
زﻣﺎن ﻃﻮﻓﺎن ﺧﺒﺮ داده و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﺳﻨﮕﻰ از ﺳﻨﮕﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و اﻳﻦ آراﻳﺸﻬﺎ ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﺎن از ﻳﻚ داﺳﺘﺎن اﺳﻄﻮرهاى ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان داﺳﺘﺎﻧﻰ
دﻳﻨﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در دل ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎن اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻛﺮده و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺮدم ﺧﺮدﻣﻨﺪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ  ،ﻫﺮﮔﺰ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪارﻧﺪ  ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺒﻌﻀﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ داده  ،ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺴﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺪا دارد و ﺷﺮاﻓﺖ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺻﺮف
ﻳﺎﻗﻮت و ﻳﺎ در و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﻮدن در ﺧﺎﻧﻪ در اﺻﻞ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮاﻓﺘﻰ آن ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻮن
ﺷﺮاﻓﺖ در و ﻳﺎﻗﻮت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﺎزار ﺣﻘﺎﺋﻖ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺖ ،
ﭘﺲ ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده و آﻧﺮا ﻣﺤﻞ اﻧﻮاع
ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ ﻗﺮار داده  ،ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺗﻔﺼﻴﻠﺶ ﮔﺬﺷﺖ  ،ﻧﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎى آن ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮى دارد و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن از ﺳﺎﻳﺮ
زﻣﻴﻦﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز دارد و ﻳﺎ ﺑﻨﺎى آن از آﺳﻤﺎن و از ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ
اﻓﺮاد ﺑﺸﺮدارﻧﺪ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻰ در ﺟﺴﻢ اﻳﺸﺎن ﻳﺎ در ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎز ﺑﺨﺎﻃﺮ

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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اﻧﺘﺴﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا دارﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺑﻪ ﻧﺒﻮت اﺧﺘﺼﺎﺻﺸﺎن داده
و ﻧﺒﻮت  ،ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ در دﻧﻴﺎ ﺧﻮﺷﮕﻞﺗﺮ و ﺧﻮشﻟﺒﺎسﺗﺮ از
اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﺗﺮ از اﻳﺸﺎن از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ .
آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻌﺎرﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ  ،از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻄﺎﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ  :اﻳﻦ رواﻳﺎت از ﺟﻌﻠﻴﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰﻫﺎ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺪﻳﻖﻫﺎى
ﻳﻬﻮد در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
زﺷﺖ و در ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎراﺋﻰ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر آن ﻣﻌﺘﺮض  ،اﻳﻨﻚ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﺗﺎ
اﻧﺪازهاى ﻣﻮﺟﻪ و درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺪرى ﺗﻨﺪروى ﻛﺮده و) ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﺪروﻳﻬﺎ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن را از آﻧﻄﺮف ﻣﻰاﻧﺪازد (،ﻃﻮرى اﺷﻜﺎل ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮدش دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
زﻧﻨﺪهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ  :رواﻳﺎت از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻄﻨﺪ  ،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻨﺎﻗﺾ
دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﺷﻜﺎل واردى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دﻫﺪ  ،اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وارد ﺑﻮد) ﻛﻪ ﻣﺜﻼ در
ﺑﻮدن  ،ﻣﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻳﺎﻗﻮت ﺑﻮدن اﺳﺖ( وﻟﻰ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ  ،ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎرض در ﻣﺘﻦ رواﻳﺎت ﺿﺮرى ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺘﺮك و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻤﻰزﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﺮا ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ  :ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در ﺑﺎره رواﻳﺎﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدر ﻋﺼﻤﺖ
 ،ﻳﻌﻨﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ از ذرﻳﻪ او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻧﻪ
رواﻳﺎت دﻳﮕﺮ  ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه  ،ﭼﻮن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺣﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ رواﻳﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﻰ آن
ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﺎرض از اﻳﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه  ،ﺣﺎﻟﺶ  ،ﺣﺎل آن ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻛﻠﻤﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺶ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ
و ﻧﻪ ﺑﺪون ﻣﺘﻌﺎرﺿﺶ  ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ در اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ  ،ﻛﺘﺎب ﺧﺪا
اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ و ﺑﺲ .
ﭘﺲ رواﻳﺎﺗﻴﻜﻪ در ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در آﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺎرض ﻫﺴﺖ  ،ﺻﺮف اﻳﻦ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻃﺮح ﻧﻤﻮده  ،از اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ
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و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﻰ از دروغ و ﺟﻌﻞ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻳﻜﻰ آن دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻛﺮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ و ﻳﻜﻰ آن دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ردش ﻛﺮد و
ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ و آن ﻋﺒﺎرت از رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮم آن رواﻳﺎﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ردش ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮﻟﺶ و ﭼﻬﺎرم آن رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻘﻞ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻓﺴﺎد اﻳﻦ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮش ﻫﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺳﻨﺪ اﻳﻦ
اﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮدن ﺳﻨﺪ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ رواﻳﺖ
ﻃﺮح ﺷﻮد  ،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻳﺎ ﻧﻘﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:و اذ ﻳﺮﻓﻊ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺖ «!...ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم  ،آﺧﺮ ﻛﺠﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ
ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد از ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺒﻮده ؟ و ﻳﺎ در زﻣﺎن آدم ﻗﺒﻪاى ﺑﺠﺎى اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاى آدم ﻧﺎزل
ﻧﺸﺪه ؟ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح  ،آن ﻗﺒﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟
و آﻳﺎ آﻳﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ،و
ﺳﺎزﻧﺪهاش اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮده ؟ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻪ رﺑﻄﻰ دارد ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ در رواﻳﺎت آﻣﺪه درﺳﺖ
اﺳﺖ ﻳﺎ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ؟ ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎ
ﻃﺒﻊ آﻗﺎ ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ و رأى او ﺟﻮر ﻧﻴﺴﺖ  ،آﻧﻬﻢ ﺳﻠﻴﻘﻪ و رأﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﻰ اﺳﺖ  ،ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ اﺻﻮل و رﻳﺸﻪﻫﺎﺋﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ و دﻧﺒﺎل روى ﺑﺪون اراده از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را
زﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده  ،ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻰ را
ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺘﻰ ﻣﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ  ،اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﺎدﺛﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻠﺘﻰ ﻣﺎدى و ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮﮔﺮدد ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺌﻮن ﺣﻮادث ﻣﺎدى  ،ﺣﺎﻛﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺎده اﺳﺖ .
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر
ﺗﺪﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاص ﻣﺎده و ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎى آن و
ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺶ دارد  ،ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻃﺒﻴﻌﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ؟
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺪ و اﻣﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرج از ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺎده و ﺑﻴﺮون از ﻣﻴﺪان

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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ﻋﻤﻠﻴﺎت آن  ،ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻮاص آﻧﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮى و
ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى آن ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ و اﻳﻨﻜﻪ آن ﺣﻘﺎﻳﻖ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎ دارد ؟
وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﺒﺎﻳﺪ در آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻻ و ﻧﻌﻢ در آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ .
در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ  :ﺧﺎﻧﻪاي ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮض ﺷﻮد  ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاﺋﻰ از ﮔﻞ و ﺳﻨﮓ و ﺳﺎزﻧﺪه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد آن ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﮔﻞﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻧﻪاى در آورد و ﻳﺎ
ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻼن ﺣﺠﺮه از ﺳﻨﮓﻫﺎى ﺳﻴﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪاى ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﺑﻨﺎى
ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺪﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ و آن ﺣﻮادث ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪه او و زﻧﺪﮔﻰ
ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻬﺎﻣﻪ و ﺗﻮﻃﻦ ﺟﺮﻫﻢ در ﻣﻜﻪ و ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ .
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﻳﺎ دوزخ ﻣﻮﻋﻮد
دارد ؟ ﺑﺮرﺳﻰ آن وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ را ﻛﻪ دﻳﮕﺮان در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ  ،اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﺳﻨﮓ و ﺳﻨﮕﻬﺎى دﻳﮕﺮ و
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮارﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ و
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ  ،ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ او و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى دوزﺧﺶ و ﺑﺎز
ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآن ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺻﻌﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى اوﻳﺶ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻣﻰرﺳﺪ .
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل از ﺟﻨﺲ ﺣﺮﻛﺎت و اوﺿﺎع ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ
ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ  ،و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮاى آن ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎرى ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﮔﺮ
ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻋﻤﻞ  ،اﻣﺮى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ  ،آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرج ﺣﻘﻴﻘﺖ
دارد  ،ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺎت اﺳﺖ) ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎز ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد ،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺪﻧﻰ و زﺑﺎﻧﻰ  ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮد  ،ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﻤﺎز
ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ (،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ:
» اﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ  -ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود و ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ آن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!«)/10ﻓﺎﻃﺮ(

و آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ آن را ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» و ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻨﻜﻢ  -ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻟﻜﻦ ﺗﻘﻮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او

ﻣﻰرﺳﺪ!« )/37ﺣﺞ(
و ﺗﻘﻮى ﻳﺎ ﺧﻮد ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻌﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ در ﺑﺎره ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎت
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ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت از
آن ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ  ،ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ اﺗﻜﺎء و اﻋﺘﻤﺎدش ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ و
ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ ):ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻫﺮ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺖ و ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺮاﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮى ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮاﻓﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮى ﻛﻪ
از ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻬﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ (،ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺣﻖ و ﻟﻜﻦ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ دارد  ،آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟ و آن اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮى ﻛﻪ در زﻳﺮ اﻳﻦ
ﺷﺮاﻓﺖ ﻫﺴﺖ ﻛﺪام اﺳﺖ ؟ اﮔﺮ از آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﺮاى
ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺎدهاش ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ  ،از ﻗﺒﻴﻞ رﻳﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ارزش و
ﮔﺮاﻧﻰ ﻗﻴﻤﺖ  ،در ﻣﺜﻞ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و اﺣﺘﺮام ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﻧﻮاﻣﻴﺲ  ،ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﺶ در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺿﺮورت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت دﻧﻴﻮى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده  ،در ﺑﻴﺮون از وﻫﻢ و اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺛﺮى از آن
دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .
اﻳﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﻛﺬاﺋﻰ در ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد دارد  ،و از
آن ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارد  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ  :اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻮﻟﻮد اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺮ از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاى ﻋﺰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ در آورد  ،و ﺧﺪا را ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺪان ﺣﺎﺟﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺧﻮب  ،اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﺷﺮاﻓﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﺑﺎب ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﺮاﻓﺘﻬﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻓﺖ
ﻣﺸﺮف ﮔﺮدد .
و اﮔﺮ ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ و ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﻮر ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺖ و
ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﻞ و ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺜﻼ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮد دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻮاس
ﻇﺎﻫﺮى ﺧﻮد آﻧﺮا درك ﻧﻜﻨﻴﻢ  ،ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻻﻳﻖ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس رﺑﻮﺑﻰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﻓﻌﻞ او و ﺣﻜﻢ او را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﻧﻪ
اﻋﺘﺒﺎر  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻﻋﺒﻴﻦ و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻫﻤﺎ اﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ
ﻳﻌﻠﻤﻮن  -ﻣﺎ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آن دو را ﻛﻪ ﻣﻰآﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ﺑﺎزى ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻣﺎ آن دو

را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ!« )38و/39دﺧﺎن(
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺮاﻓﺖ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺎ ﻣﺎوراء
اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﻣﺎدى و وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﺑﻨﺤﻮى در اﻧﺒﻴﺎء

٤١٤

گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
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 ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻧﺒﻴﺎء از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻨﮓ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا، ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮد ؟ و دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻓﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺲ ذﻫﻨﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ اﺟﺘﻤﺎع
.  ﻇﺎﻫﺮ در ﺷﺮاﻓﺖﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى و ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﺻﻄﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد دارﻧﺪ
راﺳﺘﻰ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺑﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص زﻳﻨﺖﻫﺎى
 ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﻬﺸﺘﻰ و ﺗﺸﺮف اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﺮاﻧﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﻤﻴﺎﺑﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ؟، ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه دو ﻓﻠﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﺘﺮام و ﺗﺸﺮﻳﻒ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ: ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ؟ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭼﻴﺴﺖ ؟ و داﺷﺘﻦ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدن در ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻪ اﺛﺮى دارد ؟ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﻨﺎ دارد و در ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﻇﺮف اﺻﻼ
 ﻛﻪ،  آﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻰ و ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ وﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻫﺴﺖ، ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد
 اﮔﺮ وﺟﻪ،  ﻛﻪ ﺑﺮ روى اﺳﺮارى اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ؟ ﺧﻮب، ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﭘﺮدهﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ
( ﭘﺲ ﭼﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت را در ﺑﺎره ﻧﺸﺌﻪ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ) ﻛﻪ ﺑﻐﻴﺮ اﻳﻨﻬﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
.  وﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺮا در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﺎﺋﻰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺪاﻧﻴﻢ ؟، آﺧﺮت ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
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